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بسمه تعالۍ 


سالها دل طلب جام حم از ما می‌کرد 
نچه خود داشت ز بیگانه تمتا یکره 


. مطالعات ایرانی بصورت پرا کنده در جهان سابقه‌ای بسیار طولانی دارد» 
اما از قرن هندهم که مسافرت به شرق و ایران رونقی گرفت و بسیاری رو په 
اصفهان و نقاط دیگر ایران گذاشتند, سفرنامه‌هائی منتشر شد که توجه اروپا را 
به ایران بصورت بسیار جدی جلب نمود .این آثار موجب شد که بسیاری حتی 
به گذشته‌های دور ایران و دوره باستانی یعنی ایران پیش از اسلام نظر انداخته 
و آنرا بطور مفصل مورد بررسی و تشریح قرار دهند. 

تجربه و تاریخ نشان داده است که شرقشناسان این کنکاش را همیشه از 
زبان و متون بازمانده از OT‏ آغاز کرده‌اند. و اين امر غریبی نیست زیرا 
. همگان می‌دانند . که زبان مدخل ورود به فرهنگ اقوام است. زبان و فرهنگ 
پدیده‌هایی هستند. که برای فهم هریک. باید از دیگری مدد جست. رسوخ در 
فرهنگ هر ملتۍ نیاز به فهم زبان OT‏ قوم دارد. زیرا صورتی از مآثر فرهنگی 
در قالب متون مکتوب بدور از تطاول ایام به دست ما رسیده است و برای 
` آشنائی با تفکر پیشینیان لازم است که به زبان T OUT‏ گاهی کامل داشت. از 
طرف دیگر فرهنگ خود روشنگر بسیاری از ابهامات زبانهای مهجور است. لذا 
ارتباط منطقی موجود بین زبان و فرهنگ از سویی و اهمیت مطالعه فرهنگ 
پیشینیان بعنوان چراغی فراراه گذشته و حال از سوی دیگر ما را بر آن میدارد 
که در حفظ و نگهداری و نیز بررسی و شناسایی متون بازمانده زبانی پیوسته 
کوشا باشیم. 

بررسی و مطالعه در مورد زبانها و فرهنگ ایران باستان در چند سال 


گذشته و بویژه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دارای شکوفایی 


چشمگیری بوده است. در همین دوره کوتای بسیاری از متون بازمانده از 
زبانهای باستانی 0l ul‏ به فارسی ترجمه شده و مورد شرح قرار گرفته است. 
آثار متنوع و باارزشی در مورد وجوه گونا گوث فرهنگ باستانی ایران شکل 
گرفته و به مرحله انتشار رسید هماند . 

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بعنوان تنها حافظ میراث مکتوب 
ایران و اسلام نیز بر SU‏ یکی از وظایف مهم خود یعنی گرد آوری؛ حفاظت» 
سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب و غیرمکتوب در زمینه 
ایرانشناسی؛ اسلام شناسی» به این امر کاملا وقوف دارد که بررسی علمی و 
انعشار آثار بازمانده از پیشینیان» یکی از بهترین شیوه‌های حفاظت و 
بهره‌گیری از OT‏ آثار است» از همین روی کتاب حاضر یعنی «متون پهلوی»: 
گزارش آقای د کتر سعید عریان. عضو هیئت علمی این کتابخانه: بعنوان 
تحقق نخستین گام در جهان پهناور مطالعات ایرانی به حضور پژوهشگران و 
شیفتگان فرهنگ و زبانهای ایران زمین تقدیم می‌گردد . هزاران اميد که 


خداوند متعال ما را در برداشتن این گامها راسخ‌تر و استوارتر بدارد . 


کتابخانه vele‏ جمهوری اسلامی ایران 


بنام بزدان 

اشاره: 

در بین متون باستانی ایران» متون پهلوی از چنان جذبه‌ای برخوردار است 
که پیوسته یک حقیقت را در ذهن تداعی م ی کند و آن این است که «گاهی 
اوقات نفس تلاش برای رسیدن به هدف ارزشمند است و خود هدف در برابر 
این تلاش رنگ می‌بازد ». 

به کلام دیگر, در پی واژه‌ها و عبارات پهلوی چنان حقیقت پیچیده‌ای 
نهنته است که گویی هیچگاه نمی‌توان به آن دست یافت و همیشه باید به تلاش 
و کوشش برای رسیدن به آن دلخوش کرد و شاید ارزش این متون نیز در 
همین است که پیوسته انگیزه‌ای ناشناخته وجود دارد که پژوهشگر دلباخته را 
به چندین و چند بار خواندن OT‏ تحریک می کند . انگیزه‌ای که طلب ایجاد 
می کند » وجد می آفريند» معرفت می‌زاید ؛ و در نهایت عشق و علاقه‌ای 
نا گستنی را به نظاره می‌نشیند . 

این مجموعه تحقق تمام این مراحل است و من پس از گذشت زمانی بس 
طولانی از آغاز پژوهش روی اولین متن آن تا امروز» Lei‏ دلخوش به تلاشی بی 
id‏ 


اميد که در این تلاش سپید روی بوده باشم. 
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با سپاس از: 


سر کار خانم دکتر ژاله آموزگار و جناب آقای د کتر احمد تفضلی که 
پهلوی را از آنان آموختم. 

جناب آقای محمد رجبی؛ ریاست محترم کتابخانه ملی جمهوری اسلامی 
ایران که موجبات چاپ این کتاب را با علاقهای وافر و کوششی پیگیر فراهم 
نمودند. I‏ 

جناب آقای عنایت |... رحمانی» مشاور محترم اجرایی و سرپرست مؤسسه 
چاپ و نشر کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای جمشید 
کیانفر» کارشناس ارشد و ناظر فنی مسنه چاپ و نشر کتابخانه ملی که با 
دقت بسیار» مراحل فنی چاپ این گزارش را راهبری نمودند. 

A A‏ خانم محبوبه امی» مسئول علمی» فنی انتشارات و همکاران 
محترمشان خانمها: پوران جعفری» فاطمه رمضانپور آهنگر» نوشین سرابی 
دانش که با پیگیری و صبری فراوان به کلیه مراحل پیش از چاپ از جمله: 
مقابله متون با نسخه دستنویس و نیز حروفچینی متون آوانوشت و ترجمه که 
بی‌تردید کاری ست رگ بود تحقق بخشیدند . 

کلیه کسانی که از مشاورت OUT‏ مستقیم و غیرمستقیم بهره‌ای فراوان 
برده‌ام بویژه جناب آقای مهندس رضا خانی جزنی که پیوسته به پژوهش‌های 
بنیاد ین توحه داشته‌اند . 
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مقد مه: 

گزارش حاضز مجموعه‌ای است از دستنویس MK‏ تحت عنوان «متون 
پهلوی» که برای نخستین بار به طور کامل و منظم مورد پژوهش قرار می‌گیرد . 
جلد اول این محموعه در سال ۱۳۲۲ میلادی توسط مهربان کیخسرو به تحریر 
e‏ و در سال E U ٠۸٨١۷‏ و مق اى سور اماس خی 
منوچهر جی جاماسب - آسانا در == منتشر شد . جلد دوم dl‏ نیز توسط 
همان کاتب و همان ویراستار با مقدمه‌ای دیگر توسط دانشمند معروف بهرام 
گور تهمورت انکلساریا در سال ۱٩۱۳‏ در بمبلی انتشار یافت. 

این مجسوعه دارای YY‏ متن کوجک و بزرگ است که با مشن ياد گار 
زریران JET‏ شده و با متن «خیم و خرد فرخ مرد» بانضمام یک پایان نوشت 
انجام می‌پذیرد . پایان نوشت متن هم به پهلوی» هم به گجراتی و هم به فارسی 
تحریر شده است. در آغاز این پایان نوشت ‏ به پهلوی - آمده است: 

«اين نوشته در روز فروردین و ماه آذر سال بهیزه ششصد و نود و یک در 
آتش خانه (-آتشکده) شهر GU‏ در هندوستان فرجام یافت. من دين بنده 
هیربدزاد مهربان کیخسرو مهربان اسفندیار مهربان مرزبان بهرام (اين کتاب 
(b‏ نوشتم....». 

در جای دیگری از همین پایان نوشت به فارسی آمده است: «تمام شد 
این کتاب اوزوارش شهنامه گشتاسب و پندنامه آذرباد بن ماراسفند و غیره په 
دستخط اضعف عباد» کمترین دستوران, دستور جمشید بن دستور حاماسب 
ابن آساولد فریدون ساکن قصبه نوساری» روز اورمزد ماه شهریور سنه ۱۱۳٩‏ 
یزد گردی مطابق چهاردهم شوال سنه ۱۱۸۰ هحری....». 


کاتب نسب نامه خود و همچنین قطعه‌ای تحت عنوان «نیرنگ زهر Gy‏ 
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را که در مجموعه حاضر بعنوان متن مستقل نیز آمده به OLDU‏ نوشت افزوده 
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این مجموعه بار دیگر» در ردیف انتشارات بنیاد فرهنگ ایران شماره 
٢‏ در سلسله انتشارات واژهامه‌های پهلوی شماره Ga‏ مقدم بهرام 


گورانکلساریا و دیباچه‌ای از ماهیار نوابی» در تهران به چاپ رسید . 


iz 


Z. 
ويز کی های متن:‎ 
الف: مند رجات‎ 
متن است که در زیر به طور اجمال معرفی‎ YY مجموعه فوق دارای‎ 


می‌شوند : 
۱- باد گار زربران ayādģār i zarērān‏ 


داستانی است حماسی با ٤‏ بند متن و ۷ بند پایان نوشت. در 
دستنویس.[[' این متن با نام «شهنامه گشتاسب» مورد اشاره قرار گرفته است. 

گایگر در ماه مه ۱۸۹۰ این متن را با مطابقه شاهنامه فردوسی ترجمه 
نمود. سپس ولد که در سال ٢‏ و شم‌العلماء هیربد جیوانجی جاماسب 
جی مودی در آوریل ۱۸۹۹ هر یک متن فوق را ترجمه» تحشیه و منعشر 
نمودند . پژوهش مودی روی این متن دربردارنده حرف نویسی متن با الثبای 
گجراتی» ترجمه به انگلیسی و گجراتی و نیز یادداشت‌های مفیدی بود . 

ترجمه و پژوهش‌هایی که تا کنون از متن یاد گار زریران به عمل آمده 
است عبارتند dÉ‏ 


A‏ بهار محمدتقی 





۱ دستنریس‌های گوناگون متن که با علایم اختصاری مورد اشاره قرار می گیرند» در 
انتهای این مقدمه معرفی شد اند . 

۲ پژوهش‌ها و ترجمه‌هایی که در خصوص هر یک از متون مورد اشاره قرار می‌گیرد » 
تنها مواردی است که نگارنده از آن ‏ گاه است. احتمال دارد که پژوهش‌های دیگری نیز 
روی متون ياد شده انجام گرفته باشد که اشاره نکردن به Uil‏ دلیل بر بی اهمیت بودن 
آنها یست. 
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منظومه یاد گار زریر» مجله سخن» سال اول» ش ۹: صص ۰۳۰۱-۳۰۱ ش 


1۷۷-۸۰ صص‎ tA AR و ۷: صص‎ ۸ 
&ahrihàyi êran شهرهای ایران‎ -Y 


این متن تنها منبم. مستقل در جغرافیای ساسانی است که در ۰ بند به 
تحریر دز آمده است, در این اثر جغرافیاین حدودأً ۱۱۲ شهر در محدوده 
ایران ساسانی به صورت مشخص با نام بنا نهنده OT‏ و حدود ٤‏ شهر بدون نام 
مورد اشاره قرار گرفته است. 
پژوهش‌های انجام 164 
۱- د کتر تفضلی احمد 
شهرستانهای ایران شهرهای ایران» گرد آوری د کتر یوسف کیانی: جلد 
Y‏ صص ۰۲۲-۹۹ تهران ۱۳۹۸ . 
۲- عریان؛ سعید 
شهرهای ایران» چیستاء سال دوم ص ۵٩۳-۱۱٩‏ 
۳ دکتر «LS‏ صادق 
سغد هفت آشیان» مجله دانشکده ادپیات تهران, سال دوم» شماره Y‏ 
٤‏ هدایت صادق 
شهرستانی‌های vill‏ مجله مهر» سال هفتم» شماره ۱-۳ . 
Bailey, H.W.‏ .5 
J. Markwart, A Catalogue of Provincial Capitals of Iranshahr.‏ 
Edited by: J. Messina, B.S.O.A.S. VI,1930-2. pp.781-2. [Review].‏ 


1. Markwart, Josef. 


AN 


A Catalogue of the Provinical Capitals of Eranshahr, Pahlavi 
Text Version and Commentary. Edited by: G.Messina.. Roma 1931, 
120 pp.Anlecta Orientalia 3. 

¥. Modi. Jivanji Jamshedji. 

Aiyüdgar-i-Zariran, Shatrónihá-i-Airán, and Afdiya va Sahigiya 
sistán: Translated with Notes. Bombay, 1899, pp.XIV, 180,1 map. 

^- Nyberrg.M.S. 

A Manual of Pahlavi. Wiesbaden. 1974. Vol:1. 

^. Tavadia.J.C. 

J.Markwart; A Catalogue of Provincial Capitals of Erünshahr, Ed. 
by: Messina, Roma 1931. J.C.O.L. XXVII, 1935. p.128. 

1۰. Tavadia, J.C. 


Zum sahrastaniha i Eranshahr. O.L.Z. 29, 1926, Cols. 883-6. 
abdih ud sahigīh i sagistān Ol شه تی و ارزشمندی‎ ۳٣ 


متنی است کوتاه» با ۱١‏ بند در مورد فضایل سیستان بر مبنای ارزشهای 
دینی. این متن نخستین بار توسط هیربد جیوانجی مودی در سال ۱۸۹۹ حرف 
نویسی و ترجمه شد (نک» یاد گار زریران, ردیف ^( 

پژوهش‌های انجام شده: 

١‏ عریان» سعید 


شگفتی و ارزشمندی سیستان, چیستا؛ سال سوم» شماره Y‏ مهر ۰۱۳۱۶ 


۱۸ 


صص ۱۰۲-۱۰۷ 


husraw i kawādān ud rēdag-ē خسرو قبادان وريد گی‎ ٤ 


متنی است با ۱۲۵ بند درباره مناظره و پرسش و پاسخ خسرو قبادان با 
جوانی اشراف‌زاده که به سبب از دست دادن پدر و از هم پاشیده شدن خانواده 
دچار مضیقه مادی شده است. این متن در بررسی معیارهای ارزشی دوزه 
ساسانی» نام غذاها, گلهاء انراع نوشیدنی‌ها, آلات موسیقی و غیره ارزش به 
سزایی دارد 

پژوهشهای انجام شده: 

۱- بهارء محمدتقی 

داستان ریدل؛ خوش آرزوء ترجمه چند متن پهلوی, تهران ۰۱۳4۷ صص 
۹-4 

Obs -۲‏ سعید 

خسرو قبادان ورید گی» چیستا سال اول» اردیبهشت ۱۳۱۱ شماره , 
صص ۱۰۷۲۰۱۰۹۹ 

۳ معین » محمد 

خسرو قبادان وریدك وی» مجله آموزش و پرورش» سال چهاردهم تهران 
سال LEYT LEYN ۲۵۵ ۱۲۵۹ ٥٤٤۵ VEA AA YE gae YT‏ ۵۲۳ 
or‏ 

-t‏ ماهیار نرابیء یحیی 


نکته‌ای چند درباره تحشیه و ترجمه متن پهلوی «خسرو قبادان 214445( 


`á 


نشریه دانشکده ادبیات تبریز ۱۳۰ 

dale «LS ۵ 

Aiz‏ واژه از خسرو قبادان وريدكء مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران» 
شماره دوم» سال سوم. 

^- Unvala, J.M. 

The Pahlavi Text: King Husrav and His Boy, Published with its 
translation, transcription and... notes... with an appendix and a 
copmplete glossary. Paris, n.d., p.95. 

v- Unvala, J.M. 

Der Pahlavi Text, “Der König Husrav und sein knabe” hrsg. 
umschreiben, übersetzt und erläutert. Wien, 1917. [dissertation.] 

A- Zotenberg.H. 

Histories des rois des perses par Aboü Mansoür al Tha'ālibi. 


Paris. 1990. 
'handarziha i pēšīnagān اند رزهای پیشینیان‎ A 


این متن مجموعه‌ای است از چهار متن اندرزی کوچک بالغ بر ۳٣‏ بند . 
اندرزهای این مجموعه از نظر ساحت جمله بسیار ساده بوده و په ساخت 
جملات در فارسی نو بسیار نزدیک است. 

پژوهش‌های انجام شده: 


1. Dhabar, ۷ 


Andarzīhā-i-peshīnikān, M.J.V. 1914, pp.73-4. 
ماهیار نوانی؛ یحیی‎ ۲ 
چند متن کوچک پهلوی  اندرز پيشینیان و غیره با ترجمه فارسی, مجله‎ 


CRAT 


دانشکده.ادبیات تبریز سال ۱۲ تابستانء صمن ٤٢۵-۲٢۵‏ 
٦‏ چیه اند رز پوریوتکیشان 76 7 čīdag handarz‏ 


متثی است بسیار پیچیده با ٩‏ بند که مفاهیم اصولی و دینی را در قالب 
اندرز با نشری بسیار مصنوع و معکلف بیان می‌دارد : در واقع این متن بیان 
: دارنده اعتقادات اصولی نخستین گروند گان به دين مزدیسنا است. 

پژوهشهای انجام شده: 

۱- بهار محمد تقی 

چيدك اندرز فریود کیشان» ترجه چند متن پهلوی, تهران ۰۱۳۶۷ صص 
HONA‏ 

OU ue -۲‏ سعید 

چیده اندرز پوریوتکیشان چيستا؛ سال E‏ شماره ۲۲ مهر ۰۱۳۱۵ صص 
ENANS TEE‏ 

۳ ماهیار نوابی» یحیی 

گزیده اندرز پوزیوتکیشان, مجله دانشکده ادییات تبریز» سال ۰۱۲ 
٩‏ صص ۱۳-۵ ۵. 

t- KANGA, M.F. 


Cita k HandarZ-i. poryokēšān, Irans. into English with an 


١٢ 


introduction and notes. keprinted from Iran League Quarterly, Vol XI. 
No.4, pp.81-6., and XIV, pp.37-45. Bombay, 1944. 

ò- KANGA, M.F. 

Citalk Handarž i pēryētkēšān: a Pahlavi Text; edited, 
Transcribed and Translated into English, with introduction and a 
critical glossary. Bombay. 1960, pp.Xiii, 118. 

1- TARAPORE, Jamshed C. 

Pahlavi Andarz-Nàmak; containing chitak Andarz i 
póryotkaéshan and five other Andarz Texts; transliteration and 
translation into Pahlavi texts withe an introduction. Bombay, 1933, 


pp.XXi, 94, 


۷ اند رز دانایان به مزدیسنان 


handarz i dānāgān 6 ۴ 


متنی است با ۲۰ بند» در بردارنده وظایف دینی که به طور روزانه LL‏ 
انجام داد . یکی از مهمترین مطالب این متن این است که در O]‏ توصیه می‌شود 
که هر روز صبح باید دست و روی را با ادرار گاوان شست و به نظر می‌رسد 
که بخشی از مطالب این متن به سنت‌های بسیار کهنه نظر دارد. 

پژوهش‌های انجام شده: 

Y. Kanga, Maneck ferduniji 


Admonitions of The sages to the Mazdyasnians, or Handerz-i 


۳۲ 


Dānākān o Mazdayasnān. Reprint from sanj vartmān Annuall, 1947.‏ 
۲- عریان» سعید 
اندرز دانایان به مزدیسنال» چيستاء سال t‏ شماره Y‏ مهر ۰۱۳۹۵ صض 
۱۳۲-۶ 
۳ ماهیاز نوابی؛ یحیی 
اندرز دانایان به مزدیسنان و اندر خسرو قبادان» متن پهلوی و ترجمه 


فارسی, مجله دانشکده اد بیات تبریژ سال ۲ بهار صص ۱۲۷-۱ . 


handarz i husraw i kawātān اندرز خسرو قبادان‎ A 


متنی است با ۱۳ بند که اندر خسرو پسر قباد ساسانی را در آستانه 
مرگ در بردارد. جمله‌های متن از نظر ساخت ساده بوده و محتویات OT‏ بسیار 
جالب و مفید است. در مجموع اندرز خسرو قبادان یکی از زیباترین و 
مفید ترین اندرزهای پهلوی anl‏ 

پژوهش‌های انجام شده: 

A‏ بهار محمدتقی 

اندرز خسرو کواتان (قبادان)» ترجمه چند متن پهلوی تهران ۰۱۳4۷ 
صص ۱۰۷-۱۰۱ 

Y. CASARTELLI, L.C. 

Andarz-i Khusrov i kavatan, translitexted and translated. B.O. 


Rec., 1,1887, pp.97-101. 


۳ مکری» محمد 


tY 


متن پهلوی اندرز خسرو قبادان» تهران ۱۳۲۹ 

SANJANA, PB.‏ ؛ 

Ganjesháygán, Andarze Áturpát Máráspandán, Mādigāne 
chatrang and Andarz Khusroe kavātān, the original Pahlavi text, the 
same transliterated in Zend characters and translated into the Gujarati 
and English languages, a commentary and glossary of selected words. 
Bombay, 1885. 

ò- IRANI, Khodayar Dastur Shahryar. The Pahlavi test, 
containing Andarz-i vēhzād farkho firüz, Andarz-i Khüsru-i Kavádàn, 
Mādigān-i chatrang and kārnāmak-i Artakhshatr-i pāpakān. with 
translation in persian Bombay, 1899. 

3- Irani, Dinshah. 

Peymān-c Govāh-girān, Andarz-e Adarbād Mārsspand, Andarz-c 
Anušahravān Khosrow Kobādān (Persian Transland texts). 

اخلاق oV ul‏ باستان, از سلسله انتشارات انجمن زردشتیان ایرانی 
Bombay, pp.103-112, pers. transl. pp.113-125, Pahlavi texts of thc‏ 


two andarzes. 


۹ اندرز انوشه روان آذر باد مارسپندان 


handarz i anūšag ruwan ādurbād māraspandān 


یکی از متون اندرزی بسیار مهم و طولانی پهلوی است با ۱۵٤‏ بند . 


Yt 


Lal‏ این اندرز را آذرباد مارسپندان برای فرزند خود تقریر نموده 
چنانکه در ابتدای متن آمده است: «اين پیداست که آذرباد را فرزند تنی زاد 
نبود و از آن پس بدرگاه یزدان دعا و نیایش کرد» دیر زمانی سر نيامد که 
آذرباد را فرزندی شد و به سبب درست خیمی زردشت سپیتمان, او را نیز 
زردشت نام نهاد و گفت که برخیز پسرم تا تو را فرهنگ بررآموزم». این متن تا 
کنون مورد پژوهش دانشمندان بسیاری قرار گرفته از OT‏ جمله» در سال ۱۸۹۹ 
هیربد شهریار جی دادابوی آنرا به گجراتی ترجمه و با الفبای گجراتی و 
انگلیسی حرف نویسی کرد . وی واژه‌نامه‌ای نیز برای آن به انگلیسی - پهلوی و 
گجراتی تنظیم نمود . 

متن فوق بار دیگر در سال ۱۸۸۵ توسط دستور پشوتن جی با ترجمه 
گجراتی و انگلیسی و حرف نوشت اوستایی مورد ویرایش قرار گرفت. در سال 
۷ نیز برای VT‏ ترجمه‌ای به زبان فرانسه داده شد . در سال ۰۱۸۹۹ دستور 
خدایار شهریار بار دیگر آنرا با ترجمه فارسی و حرف نوشت اوستایی 
ویرایش نمود.. 

پژوهش‌های انجام شده: 

A‏ بهار» محمدتقی 

ارمغان بهار (اندرز آذرباد مارسفندان)» ترجمه چند متن پهلوی, تهران 
۷ صص ۱۸-۵۳ 

Y- HARLEZ, Charles de. 
Le livre des conseils d'Aterpát i mansarspendān (pand nàmak i 
Aterpāt i mansarspendān). musčon, 6, 1887, pp.66-78. 


Y- MÜLLER, F. 


۲۵ 


Beiträge zur text kritik und Erkárung des Andarz i Aturpāt i 
Mahraspandān. mit einer deutschen Übersetzung dieses traotats. 
S.A.W.W., Bd. 136, phil. hist. KI., 1897, Abh. VIII, p.25. 

i. Sanjana, Peshotan Bahramji Andarz-i-Aturpat Māraspand. the 
Pahlavi text ed., Transl. Bombay 1853. 

ð- SANJANA, P.B. 

Ganjesháygán, Andarz Áturpát Máráspandán, Mádigáne chatrang 
and Andarze Khusroe kavátán, the original Pahlavi text, the 6 
transliterated in Zend characters and translated into the Gujarati and 
English languages, a commentary and glossary of selected. words. 
Bombay, 1885. 

1. Bharucha, Sheheryarji Dadabhoi. 

© Adarbad Maraspend nu pandanamu. Dr. Hagu prise Essay. in old 
Pahlavi language with Roma and Gujarati phonetics and Gujarati 
translation with glossary of each original word. Bombay, 1869. 

V. IRANI, Khodayar Dastur Shaharyar. 

The Pahlavi text, containing Andarz-i Adarbàd māraspandān, 
Andarz-i Vēvādān, farkho firüz, Andarz-i Khüsru-i khavādān, 
mādigān-i chatrang and 

^- IRANI, Dinshah. 

Peymün-e Govāh-girān, Andarz-e Adarbād māraspand, Andarz-c 


Anušahranān khosrow kobādān (Persian trans! & texts). Akhlag-c 


Y^ 


Iran-e Bastan. Az selseleye entesharate anjomane zartoshtiane Irani. 
Bombay. pp.103-12. pers. transl. pp.113-25 Pahlavi texts of the two 


andarzes. 
A fragment قطعه‎ A: 


متنی است ناقص دارای ۹ بند که ابتداۍ OT‏ معلوم نیست. 
در این قطعه نام کماره دیوان برده شده و عبارتی اوستاین نیز در آن حای 
ین ( یوان بر پارتی اوستایی نیز i‏ 


دارد . 


۱ اندرز بهزاد فرخ بیروژ 


handarz i wehzād farrox 72 


این متن که دارای ۳۱ بند و یک پیش درآمده است» بر اساس این که نام 
بهزاد فرخ پیروز در آغاز ÒT‏ مورد اشاره قرار می‌گیرد به وی نسبت داده شده 
است. متن ناتمام بوده و از نظر مفهوم ناقص است. 

پژوهش‌های انجام شده: 

۱- آبادانی» فرهاد 

اندرز بهزاد فرخ فیروز» مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران» سال 
پانزدهم ۰۱۳4٩‏ صص ۳۵-١٤‏ . 

٢‏ بهار محمدتقی 


اندرز بهزاد فرخ فیروز؛ ترجمه چند متن پهلوی: تهران ۱۳4۷ صص 


۳۷ 


Art 
تفضلی» احمد‎ -۳ 
۰۱۳۷۱ اندرز بهزاد فرخ پیروز» هفتاد مقاله, جلد ۲ تهران‎ 

t- IRANI, Khodayar dastur shahryar. 

The Pahlavi text, containing Andarz-i Adarbād 
máraspandán, Andarz-i Vēhzād farkho firüz, Andarz-i 
Khūsru-i kavādān, mādigān-i chatrang and kārnāmak-i 
Artakhshatr-i pāpakān. with transliteration in aresta 


character and translation in persian. Bombay, 1899. 
Two passages دو قطعه‎ -٢ 


قطعه نخست دارای ۱ بند و ۹ سطر و قطعه دوم دارای ۱۱ بند است. هر 


دو قطعه به توصیه کارهای نیک و احتراز از زشتی‌ها اختصاص دارد, 


saxwan ē-čand àdur-farróbàg farrox-zādān gult 


متنی است تقریباً اندرزی م رکب از An ٠١‏ که مفاهیم مورد نظر را در 
قالب عبارتهای سمبلیک مطرح می‌کند . آذر فرنبغ فرخ زادان موبدان موبدی 
است که با تمام توان سعی کرد که در حدود ۰ سال پس از ظهور اسلام 


میراث زردشتی را حفظ نماید . 


YA 


پزوهشهای انجام شده: 
١‏ ماهیار نوابی» یحیی 
چند متن کوجک پهلوی ‏ اندرز پيشینیان و غیره» با ترجمه فارسی» محله 


CASE 


دانشکده ادبیات تبریز AY JU‏ تابستان» صص ۰۵ ۲4۵-۲ 


-٤‏ واژه‌های بخت آفربد و آذرباد زردشتان 


wāzagīhā i būxt-āfrīd ud ādurbād i zarduštān 


متنۍ است مر کب از دو بخش با ١١‏ بند. بخش نخست به گفته‌های بحت 
آفرید و بعش دیگر به آذرباد زردشتان اختصاص دارد . پر اساس مندرجات 
بخش دوم آذرباد زردشتان ۱۵۰ سال زند گی کرده که از OT‏ مدت ٩۰‏ سال 
به موبدان موبدی اشتغال داشته است. هر دو بخش در بردارنده نکات اخلاقی 
QA‏ 

پژوهشهای انجام شده: 

cula A‏ محمدتقی 

ترجمه چند متن پهلوی, تهران ۰۱۳۶۷ صص ۱۱۰-۱۱۲ 

-Y‏ ماهیار نرابی؛ یحیی 

چند متن کوچک پهلوی - اندرز پیشینیان و غیره با ترجمه فارسی؛ مجله 


دانشکده ادبیات تبریز» سال ۱۲ تابستان, صص ۲۵-۲۱۵ 


۳۹ 


nihišn i čiš i gétig گیتی‎ Le نهش‎ ۵ 


متنی است که در ۹ بند تنظیم شده است و درپاره طبقه‌بندی و توصیف 
پديده هائۍ که انسان با آن از آغاز تولد تا زمان مرگ روبرو می‌شود بحث 
می‌کند . در این متن تمام پدیده‌ها به ۲۵ بهر تقسیم می‌شود که پدج پنج به 
ترتیب به بخت» کنش» خوی» گوهر و توارث بستگی دارد . 

در کتاب جاویدان خرد ابن مسکویه. این متن به حکیم فرس آذرباد 
نسبت داده شده است ٣.‏ 

پزوهشهای انجام شده: 

۱ بهار محمدتقی 

ترجمه چند متن پهلوی, تهران ۰۱۳4۷ صص ۱۱۰-۱۱۲ 

۲ ماهیار نوابی؛ یحیی 

چند متن کوچک پهلوی ‏ اندرز پیشینیان و غیره با ترجمه فارسی» مجله 


دانشکده ادبیات تبریز» سال ۱۲ء تابستان» صص ۲۹۵-۲۹۵ 


Two colophons و 1%- دوقطعه‎ ۷ 


` به نظر مي‌زسد که هر دو قطعه» پایان نوشت دو مشن و یا دو مجموعه 


۳ ترجمه حاویدان خرد مشکویه رازی» از شرف الدین عشمان بن محمد قزوینۍ» به 
کرشش محمدتقی دانش پژوه» دانشگاه تهران OUT‏ ۰۱۳۵۹ ص VY‏ و نیز جاویدان 
خرد» احمد بن مسکویه ترجمه تقی الدین محمد شوشتری: به اهتمام د کتر بهروز 
ثروتیان» تهران ۰۲۵۳۵ صص ۰۱۲۷-۱۲۸ 


بز رگتر باشد زیرا در هر دو قطعه تاریخ دقیق تحریر با قید روز» ماه و سال 


مشخص شده است. 


nérang i zahr bastan نیرنگ زهربستن‎ AA 


متنی است مشتمل بر ۱ بند و ۵ سطر که به شیوه بستن زهر و نیش 
جانوران موذی اختصاص دارد. 

این متن نخستین بار توسط دستور هوشنگ جاماسب و د کتر هوگ در 
"An old pahlavi-pàzand Glossary"‏ صص ۲۳-۲ مورد ویرایش قرار 
گرفت. هیربد کاوس جی ادلجی کانگاء متن فوق را در سال ۱٩۰۰‏ تصحیخ و : 
ترخمه کرده و در "K.R. cama Memorial volumei"‏ صص ۰۱۸۲-۱۸۳ 
به چاپ رساند . 

پژوهش‌های انجام شده: 

۱- بهار محمدتقی 

افسون گزند OU‏ ترجمه چند متن پهلوی, OL‏ ۱۳4۷ ص ۰۱۱۰ 

۲ ماهیار نوابی؛ یحیی 

چند متن کوچک پهلوی ‏ اندرز پیشینیان و غیره با ترجمه فارسی» مجله 


دانشکده ادبیات تبریز سال ۱۲ تابستان» صص ۲4۵-۲۱۵. 
٩‏ باد گار بزرگمهر ayādgār i wuzurgmihr‏ 


بلندترین متن این مجموعه یاد گار بزرگمهر با ۱3۶ بند است که با عنوان 


YA 


«پندنامه بز رگمهر» نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد. ٤‏ بند آغازین این متن 
مقدمه‌ای است که از نظر سبک و ساختمان جمله‌ها و نیز بیان مفاهیم با 
بندهای دیگر به کلی متفاوت بوده و بسیار دشوارتر است. این متن نخستین بار 
درسال ۱۸۸۵ توسط دستور پشوتن جی با ترجمه انگلیسی و گجراتی. حرف 
نویسی با الفبای گجراتی و نیز تدظیم مقدمه‌ای ویژه تحت عنوان « گنج 
شایگان» مورد ویرایش قرار گرفت. سپس دستور جاماسب جی ویرایش فوق را 
با مطابتت دستدویس .13 تکنمیل نموده و آن را بار دیگر ویرایش کرد. به 
طور کلی متن از نظر محتوا و مفاهیم مندرج به هشت موضو ع تقسیم می‌شود . 
پژوهش‌های انجام شده: 

۱ ماهیار نوابی؛ یحیی 

یاد گار بزر گمهر, مجله دانشکد» ادبیات دانشگاه تبریز: سال ۰۱۱ ۰۱۳۳۸ 
صص ۰۳۰۲-۳۳۲ 

— یفمایی؛‎ -Y 

oe f A‏ تهران؛ ہی تاریخ 

-Y‏ ترجمه جاویدان خرد مشکویه رازی, از شرف الدین عشمان بن محمد قزوین 
به کوشش محمدتقی دانش پژوه دانشگاه تهران, (WO OUT‏ صص YA-tY‏ 
-٤‏ جاویدان äs‏ احمد بن محمد بن مسکویه: ترجمه تقی الدین محمد 


شوشتری: به اهتمام د کیرد بهروز ثروتیان؛ تهرانء ۰۲۵۳۵ صص ۵۲-۱۷. 


Fr 


۰ ماه فرورد بن روز خرداد 


mäh i frawardin ۲۵2 i hordād 


متن فوق دارای as ٧٤‏ و یک پایان نوشت کوتاه» به توضیح وقایم مهم 
بيست و پنج گانه‌ای می‌پردازد که هر یک در ماه فروردین روز خرداد به وقوع 
پیوسته‌اند . این متن نخستین بار توسط دستور کیخسرو جاماسب جی جاماسب 
آسا در سال ۱۹۰۰ ترجمه و در "K.R.cama Memorial volume"‏ صص 
۱۳۲-۶۹ انتشار یافت. متن از نظر ساختمان جمله‌ها بسیار ساده و از نظر 
اطلاعات داده شده بسیار با اهمیت است. 

پژوهش‌های انجام شده: 

۱- بهار محمدتقی 

ماه فروردین روز خرداد» ترجمه چند متن پهلوی, تهراذ ۱۳۶۷ صص 
۹۱-۵ 

US P‏ صادق 

ماه فروردین روز خرداد , Ol ul‏ کوده شماره ۰۱۸ سال ۱۳۳۱ 

Y. JAMASP ASA,K. 

The day khordád of the month farvardin commonly 
called khordádsál: translated from the original Pahlavi text. 
fest. cama, pp.122-9. 

t- KANGA, M.F. 

Māh-i Farvartén Roz khvardād., A. pall text translated 


into English. Bombay, 1946. 


۳۳ 


draxt i ásürig درخت آسوری‎ ۱ 


متنۍ است پارتۍ که در دوره ساسانی با تغییراتی مطابق با ساخت 
فنولوژیکی و نحوی پهلوی دز ۵4 بند نظم یافته است:اين متن یکی از با 
ارزش‌ترین متوت بازمانده از دوره ساسانی nnd‏ زیرا تنها متن شعری مستقل 
این دوره به حساب می‌آید . البته در متون دیگر نیز به نمونه‌هایی از شعر دوره 
ساسانی پزمی‌خوریم که از میان Leif‏ می‌توان به پاره‌هایی از متن یاد گار ززیران 
و یا اندرز پیشینیان اشاره نمود » ولی درعت آسوری از ابتدا تا انتها شعر 
است. در این جا باید توجه داشت که تحریر این مشن به تبم فون دیگر 
مجموعه متون پهلوی انجام گرفته و همین امر سبب شده که عده زیادی په عنوان 
یک شمر بلند به OT‏ توجه نکنند . در گزارش حاضر؛ متن فوق با توجه په 
جنبه‌های شعری OT‏ تحریر شده است. در ميان متون بازمانده فارشی میانه دو 
متن از ویژگی‌های زبانی فارسی میانه اشکانی برخوردار می‌باشد که عبارتند از 
یاد گار زریران و درخت آسوری, با این تفاوت که متن یاد گار ززیران علیرغم 
وابستگی و دارند گی اصلی پارتی تا اندازه بسیار زیادی این ویژگی را از 
دست داده و هرچه بیشتر ساخت افعال و وا گان فارسی میانه جنوبی یعنی 
پهلوی را بخود گرفته است. در صورتی که متن «درخت آسوری» از این 
ویژگی تا de‏ بنیار زیادی برخوردار است؛ 

پژوهش‌های انجام شده: 

A‏ آبادانی فرهاد" 

درخت آسوزیک: JO‏ بمبتی M00‏ شماره YA‏ ص 2۱-۲۲ 


-Y‏ بهار محمداتقی 


Yt 


شمر پهلری (منظومه درخت آسوریک)» ترجمه چند متن پهلوی» تهران 
۷ص „AA‏ 

FESTE 

دو واژه پارتی از درخت آسوری و برابر آنها در فارسی. مجله دانشکده 
ادبیات OL‏ سال At‏ شماره CY‏ ص ۱۳۸-۶۷ 

(OG e A‏ سعید 

درخت آسوری؛ چیستاء سال A‏ شماره ٤‏ و ٣‏ و ۲ صص ۰۱۱۱-۱۷۸ 
۲۵۳٢-٧۷‏ 

A‏ ماهیار نوابۍ 

منظومه درخت آسوریک. متن آوانوشت؛ ترجمه فارسی, واژهنامه» 
یادداشتها . تهران ME‏ 

3- ANKLESARIA,B.T. 

A. Description and Summary of the text of Drakht-i 
Asürik. J.C.O.I. 38, 1956, pp.37-40. 

۷ BENVENISTE, E. 

Le text du Draxt Asürik et la versification Pehlevie. 
J.A., 218, 1930, pp.193-225. 

^. BLOCHET, E. 

Drakht i Asürik. Rev. du L'Hist. Des Religion, Paris, 
1895, Vol.32, :pp.233- and 18-23. of the Appendix Transl. 
with Notes. Ibid. pp.233-41. (From a Codex of Biblioth. Nat. 
De Paris, MS. Suppl. Pers. No1216 pp.1-4. 


Yó 


*- BOLOGNESI, G. 

Osservazioni Sul Draxt-i Asürik. R.S.O. 28 1953, 
pp.174-81. 

۱۰ HENNING, W.B. 

A Pahlavi Poem.B.S.O.A.S. 13. 1950, pp.641-48. 

۱۱- MODI, J.J. 

A Few Notes on the Pahlavi Treatise of Drakht-i 
Asurīk. 1.0.03. ,3,1923, pp.79-90. 

yY- MODI, JJ. 

A Few Notes on the Pahlavi Treatise. of Drakht-i 
Asurik. 1.03, 38, 1956 pp.23-36. 

۱۳ SMITH, S. 

Draxt-i Asurik, Notes on the Assyrian Tree. Repesents 
the Triumph of Zorastrianism Over Pagan Beliefs. 
B.S.O.A.S., 4, I, 1926, pp.69-76. 

۱٧١ UNVALA, J.M. 

Draxt i Asurik. B.S.O.A.S., 2, 1921-3, pp.637-78. 


-YY‏ گزارش شطرنج و نهش نیواردشیر 
wizārišn i čatrang ud nihišn i néw-ardasér‏ 


متنی است درباره ورود شطرنج از هند شیوه این بازی و ارائه تخته نرد و 


۳۹ 


علایم سمبلیک آن از سوی ایرانیان در برابر شطرنج. این متن که دارای ۸ 
بند است» نخستین بار توسط دستور پشوتن حی در سال ۱۸۸۵ تحت عنوان 
«مادیگان شطرنج» با ترجمه انگلیسی و گجراتی و آوانویسی اوستایی مورد 
ویرایش قرار گرفت. 

متن به صورت بسیار دلنشین, داستان پیدایش شطرنج و تخته نرد را بیان 
می‌دارد . 

پژوهشهای انجام شده: 

١‏ بهار محمد تقی 

گزارش شطرنگ و نهادن ونیردشیر؛ ترجمه چند متن پهلوی, تهران 
۷ صص ۱۰-۱۷ 

Y- TRAPORE, J.C. 

Vijārishn-i chatrang or the explanation of chatrang and 
other texts. transliteration and translations into English and 
Gujarati of the original pahlavi texts. with an introduction. 


Bombay, 1932. 


۳ اند رز دستوران به بهد OU‏ 


handarz i dastwarān 6 weh-dēnān 
متنی است اندرژی که در۳۵ بند تنظیم شده است. در این متن علاوه بر‎ 


اینکه به بخشی از وظایف روزانه یک بهدین اشاره رفته است, در مورد 


اخلاقیات نیز به طرز شیرینی بحث شده است. 


CN 


پژوهش‌های انجام شده: 
۱١ JAMASP-ASA, Kaikhusru.‏ 
Andarj-i Dastēbarān val véh-Dinàn. M.J.V., 1914,‏ 
pp.84-8.‏ 
۲- ماهیار نوابۍ» یحیی 
اندرز دستوران به بهدینان» پژوهشنامه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز» 


شماره۱ e‏ سال سوم» بهار ۰۲۵۳ 


4 - قطعه‌ای از مادیگان سی روزه 


A fragment from mādayān i sih ۵۵ 


متنی است در ۱۰ سطر متعلق به متن بز رگتری بنام «مادیگان سی روزه». 
دستور پشوتن جی تمام این متن را به طور کامل در یکی از تحقیقات خود بنام 


«وجر کرد دینی» در سال ۱۸4۸ مورد پژوهش قرار داده است. 
-Yò‏ پنج خیم آسرونان abar panj xêm i āsrūnān‏ 


متنی است دارای ۱١‏ بند که در دو بخش بنام پنج خیم آسرونان و «ده 
اندرز» نظم یافته است. این متن در سال ۱۸1۸ توسط دستور پشوتن جی در 
«وجر کرد دینی» مورد پژوهش قرار گرفته است. 

پژوهشهای انجام شده: 


vele A‏ عباس 


۳۸ 


پنج خیم آسرونان و ده اندرز» مجله فروهر» شماره ۳ سال uae AYAY‏ 


۲۱۲-۷۱ 
abar éwénag nāmag nibēsišnīh نامه نوبسی‎ 21 „YA 


متنی است در 14 بند که شيوه نوشتن انوا ع نامه ها را به اشخاص 
گونا گون با ذ کر نمونه توضیح می‌دهد . این متن نخستین بار توسط دستور 
پشوتن جی دراسال ۱۸۹۸ در «وج کرد دینی» مورد ویرایش قرار گرفت. در 
مجموع این متن شیوه نوشتن ٩‏ گونه نامه را ورذ اشاره قرار داده است. 
پژوهش‌های انجام شده: 
۱- احدزاد گان آهنی متیژه 
آئین نامه نویسی, چيستاء سال سوم شماره A‏ ارد یبهشت ۰۱۳۹۵ صص 
۱ 
ZAEHNER, Robert chrles.‏ -۲ 
Nāmak-nipēsišnih. B.S.O.A.S., 9, 1937-9, pp.93-109.‏ 


۷ درباره پیمان کدخدابی 


abar paymānag i kadag-xwadāyih 
متنی است در ۱۱ بند که شیوه خواستگاری» میزان مهریه و تمهدات‎ 


همسران نسبت به یکدیگر را بیان می Af‏ . تاریخ متن بنابر مندرجات و مطالب 


مورد بحث در متن» «روز دی به مهر ماه بهمن سال ۰۱۲۷ بیست سال پس از 


۳۹ 


سلطئت یزد گرد » ساسانۍ است. 
پژوهش‌های انجام شده: 
(Ob ye ١‏ سعید 
درباره پیمان کدخدایی» مجله ایران شناسی» سال اول 
Y- TARAPOREWALA, LJ.S.‏ 
The Patmānk-i Katak-Xvatüih. Fest. Ross, pp.400-3.‏ 


-YA‏ واژه‌ای چند از آذرباد ماراسپندان 


wāzag i ē-cānd i ādurbād i máraspandan 


متنی است اندرزی در ۷۸ بند که به آذر باد ماراسپندان نسبت aala‏ شده 
است. به نظر می‌رسد که این متن در مجموع از مطالب مربوط به متون دیگر 
تالیف شده باشد . 

پژوهش‌های انجام شده: 

۱ ماهیار نوابی؛ یحیی 

واژه‌ای چند از آذرباد ماراسپندان, مجله دانشکده ادبیات دانشگاه 


۱۱-۳۰ صص‎ (TE) ۱۳ تبریز» سال‎ 
dārūg i hunsandih داروی خرسندی‎ -٩ 


متنی است که در ۸ بند برای ایجاد خرسندی در انسان دارویی خاص را 


تجویز می کند. 


پژوهش‌های انجام شده: 
١‏ بهان محمدتتۍ 
داروی خرسندی» ترجمه چند متن پهلوی» تهران MÉIN‏ صص SÉ‏ 

Y- KLIMA, O. 

The Dàrük i xuansandih. in Yádnáme-y Jan Rypak: 
collection of articles on persian and Tajik literature, prague, 
1967, pp.37-9. 

Y- KLIMA, O. 

Einige Bemerkungen zum dàrük i xuansandih. Ar.O., 39, 
1968, pp.567-76. 

t. SHAKI, M. 

Dārūk i honsandih, Arc. Or., 36, 1968, pp.429-31. 

i وهمن» فریدون‎ A 
۰۱۳۸۳ زمین» شماره ۰۱۲ سال‎ OL SI درو خرسندی, مجله فرهنگ‎ 
۰۱۹۸-۲۱۷ صص‎ 

^. Dhabhar, B.N. 

A Recipe for Contentment [Darük-i xunsandih] HMV. 
Bombay 1918, pp.193-95. 


D 


۰- در بزرگداشت سورآفرین 


متنۍ است در YA‏ بند که نحوه ايراد خطابه در ضیافت‌های رسمی» په 
هنگام صرف شام را بیان می‌دارد . متن فوق علاوه بر مطلب اصلی حاوی نکات 
بسیار مفیدی است., :., 

پژوهش‌هاي انجام شده: 

١-عريان»‏ سعید 

در ېز رگداشت سور آفرین» مجله ایرانشناسی» سال اول (۱۳۷۰) شماره ۰۱ 

y- TAVADIA, J.C. f : 
Sûr Saxvan: or, a dinner speech in middle, Persian; 
edited, transliterated and translated with introduction and 


commentary. J.C.O.I., 29, 1935, p.99. 


۱ آمدن شابهرام ورجاوند 


. abar madan i Sà-wahràm i ۵ 


متنی است در ۲ بند و YE‏ سطر درباره آمدن شابهرام ورجاوند . وجود 
برخی از واژه‌های عربی همانند «مسجد» و غیره» ما را بر OT‏ می‌دارد که متن 
فوق را به دوره‌های متاخری نسبت دهیم. 


پزوهش‌های انجام شده: 


Yi. 


۱- بهار محمدتقی 
یک قصیده پهلوی (در آمدن شاه بهرام ورجاوند )» ترجمه چند متن 
پهلوی, Obg‏ ۰۱۳۶۷ صص ۰۸۱-۹۰ 
-Y‏ بهار مهرداد 
۰ پژوهشی در اساطیر ایران» پاره نخست, تهران ۰۱۳6 صص ۰۱۱۰-۱2۱ 

Y. JAMASP ASA, M. 

Madam matan-i-shah Vahārām-i-Vārjavand. MIN. 
1914, pp.75-6. 

4. KANGA, ME. 

A note on the words Zirak Triman in a Pahlavi text 
‘Apar matan i shah Vahram i Varehāvand”: AIO. conf, 12, 
iii, pp.687-91. 

LS A‏ صادق 
کین سیاوخشان» پژوهشنامه فرهنگستان زبان ایران؛ شماره Y‏ سال 


MAN 


EI‏ خیم و خرد فرخ مرد 


abar xem ud xrad i farrox mard 
متنۍ است در ۲۲ بند که ویژگی‌های فرخ مرد را بیان می‌دارد . جمله‌های‎ 


متن از نظر ساختمان بسیار پیچیده و مفاهیم O]‏ به صورتی کاملا مصنوع و 
معکلف بیان شده است. 


tr. 





پژوهش‌های انجام شده: 

۱١ UNVALA, J.M. 

(a) Pahlavi insuplia per Istakhra. (b) Apar hem u xrat i 
frāxv mart, 20-21 All india oriental conference. 15th 
session, Bombay, 1949. 

Y- KANGA, Ervad Maneck Fardunji. 

Apar Xēm ut xrat i Farrox mart. A Pahlavi text. 
Bulletin of Asia institute, Quarterly, No.1, 1975. 

ب: دستنویس‌های موجود 

از مجموعه متون پهلوی دستنویس‌های گونا گونی وجود دارد که در زیر 
به نام و برخی از مشخصات آنها بطور خلاصه اشاره می‌شود . 

۱- : متعلق به دستور کیخسرو جاماسب جی جاماسب آسانا. این 
دستنویس که با عنوان 1[ نیز معروف است, در هر صفحه ٤١‏ سطر داشته و 
تعداد صفحات آن بر ۱۲۸ صفحه (رو) بالخ می‌شود . 

۲- .[[: این دستنویس که در نوسازی توسط دستور جمشید جاماسب 
نوشته شده به کتابخانه مانکجی لیمجی‌هاتریا وایسته به جامعه پارسیان بمبثی 
تعلق دارد. این دستنویس در هر صفحه ۱٩‏ تا ۱۸ سطر ودر مجموع ۱۷۲ 
صفحه دارد . 

P‏ :این دستنویس توسط د کتر E. W. West‏ در سال ۱۸۷۵ MK.‏ از 
روی دستنویس تحریر شده است. 

-٤‏ .۴ : این دستنویس که د کتر وست در تحقیقات خود O]‏ را Pt.‏ نیز 


خوانده است به شمس‌العلماء دستور دارابجی پشوتن جی سنجانا تعلق دارد . نام 


fí 


نشانه وابستگی این دستنویس به شادروان دستور پشوتن جی می‌باشد . 

LTD. ۵‏ این دستنویس مربوط است به هیربد تهمورث و دستور جاماسب 
جی. دستنویس مذ کور در مجموع ۹۵ برگ باضافه M‏ ب رگ پیوست دارد که 
با اعداد فارسی شماره گذاری شده است در هر صفحه OT‏ ۱۳ سطر به تحریز 
درآ مده است. 

Ta A‏ دستنویس دیگر هیربد تهمورث است که در سال ۱۸۸۷ نؤشته 
شده است. 

:TDa. -۷‏ این دستنویس په هیربد تهمورث تعلق دارد. قبلا نیز په 
شاد روان دستور جمشید جی برجورجی متعلق بود . دستنویس فوق در مجموع 
دارای ۱۸۲ برگ است که کاتب OT‏ معلوم نیست. 

TU. A‏ این دستدویس که توسط کاتب مشهور موبد جمشید جی 
مانکجی اونوالا نوشته شده در هر صفحه ۱۵ سطر دارد و متعلق په هیربد 


مانکجی رستم جی اونوالا است. دستنویس فوق در مجموع WW‏ ب رگ دارد . 


در OLL‏ لازم است که در مورد پژوهش حاضر به نکات زیر اشاره شود : 

۱- آوانویسی متن بر اساس شیوه Mackenzie!‏ است. 

-Y‏ متن‌ها به صورت دقیق ترجمه شده و در این امر کوشش بر این بوده 
است که هم مطایقت ترجمه با متن رعایت شود و هم جمله‌ها از ساشتاری 
متعارف برخوردار باشند . 


-Y‏ هیچیک از متن‌ها در اصل دارای عنوان نیستند و عناوین آنها بر 





4. D.N. Mackenize, 
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اساس مندرجات متن به آنها افزوده شده است. 

٤‏ تدوین واژه نامه به هر صورت - کامل و يا بر گزیده - ضروری 
نمی‌نمود زیرا مکنزی واژه نامه خود را بیشتر بر اساس همین مجموعه تدوین 
نموده است. 

۵ در ترجمه سعی شده است که بیشتر از واژه‌ها L‏ عبارات اصیل متن 
استناده شود . شرح ویا ترجمه وازه‌های مهجور و عبارات پیچیده با علاست 


(=...) در کنار آنها آمده است. 


علایم به کار رفته در این گزارش: 
) ):واژه و یا عبارت در افزوده در ترجمه به منظور بیان مفهوم. 
)= ): معنی واژه و یا شرح عبارات متن. 
> >:واژه و یا عبارت افزوده در آوانوشت. 
(1): قرائت احتمالی در آوانوشت. 
(؟): معنی احتمالی در ترجمه. 
.... واژه و b‏ عبارت افتاده و یا ناخوانا در آوانوشت, واژه و یا عبارت افتاده 


و پا بی معنی در ترجمه 


tas 


ترجمه متون 


بنام دادار هرمزد 
یاد گار زریران 


بنام دادار هرمزد و مروا جهشن نیک, تن درستۍ و دیز زیوشی هر نیکان 
و فرارون کنشان (و) بویژه برای او که نوشته شد . 

A‏ این زا که یاد گار زریران خوانند بدان گاه نوشته شد که گشتاسب 
شاه با پسران و برادران» شاهزاد گان و همراهان خویش این دین پاك مزدیسنان 
را از هرمزد پذیرفت. 

۲ و سپس ارجاسب خیونان خدای را Ls‏ آمد که گختاسب شاه با 
پسران» برادران و شاهزاد گان و همراهان خویش این دین DU‏ مزدیسنان را از 
هرمزد پذ یرفت. 

۳- آنگاه.ایشان را (از اين خبر) دشواری OUS‏ بود . 

-t‏ (و) ويدرفش جادو و نامخواست هزاران Ub‏ دو بیور سپاه گزیده 
برای پیغامبری به ایرانشهر فرستادند. 

۵ و سپس جاماسب پیشینیان سالار زود اندرون اندر شد و گشتاسب شاه 
را گنت که از (سوی) ارجاسب خیونان خدای دو فرستاده آمد که اندر همه 
شهر خیونان از ایشان نژاده‌تر نیست. 

A‏ یکی ویدرفش جادو و دیگر نامغواست هزاران (که) با )352( دو 
بیور سپاه گزیده همراه دارند و نامه به دست دارند و گویند که ما را اندر 

.. گشتاسب شاه گفت که آنها:را اندر پیش هلید‎ _v 


A‏ و (دو فرستاده) اندر شدند و په گشتاسب شاه نماز بردند و نامه 
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بدادند . 

A‏ ابراهیم دبیران مهست بر پای ايستاده و نامه را به (آواز) بلند خواند. 

۰- و برنامه ایدون نوشته بود که من شنودم که شما خدایگان این دین 
پا مزدیسنان را از هرمزد پذیرفتید و اگر نه آن را باز دارید آنگاه از 0T‏ ما 
را گران زیان و دشواری شاید بودن: 

۱- اما اگر شما خدایگان را پسند افتد (و) این دین پاك (را) بهلید 
(و) با ما همکیش شوید شما را به خدایگانی پرستیم (و) شما را دهیم شال په 
سال بس زر» بس سیم و بس اسب نیک و بس گاه شهریاری. 

-٢‏ و اگر این دین را به نهلید و با ما همکیش نه شوید آنگاه بر شا 
رسیم؛ ويد خوریم و خشک سوزیم و چهارپای و دوپای از شهر برده گیریم و 
شما را به بند گران و دشواری کار فرمانیم. ۱ 

۳ پس گشتاسب شاه چون dl‏ سخن شنود (برایش) دشواری گران بود . 

-٤‏ و سپس dl‏ تهم سپاهبد دلیر زریر» چون دید که گشتاسب شاه 
ترسان )$( شد زود اندرون اندر شد . 

۵- (و) به گشتاسب شاه گفت که اگر شما خدایگان را پسند افتد من 
این نامه را پاسخ فرمایم کردن. 

-٩‏ گشتاسب شاه فرمان داد که نامه را پاسخ کن. 

۷- و OT‏ تهم سپاهبد دلی زریر؛ (OT)‏ نامه را پاسخ آنگونه فرمود 
کردن که: از گشتاسب شاه ایران at‏ ارجاسب خیونان شاه درود : 

۸- در آغاز» ما این دین پاك را نهلیم و با شما همکیش نه شویم و ما 
این دین پاك را از هرمزد پذيرفتيم و به نه هلیم و با شما د گر ماه انوش خوریم. 
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۹- انجا به بيشه هوتس و مرغ زردشتان.که نه کوه بلند و نه دریاۍ 


رف (دارد ) به آن دشت LO ale‏ اسبان نیک پی (نتیجه نبرد (b‏ گزارش 
(کنند ). 

۰- شما از آنجا آئید تا ما (نیز) از ایدر آئیم» و شما ما را بینید (a)‏ 
ما شمارا بینیم : 

۱- (و) شما را OUS‏ دهیم که چگونه دیو از دست یزدان نابود شود. 

۲- ابراهیم دبیران مهست نامه را مهر کرد و ویدرفش جادو و 
نامخواست هزاران نامه را بپذیرفتند و به گشتاسب شاه نماز بردند (و) برفتند . 

۳- وسپس گشتاسب شاه به زریر برادر فرمان داد که بر بالای کوهها 
(و نیز) کوه بلند آتش فرمای کردن. 

۶- کشور را آگاه کن و پیک‌ها را آگاه کن که بجز موبد (Ol)‏ که 
آپ و آتش بهرام را ستایش کنند و حفظ anf‏ از ده سال تا هشتاد ساله هیچ 
مرد (ی) په خانه خویش مپاید . 

۵- ایدون کنید تا دیگر ماه (هر کس) به درگاه گشتاسب شاه Al‏ و 
اگر آنگاه نیاید (و) OT‏ دار با خویشتن نیاورد (هم) آنجا بردار فرمايم کردن. 

-٩‏ پس هر مردی را ( که) از پیک آگاهی آمد به درگاه گشتاسب شاه 
آمد به (هنگام) همسپاهی و تنبک زده شد و نای نوازند و (L)‏ گاو دنب 
بانگ کنند . 

۷- (و با (9T‏ سپاهیان ورزش کنند و پیل با (نا )ن بر پیل (ها) روند 
و ستور با (نا)ن بر ستور (ان) روند و گردونه دار )90( بر گردونه (a)‏ روند . 

-YA‏ بس ایستد تیر رستم (وار) بس تر کش پر تیر و بس زره روئین و بس 
زره چهار کرد. 

-٩‏ و سپاهیان ایرانشهر ایدون بایستند که بانگ (آنان) به آسمان شود 


Ai 


و پژواك (QT)‏ دوزخ شود . 

۰ به راه که شوند گذر ایدون ببرند (و) با آب بیامیزند (که) تا یک 
ماه آب خوزدن نشاید : 

۱-۱ پنجاه روز روشن نبُود (و) مرغ نیز نشیمن نیابد مگر بر سر 
اسبان (و) تیغ نیز 00 یا بر سر کوه بلند نشینند (و) از گرد و دود شب و 
روز ناپیدا: | 

۲ پس' گشتاسب شاه به زریر برادر فرمان داد که خیمه (برپا) کن تا 
آزاد گان نیز خیمه (برپا) کنند تا ما نیز بدانیم که شب است یا "au‏ 

AT‏ پس زریر از گردونه بیرون بيامد و خیمه (برپا) کرد و آزادگان 
(نیز) خیمه (برپا) کردند و گرد و دود بنشست, ستاره و ماه بر آسمان La‏ 
ET‏ 

-٤‏ پس زنند سیصد میخ آهنین ( که) بدان بندند سیصد بند که (بر) 
هر بندی سیصد زنگ زرین آویخته است. 

۵- پس گشتاسب به کی گاه نشیند و جاماسب بیدخش را به پیش 
خواهد (s)‏ گوید که من دانم که تو جاماسب Ha‏ و بینا (a)‏ شناسایی. ' 

-٩‏ این را نیز ¿Əla‏ که چون ده زوز باران آید چند eA‏ بر زمین 
aT‏ و چند سرشک به سرشک آید. 

A EN‏ این را نیز دانۍ که گیاهان (چگونه):بشکند ؛ کدامین گل روز 
بشکفد و کدامین شب )4( کدامین فردا. I‏ 

۸- این را نیز دانی که کدامین ابر آب دازد و کدامین ندارد. 

A‏ این را نیز دانی که فردا روز چه شود اندر OT‏ اژدها رزم گشتاسبی 


)4( از پسران و برادران من کی گشتاسب شاه که زید و که میرد . 
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-٠‏ گوید جاماسب بیدخش که کاش من از مادر نزادم» یا چون زادم به 
بخت خویش در کود کی بردم یا مرغی بودم (و) به Ua»‏ (همی) افتادم یا 
شما خدایگان این پرسش از من نه (می) پرسیدید اما چون پرسیدید پس من نه 
کامم مگر آن که راست گویم. l‏ 

۱- اگر شما خدایگان را پسند افتد دست راست خویش را گروگان 
برید (و) به فره هرمزد (و) به دین مزدیسنان و جان زریر برادر سوگند خورید 
Lei 3)‏ که شمشیر پولادین و درخشان و تیزراء آزادوار تا په درواسب سه بار 
مال(-ید )(؟) که ترا نابود نکنم و نکشم و نیز تو را به خشم ندارم تا گوید که 
چه بود اندر آن رزم گشتاسبی. 

-٢‏ پس گوید گشتاسب شاه که به فره هرمزد و دین مزدیسنان و جان 
زریر برادر سوگند خورم که ترا نابود نکنم و نکشم و نیز تو را به خشم ندارم. 

۳ پس گوید جاماسب پیدخش که اگر شما خدایگان را پسند افتد این 
بزرگ سپاه ایرانشهر را از چادر شاهی یک تیریاب فرازتر فرمائید نشستن. 

-٤‏ پس گشتاسب شاه آن بز رگ سپاه ایرانشهر را از چادر شاهی 
گشتاسبی یک تیریاب فرازتر فرماید نشستن. 

۵- پس گوید جاماسب بیدخش که: خوشا او که از مادر نزاد یا اگر 
cob‏ مرد )3( یا از کود کی به بلو غ نیامد . 

1 فردا روز که پیکار کنند دلیر با دلیر و گراز با گراز: بس مادر 
پسردار بی پسر: بس پسر بی پدر و بس پدو بی پسر و بس برادر بی برادر و 
بس Uj‏ شویمند بی شوی شوند . 

OT بس آیند باره ایرانیان که گشاده (و) اروند روند (و) اندر‎ Er 


OU >‏ خدای را خواهند و نیابند . 


or 


-٨‏ او بهتر که نه بیند OT‏ ویدرفش جادو را آنگاه ( که) آید و رزم تازد 
و تباهی LS‏ و کشد تهم سپاهبد زریر را که پرادر توست: باره او را آن 
سیاه آهنین سنب را که باره زریر است ببرند و OT‏ نامخواست هزاران که AT‏ 
و رزم تازد و تباهی کند (و) کشد آن پاد خسرو پرهیز گار مزدیسنان را که 
برادر توست: باره او را نیز به برند (و نیز) آن زرین خفتان (را) (و) آن 
نامعواست هزاران که Al‏ و رزم تازد و تباهی کند و کشد آن فرشاورد را که 
پسر توست که تا زاده شد در نیمی JD)‏ پادشاهی) کیانی انباز بود» نیز تو را 
از دیگر فرزندان دوست‌تر است. l‏ 

-٩‏ ترا از پسر تا برادر بیست و سه (تن) خواهند مرد 

۰ پس گشتاسب شاه چون آن سخن شنود از فرخان گاه بر زمین افتاد. 

۱ سپس به دست چپ کارد و به دست راست شمشیر گیرد و تازش بر 
جاماسب کند و گرید که خوش نیامدی (ای) سهم سپار جادو Lf‏ چه تو را 
مادر جادو گر (و) پدر دروغ بود. ۱ 

oT ۲‏ چه تو گفتی نشود, اگر من به فره هرمزد و دین مزدیسنان و 
جان زریر برادر سوگند نخوردمی» آنگاه با این دو تیغ - شمشیر G)‏ 
کارد - سر(ت) بریدمی )3( به زمین افگندمی: I‏ 

۳ سپس جاماسب گوید که اگر شما خدایگان را پسند افتد ازین خالا 
برخیزید و باز به کی گاه نشینید چه شایذ بودن اگر شاید بودن و هر آئینه 
این (را که) من گفتم شود . 

. گشتاسب شاه نه برخیزد و نه بازنگرد‎ At 

۵ پس OT‏ تهم سپاهبد دلیر» زریر است که رود (و) گوید اگر شا 


خدایگان را پسند افتد ازین خاك برخیزید و باز به کی گاه نشینید چه من فردا 


۵f 












روم (و) با نیروی خویش پانزده بیور خیون کشم . 

. گشتاسب شاه نه برخیزد (و) نه بازنگرد‎ AN 

۷ سپس OT‏ پاد خسرو پرهيزگار مزدیسنان است که رود و گوید که 
اگر شما خدایگان را پسند افتد ازین خاك برخیزید و باز به کی گاه نشینید 
چه من فردا روز روم و با نیروی خویش چهارده بیور خیون کشم. 

۸ گشتاسب شاه نه برخیزد و نه بازنگرد . 

٩‏ پس آن فروشاورد گشتاسبان است که رود (و) گوید که اگر شما 
خدایگان را پسند افتد از این خاك برخیزید و باز به کی گاه نشینید چه من 
فردا روز روم و با نیروی خویش سیزده بیور Ox‏ کشم. 

۰- گشتاسب شاه نه برخیزد و نه بازنگرد. 

١‏ پس 0T‏ یل دلیر اسفندیار است که رود و گوید که اگر شما 
Ld a:‏ پښند اج از این خا برشبزید (و) باز a‏ کی گاه نشینید» چه من 
فردا روز روم (و) به فره هرمزد و دین مزدیسنان و جان شما خدایگان سوگند 
خورم که زنده خبون هیچ به نه هلم از آن رزم. 

۲- پس گشتاسب شاه برخیزد و باز به کی گاه نشیند و جاماسب 
بید خش را به پیش خواهد و گوید که مباد ایدون که تو جاماسب گویی؛ چه. 
من دژی روئین به فرمایم کردن و آن Za‏ را دربند آهنین به فرمایم کردن (و) 
آن پسران و برادران و شاهزاد گان (b)‏ اندر dl‏ دژ بفرمایم کردن و نشستن» 
شاید که به دست دشمنان نه رسند . 

۳- جاماسب بیدخش گوید که اگر دژی روئین به فرمایی کردن (و) ST‏ 
را نیز دز بند آهنین به فرمایی کردن, Ol (s)‏ پسران و برادران (و) 


شاهزاد گان تو رام شهر» کی گشتاسب شاه (را) اندر آن دژ به فرمایی نشستن 


۵۵ 





پس OT‏ اندك دشمن را از شهر بازداشتن که توان؟ 

-٤‏ چه dl‏ تهم سپاهبد دلیر» زرین برادر توست که رود و کشد پانزده 
بیور خیون, و OT‏ پاد خسرو پرهیز گار مزدیسنان است که رود و ARS‏ چهارده 
بیور = Ü‏ و آن فرشاورد پسر توست که رود و کشد سیزده بیور خیون: 

۵- گشتاسب شاه گوید اکنون چند (تن) خیون آیند از بنه و چون 
(به) یکبار آیند Ae‏ (تن) میرند و چند (تن) Ju‏ روند ٠.‏ 

237 گوید جاماسب بیدخش که صد و سی و یک بیور خیون از بنه بیایند 
(و) چون (به) ینکبار آیند هیچ زنده باز به نروند مگر 0T‏ یک (تن که) 
ارحاسب > OU‏ خدای است: 

VV‏ او را نیز یل اسفندیار گیرد (و) از او دستی و پایی و گوشی ببرد 
(و) از او چشمی بر آتش بسوزد (و) او را بز جر دنب بریده‌ای به شهر خویش 
باز فرستد و گوید که شو و بگو که چه دیدی از دست من یل اسفندیار. 

۸ و سپس کی گشتاسب شاه گوید که اگر همه پسران و برادران و 
شاهزاد گان من کی گشتاسب شاه و نیز OT‏ هوتئس که مرا حواهر و زن است؛ 
که از پسر تا دختر سی (تن) از او زاده شده» همه بمیرند» هر آئینه من این 
دین پاك مزدیسنان زا که از هرمزد پذیرفته‌ام به نهلم. 

A3‏ ېئ گشتاسب‌شاه برد شز کوه نشیند:با یرزیی S‏ دوازده دواژده 
بیور بود ؛ ارجاسب خیونان sla‏ (نیز) بر سر کوه نشیند (و) او را نیرو 
دوازده بیور بیور بود . 

۰ و.آن egi‏ سپاهبد دلیر» زریر آنگونه نیکو کارزار کنذ چونان که 
ایزد آذر اندر نیستان افتد (و) او را باد نیز یار بودء چون شمشیر فراز زند ده 


OM ys ax E, aq S . "c 
تشنه بود خون خیون‎ (a) و چون باز بیزد ده خیون کشد )9( چون گشنه‎ 


Ati 





بیند )3( شاد شود. 

۱- و سپس ارجاسب خیونان خدای از سر کوه نگاه کند و گوید که از 
شما خیونان کیست که رود (و) با زریر ستیزد (و) او را کشد-آن تهم سپاهبد 
codo‏ زریر (b)‏ تا زرستون را که دخت من است به زنی باو دهم که اندر همه 
شهر خیونان زنی از او زیباتر نیست. 

At‏ (و) او را (بر) همه شهر خیونان بیدخش کنم چه اگر تا شب زریر 
زنده (بماند )» پس نه دير زمان بود که از ما خیونان هیچ ( کس) زنده باز به 
radā‏ 

۳ سپس dl‏ ویدرفش جادو بر پای ایستاده (و) گرید که من را اسب 
زین سازید تا من روم. 

OT و اسب را زین سازند )3( ویدرفش جادو برنشیند و ستاند‎ -٤ 
تیر(؟) افسوده را که دیوان (آنرا) اندر دوزخ به حشم و زهر ساخته (بودند)‎ 
فراز به دست ستاند و اندر رزم تاخت آورد‎ cag (و) به آب بزه پرداخته شده‎ 
 .نتفر (پس) فراز به پیش نه يارد‎ Af (و) بیند که زریر چگونه نیکو کارزار‎ 

۵- (پس) از نهان (و) از پس فراز تازد رود و زریر را O0‏ زیر 
کمربند و زب a S‏ به پشت به زند وابه دل گذراند و به زمین افکند و سپس 
به نشیند آن پرش کمانان و بانگ دلیر مردان. ww‏ 

-٩‏ پس گشتاسب شاه از سر کوه نگاه کند و گوید که من پندارم که ما 
(به) کشتن دادیم زریر Ob ul‏ سپاهبد (L)‏ چه | کنون نياید پرش کمانان و 
بانگ دلیر مردان. : 

۷- از شما آزاد گان کیست که رود و زریران کین خواهد تا آن همای 


را که دخت من است باو به زنی دهم که اندر همه کشور ايرا ژن از او زیباتر 


av 


۰ - به او خانمان زریر )4( سپاهبدی ایران دهم. 

۹- هیچ ایر و آزاده (ای) پاسخ نه داد بجز آن پسر زریر, asf‏ هفت 
JU,‏ مانند ( که) فراز به پای ایستاده و گوید که من را اسب زین سازید. تا من 
تم ورتم آزاد گاف بت اھر p UT siu vga‏ سام دلیر؛ 
زریر را که پدر من است اگر زنده پا مرده» چنان که هست پیش شما خدایگان 
گویم. 

S‏ سپس گشتاسب شاه گوید که تو مرو چه تو نابرنانی و دفاع رزمها 
را ندانی (و) ترا انگشت بر تیر استوار نیست. 

۱ مبادا خیونان رسند و تو را کشند همانگونه که زریر را نیز کشتند» 
پس GST)‏ خیونان دو نام برند که ما کشتیم زریر» ایران سپاهبد را (و) ما 
کشتیم بستور را ( که) پسر اوست. 

-AY‏ پس بستور به نهان به آخور سالار گوید که گشتاسب شاه فرمان داد 
که آن اسبی را که زریر (در زمانی (S‏ کودك بود بر می‌نشست به بستور 
دهید , 

„AT‏ آخور سالار» اسب را زین فرماید کردن و بستور بر (آن) نشیند و 
اسب فراز هلد و دشمن کشد تا به OT‏ جا(یی) رسد که مرده پدر دلیر (را) 

۶ و نه us‏ زمان پاید که گوید :الا (تناور) درخت! جان برافکنده 
)55( چه کس ب رگرفت, الا گراز! مقاومت تو را که ب رگرفت الا سیمرغک! 
پاردات (را) که بر گرفت. 


۵ چون تو همواره ایدون کامستی که با خیونان کارزار کنیء اکنون 


DA 


(چرا) کشته (و) افکنده‌ای اندر رزم ما چون مردم بی گاه (a)‏ گنج؟ 

A3‏ این مو و ریش تابدار ترا بادها آشفته‌اند پا کیزه تن ترا اسبان با 
پای لگد JU‏ کرده اند (a)‏ ترا خاله بر گریبان نشسته (است), | کنون چه iuf‏ 
چه اگر از اسب بنشینم (-پیاده شوم) و سر تو پدر اندر Aaf‏ گیرم (a)‏ ترا 
اك از گریبان بگټرم» سپس په آسانی jh‏ اپ شعن نتوانم. 

-AY‏ مبادا خیونان رسند و من ALAS (L)‏ چونانکه تو را نیز کشتند» 
سپس خیونان دو نام پرند که ما کشتیم زریر اران سپاهبد را و ما کشتیم 
بستور پسرش b‏ 

۸- پس بستور اسب فراز هلد و دشمن را زند تا به پیش گشتاسب شاه 
رسد (و) گرید که من رفتم (و) من رزم آزاد گان را درست دیدم و G=)‏ 
شاهزاده گشتاسبی را. 

-AS‏ من مرده دیدم OT‏ سپاهبد دلیر زریر (را که) پدر من (بود) اگر 
شما خدایگان را پسند افتد من (L)‏ هلید تا روم و کین پدر خواهم. 

۰ پس گرید جاماسب بیدخش که بهلید این کودل را چه بربخت. 
ایستد (و) دشمن کشد. 

AN‏ و سپس گشتاسب شاه اسب را زین فرماید کردن. 

۲ بستور بر نشیند (و) گشتاسب شاه از ت رکش خویش تیری دهد و او 
را آفرین کند (و) گوید اینک تو (ای) یل که از نزد من روی» باشد. که پیروز 
uil‏ به هر رزم و پاد رزمی تو پیروز باشی, همه روز نام آوری» جاویدان 
روزان دشمن مرده آوری. 

At‏ اکنون باره و درفش این سپاه ایران را همانا تو کارفرمایی: 


نام آور باشی تا روز جاوید. 


۵٩ : 


-٤‏ پس بستور اسب فراز هلد و دشمن کشد و کارزار جونان نیکو کند 
که زریر dal‏ سپاهبد کرد. 

AN‏ ارجاسب خیونان خدای از سر کوه نگاه کند و گوید که آن 
کیت آن کوواه کیانی ds‏ کة گرڈ وار اسب داره و گرد وار زین دارد 
(و) کارزار آنگونه نیکو Af‏ چونانکه ززیر ایران سپاهبد کرد ." 

-٩‏ اما من پندارم که او از تخمه گشتاسبی است (و) زریران کین خواهد. 

۷ اما (در میان) شما خیونان کیست که رود و با OT‏ کودك ستیزد 
(و) او را کشد QU)‏ آنگاه OT‏ بهستون را که دخت من است به زنی به دهم که 
اندر همه شهر خیونان زن از او زیباتر نیست. 

AA‏ (و) او را اندر همه شهر خیونان بیدخش کنم چه اگر تا شب (این) 
Aaf‏ زنده (بماند) آنگاه نه دیر زمان پود که از ما خیونان هیچ ( کس) زنده 
باز نماند: 

Ue AN‏ ویدرفش جادو برپای ایستاده» گفت که من را اسب زین سازید 
تا من روم. 

۰و اسب آهنین سنب - باره زریر را - زین سازند و ویدرفش جادو 
بر (OT)‏ نشیند و بستاند OT‏ تیر( ؟) افسوده دیوان را که اندر دوزخ به خشم و 
زفر ساخته (بودند ) (و) به آب بزه پرداخته شده بود . فراز به دست ستاند و 
اندر رزم تاخت آورده بیند که بستور چگونه نیکو کارژار کند» فراز به پیش 
نیارد رفتن» به نهاك از پس فراز رود. iG‏ 

۱- بستور نگاه کند و گوید که ای دروند جادو؛ فراز به پیش آی چه 
من باره بزیرران دارم اما تاخثن ندانم و من تیر اندر ت رکش دارم اما افگندن 


ندانم» فراز به پیش آی (G)‏ ترا این جان شیرین ب رگیرم چونانکه تو (با) آن 


تهم سپاهبد زریر - پدر من - کردی. 

۲ و ویدرفش جادو گستاخ شود (و) فرار به پیش رود و آن (اسب) 
سياه آهنین سنب ‏ باره زریر - آنگاه ( که) بانک بستور شنود چهار پای بر 
زمین ایستاده و نهصد و نود و نه بانگ به کند . 

۳-و ویدرفش تیر(؟) را افکنده و بستور )131( به دست فراز پذیرد. 

-٤‏ پس روان زریر بانگ کند که این تیر (؟) از دست بیفکن و از 
تر کش خویش uus‏ (دیگر) ستان (و) این دروند را پاسخ کن. 

۵- و بستوز تیر(؟) از دست بیفکند و از ت رکش خویش تیری (دیگر) 
ستاند و ویدرفش (L)‏ به دل زند (و) به پشت بگذارند و (او را) به زمین 
افکند و (ویدرفش) درود بر روان دهد (خبمیرد). 

(L) کنش سپید مروارید نشان و جامه همه زر زریر‎ OT و (بستور)‎ -٩ 
ب رگیرد (و)؛ خود بر باره زریر نشیند و نیز باره خویش به دست فراز پذیرد و‎ 
اسب فراز هلد و دشنن کشد تا به آن جای رسد که « گرامی کرد » جاماسبان‎ 
درفش پیروزاث را به دندان دارد و با دو دست کارزاز کند:‎ 

-٧‏ گرامی کرد» و OT‏ بز رگ سپاه چون بستور (را) بیندد همگۍ 
زریر را گریند و گویند که اینجا Le‏ آمده‌ای که ترا نگشت بر تیر استوار 
نه ایستد و دفاع رزم‌ها را ندانی. 

۸ مبادا خیونان رسند و تو را کشند چه آنها زریر را نیز کشتند ؛ 
پس خیونان دونام برند که ما کشتیم زریر سپاهبد را (و) ما کشتیم بستور 
پسر او را. I‏ 

» پس بنستوز گوید که به پیروزی داری تو ای «گرانی کرد‎ N 


جاماسبان این درفش پیروزان (D)‏ چه اگر زنده زسم به پیش گشتاسب شاه 


qp 


گویم که تو کارزار چگونه نیکو کردی. 
A‏ پس بستور اسب فراز هلد )3( دشمن AES‏ تا به آن جای رسد که 
یل دلیر اسفندیار کارزار کند. 

۱- اسفندیار چون بستور (b)‏ بیند آن بز رگ سپاء ایران (را) به 
بستور به هلد (و) خود به سر کوه رود و ارجاسب (D)‏ با دوازده بیور سپاه از 
سر کوه زند و به دشت افکند و اسفندیار کشتار را به «گرامی کرد » سپوزد 
(و) «گرامی کرد » (نیز) زند و به بستور سپوزد . 

۲ پس نه دیر زمان بود آنگاه که (از) OT‏ خیونان هیچ ( کس) زنده 
باز به نماند مگر OT‏ یک ارحاسب خیونان خدای. 

۳و او (را) نیز یل اسفندیار گیرد (و) از او دستی و پایی و گوشی 
ببرد و از او چشمی به آتش سوزد (و) او را بر خر دنب بریده‌ای (Q)‏ شهر 
خویش باز فرستد . 

-٤‏ (و) گوید که برو و بگو که تو چه دیدی از دست من» پل 
اسفندیار: که خیونان چه دانند که چه بود به روز فروردین اندر اژدها رزم 


گشتاسبی. 


۱- فرجام یافت به درود» شادی و رامش: بهشت بهر باشد گشتاسب 
لهراسبان و زریر» بستور» اسفندیار (و) به همین آئین فرشاورد گشتاسبان و 
گرامی کرد پور جاماسب, پاد خسرو پادیسن که خود نام بردارند . 

۲- همه:شاهزاد LOU‏ گوان و جنگجویان را جایی مرفه باشد در بهشت 


روشن در روشنی بیکران که جایگاه ورجاوندان است. 


at 


LT‏ همه افزون باد تا انوشه روان باشد؛ (0T)‏ دین پناه که (برای او این 
داستان) نوشته شد» شاد (و) پیروز باشد پسر شادان زاده (او) شاد داشته 
شود . 

-٤‏ فرخ باشد تا هزاران سال تا روز فرشگرد؛ مان و میهن آبادان» همه 
گونه دارایی (برایش) افزون باد. 

۵ که شما خود برامید اگر هنگامی که خوانید (این) فرخ نوشته راء 
رستم مهربان نام را به شادی یاد کنید , کسی که برای او (این) نسخه نوشته 
(شده) بود (و) من دین بنده» مهربان کیخسرو را ( که این (D‏ نوشتم. 

۹ کسی که (این را) بخواند )3( نام ما را په نیکی یاد کند» په تن 
دزستۍ در این گیتی آزاد. (و مقام او) به (هنگام) گذشتن تن» به جایگاه 
ورحاوندان (باشد ), (ŠI)‏ مرا که نوشتار (اين داستان) بودم از فرزندان دینی 
بخوانی, اندر این گیتی OD‏ نیکان آزاده و پیروز باشی. بدترین مخلوق رانده 
شده (عبد المذنب). 

-Y‏ پیروز و پیروزی باشد دادار هرمزد را (و) نماز (بر) زرتشت سپيتمان 
که آورد دین بهی مزدیسنان را و روایی بخشید به یاری گشتاسب شاه و زریر 


و استندیار . 


1۳ 


به نام داداربه» افزونگر 
شهرهای ایران 
به نام و نیرو و یاری دادار هرمزد (و) فال نیک 


۱- شهرها(یی) که اندر (سر)زمین ایرانشهر ساخته شده است» (شر Le‏ 

یک یک بوم a)‏ و این) که کدام سر خداۍ ساخت؛ به تفصیل بر این یاد گار 
نوشته شده است. ۱ 

۲ به ناحیه خراسان» شهر سمرقند را کاوش قبادیان بن افگند (a)‏ 
سیاوش کاوسان به فرجام رساند. 

P‏ کیخسرو سیاوشان OT‏ جا زاده شد , (و) ورجاوند آتش بهزام را آن 
جا: نشائید : 

-٤‏ پس زردشت از فرمان گشتاسب شاه‌دین آورد (و آن را بر) هزار و 
دویست فر گرد به دین دبیری بر صفحات زرین کند و نوشت و به گنج آن 
آتش ( گاه) نهاد : 

۵و سپس گجسته اسکندر (آن را ) سوخث و به دریا افگند . 

١‏ سند هفت آشیان؛ او را هفت آشیانی این که هفت آشیان اندر بود: 
یکی OT‏ جم و یکی OT‏ ضحاك و یکی آن فریدون و یکی dl‏ منوچهر و یکی 
oT‏ کاوس و یکی OT‏ کیخسرو, و یکی oT‏ لهراسپ و یکی OT‏ گشتاسب شاه. 

-Y‏ سپس گجسته افراسیاب تور (بر) بالای هر یک GT)‏ نشیمن(های) 
شاهان بعکده‌ای ساخت. 

۸ در بلخ بامی, شهر نوازك را اسفندیار گشتاسپان ساخت؛ 


-٩‏ )4( ورجاوند آتش بهرام را آن جا نشانید , (و) نیزه خویش را آن جا 


MC 





به زد» )3( به یبغو خاقان و سنجبیگ خاقان و چول خاقان و بز رگ خان و 
گهرم و توزاب و ارجاسپ خیونان شاه پیغام فرستاد که نیزه مرا بنگرید , هر که 
به بیختن این نیزه توجه کند» چونان است (S)‏ به ایرانشهر بتازد . 

۰- شهر خوارزم را نرسه هود گان ساخت.. 

۱- شهر مرو رود را بهرام یزد گردان ساخت. 

۲ شهر مرو و شهر هرات راگجسته اسکندر رومی ساخت. 

۳- شهر پوشنگ را شاپور اردشیران ساخت (و) بر پوشنگ پلی بزرگ 
ساخت. 

-٤‏ شهر توس را توس نوذران ساخت که نهصد سال سپاهبد بود, پس از 
توس سپاهبدی S‏ زریر و از زریر به بستور و از بستور به کرزم آمد. 

۵ شهر نیشابور را شاپور اردشیران ساخت بدانگاه که پهلی زگ تو را 
کشت. به همانجا شهر را فرمود ساختن. 

-٩‏ شهر قاین را کی لهراسپ پدر گشتاسب ساخت. 

۷ در گ رگان شهر (ی) را که دهستان خوانند » نرسه اشکانان ساخت. 

۸- شهر کومس و پنج برج را ضحاك برای شبستان ساخت» مانش 
پارسیان OT‏ جا بود ؛ در (طی) سلطنت. یزد گر شاپوران (برای) حفظ آن,ناحیه 
در برابر تازش چول نیرویی قرار داد. . 

-M‏ شهر پنج خسرو: شاد خسرو» مست آباد (خسرو) و ويسپ شاد 
خسرو و هوبوی خسرو شاد فرخ خسرو را کیخبرو قبادان ساخت و نام tolg‏ 

۰- و در 0T)‏ جا) دیواری که یکصد و هشتاد فرسنگ درازا و بیست و 
پنج شاه آرش بالا (داشت)» یکصد و هشتاد در کوشک و دستگرد فرمود 


ge 


-١‏ به ناحیه خاوران» شهر تیسفون را از فرمان توس» گرازگ گیوگان 
LEG‏ 

-٢‏ شهر نصیبین را گرا زگ گیوگان ساخت: 

۳- شهر اورهای را نرسه اشکانان ساخت. 

-٤‏ شهر بابل را بابل در پادشاهی جم ساخت (و) تیر اباختر را په 
افسون هفت و دوازده اختران و اباختران dl‏ جا به بست و باره هشتم (L)‏ به 
جادویی به زیر خورشيد نشان داد. 

۵- شهر حیره را شاپور اردشیران ساخت )3( مهرزاد مرزبان حیره رأ در 
(ناحیه) دریای OLJU‏ به گمارد . 

-٩‏ شهر همدان را یزد گرد شاپوران ساخت که (او را) یز گرد بزه‌گر 
خوانند . 

V‏ در ماه و ناحیه نهاوند و دژ بهرام آوند» بهرام یزد گردان که (او را) 
بهرام گور خواندند » شهری ساخت. 

۸- بیست شهر(ی) که اندر پدشخوار گر ساخته شده است» OT)‏ است) 
که آنگاه از قرمان ارمائیل» کره اران که از (دسٹ) ضحاك وه را په 
شهریاری گرفته Aan‏ » ساختند . 

-YS‏ کوه یار(ان) هفت‌اند (در) دماوند: و سیمگان و آهگان و ویسپور و 
سوباران و مس رگان و بروزان و مرنزان. 

۰ اين آن ( کوه یاران) بود(ند) که از (دست) ضحاك کوه را به 
شهریاری گرفته بودند . 

YA‏ شهر موصل را پیروز شاپوران ساخت. 


۲ نه شهر را ( که) در (سر) زمین جزیره ساخته شده است» آمیتوس: 


۹٩ 


برادرزاده قیصر ساخت. 

۳ بیست و چهار شهر در سرزمین شام و یمن و آفریقا و کوفه و مکه و 
مدینه را باشد که شاهان شاه» باشد که قیصر ساخته است. 

-٤‏ به ناحیه نیمروز» شهر کابل را اردشیر اسفندیاران ساخته است. 

eg Ae زحوت را رهام گودرزان ساخت» بدانگاه که اسب‎ ug ER 
. جا بستوه کرد‎ ÒT یبغوخاقان را از‎ (a) کشت‎ 

EN‏ شهر بست را بستور زریرانه ساخت پدانگاه که گشتاسب شاه (برای) 
دین یشتن به فرزدان بود و بنه گشتاسپ و دیگر شاهزاد گان در (آن جا) 
نشانید(ه شد ). 

EN‏ شهر فراه و شهر زابلستان را رستم» شاه سیستال ساخت. 

jah EA‏ زرنگ را نخست گجسته افراننیاب تور ساخت ورجاوند آتش 
ک رکوئ را در OT‏ جا نشانید )3( منوچهر را به پدشخوارگر کرد و سپندارمذ 
را به ژنی خواست و سپندازمذ در زمین آمیخت (او (OT‏ شهر را ویران کرد 
(و) آتش را خاموش (ساخت) و سپس کیخسرو سیاوشان ( آن) شهر را باز 
ساخت (و) آتش کزکوی را بازنشانید. و اردشیر بابکان (OT)‏ شهر را به فرجام 
رسانید. 

Ys‏ شهر کرمان را پیروزان شاه کرمان ساخت. 

-٠‏ شهر به اردشیر توسط سه شاه ساخته شد و اردشیر بابکان (LT)‏ به 
فرجام زسانید . 

١‏ شهر استخر را اردوان, شاه پارسیان, ساخت. 

-٢‏ شهر دارابگرد را دارای دارایان ساخت. 


۳- شهر به شاپور را شاپور اردشیزان ساخت. 


"v. 


-٤‏ شهر گور اردشیر خره را اردشیر بابکان ساخت. 

۵- شهر توگ را همای چهر آزادان ساخت. . 

LU‏ شهر هرمزد اردشیران و شهر رام هرمزد زا.دلیر هرمزد شاپوران 
„sl‏ 

۷- شهر شوش و شوشتر را شیشیندخت زن یزد گرد شاپوران ساخت که 
دختر رأس الجالوت شاه بهودان (a)‏ نیز مادر بهرام گور بود .: 

٨‏ شهر. گندی شاپور و شهر ایران کرد شاپور را شاپور اردشیران 
eL‏ (و آن جا (b‏ پلاباد نام نهاد . 

۹- شهر نهر تیره به دشخدایی ضحال برای شبستان ساخته (شد) و 
زندان ایرانشهر بود» نام (OT)‏ زندان اشکان بود . 

۰- شهر سمران را فریدون آدوینان ساخت.(و) مسورء شاه سمران» را 
.کشت Al‏ ازمین.سنران را باز به مالکیت ایرانشهر آورد» (و) دشت تازیان 
را به مالکیت و آبادی برای پیوند خویش به بخت خسرو, شاه OU‏ داد . 

۱- شهر آرست را شاپور اردشیران ساخت. 

۲ شهر آسور و شهر به اردشیر را اردشیر اسفندیاران ساخت» (و) 
اوک‌هگر را (به عنوان) مرزبان (و) گند گر و بورگ گر به دریای تازیان به 
گمارد . 

۳- شهر جی را گجسته اسکندر فلیپان ساخت, مسکن یهودان آنجا پود 
که به شاهی یزد گرد شاپوران از خواهش شیشیندخت که زن او بود به آن Le‏ 
برده شدند . " i‏ 
At‏ شهر ایران OUT‏ کرد قباد را (قباد) پیروزان ساشت. e‏ 


۵ شهر اشگر را بهرام یزد گردان ساخت, 


٩‏ شهر آذربایجان را ایران dē‏ سپاهبد آذربایجان» ساخت. 

ay‏ شهر ون راون اسان برای حفط Ote‏ هریش ساخت (در برابر) 
باروی اروند اسب تور برادروش کرب )4$( به جادویی ساخته شد و به زنی په 
کیقباد آمد. 

۸ به ناحیه آذربایجان شهر گنجه را افراسیاب تور ساخت. 

A‏ شهر آموغ را زندیق پر مرگ ساخت»... زردشت سپیعمان از آن 
شهر بود . 

Ve‏ شهر بغداد را ابوجعفر که (او را) ابودوانیق خواندند» ساخت. 

به پیروزی مهر شد. 


فرجام یافت به درود » شادی, رامش 


ag 


به نام بزدان 
شگفتی و ارزشمندی سیستان 


۱- شگفتی و ارزشمندی سرزمین سیستان نسبت به دیگر شهرها از این 
روی بیشتر و بهتر (است): 

۲- یکی این که رود هیرمند و دریای فرزدان و دریای کیانسه و کوه 
اوشد اشتار اندر سرزمین سیستان (قرار دارد ). I‏ 

۳ زایش و پرورش هوشیدر و هوشیدرماه و سوشانس زردشتان سپیتمان 
(در آن است و) از OT‏ رستاخیز (خواهند ) کردن. 

. یکی این که بر پیوند و تخمه دهبدان کیانی در این کشور گزند آمد‎ -t 

۵- از فرزندان فریدون. سلم که کشور روم و توچ که تر کستان را به 
خدایی داشتند , ایرج را (که) ایران دهبد بود» بیوژدند . 

1و از فرزندان ایرج به جز کنیزی کس به نماند. 

۷- و سپس فریدون )63 (b‏ به دریای فرزدان برد و (اين راز (b‏ پنهان 
داشت تا پیوند réi‏ که از آن کنیز پسر(ی) زاده شد . 

۸- پس فریدون به دریای فرزدان شد» (و) از اردویسوراناهید و دیگر 
ایزدان که اندر سیستان گاه و مقام (شان) برتر (بود )» برای باز آراستن 
ایرانشهر و فره کیان آیفت خواست. (و) با (به دست آوردن) منوچهر و OT‏ 
آزاد گان ستوده آیفت یافت. 

۹ یکی این که گشتاسب شاه دین را به دریای فرزدان روایی بخشید . 

۰- نخست به سیستان و سپس به دیگر ممالک. به (یاری) همپرسگی 


a :‏ : . دوځ dores‏ 
زردشت وسین اهومستودان بستی که از شا گردان زردشت نخستین ( کس) به 


داشتن یکصد شاگرد او 23g‏ 

۱- چاشتن )3( رواداشتن دین اندر سیستان راء (اوستا) نسک نسک په 
دوده بهان فراز رفت. 

-AY‏ بسی بغان يسن خوانده شد چون یسن مهر بزرگ که زردشت به 
ویراستن OT‏ (مصمم) بود و یافت. 

۳ چون گجسته اسکندر رومی به ایرانشهر آمد آنان را که به asl‏ مغ 
مردی می‌رفتند گرفت و کشت. 

. مرد و رید گی چند به سیستان فرستاده شدند‎ -٤ 

۵- بسی بودند زنان» (و) بود نابرنائی (S)‏ بسی بغان یسن را استوار 
در ياد سپردند . بدان راه» دين اندر سیستان نو به نو با زگشت و آراسته و 
پیراسته شد . به جز به سیستان (به) دیگر جای در ياد سپرده ه. 

-٩‏ من که (اینک) بدان جای (-در سیستان) همه دین را ستایش 
می کنم» در عوض, برای شادی (روح من) هادختی فرمایند يشتن. 

فرجام یافت به درود» شادی, رامش شاد و فرخ و دیرزیرش و پیروزگر و 
اهلو (و) کام انجام باد کسی که (اين (D‏ نوشت» کسی که (به او) متعلق 
unl‏ و کسی که (L 0T)‏ بخواند. 


اشم. 
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به نام ol» p‏ 
| خسرو قبادان و رید کی 


١‏ ایران وینارد قبادی رید کی واسپوهر نام دست په سینه پیش شاهنشاه 
ایستاد؛ I‏ 

۲ بسیار ستایش و دعا کرد. 

۲ گفت که شاهنشاه انوشه و جاویدان؛ خداوند هفت کشور و کام انجام 
باشد. 

-٤‏ نیوشیدن فرمائید : دودمانۍ را که من ازش بودم» به شکرانه نیا کان 
نیکوی شما همه نامور و توانگر (و) کامروا بودند. 

۵- آنان را خواسته به (حد ) ضرورت خویش بود. 

مرا آن پدر به کود کی در گذشت, و مادر(ی) را که من پسرش 
E‏ و تور ۱ 

-Y‏ بهره ایشان من» توسط وصی پدر» به سهم هنگفت, خورش گونه گونه 
و جامه خوب. چابک (و) نیکو نگهداری شدم. 

۸ به هنگام به مدرسه فرستاده شدم و به فرهنگ آموختن سخت شتافتم. 

۹ (به) حفظ ( کردن) هیربدانه يشت و هادخت و بغان یسن و وندیداد 
(و) جای جای نیوشیدن زند آغاز quf‏ 

۰ مرا دبیری آنگونه (است) که خوب نویس, و تندنویس, باریک 
دانش, کامکار انگشت و فرزانه سخن هستم. 

۱- مرا سواری و LS‏ وری آنگونه (است) که فرخ باید انگاشتن آن 


دد را که از برابر سر اسب من اندر توان گذشتن. 


vt 


۲ مرا نیزه‌وری آنگونه (است) که بدبخت باید انگاشتن آن سوار (را) 
که با اسب و نیزه و شمشیر به رزم و هم نبردی من آید و نیز به اسپریس 
چوگان را بی خستگی و دمان» نیز به نافرسایند گی» (به) زیر تنگ و بر سر 
TEM‏ بی گمان چنان زنم چون رویگری که آثار چکش (او) همه بر یک جای 
La‏ است: 

۳ به هنرهانی چون (نواختن) ون و بربط و تنبور و کنار و (سرودن) 
هر گونه سرود و چکامه و نیز در مشاعره (؟) )3( رقصیدن. مرد(ی) quu‏ 

-٤‏ و در امر (مربوط به) ستا OU‏ سیا ررگان» چنان اندر شدم که 
آن‌ها(یی) که اندر OT‏ پیشه هستند همگی در برابر من چیزی خوارند . 

۵- و در شطرنج و (بازی) نرد و هشتپای کردن از رقیبان فرازترم. 


AN‏ برای دو گونه بستن در امر زمب» زیر ریش وینداد گننسټ 
AN‏ اما اکنون دوده(ام) آشفته و نزار و تباه بشد» و مادر نیز به بهشت 


. اگر شما را به عظمت یزدان پسند افتد» به حال من توجه فرمائید‎ AA 

A‏ شاهنشاه به ریدك گفت که اگر تو رید چنین خوش آرزو هستی 
(و) خوی توبه خورش خوش و جامه خوب و چابک اندر بوده است؛ 

۰- بگو که کدام خورشی خوشتر و بامزه‌تر (است). dau,‏ گوید که 
هفت کشور خدای انوشه (و) کامکار (باد) بفرمائید شنودن!, OT‏ خورشی که 
اندر گشنگی و تندرستی و بی بیمی خورند خوشتر» و بامزه‌تر است: 

۱ اما آن بزغاله دو ماهه را که به شیر مادر و نیز آن گاو پرورده شده 


است موی ب رگرفته رودن (و) چون به آبکامه اندوده (شد ) خورند بامزه‌تر 


Nr ` 


است» یا سینه گاو فربه (را) به صورت سپیدبا خوب پختن (و) با شکر و تبرزد 
iiy‏ 

YY‏ شاهنشاه پسندید و OT)‏ سخن را) راست داشت. 

۳- دیگر فرماید پرسیدن که کدام مرغی خوشتر و بامزه‌تر (است)؟ 

:) ریدله گوید که انوشه باشید . این چند مرغ همه خوش و نیک(اند‎ -٤ 

۵- طاووس» قرقأول و کر تذرو و تيهو؛ سپيد دئب» سرخ پرله 
و...(؟) و..(؟) و چکاوه...(؟) پرورده و کلنگ جوان و چرز تیرماهی» کبک 
انحیر و خشنسار و مرغابی. 

۹- اما با کرك خانگی جوان که با شاهدانه و کامه جوین و روغن زیتون 
پرورده شده باشذ , هیچ مرغ برابر نیست: (باید خود را) رنجه کردن )4( قبلا 
در همان روز کشتن رودن (و) به پایی آویختن و روز دیگر به گردن آویختن 
(و (U‏ شورابه برشتن. از آن مرغ خوش(مزه) آن ( گوشت) پشت خوشتر و از 
(گوشت) پشت» OT‏ خوشتر که به دنب نزدیکتر (است). 

EN‏ شاهنشاه پسندید (و OT‏ سخن را) راست داشت. 

YA‏ سه دیگر فرماید پرسیدن که از OT‏ (چه) که بیافسرده‌نهند کدام 
گوشتی خوشتر (است)؟ 

-٩‏ ريدك گوید که انوشه باشید . این چند گوشت همه خوش و 
نیک(اند ): 

۰- ( گوشت) گاو و گور و گوزن» گراز و بچه شتر» گوساله یک ساله و 
گاومیش و گور خانگی و خوك خانگی. 

۱ اما در مورد گور جوان که با یونجه و جو پرورده شده است و پیه 


3) چاشنی دهند‎ ell آن را به س رکه ترش خوابانند(؟) و (به.آن) به‎ aul 


vi 


سپس) (گوشت) پشت آن را برای هلام بگذراند؛ افسرده آن بهتر و خوشتر 
(است). 

TY‏ شاهنشاه پسندید و OT)‏ سخن را) راست داشت. 

۳ چهارم فرماید پرسیدن. که کدام خامیزی لطیف‌تر (است)؟ 

-٤‏ (ریدك) گوید که انوشه باشيد . خامیز خر گوش لطیف‌تر و اسبرود 
خوشبوتر و معروف و بامزه‌تر و دل تذرو خوشگوارتر (است). 

۵ اما با (خامیز) آهوی ماده سترون که افسرده شده است و پیه دارد 
هیچ خامیز(ی) برابر نیست. 

-٩‏ شاهنشاه پسندید و OT)‏ سخن (b‏ راست داشت. 

۷ پنجم فرماید پرسیدن که (از) شیرینی(ها) کدام بهتر و خوشتر 
(است)؟ 

۸- ریدك گوید: که انوشه باشید , این چند شیرینی همه خوش و 
نیک(اند ): 

۹- به تابستان OT‏ لوزینه و جوزینه و جوز افروشه و چرب افروشه و چرب 
انگشت که از چرز یا از OT‏ آهو سازند (و) به روغن گردو برشته سازند. 

۰ به زمستان OT‏ لوزینه, شفتینه و برفینه» و تبرزد و گشنیز گلاب. 

۱- اما با (ثیرینی که با) پرورده آب سیب و به...(؟) ساخته شده 
باشد .هیچ شیرینی برابر نیست. 

-٢‏ شاهنشاه پسندید و OT)‏ سخن را) راست داشت. 

۳ ششم فرماید پرسیدن که کدام انبه‌ای خوشتر (است)؟ 

tt‏ رید گوید که انوشه باشید . این چند انبه همه خوش و نیک(اند): 


۵ بهار بادرنگ که با پوست خورند ؛ به و...(؟) و هلیله و گردوی تازه 


vo 


و بادرنگ و بهمن سپید. ٠٠۰‏ = 

٩٤‏ اما با زنجبیل چینی )3( هلیله پرورده هیچ انبه(ای) برابر نیست. 

-٧‏ شاهنشاه پسندید و OT)‏ سخن را) راست داشت. 

LEA‏ هفتم فزماید پزسیدن که کدام دارینه‌ای خوشتر (است)؟ 

Aan -٩‏ گوید که انوشه باشید این چند داریته همه خوش و 
نیک(اند ): | bijā"‏ 

۰- نار گیل که با شکر خورند (و آن را) په هندی ut»‏ گیل » خوانند و 
به پارسی «حوز هندی» خوانند . 

۱ پسته وحشی که با شورابه برشته کنند » نخود تازه که با آبکامه 
خورند . i‏ 

۲ خرمای ایرانی که با گردو آ کنده باشد» پسته تازه و شفتالوی 
ازمنی؛ بلوط؛ شابلوط و شکر و تبرزد: 

AU پازن برشته شده‎ «x اما پیوسته با شاهدانه سیاه جنگلی که با‎ Ar 
هیچ دارینه(ای) برابر نیست» جه به 035,7 خوش» در دهان خزشبوی؛ در شکم‎ 
خوشگواز و برای آن کار نیز پرتز اسث.‎ 

6 شاهنشاه پسندید و OT)‏ سخن را ) راست داشت. 

۵ (هشتم فرماید ) پرسیدن که کدام می بهتر و خوشتر (است)؟ 

:) می همه نیک و خوش(اند‎ am رید گوید که انوشه باشید : این‎ An 

۷ می کنی که (آنزا) نیک‌آرایند و نی هراتئ وامۍ مزوزودی و می 
بستی (و) باده حلوانی. 

۸ اما پیوسته با می آسوری (و) باده بازرنگی هیچ مئ برابر نیست. 


۹- شاهشاه پسندید و (آن سخن (b‏ راست داشت. 


va. 


۰- نهم فرماید پرسیدن که کدام خنیا گری خوشتر و بهتر (است)؟ 

۱- رید گوید که انوشه باشید. این چند خنیاگر همه خوش و 
نیک(اند): ۱ 

۲- چنگ‌سرای: وذسرای و کنارسرای و...(؟) و..(؟) و تنبورسرای: 
بربطسرای؛ و نای‌سرای و دنبلگ‌سرای..( (Š‏ و ديرك رسن بازی, و 
زنجیربازی و داربازی و ماربازی و چنبریازی و تیربازی, و تاس‌بازی و 
بندبازی و اندروای‌بازی»...(؟) ...)$( تنبور بزرگ(سرای)» سپربازی» 
زین‌بازی؛ و گوی‌بازی و زی‌بازی(؟), شمشیربازی, و دشن‌بازی و گرزبازی و 
شیشه‌بازی و کبی‌بازی. اين چند خنیاگر همه خوش و نیک(اند ). 

۳- اما (در مورد) کنیز چنگ‌سرای نیکو در شبستان (آن کنیزله 
چنگ‌سرای (q‏ که صدایش بلند و خوش‌آواز (و) نیز برای آن کار بسیار 
شایسته و باونسرای در مهمانی بز رگ هیچ es‏ گر(ی) برابر نیست.. 

-٤‏ شاهنشاه پسندید و OT)‏ سخن را) زاست داشت: 

۵- دهم فرماید پرسیدن که اندر مئ (یکم و) دوم سوم و چهارم» پنجم 
و ششم و هفتم» چه گویی؟ 

ga) M‏ گوید که انوشه باشید(ای) برترین.مردان. اندر می» نخست 
بوی خوب, دوم دارینه, و سوم هلیله پرورده» چهارم خامیز و پنجم بزم. آوردء 
ششم شام به» و هفتم روغن اندوده بخفته. 

۷- شاهنشاه پسندید و OT)‏ سخن (l‏ راست داشت.. 

۸- یازدهم فرماید پرسیدن که کدام گلی خوش بوی‌تر (است)؟ 

٩‏ - رید گوید که انوشه باشید(ای) برترین مردان. گل یاسمن 


خوشبوتر است چه بویش چون بوی خدایان ماند: 


۷ 


۰- گل خسرو را بوی چون بوی شهریاران. 
An‏ گیتی را بوی چون بوی (مرد ) نژاده. 
Am‏ گل سرخ را بوی جو بوی... 

vr‏ گس را بوۍ جون بوی جوانی. 

-٤‏ خیری سرخ را بوی چون بوی دوستان: 
۵- خیری زرد را بوی چون بو زن آزاده که روسپی نیست. 
V‏ کافور را بوی D p‏ بوی دستوری. 

NN‏ و سمن سپید را بوی جون بوی فرزندال. 
VA‏ و سمن زرد را بوی چون بوی زن آزاده که روسپۍ نیست: 
„VA‏ سوسن سپید را بوی چون بوی دوستی. 
An‏ و مرو اردشیران را بوی چون بری مادز. 
-١‏ مرو سپید را بوی جون بوی Lu‏ 
„At‏ بنفشه را بوی چون بوی OD ef‏ 

۳ شاسپرم را بوی چون بوی عزیزاك. 

At‏ مورد را بوی چون بوی دهبدان. 

۵ نیلوفر را بوی چون بوی توانگری. 

۹ مرزنگوش را بوی چون بوی پزشکی. 
AN‏ سپیده را بوی چون بوی بیماران. 

۸ پلنگ مشک را بوی چون (بوی) نیکی. 
-M‏ کوپل را بوی جون (بوی) خبروی. 
۰ نسترن را بوی چون (یوی) پیرزن. 


۱ منج نشکفته را بوی چون (بوی) زن کامگی و زمانی که شکفته شود 


۷۸ 





(ol)‏ بری چون بوی عزیزان. 

۲ سیسمبر را بوی چون (بوی) آزاد گی. 

(L بوی این همه گل‌ها در برابر یاسمن چیزی خوار است» چه (آن‎ AT 
بوی به بوۍ خدایان ماند.‎ 

-٤‏ شاهنشاه پسندید و OT)‏ سخن (b‏ راست داشت. 

۵- دوازدهم فرماید پرسیدن که کدام زنی بهتر (است)؟ 

-٩‏ ريدك گوید که انوشه باشید. زن OT‏ بهتر که با اندیشه (و) مرد 
دوست (باشد ). او را افزونی (وزن) نباشد . (او را) بالا متوسط سینه پهن» سر» 
کون گردن موزون پایش کوتاه و میان باریک و زیر پای گودی‌دار, انگشتان 
بلند, اندامش نرم و توپر» و به پستان و ناخنش برفین» گونه‌اش انا رگون» 
چشمش بادامین و لب بسدین و ابرو طاقدیس, دندان سپید i‏ لطیف: و 
خوشاب و گیسو سیاه و براق (و) دراز (باشد ) و به بستر مردان سخن بیشرمانه 
نگوید . 

AV‏ شاهنشاه پسندید و OT)‏ سخن (b‏ راست داشت. 

۸- شاهنشاه گفت که تو بسیار ماده (=زن) دوست هستی. 

LN‏ ريدك گفت: که انوشه باشید (ای) برترین مردان. که OT‏ ده هزار 
کنیزك را ( که) اندر کوشک سلطنتی تو هستند ایشان را این )446( کامه (و) 
ایشان را این چیز (باید ) JUS‏ برتری (باشد ) که رامش شما را گفتن. 

۰ شاهنشاه پسندید و OT)‏ سخن (b‏ راست داشت. 

۱ سیزدهم فرماید پرسیدن که کدام باره‌ای بهتر (است)؟ 

dau, -۲‏ گوید که انوشه باشید . این باره(ها ) همه نیک(اند ): اسب و 


استر و شتر دونده و ستور پیک. 


۷۹ 


۳ اما پیوسته با باره گاوستانی(-سفدی) هیچ باره(ای) برابر نیست. 

-٤‏ شاهنشاه پسندید و (آن سخن (b‏ حوب داشت. 

۵- پس شاهنشاه به ماه خسرو پسر انوش خسرو فرمود که زمانی به 
کار این رید بر رسید (و) دوازده هزار درهم پر (بدو) دهید و آنچه که ین 
رید گفت هر روز به آزمایش گذارید (و) هر روز خورش(ی) را که این 
رید گفت آراسته و پیراسته پیش ما دارید تا (آنرا) بررسیم. 

-٩‏ او را هر روز چهار دینار فرمود دادن. 

-٧‏ پس از «oT‏ (به) ماه‌هایی چند ‏ ریدك پر در شاهنشاه آمد و دربان 
سالار را به پیش شاهنشاه فرستاد. 

۸ او به نامه چنان نوشته بود که انوشه باشید(ای) برترین مردان. از 
COT)‏ گنج شاهنشاه بخشيده, به سرشاری خوراك» چابک (و) يی آهو هستم. - 

-٩‏ واگر شما را پسند افتد در کار ما بسزا نگرش فرمائید کردن. و 
هنگامی که اندر OT‏ ( کار) شاهنشاه قضاوتی تمام کرد» 

۰ - سالار آسورستان فراز شد به شاهنشاه گفت که انوشه باشد(ای) 
برترین مردان آگاه فرمائید بودن که دو شیر آمد که رمگان اسب را از جای 
خویش سپوخته دارد . | 

١‏ اگر شما را پسر افد OT‏ شیران را از رمگان اسب باز فرمائید 
داشتن. i‏ 

۲- شاهنشاه در زمان رید را به پیش خواست )3( گفت که هنر (و) 
شایستگی تو باید تا آذ شیران را زنده به ما آورد. 

۳- وریدلك به همان زمان رفت. 


.) در راه زنی دید که بس نیکو (بود‎ -٤ 


du, -۵‏ آن زن گفت که اگر ترا پسند افتد من را بهل تا با تو 
کام گزارم. 
vM‏ زن به ریدل؛ گفت که اگر آن گناهان که تا امروز من کردهام تو 


بپذیری و OT‏ ثواب ها که تو تا امروز کرده‌ای به من بسپاری» ترا بهلم تا با من 


کام گزاری. 
NAV‏ وریدل نیز در زمان GI)‏ پیش ol‏ (زن) با ز گشت و رفت و آن 
شهوت نگزارد . 


۸ - به گذار شیران رفت و به گذار شیران بنشست و هر دو شیر را به 
کمند بگرفت و زنده به پیش شاهنشاه آورد . 

۹- شاهنشاه در شگفت آمد (و) به ریدل گفت که بشو شیران را 
بیوژن و ریدل رفت و شیران را بیوژد. 

۰و سپس رید را به کشور بز رگ مرزبان فرمود کردن. 

AT‏ پس از OT‏ آگاهی به شاهنشاه رسید ( که) هنگامی که ریدك په 
گرفتن شیر(ان) شد در راه زنی دید به (سوی) آن زن شد و زن را چه گفت و 
0T‏ زن به ريدك چه پاسخ داد و رید از OT‏ جا فراز رفت و آن شهوت به 
نگزارد . 

۲ و شاهنشاه چون OT‏ سخن شنود گفت که OT‏ رید بسیار بخرد 
بود که آن گناهان به نه پذیرفت و OT‏ شهوت به نگزارد و رها کرد. 

۳ هان! کیست او که تا بود همه این کارها را ( که) گفت انجام داد . 

-٤‏ رید را گاه و پایه» بز رگ شد و از آن پس (وی را) به نزدیک 
خویش داشت. 


۵- انوشه روان باد خسرو شاهنشاه پورقباد, و OT‏ ريدك خوش آرزو. 


Ai 


ایدون باد . فرجام یافت به درودء شادی, رامش. 


AY 


بنام ólà»‏ 
اند رزهائ پیشینیان 
A‏ خراسته تن درستۍ بهتر (است). 
٢‏ و فرزند پارسا بهتر (اننت). 
۳ و برادر نیک نام بهتر (است). 
-٤‏ پناه خویشکاری بهتر (است). 
۵ همباز زن نیک (بودن) بهتر (n)‏ 
A‏ کرفه اندوزی بهتر (است). 
۷ دوست روان خویش (بودن) بهتر (است (Ú‏ راینیدار گاهانی. 
۸ در همه کارها و (نیز) قضاوت» راستی (s)‏ کامل اندیشی بهتر 
(است). 

٩‏ در دو جهان بی بیمی بهتر (است). 


فرجام یافت به درود 


۱ به داد و دین (باید ) رفتن. 

=Y‏ و پدر و مادر نه آزردن. 

۳ سازش با برادران و دوستان وخویشان (و) نزدیکان و پیرند کردن» 
داشتار ;0 خوب سخن بودن. 


-٤‏ به چیز کرفه کوشیدار بودن. 


AY so, 


۵ و هر روز با خویشتن آمار کردن که امروز چه سود و چه زیانء چه 
کرفه و چه گناه و چند در راه نیکو رفتهام و چند ,دز راه ناپسند » چه این گیتی 
همانند مهمانسرایی یک روزه (است و) جاویدان آنجا باید بودن. 

۹ و در کرفه و بزه آمار باشد. 

۷ چه هر که او را کرفه بیش تا گناه» سروش اهلا دست او را بگیرد به 
بهشت برد. I‏ 

۸ (و) او را که گناه بیش تا کرفه ویزرش دیو دست او را گیرد (و) به 
دوزخ برد اگر گریند نه بخشند و بانگ:کنند نه نیوشند .. 

A‏ سرانجام اعتماد (تو) به کنش خویش (است). 


فرجام یافت په درود» شادیء ورامش. 
BIER eu‏ 


۱- دردمند است )01( که خرد ندازد. 

-Y‏ رنجور است (OT)‏ که زن ندارد. 

P‏ بی نام است )01( که فرزند ندارد: 

. که حواسته ندارد‎ (OT) بی ارزش است‎ -t 

۵ سست است (OT)‏ که کس ندارد. ‏ 

۹ از این همه او AN‏ (است) که روان ندارد..: 


فرجام یافت. 


At 


A‏ دانایی را تای نیست. 





٢‏ حسد را نام نیست. 
i‏ ۳ گیتی را پایش نیست.. 
| ٤۔‏ جوانی را نازش نیست. 
۵ خواسته را برزش نیست. 
۹ زندگی را رامش نیست. 
۷ زان را een‏ 
lA‏ چاره نیست. 
T ated Ee‏ 
۰٠‏ خدای iekš SET,‏ | 
A)‏ واز این همه او بدتر (است) که بمیرد )3( خدای از خشنود نباشد. 
۲و هر که خدای از او خشنود نیست. او را اندر بهشت بامی جای 


فرجام یافت به درود و شادی و رامش 
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بنام بزدان 
چیده اند رزپوریوتکیشان 


») (هستند‎ p E پوریوتکیشان, که دارای نخستین دانشها در‎ -١ 
l Wë بگنته‌اند که:‎ 

هر (یک از) مردم که به پانزده سالگی رسد , آنگاه, باید این چند iz‏ 
را بداند که: کیستم؟ و که را خویشم؟ و از کجا آمدام؟ و باز په Gf‏ شوم؟ 
و از کدام پیوند و تخمهام؟ و مرا چه خویشکاری گیتی و چه مزد مینو است؟ و 
از ze‏ آمده‌ام یا به گیتی بودهام؟ هرمزد خویشم یا اهریمن (خویش؟ یزدان 
خویشم یا دیوان (خویش)؟ بهان خویشم یا بدتران (خویش)؟ مردمم یا دیو؟ 
راه چند (و) مرا دين کدام؟ مرا چه سود ؟ مرا چه زیان؟ مرا که دوست؛ مرا 
که دشمن؟ بن یکی (است) یا دو؟ و از که نیکی و از که بدی و از که روشنی 
و از که تاریکی و از که خوشبویی و از که گند گی و از که داد وار که بداد 
و از که بخشایش و از که نیامرزش؟ 

۲- اکنون» بر گزیننده منطق اشاره کرد (عدست برنهاد ) همیدون که 
Ari‏ آنجا (S‏ گروش_با واسطه‌به راه خرد است» به بی گمانی سزد دانستن 
که از مینو آمدهام نه به گیتی بوده‌ام. آفریده هستم نه بوده, هرمزد خویشم نه 
اهریمن (oam)‏ یزدان خویشم نه دیوان (خویش) بهان خویشم نه بدتران 
(خویش)؛ مردمم نه دی هرمزد آفریدهام نه اهریمن آفریده» پیوند و تخمهام 
از کیومرث (است). مادرم سپندرامذ (و) پدرم هرمزد, مرا مردمی از مهری 
(و) مهریانه است که نخستین پیوند و تخمه از کیومرث بودند . 


۳ مرا ورزش (-عمل) خویشکاری و وظیفه‌داری این که هرمزد (b)‏ په 


An 


هستی ازلیت, ابدیت و انوشه خدایی و بی کنارگی و پاکی» (و) اهریمن (را) 
به نیستی و نابودی اندیشیدن و خویشتن (D)‏ به خویشی هرمزد و امشاسپندان 
داشتن و از اهریمن و دیوان و دیوپرستی جدا dan‏ 

-٤‏ به گیتی نخست به دين خستو بودن» بدان ورزیدار و نیایش کننده و 
از OT‏ ناگردنده بودن گروش اندیشمندانه به بهدین مزدیسنان داشتن, سود از 
زیان و گناء از کرفه» بهی از بدتری و روشنی از تاریکی و مزدیسنایی از 
دیویسنایی تشخیص „Oslo‏ 

A‏ دیگر زن گرفتن و پیوند گیتی (-پیوند با جهان مادی) راینیدن (و 
نسبت) به آن کوشا (بودن) و از OT‏ ناگردنده بودت. 

۹ سدیگر» زمین کشتزار کردن (و در آن) ورزیدن. 

-Y‏ چهارم گوسفند(داری) بقاعده کردن. 

۸- پنجم» یک سوم روز و یک سوم شب به هیربدستان رفتن و خرد اهلوان 
پرسیدن» یک سوم روز و یک سوم شب کشت و آبادانی کردن و یک سوم روز 
و یک سوم شب خوردن و آرامش و آسایش کردن. 

٩‏ و (نسبت) به این (امر) بی گمان بودن که: از کرفه سود و از گناه 
زیان مرا دوست هرمزد و دشمن اهریمن؛ و راه دین یکی (است). 

۰ یک است راه هومت و هوخت و هورشت. (و OT‏ رسیدن به) روشنی» 
و پاکی و بی کنارگی دادار هرمزد ازلی و ابدی است. 

۱ یک است راه دش مت دش هوخت و دش هورشت. OT g)‏ رسیدن 
(O‏ تاریکی و کناررسندی و همه گونه بدی و مرگ و بدتری گناگ مینوی 
دروند است» که باشد که نبود اندرین آفرینش, باشد که نباشد اندر آفرینش 


هرمزد و به فرجام نابرد: شود . 


۸۷ 





۲و (نسبت) e‏ این (امر) نیز بی گمان بودن که: منشاء (حاصل) دو 
(است)؛ یکی آفریننده و یکی ویرانگر,--- 

۳ او که آفریننده است, هزّمزد است که همه نیکی و همه روشتی 
(است). 

-٤‏ او را آن که ویرانگز انتت؛ دروند گناگ مینو انت که همه بدتری 
و پرم ر گی است که دروج فریفعار(است): 

۵- و به این چند (چیز) بی گمان بودن که بجز سوشیانش و OT‏ هفت 
کی» همه کس میرا(یند ). : 

-٩‏ و (به) کُنش جان و آشفتن تن و آمار به سغوش و بود رستاخیز و 
تن پسین» (و) گذار (از) چینودپل و آمدن سوشیانس (و) رستاخیز کردن و 
تن پسین بی گمان بودن. 

۷- و داد (-قانون) آزاد گی و دین پوریوتکیشی و اندیشه به نیکی و 
زبان به راستی و دست به کار نیک داشتن. 

۸ با همه بهان به داد و آزادگی ایستادن: 

A9‏ آشتی و اتحاد در همه کار و کرفه داشتن. 

۰ با همه Olp‏ په داد نیک uuu»‏ ایستادن. 

۱- چه OUT‏ که بوده‌اند و چه OUT‏ که باشند و چه آنا که هستند همه 
هم کرفه و همداستان بودنا: 

-YY‏ کرفه(ای) که برای داد کرده شود ارزشمند تر است تا آنکه (برای) 
خود ورزند t‏ به آن اهلوتر باشند: 

YY‏ و گفته شود که بهدین مزدیسنان را پذیرفتم, بدان بی گمانم» نه تن 


و نه عشق جان را و نه بهزیستی و نه بیش زيستۍ و نه از.تن du‏ بگرداندن رال 


AA ` 








از بهدین مزدیسنان بازنایستم» په OT‏ بی گمانم» پیروان کیشهای دیگر را نه 
ستایم و بزرگ ندارم و بدیشان نگروم. 

-٤‏ چه پیداست که (از) اندیشها و گفتارها و کتشهاء کنش را آمار 
ان 

g -۵‏ آن گفتار يی وجود» انديشه sadu‏ گرفتار ات 

٩‏ از آنجا که مردمان را به کی ugue) ef‏ این سه راه نیز 
در تن مردمان نهاده شده است. I‏ | 

-٧‏ در این سه راه سه مینوگاه و سه دروج راه دارد. در اندیشه» بهمن 
گاه و خحشم راه دارد. در گفتار» = گاه )3( شهوت راه دارد . و در AM.‏ 
galus‏ سو راه داد 

-YA‏ مردمان بدین سه راه برای دوام سخت خير و خواسته و آرزوی گیتی: 
مزدمینو را نباید بهلند , 

۹- زیرا کسی که این سه پاس راء که من گفتم بر تن خویش حفظ کند» 
اندیشه از داش مت و گفتار از دش هوخت و کنش از دش هورشت. 

-Y‏ پس سپاسدار E‏ در سپاسداری این است که (کاری) توان 
کردن که روان به دوز خ نرسد. | 

سار يزرا مردم «نبوده از آغاز» زمانی که از پشت پدر به شکم مادر 
شود » استویها به مینویی بندی به گردنش اقکند. تا درازای زند گی؛ آن بند را 
نه به مینوی په و نه به مینوی بدتر از گردن دور کردث نتواند. - 

۲ مگر بدان کنش نیکوی خود, آن اهلو» پس از در گذشت, آن بند از 
گردن بیفتد t‏ و آن دروند با همان بند به دوزخ برده شود . ۱ 


۳ چه هر کس اندر گیتی چند یشتی به کردن, (و) گناه اندر دست و 
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پا به دانستن باید؛ بجز کسی که کر یا گنگ است که قادر نیست. اما اگر 
عملی باشد ‏ این را نیر (باید ) هیربدستان بکردن و زند بدانستن 

-٤‏ پدر و مادر فرزند خویش را این چند کار و کرفه پیش از پانزده 
سال باید بیاموختن و اگر این چند به او آموخته شد » هر کار و کرفه که فرزند 
کند پدر و مادر را باشد و اگر به او آموخته نشود (و) فرزند به بزرگی گناه 
کت پدر و مادو زا پر ذمه باشد . 

۵ به کرفه همداستان و به گناه ناهمداستان و به نیکی سپاسدار و په 
پتباره خرسند و به بدبختی شکیبا (و) به کارهای فریضه‌ای کوشا باشید . 

rn‏ از همه گناه(ان) به توبه شوید و از همه گناه (9L)‏ په کفاره 
شوید (و) به زمان مهلید . 

. با خرد بزنید‎ (D) و شهوت و آرژوی بد‎ TV 

۸ آز را با خرسندی و خشم را با سروش و رشک را با نیک چشمی و 
نیاز را با قناعت و دشمنی را با آشتی و دروغ رابا راستی بزنید . 

۹- بدانید که از جایها بهشت بهترین و از جهانها Ae‏ خرمترین و از 
سرزمینها آسمان روشن‌ترین و از خانه‌های روشن» گرزمان رود = شنترین و ورزیدن 
کرفه بز رگترین امید تن پسین است که از oT‏ گذاری نیست. 

۰ بدتران (L)‏ به توان و قدرت ستایش مکنید . چه از ستایش بدی» 
بدتری به تن شود و بھی بسپوزد . f‏ 

LEY‏ به فرهنگ خواستاری کوشا باشید , چه فرهنگ تخم دانش است و 
میوه OT‏ خرد و خرد را راهیری هر دو جهانی است. 

۲ در (باره) OT‏ گفته (شده) است که فرهنگ اندر فراخی پیرایه و 


اندر سختی پناه و اندر js JU‏ آندر fa‏ من زاف ان 


-٣‏ به هیچ کس افسوس مکنید چه مرد افسو سگر» افسوس بر» زدفره و 
نفرین شده باشد» ایشانرا فرزند شایسته ارتشتار کم باشد. 

-٤‏ هر روز برای همپرسگی, به انجمن بهان فراز شوید . چه کسی که به 
انجمن بهان بیش شود (او (U‏ کرفه‌ و اهلایی بیش بخشند . 

ama و هر روز سه بار در خانه آتشان شوید و آتش نیایش. کنید‎ tā 
کسی که در خانه آتشان بیش شود و آتش نیایش بیش کند او را خواسته و‎ 
. اهلایی بیش بخشند‎ 

1 از آزار پدر و مادر و سالار سخت بپرهیزید تا شما را تن بدنام و 
روان دروند نشود . 

۷ بدانید که از بیشمار پتیاره (ای که) اهریمن دروند آفرید این سه 
گرانتر است: بستن بینش چشم و نشنیدن گوش و سدیگر دروج نا آشتی. 

LEA‏ چه پیداست که خورشید به این سبب هر روز سه بار به مردم گیتی 
فرمان دهد 

-٩٤‏ بامداد این گوید. که: «هرمزد به همه شما که مردمید گوید که در 
کار و کرفه کردن کوشا باشید تا شما را من زیوش (معیشت) گیتی فراهم 
کنم.». ٩‏ 

۰ نیمروز این گوید .که «در زن خواستن و فرزند داشتن و دیگر 
خویشکاری کوشا باشید ؛ چه تا تن پسین, گناگ مینو و زاده(هایش) از این 
آفرینش جدا:نباشند .». 

۱ بیگاه (-غروب) این گوید که «از گناهی که کرده‌اید به توبه شوید 
تا من شما را بیامرزم» چه Mat‏ (است). که چونان که روشنی خورشید به زمین 


رسد » سخن او O3)‏ به زمین آید . 


۹١ 


۳ اندر جهان مادی در اندیشه و سخن و کنش؛ سخن ناراست 
نیندیشید و نگوئید و نکنید. 

۳- به نیروی یزدان و راه خرد و آموزش دین» هوشیارانه بر کوشید و 
بنگرید که بر اثر (آن) که ارج کرفه چنان بزرگ و بیکرانه است» گناگ 
er‏ به نهفتاری بدی افکن و هرمزد به آشکار کنند گی چنان کوشاء و هر کس 
که از دین UT‏ است» آنگاه به کار و کرفه کردن کوشاء و از OT‏ نا (روی) 
گرداننده‌تر است. 

un آن پایان این هزاره که دین بدتری بیشمار و مزدیسنی اندكء و‎ At 
بیدادی بیشترین, داد و دين (و) سگالش بهان و فرارون کنشان و خویشکاران‎ 
از ميان رفته» و کردار اهریمن و دیوان آشکار استء چونان که این نشانه باز‎ 
آراستن زمان توسط ایشان (حاکی است)ء (همانا) نابودی مهر دروجان و نیز‎ 
دیوبهران» دین دشمنان» رهایی و اميد نیکو آفرینشان از (دست) اژدهایان و‎ 
اتفاق چندین سرزمین پیرو دین هرمز است. آنگاه هر کس توسط بهمن به‎ 
افزایش آشتی. و توسط دین به پرسش آموزش خرد؛ توسط خرد به پژوهش راه‎ 
تقوی» و توسط راه رادی به شادی روان و توسط نیک چشفی به احترام به مقام»‎ 
و توسط هنر به طلب نام» و توسط فروتنی به اندوختن دوست, و توسط شکیبایی‎ 
به امید مورد پسند افتادن(؟)؛ و توسط خیم بهی اندوختن؛ و توسط اهلایی راه‎ 
. روشن گرودمان را آراستن. آنجاء از عمل و اقدام نیک خود برخورده شود‎ 

۵- (ای) تن مر‌گمند ! روان بین و کرفه کن. زیرا روان هست نه تن؛ 
مینو هست نه گیتی, 

7 برای تن آزرم روان را به مهلید و مفراموشید. 


۷ به آزرم کس و مال فرساینده گیتی, کامه بدان چیز مبرید که شما 
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را تن به مجازات و روان به پادافره رسد؛ بلکه بدان چیز بريد که OT‏ را بار 
رامش همه رامش باشد . 

BA‏ اقدام به کار خوب و کار نیک از کوشش زاید . از دهش نیز دهش: 
از خواهش خواهش, از مرگ مرگ از مینو دانش. dl‏ دانشی نیرومند است 
که هست» بود (و) باشد. 

٩‏ بدان دانسته شود آفرینش نو و نظم و هماهنگی چیزها و تدظیم 
هر(چه) سزد. کردن» و سودخواهی همه (aS OUT)‏ به هر دو جهان سامان 


بخشیدهاند.: 


فرجام یافت به درود و شادی و رامش. 
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اندرز دانایان به مزد بستان 


۱- گوش اندر دارید به بهترین وجه, مردمانی که مزدیسن کشور هستید , 
بشنوید OT‏ سخن دانا را که فرارون اندرز هرمزد و امشاسپندان (است). 

۲- به اوشهنگاه: برایستید(ای) مردمان مرگمند؛ بآيین» دست و روی به 
Zerf‏ گوسفندان شویید و (سپس) به آب پاك شویید و بآيین» جامه پاك پوشید 
و به نیرنگ دین مزدیسدان کمربند مقدس بندید ؛ به انديشه و سخن و کنش 
فرارون (و) با انديشه برای روان کار و کرفه کنید و اهلایی (D)‏ پرسیدار 
باشید . 

۳ امروز که جهانیان هشته شوند و هرمزد خدای زیوش گیتی را که در 
میان است Al‏ (و) پیش از آن که استویها فرا رسد و وای بدتر بر بدن 
نشیند , آشرب کالبد » هوش, و ذکاوت و احساس و جان و تن را ار „JV‏ 
جدا کند, کالبد من (L)‏ ریمن و بیکار کند (و) تا سوشیانس و تن پسین» 
هوش و ذ کاوت و احساس و جان و تن و کالبد مردماڼ به یکدیگر نيامیزد . 

-٤‏ پس کالبد مردمان همانند درختۍ (است) که بکارند و روید و افزاید 
و رشد کند (سپس آنرا) بشکنند و ببرند و به بیزند و بر آتش نهند و آتش 
(LoT)‏ سوزد و گوارد و باد اردا (آنرا) اندر جهان پراکند» پس بجز او که 

شت يا دید ء آنگاه ( کسی) نداند که خود بود پا نه. 

۵ پس» از مردمان اندر گیتی او ستوده‌تر (است) که هر نعمت (و) 

خواسته(ای) را به کار و کرفه اندوزد. 


t با خویشاوندان, دوستان (و) مردم خارج از دین مهر دروجی مکنید‎ A 


at 


برای خاندان و پیوند خویش با انديشه بد , گفتار os‏ کردار بد» بیهوده مهر 

در وح(ی) زا مکارید . 

V."Yezi humatēm manaite huxtom wāčēm marvat hwarstóm 
vērēzyat Syaoeanóra." 

۸ چه اگر هومت اندیشید به انديشه و هوخت گویید به گویش و هورشت 
ورزید به ورزش (حعمل)» OT‏ روان خویش (o)‏ به بهترین جایها (<بهشت) 
بسپارید به هومت و هوخت و هورشت. 

A‏ چه سپند مینو راست هومت انديشه» هوخت سخن و هورشت عمل» (و) 
دین گاهانی پاكء بهدین مزدیسنان, (و) پیشه نیک خیمی و رسته اهلایی. 
Y*."Yezi dušmatēm manaite duZüxtom wāčēm marvat duž‏ 

varštēm vēraJzyāte Šyao anam." 

AN‏ چه اگر دش مت اندیشید به اندیشه؛ دش هوخت گويید به سنحن» 
دش هورشت ورزید به عمل» بسپارید OT‏ روان خویش (D)‏ به بدترین جهان 
(=دوزخ) به دش مت و داش هوخت و دش هورشت. 

۲- چه گناگ مینو را است اندیشه داش مته و سن داش هوخت» و 
عمل داش هورشت, (و) des‏ جادویی و پیشه بدعت گذاری و رسته فریفتاری. 

۳ به امید کرفه بز رگ گناه مکنید . 

(sl) -٤‏ مردمان مر گمند ! به جوانی گستاخ مباشید ؛ چه» بس کسان 
که به برنایی نابود و ناپیدا از گیتی در گذشتند ؛ (و) بودند کسانی که تا 
دیر زمان ماندند؛ اما پس از درگذشت فرجامین؛ نابود و ناپیدا شدن باید . 

۵- اما اکنون این گیریم (-بپذیریم) (که) چیز فرشگردی باید (تا) 


. زمان ماند و نیاشوبد‎ an 


۹۵ 


-٩‏ (ای) شخص انگار که مرا کار گیتی بگذرد OT‏ کالبد گرامی (و) 
نازك را به جای فراموشان برند (و) آنجا از یاد رفته نهند» روز بروز فراموش تر 
و از یادرفته‌تر باشد t‏ باشند OU‏ جدل کنند و درون نه یزند و من که روان 
هستم )4( دریافت کننده ستایش از شخص توء آزرده و ONU‏ باشم. 

AN‏ دارم اندرزی از دانایان 

از گفت پیشینیان 
به شما بگزارم به راستی اندر گیهان 
اگر پذیرید بود سود دو گیهان. 

۸- به گیتی گستاخ مباشید» بس آرزو اندر گیهان 

چه گیتی به هیچکس بنهشتند 

نه کوشک و خانمان 

شادمانه به دل چه خندید و چه گویید OU‏ 
۹- چند مردمان دیدم بس اندر گیهان 

Ae‏ خدایان. سپاهبدان 

دیدم مه سالار بر مردمان 

ایشان ce‏ بیش اندیش برفتند اندر گیهان 

که ما مهتریم اندر جهان 

OUT‏ بیراه شدند 

و با درد برفتند بی سامان. 
۰ هر که چنین دید جرا مردد است به گیهان 


که ندارد. گیتی را به سپنج و تن به OUT‏ 


an 


و کرفه بکردن دارید که آنجا باید. شدن به (نزد ) داور . 
f. T‏ . & 
شاد و دير زیوش و فرخ واهلو و پیروز گر و کام انجام (باشید ) 


فرجام یافت به درود و شادی و رامش 


AV; ; 


اندرز خسرو قبادان 


۱ ایدون گویند که انوشه روان خسرو قبادان اندر زمانۍ (که) پر گاه 
بود» پیش از آنکه جان از تن جدا بود به اندرز به جهانیان caf‏ که زمانی که 
این جان از تن من جدا شود این تخت من را بردارید و به اسپانور بريد و به 
اسپانور به نهید و (سپس) بر سر جهانیان بانگ کنید که (ای) مردمان از گناه 
کردن به پرهيزید و به کرفه‌ورزی کوشا باشید و مال bust‏ بخوار داریا 
(زیرا) که این (هم OY‏ تن است که تا دیروز به (جز) این تن an‏ (به) این 
مردم به سه گام نزیک‌تر بود» به هر گاه و زمان اهلایی و مال گیتی بیفزود , که 
امروز به سبب ریمنی, هر که دست بر (OT)‏ نهد آن گاه او را به برشنوم به 
Ach‏ شستن یا به یزش یزدان (و) به همپرسگی بهان نه هلند و تا دیروز به 
سبب شکوه فرمانروایی, دست به کسی نداد که امروز به سبب ریمنی کسی 
دست بر (او ) نه نهد . 

-Y‏ (ای) مردمان جهان درودمند باشید» و روید ؛ اداره (امور ) به منش 
راست است و کار برزیگری است. در کار جهانیان کوشا )4( زیناوند باشید . 

۳ در کار آئین و پیمان دارید و در کار و دادستانه راد و راست و 
متحد راستان باشید . 

6 اندرز گفتار و به جان اندرز نیوشیدار باشید , اندازه به کار و پیمان 

۵- به بهره خویش خرسند Gb‏ و بهره دیگر کس (D)‏ مدزدید . 


۹ به دهش درویشان سپوز و بستاری مکنید بنگرید که چگونه 


A^ 


فرمانروایی از بین رود» خواسته بشود» مال ستبر» عشق و دشخواری و درویشی 
EN‏ 

-y‏ اپدر زند گی اندله )3( آنجا راه دور و همیمال سخت و داور راست 
(است), کرفه به وام نه 44045 درود و پاره کار نه کند و تن و روان را نه 
پذیرد به جز (اینکه) بس کرفه کرده باشد؛ برفراز چینود پل گذرا نتوان 
(زیرا) آنجا داور راست چون مهر و رشن (است). 

. بهان باشید تا گرودمانی باشید‎ (I) A 

٩‏ افنوس مکن تا فرهمند باشی, چه نیکی و بدی به هر گاه و به هر 
کس شاید بودن. 

۰- گیتی را به سپنج‌دار و تن به آسان» نیکی به کردن ub‏ بزه به رنج 
سپوز و مینو به کنش خویش دار. 

۱ این نیز گفته شده است که هر کس بباید دانستن که از کجا 
بیامدهام و جرا Aal‏ هستې» (و) مرا باز به کجا بايد 045 (و) از من چه 
خواهند , 

۲- که من این (D)‏ دانم که از پیش هرمزد خدای بیامدهام و برای بستوه 
آوردن دروج ایدر هستم و باز به پیش هرمزد خدای باید شدن از من اهلایی 
خواهند و خویشکاری دانایان, آموزش خرد و یکی ویرایش qu‏ 

۳ انوشه روان باد خسرو قبادان شاه شاهان که اندرز کرد (و) این 


فرمان را داد ایدوت باد. 


فرجام یافت به درود» شادی: ٠‏ 
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اندرز انوشه روان آذرباد مار سپندان 


۱- این پیدا (است) که آذرباد را فرزند تنی‌زاد نه بود و از آن پس 
ابستان به یزدان کرد» ua‏ نه آمد که آذرباد.را فرزندی بودء پس (از) برای 
درست خیمی زردشت سپیتمان (او (b‏ زردشت نام نهاد و گفت که (بر) خیز 
پسر من تا (ترا) فرهنگ بر آموزم. 

۲- پسر من کرفه اندیش باش نه. گناه اندیش» چه مردم تا جاویدان زمان 
زنده نیستند» چه چیز x‏ بایسته‌تر (است). 

۳ آن از دست رفته (o)‏ فرامرش کن و آن نيامده را تیمار (و) رنج مبر. 

-t‏ (نسبت) به خدای و سالار مرد بستار(-شودرای) و گستاخ مباش. 

۵ هر چه برای تو نیک نیست, تو نیز برای دیگر کس مکن. 

٩‏ نسبت به خدایان و دوستان یگانه باش. 

-Y‏ خویشتن (b)‏ به طور کامل به کسی مسپار. 

٨‏ هر که با تو به خشم و کین رود» هر آئینه از او دور باش. 

A‏ همیشه و هرگاه امید به یزدان دار و دوست آن گیر که برای تو 
سودمند تر باشد , 

۰- به چیز یزدان و امشا سپندان کوشا و جان سپار باش. .. 

۱- راز به زنان مبر. 

AY‏ هر چه شنوی (a)‏ نیوش (و) بیهوده مگو. 

V‏ زذ و فرزند خویشتن جدا از فرهنگ مهل که ترا تیمار و رنج گران 


بر نرسد Dr‏ پشیمان نشوی. 


. بیگاه مخند‎ -٤ 
تفریح و خوشگذرانی به پیمان گیر.‎ -۵ 


2M‏ به هیچکس اقسوس مکن. 


: "E 
همراز مباش.‎ ŠĪ با مرد دش‎ ۷ 





AA‏ با مرد خشمین همراه مباش. 

٩‏ با مرد پست هم سگالش مباش. 

۰ با مرد بس خواسته هم خورش مباش. 

-YA‏ با مرد مست هم خورش مباش. 

۲- از مرد بد گهر و مرد بدنژاد وام نستان و مده چه وخش (-بهره) 
گران باید دادن و هرگاه» به در تو ایستد و همیشه پیغامبر به در تو دارد و ترا 
از او زیان OL‏ باشد: 

-YY‏ مرد دش چشم به یاری مگیر. 

-٢‏ به مرد Kā,‏ خواسته منمای. 

۵ اندر پادشاهان گزارش دروغ مهر مکن. 

-Y1‏ از مزد سخن چين و دروغ‌گو سخن مشنو. 

۷- دز پادافره کردن مردمان حریص مباش. 

-٨۸‏ اندر میهمانی پیکاز مکن: 

-YS‏ مردم (b)‏ مزن. 

۰ گا را مشتیز: 

۱ با مرد آزادچهر. کارآگاه و زيرك (و) خوش خیم همپرسگی کن و 
دوست باش. | 


erae A 3‏ 
۲ در نبرد بیش ترس تا بار گران بر تو نبود. 


۳ از کین ور مرد پادشاه دور باش. 

-٤‏ با دییر مرد همیمال مباش. 

۵ با مرد پست گویش (-یاوه‌گو) راز خود مکن. 

E‏ پیشگاه مرد دانا (را) گرامی دار از او سخن پرس» از او (به) شنو. 

۷ (به) کسی نیز دروغ مگو. 

۸ کسی را ( که) شرم نیست» ازش خواسته مگیر. 

۹- (نزد ) رسوا به چیزی» چیز گرو منه. 

۰ نه به راست و نه به دروغ سوگند مخور. 

-١٤‏ زمانیکه خانه خواهۍ کردن. اول هزینه په ميان کن. 

-t Y‏ خویشتن را زن» خود خواه. 

۳- اگر (ترا) خواسته بود نخست آب و رز و زمین بیش بخر» چه اگر 
برندهد پس آنرا بن به میان an‏ 

-٤‏ چندان ( که) توانی مردمان (را) به سخن میازار. 

۵- بر (راه) کین و زیان مردمان مرو. 

tA‏ (نسبت) به خواسته چندان ( که ترا) توان باشد رادی کن. 

V‏ بر هیچ کس فریفتاری مکن که تو نیز بسیار دردمند نه شوی. 

-EA‏ پیشوا مرد گرامی (را) مه دار و از او سخن پذیر. 

A‏ به جز از خویشاوندان و دوستان چیزی وام مگیر. 

۰- زن شرمگین (U)‏ دوست باش و (او (b‏ به زنۍ په مرد زيرك و Ub‏ 
ده» چه مرد زيرك و Uh‏ چون زمین نیک ماند که (وقتی) تخم اندر )91( 
افگنده شد , خواربار گونه.گونه از OT‏ (بدست) آید . 


An‏ آشکار گویش باش. 


۲ جدا از اندیشه سخن مگو. 

۳ به Ze‏ آئین (طور دیگر) وام مده. 

 دشاب کم شکره‎ (pa) خوش خیم و درست و کار گاه مرد (را) اگر‎ -òd 
. پس به دامادی گیر» او را خواسته از یزدان رسد‎ 

7 به پیرمرد افسوس مکن» چه تو نیز بسیار پیر شوی. 

۷ مرد بیرحم (L)‏ بر زندان رئیس مکن» گزید» GO)‏ بزرگ مردم و 
هوشیار مرد (را) بر پندیان زندانبان کن 

۸ اگر (ترا) پسری باشد به کود کی به دبیرستان ده» چه دبیری چشم 
روشنی است. 

٩‏ سخن تیز به نگرش گو» چه سخنی است ( که) گفتن (OT)‏ بهتر و 
(سخنی) است (S)‏ پائیدن OT)‏ بهتر) و OT‏ پائیدن بهتر از dl‏ گفتن. 

۰- مرد راستگو را پیغامبر کن. 

۱- زده 3 را استواز مدا چون تو (را) آئین باشد (برای) مرد قابل 
اعتماد هزینه کن. 

af سخن چرب‎ Wt 

-W‏ گویش چرب دار. 

at‏ منش فرارون دار. 

۵- خویشتن مستای تا فرارون کنش باشی. 

29 اندر خدایان و پادشاهان بی رحم مباش. 

۷- از دادمه (-بز رگسال) و به (-نیک) مرد سخن پرس. 


jl AA‏ مرد دزد جیزی مستان و مده و ایشان (را) ستوه کن. 


OD -٩‏ برای بیم دوزخ» پادافره به نگرش کن. 

۰ نسبت به هر کس و هر چیز بستار (-خودرأی) و گستاخ مباش. 

۱- نیک فرمان باش تا نیک بهر باشی, 

۲- بیگناه باش تا بی بیم باشی. 

۳ سپاسدار باش تا په نیکی ارزنده باشی. 

At‏ مطیم باش تا مورد اعتماد باشی: 

۵- راستگو باش تا استوار باشی. 

VA‏ فروتن باش تا بسیار دوست باشی: 

۷- بسیار دوست باش تا نیکنام باشی. 

-VA‏ نیکنام باش تا نیک زیوش باشی. 

۹- نیک بهر و دین دوست باش تا Aal‏ باشی. 

۰ روان پرسیدار باش تا بهشتی.باشی. 

۱ بخشنده باش تا گرودمانی باشی. 

-AY‏ زن کسان (D)‏ مفریب» چه (نسبت) به روان گناه گران بود. 

۳ مردم پست و نمک نشناس (L)‏ نگهداری مکن چه ترا سپاس ندارد . 

(J!) At‏ برای خشم و کین روان خویش تباه مکن. 

۵ زمانی که ترا به کردن و گفتن JU‏ (باشد ) به چربی نماز بر» چه از 
نماز برد پشت نشکند و از جرب پرسیدن دهان گنده نشود . 

-M‏ سځن والا با دش چهر (عبدنژاد) مگو. 

AN‏ زمانی که به انجمن نشینی نزدیک مزدم:دش آگاه منشین که داش 
آگاه پیدا نباشی (-داش.آگاه به نظر نرسی). 


۸ به انجمن سور (-ضیافت) هر جا که نشینی در جای VU‏ منشین که 


ترا از آن جا نياهنجند (و) به جای فرودتر نشانند . 

٩‏ به خواسته و خير گیتی گستاخ مباشې» چه خواسته و یر گیتی 
همانند مرغی (است) که از این درخت به O]‏ درخت نشیند و به هیچ درخت 
نپاید . 

۰ اندر پدر و مادر خویش با احترام و نیوشیدار و فرمانبردار باش؛ چه 
مرد تا پدر و مادر(ش) زنده (است) همانند شیر (است) که اندر بيشه از هیچ 
کس نترسد و او (را) که پدر و مادر نیست همانند زن بیوه (است) که چیز از 
او بستانند )3( او کاری کردن نتوان و هر کس (b al)‏ خوار دارد. 

Ula دخت خویش (را) به زيرك و دانا مرد ده چه مرد زیر و‎ AN 
بسیار گندم اندر‎ oT همانند زمین نیک (است) که تخم بر آن افکنند (و) از‎ 
آید.‎ 

۲ اگر خواهی که از کس دشنام نشنوی به کسی دشنام مده. 

AT‏ تند و بیهرد گویش مباش» چه مردم تند و بیهوده‌گر همانند آتش 
(است) که اندر بیشه‌زار افتد و هم مرغ (و) ماهی سوزد و هم خرفستر سوزد. 

-٤‏ با آن مرد که پدر و مادرش از او آزرده و خشنود نیست همکار 
مہاش» که داوری ترا به فریب ندارد se)‏ در اینحال) ترا با کسی دوستی و 

40- (از) برای شرم و ننگ بد روان خویش به دوزخ مسپار. 

AA‏ سخن (بر) دو آئین مگو. 

۷ در انجمن (هر) جا که نشینی نزدیک دروغزن منشین, چه تو نیز 
پسیار دردمند نشوی. 


OUT -۸‏ پای (-سبک پای) باش تا چشم روشن باشی. 


AN‏ شباخیز باش تا کار روا باشی. 

-٠‏ دشمن کهن (را) دوست نو مگیر» چه دشمن کهن همانند مار سیاء 
صد ساله کین فراموش نکند . 

۱ دوست کین (D)‏ دوست نو گیر» چه دوست کهن همانند می کهنه 
(است) که هر چند کهنه‌تر.به خورش شهریاران بیش به (-نیک) و سزاتر شاید . 

۲ یزدان آفرین کن و دل به رامش دار که تو از یزدان افزایش به 
نیکی یابی. 

۳ مرد دهبد را نفرین مکن, چه (OUT)‏ به شهر پاسپاناند و نیکی به 
جهانیان اندازند . 

-٤‏ و ترا گویم پسر من که OD‏ موهبت(ها در مورد ) مردم خرد بهتر» 
چه اگر پ رگست (=خدای نکرده) خواسته بشود یا چهارپای بمیرد» خرد بماند. 

۵- در ایمان به دین بسیار کوش چه بزرگترین خرسندی دانایی و 
بزرگتر (از (OT‏ اميد مینو (است). 

-٩‏ هر jl)‏ چند) گاه روان خویش اندر یاد دار. 

۷ برای نام خویش» خویشکاری خویش به مهل. 

۸- دست از دزدی و پای از ناحویشکاری رفتن و منش از شهوت 
بیهوده بازدار, چه کسی که کرفه کند پاداش یابد و کسی که گناه LS‏ 
پادافره برد . 

٩‏ هر که برای رقیبان چاه کند خود اندر (GT)‏ افتد. 

۰ نیک مرد آساید و مرد بد رنج و اندوه گران برد. 

M‏ زن جوان به زنی گیر. 


۲ می (به) پیمان خور» چه کسی که می بی پیمان خورد» بسا گناه 


)5( از او رود . 

AT‏ هر چند افسون مار تو بسیار نیک دانی» زود زود دست په مار مته 
که تو را به نگزد و بر جای میری. 

۶ اگر چه شنا تو بسیار به داثی» زود زود به آب متلاطم مشو که آب 
تو را به نبرد و بر جای میری. 

۵ به هیچ dell‏ مهر دروجی مکن که ترا فره پسین نرسد . 

ST خویش میامیز, چه‎ OT خواسته کسان تاراج مکن و مدار و با‎ -٩ 
خویش بیهوده و ناپیدا شود , چه کسی که خواسته غیر» خویش را ستوده دارد و‎ 
خویش...‎ OI با‎ 

sli... 2-۷‏ نباشید , چه مردم همانند خیک پر از باد (باشد ), زمانیکه 
باد از OT‏ به رود چیز(ی) نیز bs]‏ به نماند. 

۸- مردم همانند ( کودك) شیر خواره(اند ) که (چون) خوی اندر گیرد 
بر آن (خوی) بیاستد . 

-٩۹‏ هرمزد روز می‌خور و خرم باش. 

۰ بهمن روز لباس )3( جامه نو پوش. 

AT‏ اردیبهشت روز به آتشگاه شو. 

-WY‏ شهریور روز شادباش. 

MY‏ سپندار مذ روز ورز زمین کن. 

-٤‏ خرداد روز جوی کن. 

۵ امرداد روز دار و درخت LOU‏ 

- دی به آذر روز سر شوی و موی و ناخن ویرای. 


ac. ۱ .‏ 
-٧‏ آذر روز به راه شو و نان مپزء جه گناه گران بود. 


۸- آبان روز از آب پرهیز کن و آب (b)‏ میازار. 

. خور روز کودك به دبیرستان کن تا دبیر و فرژانه باشد‎ -YA 

۰- ماه روز می‌مخور و با دوستان تفریح کن و از ماه خدای آیفت خواهء 

۱۳۱ - ثیر روز کودله به تیراندازی و برد و سواری آموختن فرست. 

۲- گوش روز پرپرش روان گاو کن و گاو به ورز آموز. 

-WY‏ دی به مهر روز سر شوی و موی و ناخن ویرای و انگور از OU,‏ باز 
به چرخشت آفکن تا به شود . 

مهن روز اگر ترا از کس شکایتی بر آعده باه پیش مهر ie‏ 
از مهر دادوری خواه و شکوه کن. 

Bd‏ مروش روز برای بختاری روان خویش از سروش اهلای آیفت خواه. 

WA‏ رشن روز رو زگار سبک (ذار) و هر کار که خواهی کردن اندر 
فرارونی uM‏ 

= فروردین روز سوگند مخور و OT‏ روزیزش فروهر اهلوان کن تا 

خرسند تر بشوند . 

۸- بهرام روز بن خان و مان افکن تا زود به فرجام رسد و په رزم و 
کارزار شو تا به پیروزی بازآیی. f‏ 

۹- رام روز 0j‏ خواه و کار و رامش کن و پیش دادوران شو تا به 
پیروزی و نجات آیی. 

۰- باد روز درنگ کن و کار نو مپیوند. 

-١‏ دی به دین روز هر کار خواهی کردن کن» و زن به خانه آور و 
موی و ناخن ویرای و جامة NT‏ 


ARE) دین روز خرفستر بیوژن‎ MY 


-٣‏ ارد روز هر چیز نو بخر و اندر خانه بر. 

-٤‏ اشتاد روز اسب, گاو و ستور به گشن (-نرینه) هل تا به درستی 
با زآیند . 

۵ آسمان روز به راه دور شو که به درستی آیی. 

7 زامیاد روز دارو مخور. 

۷ مارسپند روز جامه افزای و بدوز و بپوش و Oj‏ به زنی‌گیر که فرزند 
تیزنگر نیک زاید . 

-٨‏ انیران روز موی و o9 U‏ ویرای و زن به زنی گیر که فرزند مشهور 
زاید . 

-٩‏ چون (بتو) نیکی رسد بسیار شاد مباش» (و) زمانی که سختی رسد 
بسیار به رنج مباش زیرا که نیکی زمانه سختی و سختی زمانه نیکی (است)؛ و 
هیچ فراز نیست که شیب از پیش و هیچ شیب نیست که فراز از پس نه (داشته 
باشد ). 

۰- به خورش خوردن حریص مباش. 

۱ و از هر خورش به مخور و زود زود به سور و مهمانی بز رگا مشو 
که تو ستوه( آور) نباشی. 

۲ - چه چهار چیز به تن مردمان (از) این بدتر (ئیست (S‏ دش WÉI‏ 
با حویشتن کند» یکی پاد یاوندی نمودن» یکی فقیر متکبر که با مرد غنی 
نبرد برد» یکی پیرمرد کودك خیم که زن نابرنای به زنی گیرد ؛ یکی مرد 
جوان که زن پیر به زنی گیرد. 

۳- مردم دوستی از کامل اندیشی و خوش خیمی (را) از خوب سخنی 


به شاید دانستن. 


. 5 g 
و ترا گویم پسر من که خرد بهترین خوشبختی برای مردمان است.‎ ۶ 


انوشه روان باد آذرباد مارسپندان که اندرز کرد (و) این OU‏ داد . ایدون 


باد . 


YN 


قطعه: 


A‏ اندیشه به آن» اکومن» ایندرء سائول» نا گهس» تریز است. 

۲- کرفه پرورانندۀ روان است» چونان پدر و مادر بر فرزند. 43,5 
( کردن) در گشادن په بهشت روشن است. کرفه همانند است په گر رمات Ale‏ 
هرمزد» که مهتر و بهتر و نیکوتر است. ه رگاه از اوستا گواهی (خواسته 
باشید ) به هادخت پیدا است» از آنجا که: 

V‏ زانو بالاء نر بالاء کوه بالاء ځانۀ ستاره» ما هور (و) انغز روشن. 

-٤‏ زانو بالاء مرد بالاء کوه بالاء ابر YU‏ ستاره پایی ماه پایه, خورشيد 
ioo‏ (و) آن بیر روشنی دارای قانون خود (خود داد). 

۵ پیدا است که این چند جای نیک, جای متعلق به اهلوان» به کرفه بسته 
اسټ و به کرفه به خویش شاید: کردن. همه مردمان» با کرفه» به حضور هرمزد 
و امشاسپندان شاید آمدن و به تن پسین» به انجمن ایستواستران» هر که را 
کرفه کرده‌است مزد و پاداش دهند و گناه را پادافره نمایند. 


٦۔‏ بھی کنید ؛ زیرا بھی بهتر است, اشم بهترین اهلائی است. 


فرجام یافت به درود» شادی و رامش 
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بنام دادار هرمزد ` 
اندرز بهزاد فرخ پیروز 


بهزاد فرخ پیروز راست گفتار فرزانه سخن گفت: آزمودم که خرد بهتر 
است. مینو و کنش گیتی راء هر چیزی بر پایه خرد مقدر شده است اوی پر 
خرد همیشه به آسایش و اوی دش خرد همیشه به رنج. 

دو (S)‏ هستند که آنها را از کنش خویش آسایش است: یکی آن که 
گزیدار و یکی OT‏ که بد خرد است. OT‏ که گزیدار است از خرد(ی) که او 
را هنت (s)‏ آن که بد خرد از هوشی ( که) بر تن او نیست. (و نیز ) دو 
( گروه)اند دانای گزیدار افرازمند: دستور(ی) که خرد دستور al)‏ است) حتی 
(اگر او را ) خواسته نباشد t‏ دين افرازمند(ی) که متکبر نیست. (و نیز ) دو 
( گروه)اند بیمار گمراه: یکی (0T)‏ که نسبت به خویشتن ظالم و ستنبه است. 

- .... کوشا باشید و کرفه اندوزید و از خویشکاری به نگردید» به 
بخت راضی باشید . 

۲- به خویشتن گستاخ (-مفرور) نباشید و به کوچکترین گناه ناخرسند 
(باشید ) و (حتی) به سبب بزرگترین ابزار (نیز) لاف نزنید (-بزرگترین 
قابلیت‌ها نیز نباید سبب غرور و لاف زدن شود ). 

۳ با ابزار (دیگر) کس کار نکنید 

-t‏ (از روی) سستی Al‏ کاهلی) نه بخت راء بلکه کنش را به حساب 


.١‏ اين قطعه در متن اساس از صفحه VY‏ بدون عنران و حتی حدفاصل بدنبال قطعه بدون 
نام دیگری آمده و تا صفحه ۷۷ talal‏ می‌یابد . اما موجب بند ۱ به نام اندرز بهزاد فرخ 
پیروز نامزد گشته است. بهمین سبب همانند متون دیگر دارای خطبه نیز نمی‌باشد . 


11۲ 


آورید JE)‏ روی سستی بخت را منشاء اتفاقات aulas‏ بلکه کنش انسان منشاء 
2 آضنت )اه 

A‏ (او که) در سود کوشا (و) گزیدار و به بخت مطمئن است, کامکار 
است. 

١‏ زیرا آزمودم: بردن (عدفم کردن) هر بد(ی) از همه آفرید گان از 
خرد, (و) فراحی و یاری (نیز) از خرد است. 

Lal ۷‏ مرد را به موقعیت بز رگ خرد راهنمایی می‌کند و (او را) از 
شگنت‌ترین بلا( ؟) خرد می‌رهاند. 

A‏ خرد داشتار (عنگهدارنده) oly‏ جان 


خرد بوختار (-راننده) و فریادرس 


۹ اندر توانگری خرد بهتر نیز در کم چیزی خرد پناه تر 
۰ اینجا (-در این جهان) برای یاری خرد بهتر 

آنجا (-در OT‏ جهان) برای اتکاء خرد پناه‌تر 
EE —‏ ابزار (-وسیله) با خرد پادیاوند تر 
۲- پیرایش نام از خرد 
۳ و ٤١‏ رادی به خرد فریادرس‌تر ۲ 
۵- ابزار افروزش دوده (-خانواده) را اساس» خرد است. 
-٩‏ برای دین باوری خرد مطمتن‌تر )3( برای,خرد» دانش ستاییده‌تر 


«Cl 


2. Ahmad Tafazzoli, Andarz 1 wehzād farrox pêrûz, containing a 
pahlavi poem in praise of wisdom. 


۱۳ 


۷ میانه روی (-عتدال) به خرد پیداتر دانش بر پایه خرد کاری‌تز 


۸ چه هر که او را خرد هست هنر نیز هست. چه هر که او زا خرد 
هست خواسته نیز هست. زیرا هر کسی بر اساس خرد کار نیک انجام می‌دهد : 

۹- چه هر که اندر زمان اگر صد سال (هم) زیست» سپس راه(ش) به 
پل آمد (-منظور رستاخیز و گذر از پل چینود است:) 

۰- انگار که دوده(ات) توانگر (باشد ): اما هنگامی که از تو ربوده 
(-جدا) شود تو را چه سود ؟ از راغ و رمه (عثروت) اندوختن بس انبار شری 
9j‏ خویش را...(؟) 

۱- آنچه دانا به GUT‏ کار می‌داند, دش آگاه به انجام می‌بیند . 

۲- چه زمانی که تن آشفت و کالبد شکست. جان نیز از تن فراموش به 
شد هنرور (-صانع) از کار برخاست و کالبد بی بر (-بی ثمر) به EUL‏ 
هنرور (حصانع) (به) شد (عرفت) (در حالیکه) از کار کردن رنجور شد . 

۳ کسی که OT‏ زمان را جفت شد (حبه OT‏ لحظه رسید ), چشم را آن 
خواب(ی) گیرد که برنخیزد: دل را 0T‏ درد آید که نه تپد, دست را آن 
شکست (آید ) که نروید و پای را آن شکست (T)‏ که نرود . 

. ستور آمده جدا بار نه شود , بخت آمده را سپوختن نه شاید‎ -٤ 

۵- | کنون تن به تابوت و نسا به دخمگستان است. 

. این که دوده با دیگر دوده می‌آمیزد‎ -٩ 

۷- مال و فرمان به دیگر خدای (=صاحب) شود زن در اندیشه شری 
(دیگر) به گیرد و خواسته نیز به خواسته دار آید . 

-YA‏ جان GS,‏ (-غریب) و تن تنها (و) نسا به جای خویش» سگ و 


پرنده (<ک رکس) به رقابت اندر نشیند . 


Mt 


EN |‏ هم مه و هم که (-کوچکتر) و هم خدای و هم بنده» درویش مردم و 
| آزادمردان (و) نیز فروتر مر به آن خانه (حمقام و جایگاه) آید . 
۰- (او را) از فرمان آزادمردان به برند و (بنابر) فرمان برتر (او Co‏ په 
مینو اندر گذارنند؛ چون آن پسری که (او را) از پدر به گریزانند. 

۱ (او (b‏ سنوی گذر(ی) فراز برند که آغاز دو راه است. (یعنی) 


چینود پل بلند . (در این حال) هر چه تن ورزیده باشد» روان (آترا) بیند . 





فرجام یافت به درود و شادی و رامش. 


۱۹۵ 


به نام یزدان 
قطعه: ۱ 
رادی کردن» راشت گفتن» زن کردن و پیوند گیتی راینیدن و يشت 
کردن و به دین استوار بودن و خودوده کردن و آتش بهرام نشاندن و گاهنبار 
sā sig : = 1 s‏ هکو : . . 
کردن. ویران )5( آبادان کردن و گوشورون ورزیدن و بهان )3( ارزانیان را 


cm‏ دادن بهتر است. 


بنام هرمزد 


۱- برای کرفه کردن رنج بر خویشتن پذیرفتن. 

۲ اندر هرگاه و زمان فرارونۍ به منش داشتن. 

۳ و برای سود گیتی مزد مینو به نهشتن. 

-t‏ چیز گیتی (D)‏ خوار و آن مینو (L)‏ گرامی داشتن. 

A‏ آن سود (b)‏ نباید سود داشتن که پس از OU OT‏ بسیار بود. 

۹ و آن رامش (را) نباید رامش داشتن که پس از OT‏ آغاز اندوه بود. 

OT ۷‏ خوشی (b)‏ نباید خوشی داشتن که پس از آن تلخی گران بود. 

. نباید خواسته داشتن که به تن و روان نه رسد‎ (b) و آن خواسته‎ A 

۹ آن دوست (را) نباید دوست داشتن که اندر سختۍ به فریاد نه رسد . 

۰ و آن فززند (را) نباید فرزند داشتن که فرمان پدر و مادر نه برد. 

١‏ و آن زن (را) نباید زن داشتن که فرمانبردار شوی نبود. و سود و 
OLJ‏ و اندوه و رامش شوی (D)‏ همچون ST‏ خویشتن ندارد» با شوی هم سود و 


هم زیان نبود چه او از هر دشمن 5% (است). 


فرجام یافت. 


۱۱۷ 


یک چند سخن (aS)‏ آذر god‏ فرخزادان گفت 


A‏ پرسید که خرد چه و داشتار خرد چه. 

۲ او گفت که مرد دانا باخیم»ء هنر؛ بهی و باون خسروی و استواری. 
۳ وخیم اندر آمد و جای بکرد. 

A‏ هر اندر آمد (آن) جای (را) پاك بکرد. 

۵ بھی اندر 0T) Al‏ را) به گاه آراشت. 

. خوشبو به کرد‎ (D) خسروی اندر آمد (آن) جای‎ A 

۷ استواری اندر آمد به گاه نشست. 

۸ و باور اندر آمد و راستی. استواری به پذیرفت. 

٩‏ پرسید که کشتن خرد چه. 

۰- او گفت که کشتن خرد آموختاری و آب OT‏ نیوشیداری و بار آن 


Ké " 8 . = g 
گزیداری و حای آن بهشت روشن همه اسانی.‎ 


انوشه روام باد آذر فربغ فرخزادان که او این سخنان گفت. 


فرجام یافت. 


33A 


به نام ölj‏ 
سخنان بخت آفربد و آذریاد زردشتان 


۱- گویند که بخت آفرید گفت که هیچ مردم نیست از من توانگرتر بجز 
او که از من خرسندتر (است). 

۲- این (را) نیز گفت که اگر همه مردم گیتی بهم رسند پس من (را) 
توانگر کرد نعوان» زرا به یک دست گیرم و به دیگر دست دهم (و فقط) 
رنج به من ماند . 

u$ صد و پنجاه سال زند‎ (h آذرباد زردشتان را که پیدا است (او‎ ٣۳ 
نود سال موبدان موبدی کرده بود گنت که به توانگری و درویشی‎ OT بود و از‎ 
و پادشایی آمدم» اندر توانگری راد و گزیدار دهش و اندر درویشی کوشا و‎ 
میانه‌رو و اندر پادشایی فروتن )3( آزادوار بودم.‎ 

_t‏ آشتی کردن بهتر است و نه جنگ کردن. 

۵ امید گرفتن بهتر(است) و به هشتن کین. 

A‏ رامش پذیرفتن بهتر (است) و بازداشتن خشم. 

۷ خوردن خشم (S)‏ بهتر (است) و نه س وگند. 

۸ دادن بهر خواسته بهتر (است) و نه گواهی به درو غ. 

-A‏ پرسیدار مرد بیراه له باشد و نیوشیدار مرد دش آگاه نه باشد و 
همپرسه مرد فریفتار نه باشد . 

۰ به آن (چه (S‏ آمده است خرسند باشید (و) اندوهگین نه باشید . 

١‏ کسی (که) یزدان او را یار نیست, او از همه بدبخت(تر است). 


فرجام یافت به درود e‏ شادی رامش. 


۱۹۹ 


olo p به نام‎ 


id ege Tue این (را) نیز گویند‎ ١ 
پنج (بهر) بر بخت؛ پنج (بهر) بر کنش: پنج (بهر) بر خوی و پنج‎ t 
(بهر) بر گوهر و پنج (بهر) بر وزاشت.‎ 

۲ زند گی, زن و فرزند و حدایی و خواسته بر بخت. 

۳ آسرونی و ارتشتاری و واستریوشی و کرفه و بزه بر کنش. 

-t‏ به زنان شدن و کار گزاردن» خوردن» رفتن؛ خفتن بر خوی. 

۵- مهر و آزرم و رادی و راستۍ و فروتنۍ بر گوهر. | 


-١‏ تن بهر و هوش و os‏ و نیرو بر ورائت. 


فرجام یافت. 


Me 





به نام پزدان 


قطعه: 

این یاد گارها نوشته بوده است به ماه بهمن اندر سال سیصد و بيست و 
UE‏ روز دین به آذر (بوسیله) دیرزیواد» دین پناه ایدر پای از بهر دیر 
زیواد شاه زاد شادان فرخ هرمزد را که روان ایشان انوشه بادې ( که) اندر 


بروز(؟) بود بر آټشکده. ; tom‏ 


WA 





به نام یزدان 


قطعه: 

این یاد گار اندر خورشید روز» ماه شهریور کهن بهیز کی سال ششصد و 
نود و یک اندر شهر تانه در جزیره coa‏ من دين بنده» مهربان کیخسرو 
مهربان هیربد نوشته (است). 

تا صد و پنجاه سال کار فرماید» یزدان او را کوشایی, دهش نیک و خیر 
بایسته (دهد ) (پیوسته او را) کام فرارون روا بود . (در) گیتی ایدون (که) 


کام تن (و) اندر فرارونی و )02( مینو ایدون Wi (S)‏ روان (و) اندر اهلایی. 


۱۳۲ 


به نام ol» p‏ 
League s‏ - 
نیرنگ زهر بستن 
ماه سپندارمذ و روز سپندارمذ و روز سپندارمذ و ماه سپندارمذ و 
سپندارمذ ماه سیندارمذ روز تم رهرء زفر همه خرفستران به نا 
پندار چت رما رور بستم رهرء سم و زفر جرفسترال ته نام و 


نیروی فریدون نیو (و) یاری ستاره ونند هرمزد آفریده باوریگان ( که همیشه) 


روا باد ایدون باد. 


اشم. شفا باد . 


به نام یزدان 


یاد گار بززگمهر 


dU‏ نیک باد ÒT‏ بهتن؛ بهروان و بهخواسته را. ایدون باد 

۱ موز بو رگنهز پشنگان: Uu rd Me‏ شهار Ras‏ خسترو و 
دریگ بد این یاد گار را به یاری و نیروی ایزدان و دیگر همه مینویان؛ برای 
آموزش نیکر و به فرمان داده شده خسرو شاهنشاه برای بهبودن و شایستن 
فرهنگ OUT‏ که بنابر پذیرفتاری (-پذیرش) ایزدان عالی (Uo‏ نیکو 
آفرینشی و شایستگی فراز آفریده شدناند, کردم (<بوجود آوردم) و به گنج 
شایگان نهادم. 

۲ چون همه چیز گیتی گذرا و آشفته و در حال تغییر است. او را نیز که 
یزدان بپاید به او دهش دهد » کوشش بی رنج او را به فریاد رسد مال ستبر 
اندوزد و به بزرگترین کار و پادشایی رسد» برتری گیرد و نام بز رگ خواهد 
و به صورت پرآوازه‌ای به کار افروزش (< گسترش) مان و میهن به پردازد ‏ او 
را زندگی دراز و افزایش فرزند و پیوند (باشد )» بز رگ امیدی و نیک جهشی 
در کار و امور او (باشد )» (در چنین شرایطی) سود مردمان و پایش نام و کار 
پادشایی و دیگر امور» همه فرخ و در گیتی یکی بر دیگری گواه و همداستان. 

۳ به صورت خیلی جدی در مورد این چند امر باید بسیار دوراندیش 
بود و اگر بسیار هم به طور انجامد در درازای صدسال تن به فرجام و 
پادشایی به نیستی و در درازای چهار صد JU.‏ دوده به آشفتگی, نام به 
فراموشی و بی‌یادی و مان و میهن به ویرانی و آلود گی و ناف و پیوند به 


z - D £k š Se ۰‏ /- 
فرودتری و نیستی و کوشش به بی‌بری و رنج و بهره به تهیگی و قدرت به حکام 


زمانه وال "LG gba‏ که زمان فرخی برای او مقدر شده باشد. و چیز 
فرشگردی ماند و نیاشوبد و فقط اهلایی نام است که فرشگردی است و کنش 
نیک است که به وسیله هیچکس ربودن نتوان. 

٤-اکنون‏ از آنجا که مرا کام به کوشش به اهلایی ورزیدن و پرهیز از 
گناه کردن است» ایدون به جز در مواردی که از کتش به فرمایش حکام زمانه 
و دشپادشایی ناچارم» گناه را منکرم به ميل تا جایشکه مرا ذانش دوری جستن 
باشد . به هستی ایزدان و نیستی دیوان» دین و روان و بهشت و دوزځ و محاسبه 
پس از مرگ («آمار روز چهارم پس از مرگ) و رستاخیز و تن پسین 
بی‌گمانم. مرا به اهلایی و آسایش از هر نیکی گیتی و مینو بر تن و جان و 
روان کامکارتر است و (پایش) نامم را در گیثی واژه‌ای (سخنی) چند بر این 
یاد گار نوشتم که: 

۵- از مردم کدام فرخ‌تر؟ 

. آنکه بی گناه‌تر‎ A 

۷ چه کسی بی‌گناهتر؟ 

A‏ آنکه بر قانون یزدان راست‌تر بایستد: (-استوارتر باشد ) و از قانون 
دیوان به پرهیزد . 

-٩‏ قانوث یزدان کدام و قانون دیوان کدام است؟ 

Ar‏ 096 یزدان بھی و قانون دیوان بدتری است. 

۱ چه بهی و چه بدتری است؟ 

۲- بهی, اندیشه نیک گفتار نیک و کردار نیک و بدتری انديشه بد 
yo‏ بد و کردار بد است. 

۳ چه اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک و چه انديشۀ بد و 


۱۲۵ 


گفتار بد و کردار بد؟ 

-٤‏ انديشه نیک اعتدال در اندیشه و گفتار نیک راستی و کردار نیک 
رادی است. 

۵ اندیشه بد افراط در انديشه (-عدم تعادل در اندیشه)» و گفتار بد 
دروغزنی و کردار بد بخل است. 

7 اعتدال در اندیشه رادی» راستی افراط در انديشه» بخل و دروغزنی 
چیست؟ 

AN‏ اعتدال در انديشه این که (هر کس) زوال پدیده(های) گیتی را 
ua‏ (و) کام به چیزی برد که از بهر OT‏ تن به مجازات و روان به دوز خ نرسد . 

۸- رادی این که ( کسی) بهره (<حق) تن را از تن (و) بهره (ححق) 
روان را از روان بازنگیرد. 

۹ راستی این که (هر کس) نسبت به روان خود راست (-صادقانه) و 
نافریبکارانه رفتار کند . 

Y‏ افراط در اندیشه این که ( کسی) گیتی را جایگاه (آرامش) و مینو 
را ناآرام پندارد و کام بر آن چیز(ی) برد که آشفتگی تن مجازات و پادافره 
از فرجام OT‏ باشد . 

۱- بخل این که( کسۍ) بهره (ححق) تن را از تن و بهره (<حق) روان 
را از روان باز دارد . 

۲- دروغزنی این که (کسی) تن به کامه (عشهوت) (a)‏ روان را به 
فریب وادارد. 

۳- دز بھی چه کسی کامل‌تر است؟ 

-٤‏ آن که داناتر است. 


TO‏ و چه کسی داناتر است؟ 

YA‏ آنکه فرجام تن را بداند» دشمن روان را بشناسد ؛ (و خود را در) 
پائیدن خویشتن از دشمن روان و بی‌بیم داشتن (از (OT‏ بسیار (توانا) داند. 

۷- فرجام تن چیست. OT (a)‏ دشمن ( که) دانایان (باید (U‏ توان هر 
چه بیشتر (آنرا) بشناسند کدام است؟ 

-YA‏ فرجام تن (عبارتست از) آشفتگی کالبد و دشمن روان این چند 
دروج است که گناگ مینو برای فریفتن و گمراه کردن مردمان» در برابر 
مردمان فراز آفرید . 

oT ۹‏ دروج کدام و چند است؟ 

۰- آز و نیاز و خشم و رشک وننگ و شهوت و کین و بوشاسب 
(-غفلت) و دروج بدعت و تهمت. 

۱ از این چند دروج کدام ستمگرتر؟ 

jl ۲‏ ناخرسندتر و بی‌چاره‌تر است. 

۳- نیاز آسیب رسانتر و اندوهمندتر است. 

-٤‏ و خشم پدسلطه‌تر و ناسپاس‌تر است. 

Eë‏ رشک بد کامه‌تر و بد امیدتر است. 

E‏ و ننگ A Zë‏ است. 

EN‏ و شهوت خودخواه‌تر و اشفتارتر است. 

۸- و کین سهمگین‌تر و نابخشنده‌تر است. 

EN‏ بوشاسب (=غفلت) کاهل‌تر و فراموشین‌تر(-فراموشکارتر) است. 

۰ و دروج بدعت نهفتارتر و فریفتارتر است. 


9-۱ تهمت ناسپاس‌تر است. 
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ctt‏ این نیز پیداست که گناگ مینو به آفریذ گان هرمزد کاری OD‏ این 
گرانتر Zeil‏ کرد خون مزد کرفه و پادافره گناه را در برابر اندیشه مردمان 
به فرجام کار نهفت. i‏ 

٣‏ داداز Sieg‏ برای بازداشتن OT‏ چند دروج Al‏ نیز) برای یاری 
مردمان چند Zeg‏ نگاهدار مینو آفرید: آسن خرد (-خرذ فطری) و گوش 
سزود خرد (حخرد:اکتسابی), و خیم و اميد و خرسندی و دین و همپرسگی 
دانا. 

4 - خویشکاری یکایک این مینو(ان) چیست؟ 

۵- خویشکاری آسن خرد مواظبت تن از ea‏ ارتکاب گناه و oat‏ آن 
از رنج بی‌بر و فنای مال دنیا و فرجام تن مجنم داشتن و از توشه 
آخرت(-فرشگردی) خویش نه کاستن و به بد کاری خزیش نیفزودن است: 

E‏ خویشکاری گوش (سرود ) خرد پند و روش نیک بشناختن و (برای 
انجام) OT‏ همت گماشتن» (به دیده عبرت) نگریدن به آنچه که در گذشته 
انجام گرفته و آگاه بودن از آنچه که در آینده (انجام خواهد گزفت) است: 
چیزی که بودن را نشاید, گرانیدن را )35( نه uU‏ (عنباید به آن دل بست) 
و کاری را که فرجامیدن را نشاید نباید (سر) گرفت: 

۷- خویشکاری خیم پائیدن نفس از خوی بد و آرزو و شهوت و به آن 
عمل کردن» خیم و وی نیک را پیراستن و (آنرا) ابراز داشتن است: ` 

LEA‏ خویشکاری امید بهره کنش به تن پیوستن (و) تن را به رنج و کار 
نیک راینیدن «cel‏ 

٩‏ خویشکاری خرسندی» پائیدن نفس اززیاده‌طلبی و مجسم داشتن 


رنج (حاصله) از ناخرسندی و بیم (حاصله) از اقراط و OT‏ چیز را که آخرین 


۱۲۸ ` 


ملجاء (=پناه) در آن باشد به چیز دیگر ندادن (و) برای چیزی که گذشته و 
برای بدی آن چیزی که جز OT‏ کردن نشناید_رنجو اندوه نه بردن است. 

۰- خویشکاری دین» T‏ گاهانیدن تن از جزای گناه و پاداش کرفه و پند 
و روش یزدان از OT‏ دیوان جدا داشتن انست. 

۱- خویشکاری همپرسگی داناء تن از شهوت و خودخواهی پائیدن است 
(و آنرا) ایدون راهبری کردن که D‏ گر) بلایی (پیش) بیاید (در) کنش 
خویش آهو (-عیب) نبود. 

۳- از این جند مینوی (موجود ) در تن مردمان, کدام نیرومندتر انت؟ 

۳ خرد بیناتر و اندیشه جوینده‌تر و هوش نگهدارنده‌تر است. 

6 و خیم با شکوه‌تر و خوی پیراستارتر است. 

۵- و خرسندۍ استوارتز است. 

۹- و اميد بردبارتر» اخو (عوجدان) پاكتر و بوی (-شعور) آگاهتر و 
فروهر رنجبرتر است. 

۷- برای مردمان جه هنر(ی) بهتر است؟ 

۸- دانایی و خرد. 

05- (و از) این (دو) کدام بهتر است؟ 

ol ۰‏ که بتواند تن را بی‌بیم‌تر و بی گناه‌تر و بی‌رنج‌تر راهبری کند . 

-١‏ برای مردمان خرد بهتر است یا جهش (-اقبال)؟ 

aus ۲‏ شناختن کار و JU‏ پسندش کار است. 

(UI) -۳‏ گوهر(های وجودی) کدام بهتر است؟ 

-٤‏ فروتنی و چرب گفتاری (or)‏ گفتاری) 


۵-(از ) خوۍ(ها ) جه بهتر است؟ 


-٩‏ نیک اندیشی و آشتی خواهی. 

۷- (از) قانون(ها) چه بهتر است؟ 

۸- پهی. 

۹- (از) کامه‌ها (-گرایش‌ها) کدام فراروتر (=نیکتر) است؟ 

۰- بی گناهی: 

An‏ (از) کرفه(ها) کدام بهتر است؟ 

JU خرسندی در برابر‎ VY 

up‏ (از ) کردار(ها) چه بهتر است؟ 

NI‏ آگاهی دینی. 

۵- فرهنگ کدام به؟ 

-٩‏ آن که زمانه را با آن راه توان بردن و نجات روان را با آن بیشتر 
توان دانست. 

vw‏ آزرم کدام به؟ 

۸- بهدوستی و شکوهمندی: 

-v^‏ نام چه مه (حبز رگتر )؟ 

Ar‏ خویشکاری. 

GI) -AY‏ رقیب(ها) کدام ستمبه‌تر (<قوی‌تر )؟ 

. نش ید‎ M 

Af‏ برای مردم فرهنگ بهتر است یا گوهر خرد ؟ 

... افزایش تن از فرهنگ است و خیم را میهمانی با گوهر خرد‎ -٤ 
آراستن تن و خیم پناه تن و جان است.‎ 


D E? ۸ ۳ ۷‏ 
۵- خیم و حوی و خرد و همه هنرهای دیگر اندر تن مردمان, چگونه کم 


آفت‌تر و بی‌زیانتر (تواند بود)؟ 
۹ خرد» چنانچه آنرا بداندیشی نباشد. 
AN‏ و هنر هرگاه آنرا بداند یشی نباشد. 
AN‏ هوشمندی اگر آنرا بدعت نباشد . 
٩‏ به دوستی: اگر آنرا کین وری نباشد . 
AN‏ خرسندی» زمانیکه آنرا خرده‌نگری نباشد . 
A‏ وش SE‏ ارگ آنزا تست یاد 
۲- نیک سازشی, چنانچه آنرا آشفتاری نباشد . 
۳ راستی» هرگاه آنرا بدرفتاری نباشد . 
1 اميد اگر آنرا کاهلی نباشد. 
۵ رادی» هرگاه آنرا هر زگی نباشد . 
-٩‏ شکوهمندی» اگر آنرا ناعرسندی نباشد. 
۷ تن پناهی, اگر آنرا AUT‏ رسانی نباشد . 
NA‏ فروتنی» هرگاه آنرا فریفتاری نباشد . 
A9‏ احترام؛ هرگاه آنرا خودسری نباشد . 
۰ بهدوستی, اگر آنرا بدسیرتی نباشد . 
۱ - یگانگی اگر آنرا دورویی نباشد. 
۲ خویشکاری» چنانچه آنرا سستی نباشد . 
۳ کوشایی» هرگاه آنرا رشگ نباشد . 
6 - دانایی اگر آنرا ریا نباشد. 
۵ آن چیز که به مردمان رسد به بخت باشد یا به کنش؟ 


. بخت و کنش هر دو (نسبت به هم) همانند تن و جان هستند‎ AH 


۱۳۱ 


۷ زیرا تن جدا از جان کالبدی است ناتوان و جان جدا از تن روحی 
است نا گرفتنی (-مجرد و انتزاعی) و زمانیکه با یکدیگر آمیخته شدند قوی و 
بزرگ (و) سودمند (می‌شوند) 0000 

VA‏ بخت چه و کنش چیست؟ 

. بخت علت و کنش بهانه چیزژی) است که په مردمان رسد‎ AA 

۰ مال گیتی به چه ماند ؟ iud i‏ 

۱ - به چیزی که در بوشاسب (=خواب و رویا) بینند ‏ چه خوب» چه 
ziedi‏ آنگاه که از بوشاسب برخیزند چیزی از آن در آنجا PE‏ « 

l در گیتی چه کسی محترم‌تر است؟‎ ANE 

ANE‏ دهبد (عحکمران) هماوند (-نیرومند ) و پیروز گر کرفه کام 
(-نیکخواه). f‏ 

-٤‏ و چه کسی مستمندتر است؟ 

۵- درویش بد بخت دروند . 

CMM‏ چه کسی بدبخت‌تر است؟ 

۷- دین T‏ گاه دروند . 

"Bel چه کسی پی‌نیازتر‎ MA 

2M‏ آن که خرسندتر است. 

AT:‏ جه کسی در برابر مال خرسندتر است؟ 

Ol AYA‏ که شکوهمندتر است. 

ATI‏ چه کسی شکوهمندتر است؟ 

DĪ Am‏ که تکوهش مردمان را از نیازمندی بدتر شمرد. 


we -٤‏ کسی امیدوارتر است؟ 


Ys 


۵ مرد کوشای حهشیار L=)‏ اقبال). 

AYA‏ کوشایی چه و جهشیاری چیست؟ 

۷ کرشایی آن که (مرد) نیکریی پيشه کند و نسبت به کار تعهد 
شده نیز با بی گناهی و بی‌رنجگی بکوشد.. 

۸- جهشیاری نام نیک و نیک فرجامی کار است. 

AYA‏ جه کسی فرمانرواتر است؟ 

We‏ سپهر کیهان بختار (-تقسیم کننده حهان) 

ae AE)‏ کسی راست‌تر است؟ 

۲- زمان مقدر شده. 

۳ جه کسی شگفت‌تر است؟ 

. که او را زمال (-عمر) بیشتر بر آمده باشد‎ OT Art 

AEN‏ چه کسی گزیدارتر(-دارای قوه تشخیص بیشتز ) است؟ 

stils ٩‏ بس آزمایش (-مجرب). 

AEN‏ چه کسی با آرایش‌تر است؟ 

OT - ۸‏ که از بیم و فقر گران برهد . 

AYA‏ چه کسی پسندیده‌تر است؟ 

۰ آن که شهوت را زیر ننگ و خشم را زیر بردباری و رشک را زیر 
خسروی (-نیکنامی) و آز را زیر خرسندی وزنش (جتعدی) را زیر دادستان 
(عقانون) سخت نگهدارد , 

-١‏ چه کسی نیکنام‌تر ات؟ 

OT MY‏ که نیکی کردن به مردمان را داد( مندانه)تر به دارد(عبرای 


نیکی کردن به مردم حقانیت بیشتری قاثل باشد ). 


KEE 2 


-٣‏ چه کسی نامی‌تر است؟ 

OT ٤‏ که شایسته‌تر و شکست‌ناپذیرتر اشت: 

0 جه کسی شکست‌ناپذیرتر است؟ 

OT 7‏ که او را اقبال در کار و موقعیتش نیک‌تر باشد. 

۷ چه کس محترم‌تر (<ستودنی‌تز) است؟ 

MA‏ فرزند شایسته‌تر و زن شوی کام. 

MN‏ چه کس متحمل‌تر است؟ 

۰- نیازمند بیچاره و بی‌آز(ی) که برای ناسپاسان سودمندانه کوشش 
کند» که برای امید بز رگ بکوشد (-نیازمند بیچاره و بی‌آزی که برای امیدی 
بز رگ برای ناسپاسان پیوسته بکوشد ). 

۱- جه کس ناخرسندتر انت؟ 

۲- کینه‌ور آزرده توانا. 

۳- چه کسی آزارنده‌تر است؟ 

-٤‏ شوی سهمگین بدرفتار: فرزند روز گرد (-کسی که هر روز به 
رنگی در می‌آید ). i‏ 

۵- چه کسی سهمگین‌تر است؟ 

7 پادشاه حساس کشنده. 

۷- چه کسی اندوهمندتر است؟ 

۸- (شخحص) شایسته» زمانیکه به ناشایستگی رسد و (شخص) 
نیرومند» زمانیکه به ناتوانی رسد (شخص) امیدوار زمانیکه په نا امیدی رسد 
و (uan)‏ خودخواه, زمانیکه به فرجام کار رسیده باشد . 


۹- جه کسی دردمندتر است؟ 


Ari 


۰ توانای بی‌فرزند و دانای شايسته» زمانیکه او را فرزند ناشايسته 
رو زگرد (-کسی که هر روز به رنگی در می‌آید ) باشد. 

-١‏ چه کسی خسته‌تر (-آزرده‌تر) است؟ 

۲- (شخص) شایسته, زمانیکه ناشایسته(ای) در برابر او 
شکست‌ناپذیر Ul‏ زمانیکه دش آگاه(ی) بر او فرمدار (=فرمانروا)» 
(شخص) نیک, زمانیکه (شخص بد ) بر او چیزه (شود ). 

LV.‏ چه کسی بخشنده‌تر است؟ 

-٤‏ شعافته (عشتابزده) نا امید بی‌گناه. 

ae -۵‏ کسی پشیمانتر است؟ 

AAA‏ خودخواه زمانیکه به فرجام کار آمده باشد, روانشناس دروند 
شهوت‌ران افسرده و بی‌آز(ی) که برای ناسپاسان سودمندانه بکوشد(= کسی که 
برای سود ناسپاسان بکوشد ). 

۷ چه کسی سرزنش را سزاراتر است؟ 

OÍ -۸‏ که نسبت به کسی که نیکی از او حاصل آید , ناسپاس باشد . 

-٩‏ چه کسی بد آوازه‌تر است؟ 

Ol ۰‏ که بدی کردن به مردمان را داد( مندانه)تر دارد (عبدی 
کردن به مردمان را مشرو عتر بداند ). 

AN)‏ مردمان را اندر گیتی, چه چیز بایسته‌تر بنظر آید ؟ 

-٢‏ کسی که تندرست است, کام انجامی (-موفقیت در انجام امور)؛ و 
جون تن بیمار شود تندرستی, و آنگاه که (از) تن ناامیدی فرا رسد » رستگاری 
روان. 


۳ مردمان به جه چیز مایل‌ترند ؟ 


۱۳۵ 


-٤‏ به کام‌عواهی (-تفوق) و بی‌نیازی: 

Seem کام‌خواهی و بی‌نیازی‎ -٥۵ 

۹- کام‌خواهی یافتن هر (OT)‏ چیزی است ( که) آرزو بر (آن) باشد و 
بی‌نیازی داشتن (هر) OT‏ (چه) که باید (داشت).. 

۷ مردم به چه چیز تشنه‌ترند ؟ 

۸ به چیزی که اميد نیک بدان دارند . 

AVA‏ مردمان اندر گیتی از (جهت) چه چیز بیشتر باید بیندیشند 
(=نگران باشند )؟ 

۰- از زمانه بد و کنش (-تلاش) بیهوده و دوست فریفتار و پادشاه 
دروند بی‌رحم: 

MY‏ به چه چیز گستا خ‌تر (-مطمئن‌تر) باید بودن؟ 

۲ به روز گار نیک و کنش فرارون (-نیک) و دوست نافریفتار و 
همدین و سردار بخشایشگر و دادوری (عغدالت). 

ela -۳‏ زمانه بهتر است؟ 

. که چیرگی و تسلط بدتران بدان کمتر راه یافته باشد‎ OT AA 

۵- کدام دین بهتر است؟ 

OT AAA‏ که ایزدی (-خدایی) یزدان, دیوی دیوان a ja‏ کرفی مجازات 
گناه از OT‏ پیداتر باشد و راه و روش فرارونتر (و) کرفه برابر آئین (از آن) 


بدید. آید.: 


۷- کدام پادشاه و سالار بهتر است؟ 


AAA‏ آن که مردم دوست‌تر و زمانسنج‌تر (و) در نیکی به Ola j^‏ کردن 


به آئینتر باشد . 


۱۳۹ 


VAN‏ و کدام دوست بهتر است؟ 

۰ آن که فریادرس‌تر و در سختۍ يارتر باشد . 

AAA‏ چه کسی پیشتر دوست است؟: 

۲- او که فروتن‌تر و بردبارتر و چربآوازتر (-نرمگفتارتر ) باشد . 
AAT‏ چه کسی بیشتر دشمن است؟ 

-٤‏ معکبران و مفروران و خرده‌نگران و درشت آوازان. 

۵- دوست فرشگردی کدام است؟ 

VAN‏ کنش فرارون. 

۷- دشمن فرشگردی کدام است؟ 

۸- کنش بد . 

YAN‏ آن چیز فرشگردی که می‌پاید و نمی‌آشوبد چیست؟ 

۰ - انبار (عاندوخته) کرفه. : 
۱- جه چیز نیک‌تر است؟ 

۲- با بهان بودن. 

۳ جه جیز سودمندتر است؟ 

-٤‏ با دانایان نشستن. 

۵ چه چیز استوارتر است؟ 

-٩‏ زبان راست گفتاران. 
۷ جه چیز خوشتر است؟ 
SA‏ بی می 

۹- و چه چیز بی‌بیمانه‌تر است؟ 
۰- زمانه نیک و خویشکاری. 


٧۷ 


۱ جه چیز فرخانه‌تر است؟ 
۲- بی‌گناهی و نیک فرجامی. 
۳-و چه چیز آسانتر است؟ 
AE‏ بی‌گناهی و خرسندی در برابر مال. 
ae ۵‏ چیز ارزشمند تر است؟ 
TAN‏ دوستی (-محبت) با دانایان و بهان. 
۷ چه روشنتر است؟ 

LY YA‏ کنش دانایان. 

-٩‏ و چه فراخ‌تر است؟ 

۰ دست رادان. 

-١‏ و چه تنگتر است؟ 

ËTT‏ دست خسیسان. 

۳و جه باور کردنی‌تر است؟ 
۶ - آئین یزدان. 

۵-و چه Ze‏ منطقی‌تر است؟ 
-٩‏ پاداش کرفه گران. 

-YYV‏ و چه چیز غیرمنطقی‌تر است؟ 
TAA‏ پاداش بزه گران. 

-٩‏ و ae‏ چیز معتدل‌تر است؟ 
۰- کام خرسندان در پرابر مال. 
۱- چه خوشبوی‌تر است؟ 


-YYY‏ خسروی (-نیکآوا زگی). 


۱۳۸ 


arr‏ گرامی‌تر است؟ 

۶ پذیرایی از پادشاهان و سالاران و نازش به همالان و دوستان. 
ae -۵‏ چیز بدتر است؟ : 
pU.‏ آزوران (-حریصان). 

۷- و چه چیز بی‌برتر است؟ 

YYA‏ دهش (-بخشثر ) به ناسپاسان و پیوند با بدان. 
۹۔ چه چیز تهی‌تر است؟ 

۰ ۲ دست خسیسال. 

ez - ۱‏ چیز رنجآورتر است؟ 

-YEY‏ پرستش پادشاهان بداندیش. 

۳- و چه تیزتر است؟ 

۶ - مدش شهوترانان. 

۵ جه دشوارتز است؟ 

1 - بودن با بدان. 

a= -۷‏ چیز ناز تر (حساس‌تر) است؟ 

-٨‏ منش پادشاهان. 

-٩‏ چه بیمگین‌تر است؟ 

۰- آزار پادشاهان بی‌رحم. 

۱- چه چیز شگفت‌تر است؟ 

-YOY‏ دانای بد اقبال. 

se -۳‏ جیز عجیب‌تر است؟ 


TU rat‏ گاه خوش اقبال. 


۱۳۹ 


we -۵‏ گرا تر است؟ 

7 منش مهر دروجان (پیمات شکنان)... 

۷- جه Ae:‏ حاجتمند کننده‌تر است؟ I‏ 

۸ - با بدان و ناآ گاهان بودن»... چیز که به مردمان فرارون (عنیک). 
-٩۹‏ چه بدتر است؟ 

-٠‏ بی‌اعتقادی و: کج‌اندیشی. 

۱ چه چیز چرب‌تر (-پسندیده‌تر) است. 

۲ رادی بهان. 

ae ۲۳‏ چیز برفراز هر m‏ است؟ 


YA‏ اراده یزدان. 
انوشه روان باد As‏ گمهر بختگان و OT‏ کیان و یلان و قهرمانان که برای دين 


مزدیسنان جانسپاری کردند . (جای) گاه (OUT)‏ در روشنی بی‌پایان باد . 


ایدوث باد . ایدونتر باد . فرجام یافت به درود. 


RS 


بنام دادار هرمزد 
ماه فرورد بن روز خرداد 


١‏ اشوزردشت از هرمزد پرسید که برای چه مردمان ماه فروردین روز 
خرداد را از دیگر روزها بز رگتر» بهتر و گرامی‌تر می‌دارند. 

۲ هرمزد پاسخ داد که (ul)‏ زردشت اسپتیمان, (در) ماه فروردین روز 
خرداد , جان جهانیان را آفریدم. | 

۳ (در) ماه فروردین روز خرداد» ایرونیزانیر را بن پیدا بود 

. (در) ماه فروردین روز خرداد» کیوفرث اندر جهان به پیدایی آمذ‎ -t 

A‏ (در) ماه فروردین روز خرداد کیومرث ارزوز را کشت. 

3 )25( ماه فروردین روز خرداد ؛ مهری و مهریانی از زمین فراز رستند . 

LV‏ (در) ماه فروردین روز خرداد» هوشنگ پیشدادی اندر diaz‏ به 
پیدایی آمد. 

A‏ (در) ماه فروردین روز حرداد ؛ تهمورث اهریمن دروند را به باره کرد 
kb derati)‏ 

A‏ (در) ماه فروردین روز خرداد» جم جهان را بی مرگ کرد» پیری 
ناپذیر کرد. PEL‏ 

۰ (در) ماه فروردین روز خرداد» جم پیمانه از دوز خ بیاورد 1 اندر 
جهان به پیدایی آمد. Rb l‏ 

۱- (در) ماه فروردین روز خرداد» جم استودانها کند (و) به مردمان 
فرمود کندن چون OUT‏ فرموده جم را دیدند » روز به نوروز کردند و نوروز 


نام نهادند. 


MO 


AT‏ )05( ماه فروردین روز خرداد» فریدون بخشش جهان کرد. 
۳- روم را به سلم داد و ترکستان را به توز (-تور) داد (و) ایرانشهر را 
به ایرج ¿sls‏ 


3 
-٤‏ و سه دختر بخت ‏ خسروشاه OLJU‏ را به خواست و به زنی Ol‏ 


۵- سلم و توز (-تور) نسبت به پدر نافرمانبرداره شدند و ایرج برادر 
خویش را بکشتند . 


A3‏ (در) ماه فروردین روز خرداد» منوچهر بر کین ایرج بیرون آمد و 
سلم و توز (تور) را برای کین ایرج بکشت. ; 

۷- (در) ماه فروردین روز خرداد L‏ سام نریمانان سناویزله دیو را بکشت. 

-VA‏ (در) ماه فروردین روز خرداد» سام نریمانان ادها گ را بکشت. 

A3‏ (در) ماه فروردین روز خرداد: کیومرث ارژور آهریمن‌زاده را 

۰ (در) ماه فروردین روز خرداد. کیخسرو سیاوشان, افراسیاب تورانی 
را برای کین پدر خویش بکشت. I‏ ۲ 

۱-(در) ماه فروردین روز خرداد؛ کیخسرو سیاوشان با شکوه به 
گروتمان شد . 

-YY‏ (در) ماه فروردین روز خرداد » منوجهر و آرش شیواتیر» (سر)زمین 
از افراسیاب تورانی بازستدند . 

۳- (در) ماه فروردین روز خرداد» کیخسرو سیاوشان پادشایی را به 
لهراسب سپرد (و) خود به پیروز گری به گروتمان شد . 


-Yt‏ (در) ماه فروردیین روز خرداد» زردشت اسپتیمان به بینش و 


MY 


همپرسگی هرمزد خدای رسید . 

-Yà‏ (در) ماه فروردین روز cola‏ زردشت اسپتیمان دین مزدیسنان را 
از هرمزد خدای پذیرفت: 

-٩‏ (در) ماه فروردین روز خرداد» کی گشتاسب شاه از زردشت دین 
پذیرفت. 

-YV‏ (در) ماه فروردين روز Lala x‏ هجده چیز به هجده سال په خسرو 
هرمزاك رسید . 

-YA‏ (در) ماه فروردین روز خرداد» بهرام ورجاوند از هندوان به پیدایی 
Al‏ 

-YA‏ (در) ماه فروردین روز خرداد» پشوتن گشتاسبان از کنگذر به 
ایرانشهر آید و دین مزدیسنان را رواج بخشد. 

۰ (در) ماه فروردین روز خرداد» هوشیدر زردشتان به بیدش و 
همپرسگی هرمزد خدای رسد و دین مزدیسنان را از هرمزد خدای به پکبار 
بیاموزد و از بر کند(-به حافظه بسپارد) و خورشید را به OL‏ آسمان به 
نیمروز ده شبانه روز JU‏ گیرد و مردمان را نسبّت به دین مزدیسنان بی‌گمان 
کند و هزاره هوشیدر را بن (-آغاز) باشد و آن زردشت به سر بود (-هزاره 
زردشت) به 066 رسد . 

۱ (در) ماه فروردین روز خرداد, سام نریمانان اژدهاگ را بک شد و 
خود در هفت کشور به خدایی (<پادشایی) به نشیند e‏ چند (-ی بعد ) کیخسرو 
پدیدار آید و سام پادشایی را به کیخسرو بسپارد. 

۲ پنجاه و هفت سال کیخسرو هفت کشور خدای بود و سوشیانس 


موبدان موبد y‏ 


۱:۳ 


-٣۳‏ و پس از آنکه گشتاسب شا را کالبد مند کند» کیخسرو پادشایی. 
را به گشتاسب شا سپارد و سوشیانس موبدان موبدی را به زردشت AN‏ خویش 
سپارد. 

-YE‏ (در) ماه فروردین روز خرداد» هرمزد خدای.رستاخیز و تن پسین 
aS‏ (آنگاه) جهان بی مرگ و پیری‌ناپذیر و بی‌رنج و بی‌پتیاره بود. 

۵- اهریمن با دیوان و دروجان و (اهریمن) زاد گان و ساستاران و 
کیکان و کربان ناکار شوند. آزدیو همه دیوان و دروجان را به خورد و سروش 
اهلو آزدیو را نا کارا بکند. 

EI‏ هرمزد خدای اهریمن را بزند و گیج و نا کار بکند. 

۷- (بطوری) که پس از آن نه گنامینو و نه دام و دهش او بر زمین 
مسلط نبوند. 

-YA‏ اهریمن را به همان سورا خ )5( که اندر تانعت برند و سر ببرند و 
دوزخ را به هفت فلز (مذاب) انبار کنند. 

TA‏ این زمین باز به ستاره پایه شود (-رود ) و گرودمان از 0T‏ جای که 
هست باز به ستاره پایه آید و همه Le‏ گرودمان بشود  .‏ 

۰ ۰ مردم بی مرگ و پیری‌ناپذیر بشوند» که پس از آن خورش نباید 
(-خوردن شایسته نیست). l‏ 

-١‏ واگر (کسی) گوشت خورده است (او (o‏ به سن چهل ساله 
برانگیزند و اگر (کسی) گوشت نخورده است (او (D‏ به سن پانزده ساله. 
. پرانگیزند . SE‏ 

. جای برانگيزند که جانشان از تن بشد‎ 0T را از‎ OUT tr 


-٣‏ هر مرد که (او (b‏ زد نیست, سپندار مذ (او 0j (b‏ دهد و هر زن 


MEC 


که (او را) شوی نیست, هرمزد (او را) شوی دهد. 

£ اندر پنجاه و هفت JU‏ (-گی) برای OUT‏ فرزند زایشی بود . 

0۵ آن مرد را که ه f‏ زن نکرد و آن زن را که هر گز شوی نکرد» 
پس از آن بیش هرگز فرزند زایشی نبود. 

ctn‏ مره و oj‏ یکی با دیگر آسایند اما آنان را فرزند زایشی نبود. 

۷- و به همه گاه سیر و آسوده باشند و OUT)‏ را) به خورش چیز(ی) 
نیز آرزو نباشد و جهان پاك بشود و مردم همیشه بی‌پتیاره ( عرقیب و 


زیاندرسان) و هميشه )= جهان تا باقی است) بی مرگ بشوند . 


فرجام یافت به درود و شادی و رامش, شاد و اهلو و فرخ و دير زیوش و 
پیروز گر و کامروا و کام انجام باد کسی که (اين را) نوشت و کسی که کار 
als A‏ . ایدون باد . ایدود‌تر باد . 


اشم. اهلایی 


درخت آسوری 


سراسر کشور آسورستان 
سسرش — تر 
برش ماند (به) ان‌گور 
EE‏ انرا 
که (اینگونه) با بز هم نبردید 
به بسیار چیزهای گوناگرن 
درخنتی هم تن نيست 
K Ka‏ بارنو آورم 
فنرس ټبابانانم 
که ویرایند ميهن و مان را 
که (با آن) جو و برنج را کوبند 
or kt ٢ ٢ N‏ ر | 
نالیم برهنه پایان را 
که (با آن) پای ترا بندند 
ja S‏ گرون سوم Roxy‏ 
که ترا سر کونه بیاویزند 
که ترا (OT L)‏ سخت برشته کنند 
بپرسرشچرنياران 
(pst‏ آزاد مردان )1( 


Vts 


درتی‌رسستسهاسست 
پر کن eed (a)‏ انه 
شی رینن بار آورد 
سن همان درخت بسلندم 
که:من ‌ازتوبرترم 
مرا در سرزمین خونیرس 
چب شا از مسن خورد 
جاروب از من سازند 
ښوا ur jj‏ ازن 
gj ess‏ سازند 
سسوزه‌ام Lol, E j‏ 
رسن از من سازند 
جوب از gy‏ سبازند 
سيخ از y‏ سازند 
آذران راه — 
(در )تاب تان g‏ 


2 e ۳ 
را‎ öl بسرزی‎ (e 


د | ر و د | ن نع 
سای Ka, (el)‏ ذران (را) 
ېسه نوپو رويد 
که تباهمنکنن 

اروز جويد 
که آن(ان) را نیست می ونان 
maš‏ کن add‏ 
ارت با اش تس وزی بت ود 
دیری‌ مرا فراز شود 
تو نیز بامن نبرد می‌کنی 
کرده‌های من شنيده 
سین ياوات در اند 
بشنت (به) دیسوان ديو ماند 
ببس د ف رخ دوران 
بتده بودند OU as La‏ را 
درختی که سرش زرگون بود 
E‏ ات 
دازا از دش e, $T‏ 
از توبلند بی‌سود 
— بود گران 


مس ردم پار 


۱:۷ 





fl‏ (مرا) به هلند مردم 
pi‏ هست زرگسون 
نیز آن‌سردم 
go cj‏ خورند 
(cac c adc‏ 
بزهم اين (جنین) پاسخ کند: 
که تونیز با من پیکار میکنی 
esce]‏ سوت لي ģim‏ 
شسود سم بر آن 
درازی(ای) دیسو؛ که بلند 
که به آغاز (سلطنت) جمشید 
و روز کار S‏ دیسوان 
نیز درخستی ششک جوب 
O CS e soils sā‏ 
اسا بار بردت (عتحمل) سزه 
تابه کی باربيرم 
EI‏ پات یی pom‏ 


pia‏ اين را به‌افسانه 


DA 


sl‏ ودوج ان 
هسردم 

این گکاوان ۱ 
ک»(تسو) روس_پسی زاده‌ای 
که (چگرنه) من با تو پیکار میکنم: 
هرمزد درخشان مهربان 
را cx‏ هرمزد مهربان 
mE‏ 
انسدریزش dh jy‏ 
هم چهاپایيان 
نی رواز من است 
که — i‏ دارند 
(هیچکس) ساختن نه نتواند 
(که) په سرواريد آراینند 
ME ë As uy 1‏ 
)4( همم للان —)( 
s‏ د شوبيابان 


آب سرد از من اسست 


E E که‎ 


ی و i‏ 





تا تو بار آوری 


1 à À jc ` H € 





—— سن) = ود م‎ a) 


——— | دیوبلند 
(از) هنگامۍ که دادار بغ ورجاوند 
o‏ ويره مسزدپستان 
جزازمن S‏ بزهتم 
چه شیر از مسن as‏ 
گن پو fco‏ 
(و) نیز 01 هوم جنگاور را 
(ر) نیز بار جام (s‏ 
جزازمن S‏ بزهستم 
S‏ تر از مشن ALL‏ 
موزه ام 
e c‏ اد 
(از) Kia‏ آبدان کنند 


Uo‏ قرم روز و نیم سروز 





.١‏ چون از دو بخش دوم بند EY‏ از مطلبی سخن به OU,‏ می‌آید که اجزاء آن 
š . ` ۳ £ d e‏ . 
با یکدیگر دارای ارتباط می‌باشند لذا برای بیان صریح‌تر و روشنتر مفهوم» 

بهتر است که جای دو بند ٣٤‏ و ٤٤‏ با یکدیگر عوض شود. 


MA 


که سور بر dl‏ —— 
از کپ اب من ويرايند 
شوپ ری اراد را 
هنگامیکه سر و ریش ویرایند 
i‏ کنارم دارند 
(L)‏ فرورده Olas‏ )4( 
کته DEC ER‏ سیر olu ss‏ 
(ونیز)بزشم وخشو 
بر دوش دارزن د 
که (باآن) OU Sj iac‏ 
پر A cas (9T)‏ 
و ژنده J——‏ را بېدارند 
کارزار OT‏ را بکار می‌برند 
از ند oj‏ )4( 
آنم(که) اینگونه چیزها(را) 
(هیچکس) ساختن نه نتواند 
ب fj‏ انان را 
(و) هر گونه روغن خوردی» 
A‏ خ١خينزتخ۲ر7ارارۍ‏ 
(و نیز) پوشاله دختران (را) 


jl d‏ به ک شور ایسران 


۱:۹ 


dS فتن‎ leie 
د شت سورسمتررۍ زا‎ 
ig. s م که از مج‎ 
Olx— as واتار‎ 
"I —— 
اس تین اس ارف‎ 
(L) دفتروپادعشیر‎ 
زه از مس زد‎ 
کی تفت‎ cg s 
که آزادان و بسزرگان‎ 
از من کنند‎ — 
که رستم و اسفندیار‎ 
باکمنډهمپپيل‎ 
m زنار که در‎ Pc 
هی چسگساه هگ اة‎ 
من که برزم‎ Al — 
من سازند‎ jeu 
که نان و سست‌وپنیر‎ 
و یشک سياه‎ 49V S (و)‎ 
ج امه شاه وار‎ Js (و)‎ 


در OL il‏ اور نة 


^Y 


G0‏ آن پشم سېچېچيدم 
(و) ,3 JU‏ بزرگان را 
به سینه و گردن (آنرا) ستایند 
kajas c p jj‏ 
تون کل Im ga‏ 
باز برپسشست دارم 
Gua eS y (es)‏ 


IS šās 5 
c ی ور‎ 2) 2 


ç 





ug‏ اد بسن سبازسد 


)3 نیز) آت تشکنک شاهوار 


آنم )=( زنان و دختران 





— از a‏ م نوعانم 
تن(اش) به بوی خوب می‌بوید 
شاخ ى — —Ó‏ — 
S‏ په كوه روم 


از مرزمنسدو تان 





که می‌مانند (در) سراسر آن سرزمین 
که چشم(شان) به بر است 
ابرویشان (به) مردمان ماند 
از n N JP‏ — — —" 
زنسبه یار ن اة 
(که) مانند انوشه خور (است) 
کوهیسارو آزاد 
از تو درخت آسسوری 
باشد (و) افروشه و ماست 
برای كاخهاى شاصی 
بر — من دارند 
EE‏ و E‏ سور 


پبوسپيله من سراي تد 


(آنجای (S‏ مردمی از نژاد دیگرند 





f : سی و بسر‎ d 
ماند‎ K (بسه)‎ eU c 
که ب رگی از درخت خورند‎ 
اين سردم کوچک را نیز‎ 
— پیش پساره از من‎ 
که ورد شهريسار‎ 
یک (چیز دیگر)م هست برتر‎ 
—— و از شیر من‎ 
دوغیم را کشک کنند‎ 
پادیساب‎ sl سسزدیس‎ 


نگ و ون و کا 
T‏ ^ و ود و - š‏ 





از تو i>‏ اسوورۍ 


)3( همه (آنهایی را —( زنند 


بک (چیز دیگر)م هست برتر 


ILE 


Ter 


iih eos 
ناد‎ jb 
e D ود‎ 
فراز به کسوی مرد گان‎ 
ےون وه زود‎ f 
سراسر اين پهن بوم‎ (—) 
فانک له‎ E EE 
در بندهش (بودم)‎ S (همانگونه)‎ 
به کوههای خوشبوۍ‎ 
(و) از — آب سرد‎ 
(همان‌گرنه) که گل مخ‎ 


Lat‏ اندر ÒT‏ (به) سوه 





)4 آن اینکه) زمانیکه بزرابه بازاربرند 
همر که ده درهم ندارد 
(در حالیکه) خرما را به دو پشیز 
دانه و A‏ توشسود 
انم سود و نیسکسی 
.از من بزد رود 
این I‏ 
as‏ کسی است پیش خوك گراز 
(مرا دوباره) از بنا باز کنند 
برای چرا — کوههاشوم 
يا تاره خسورم 
توايدر(چنان) کوفته‌ای 


بزب هه sihi‏ رفت 


سرودم را (هر) که سرانید Al‏ هر) که (برای) خویش نوشت دير زیواد» به هر سرود 


سر دشمن مرده بیناد ؛ (هر) که نهاد و (هر) که نوشت او نیز بدین آئین به گیتی تن خسرو 


و (در) y‏ روان بخت (باشد). 


۱۵۱ 


۱۹۹ 


٧ 


11۸ 


به نام یزدان 
گزارش شطرنج و نهش' ينواردشیر" 


A‏ ایدون گریند که اندر پاهشاهنی خحسرو انوشه روان» از (سوی) 
سچیدرم» بز رگ شهریار هندوانشاء برای برآزمودن خرد و دانایی ایرانشهریان 
و نیز سود خویش نگریدن (=به ملاحظه منافع خويش)» شطرنج؛ این چنین 
جفت (-بصورت دو طرف قرينه)» شانزده تای از زمرد و شانزده تای از یاقوت 
سرخ ساخته و فرستاده شد . 

oT ut‏ شطرنج, هزار و دویست اشتر بار زر و سیم و گوهر و مروارید 
و جامه و نودپیل ( که) با آن چیز(های) پر بها همراه کرد» فرستاد ؛ و چون 
تع گدوس Y‏ در (میان) هندوان بگزین (عب رگزیده) بود al)‏ را نیز) همراه 
فرستاد . 

۳ به طومار آنگونه نوشته شده بود که: (هم) چنان ( که) بایسته است نام 
شما به شاهنشاهی بر ما همه شاهنشاه باشد: بايد که دانایان شا نیز از آن ما 


(-دانایان ما ) داناتر باشند . یا چم این شطرنج را تشریح کنید (و (U‏ در غیر 





۱ نهش: وجه مصدری از فعل نهادنبنیاد, اساس» نک, برهان قاطم؛ باهتمام محمد 
معین» ص ۰۲۲۱۱ 

Y‏ نیواردشیر: نام بازی است ,که اختراع OT‏ در برابر شطرنج به ایرانیان نسبت داده شده 
است. در فارسی امروز نام این بازی به «نرد» تخته نرد» که صورت کوتاه شده 
«نیواردشیر » می‌باشد » تبدیل شده است. نک. همان . ص ۲۱۲۷ 

LY‏ شادروان ملک‌الشمرا cole‏ این دو نام را به ترتیب: دیوسرم و تخت رتیوس آورده است 
S‏ ترجمه چند .متن پهلوی, ص M‏ 


tat 


این صورت ساو (=خراج) و باج به فرستید . 

٤‏ شاهنشاه سه "روز زمان خواست و هیچ کس از دانایان ایرانشهر نبود 
که (برای) تشریح کردن چم آن شطرنج شایسته باشد . 

۵ سدیگر روز بز رگمهر بختگان بر پای ایستاد. 

۹ او گفت که انوشه باشید » من چم این شطرنج را تا امروز از OT‏ سبب 
تریح نکردم تا شما و هر که در ایرانشهر باشد بداند که اندر ایرانشهر من 
مرد داناتر هستم. 

۷ من چم این شطرنج را به آسانی تشریح می‌کنم و ساو (خراج) و با ج 
از سچیدرم می‌ستانم و نیز چیزی دیگر e‏ (و) سوی سچیدرم می‌فرستم که 
آنرا تشریح کردن نتوان» من از او دوباره ساو (عخراج) می گیرم و به این 
(امر) بی گمان باشید که شما به شاهنشاهی ارزانی (-ارزنده) هستید و دانایان 
ما از ÒT‏ سچیدرم داناتر هستنذ. 

۸ شاهنشاه سه بار گفت که زهی AN‏ گمهر: تت رگدوس ما! وی فرمود 
دوازده هزار درهم به بزررگمهر دادن (-بدهند) 

-٩‏ روز دیگر بز رگمهر تت ر گدوس را به پیش خواست و گفت که: 
سچیدرم این شطرنج را به چم کارژار همانند کرد . 

۰ او همانا دو سرخدای ساخت. شاه بعنوان (مهره) اصلی (عمادیان)؛ 
همانا رخ برچپ و راست. فرزین همانند ارتشتاران سالار» Ja‏ همانند پشتیبان 
سالار و اسب همانند سواران سالار» پیاده, OT‏ هم همانند پیاده پیش رزم. 


۱- سپس تت رگدوس شطرنج را (در (OU,‏ نهاد» با بزرگمهر بازی کرد» 





. در متن چهار آمده ولی بنابر بند ۵ نباید آمدن عدد چهار منطقی باشد‎ . ٤ 


dar 


بز رگمهر سه دست از تترگدوس برد و به (سبب) آن (برد) رامش بزرگ به 
همه کشور آمد. 

. سپس تت رگدوس برپای ایستاد‎ AT 

۳و caf‏ که انوشه باشید ‏ ایزداین‌ور ج(-قدرت غیرقابل تصور) و فره 
و هماوندی و پیرو زگری را به شما داد (از این روی شایسته است که) ابران و 
Ol ul‏ خدای باشید . 

-٤‏ پس از چندی دانایان هند با خرج و رنج بسیار این شطرنج را 
چنین جفت به این جا آوردند» هیچ کس را توان تشریح کردن (OT)‏ نبود. 

A‏ بزرگمهر شما از آسن خرد (-عردفطری) خویش این چنین به 
آسانی و سهولت (آن (D‏ تشریح کرد. 

-٩‏ پس وی (تت رگدوس) O]‏ مقدار خواسته (عثروت) را به گنج 
شاهنشاه گیل کرد (<ثروتی را که همراه داشت په خزانه شاهنشاه ایران 
تحویل داد ). 

۷- شاهنشاه دیگر روز بز رگمهر را به پیش خواست. 

۸- پس او به بز رگمهر گفت که: ای بزرگمهر ماء چیست d‏ چیزی را 
که گفتی eun‏ (و) بسوی سچیدرم می‌فرستم» 

AN‏ بزرگمهر گنت که از دهبدان اندر این هزاره, اردشیر فعالتر و 
داناتر بود و نیواردشیر را چنین جفت (-بصورت دو طرف قرینه) به نام اردشیر 
(نام) مىنهم. 

۰- تختۀ نیواردشیر را به زمین سپندارمذ < کنم. 

-١‏ و سی مهره را به سی روز و شب شبیه کلم پانزده (مهره) سفید را به 


روز شبیه کنم و پانزده (مهره) سیاه را به شب شبیه کنم. 


۱۵ 


-YY‏ جفت گردانه(-طاس) را به گردش اختران و گردش سپهر شبیه 
e‏ 

TY‏ (عدد ) یک را پ رگردانه‌ای آنگونه همانند کنم که هرمزد یکی است 
و هر نیکی را اوداد 

-٤‏ دو را به مینو و گیتی همانند کنم. 

۵- سه را به هومت و هوخت و هوورشت (یعتی) انديشه (نیک) و گفتار 
(نیک) و کنش (نیک) همانند کنم. 

-٩‏ چهار را به چهار آمیزش که انسان از OT‏ (بوجود آمد و سپس) 
چهار سوی گیتی (یعنی) خراسان و خاوران» نیمروز و باختر از OT‏ (پدید 
آمد ) شبیه کنم. 

۷- پنج را به پنج روشنی چون خورشید و ماه و ستاره و آتش و رعدی 
که از آسمان می‌آید شبیه می کنم. 

۸- شش را به آفرینش آفرید( گان) در شش گاهنبار شبیه می‌کنم. 

-٩‏ نهادن نیواردشیر را بر تخته به هرمزد خدا هنگامی که آفرید(گان) 
b‏ در گیتی آفرید شبیه می کنم. 

۰- گردش و چرخش مهرهها بر اساس (هر) گردانهای را به مردمان 
(-ی) شبیه می کنم که بند (OUT)‏ در گیتی به مینو پیوسته است (و) به هنت 
(سیاره) و دوازده (برج) همه می‌گردند و به پیش می‌روند و گاهی می‌شود که 
یکی بر دیگری زنند و برچینند, چنان مردمان ( که) اندر گیتی یکی بر 
دیگری می‌زنند . 

۱و گاهی بنابر گردش گردانه‌ای همه (Uo a)‏ را برچینند مردم که 
همه از گیتی (در حال) گردش ( گذر) باشند و گاهی بار دیگر نیز بنهند. 


T 


همانند مردمان که به رستاخیز همه باز زنده شوند. 

۲- شاهنشاه چون OT‏ سخن از او شنید آسوده شد و فرمود دوازده هزار 
اسب تازی هم موی (-دارای موی یک رنگ) دارای افسار(-ی از) زر و 
مروارید و دوازده هزار مرد جوان که از ایرانشهر بر گزیده (شده باشند ), 
دوازده هزار زره هفت کرد و دوازده هزار شمشیر پولادین هندو ویراسته 
(=مزین شده در هند » دوازده هزار کمر هفت چشمه و دیگر هر چیز در خور 
دوازده هزار مرد و اسب هر چه نابرناتر (=هر چه شتابانتر) پیرانیدن. 

۳ (سپس) بزرگمهر بختگان را بر آنها سالار کرد و (در) رو زگاری 
گزیده به جهش نیک (-زمانی میمون و مسعود ) و یاری یزدان به سوی هندوان 
فرستاد . 

-TE‏ سچیدرم؛ بز رگ شهریار هندوانشا چون OUT‏ را به O]‏ آئین دید از 
بز رگمهر بختگان چهل روز زمان خواست. 

۳۵ هیچکس از دانایان هندوان نبود که چم آن نیواردشیر را بداند. 

۹- بزر گمهر بار دیگر» هم چند (=برابر) آن ساو و باج را از سچیدرم 
ستاند و به جهش نیک و شکوهی بزرگ به ایرانشهر باز آمد . 

۷ گزارش چم شطرنج این که 0T)‏ بازی) به نیرنگ است (=نیاز به 
انديشه دارد )» از OT‏ روی دانایان نیز گفته‌اند که: پیروز OT‏ که به خرد (بازی 
(D‏ برد (و) از OT‏ سیب (همه) خردی ile)‏ یشمند بودن (s‏ مایه‌وری دانستن 
را گواهی می کنند (-خبر می‌دهند ). 

۸ بازی کردن شطرنج این که: نگرش (-توجه) و کوشش در نگاه 
داشتن ابزار خود بیش از کوشش در بردن ابزاز آن دیگری و به امید بردن 


ابزار dl‏ دیگری دست بد بازی نکردن (عدست به بازی اشتباه نبردن) و 


las 


همواره ابزار یکی به کار (حدر حمله) و (آن) دیگر در پرهیز (حدفاع) داشتن 
و نگرش (بصورت) کامل‌اندیشی و دیگر آن چنان که در آئین‌نامه نوشته شده 


aL 


فرجام یافت به درود و شادۍ 





lav 


به نام بزدان 
اندرز دستوران به بهد ینان 


A‏ مردم بهدین را پیداست که دستوران گفتهاند که: مردمان را هر روز 
به اوشبام سه دروج پیش آید چون UU‏ کی» کاهلی و بی‌ایمانی. 

Y‏ در دین گفته شده است که هرگاه پیش از آنکه خورشید برآید» دست 
را با گمیز Olaf‏ بشوثید (و پس از آن) با آب بشوئید» دروج GU‏ کی زده 
شود (=نابود شود ) و برای روان آنگونه سودمند است چونان که آنرا به برشنوم 
شتای. 

۳ و هرگاه به مان آتشان (-آتشکده‌ها) شوید و آتش نیایش کنید : 
دروج کاهلی زده شود (عنابود شود). 

-٤‏ و هرگاه به نیروی یزدان نیایش خورشید کرده (شود )» دروج 
بی‌ایمانی دين زده شود . 

۵ دستوران گفته‌اند که: سه (دسته از مردمان) اندر گیتی هستند که 
برای ایشان روزی مقدر نشده است, (OUT)‏ به ستمبگی از گیتی همی ستانند و 
خورند , برای OUT‏ به (هنگام) تن‌پسین آمار سخت باشد . 

۲ یکی OT‏ مردم در ایان جوش (-کسی که به هنگام غذا خوردن صحبت 
می‌کند ) و دیگر S&T‏ کاهل است و سدیگر آن بدچشم. 

۷ در OUI‏ جوشی آنگونه شگفت است که هرگاه OT‏ مردم در ایان جوش 
همی‌خورد و همی‌دراید ؛ هزار دیو به نیروی او آبستن شود» بیور ( ده هزار) 
دیو به نیروی او بزاید و دمش از زفرو گند گی او به گروتمان» نزد هرمزد شود 


و مزه چاشنی OT‏ خورش به اهریمن و دیوان رسد و خرداد و امرداد بر تن او 


۱۵۸ ` 





نفرین کنند که: تو از خرداد و امرداد بیش در OU!‏ محوی „(ma jēyīh)‏ 

-A‏ و دیگر دستوران گفتهاند. که مردم مرگ ارزان را به (مانند ) زند گان 
خورش دادن (به) آئین است و (مردم) کاهل را (خورش) دادن (به) آئین 

٩‏ سدیگر بدچشم مردم آنگونه شگفت است که روشنی خورشید و ماه 
JD‏ بدچشمی او) کم و تازش (عجریان)» آب کم و رویش گیاهان کم (شود ). 

۰ بدچشم آن باشد که (او را) از نیکی کسان دشواری بود. 

NA‏ شور چشمان را آنگونه پیداست که نسبت به هر کس چنین بود با 
تن و مال خویش بهتر )3( با OT‏ کسان بدتر. 

۲ (اگر) پرسیده (شود ) که چه کسی خرفستران را جان اندر کرد ؟ 

۳ گفته شود هرمزد» او بدین سبب کرد زیرا (زمانیکه) اهریمن تن 
حرفستر را ساحت» هجده پیمان به هرمزد درائید که (یا) OUI‏ را جان اندر 
کن یا در غیر این صورت پیمان را مهر نکنم. 

(S) و هرمزد برای اینکه (در هنگام) تن‌پسین مه دادستانی‎ -٤ 
شایستگی انجام پذیرد خرفستر را جان اندر کرد.‎ 

۵ هنگامیکه خرفستر همی‌زندد باید گفتن که: زنم» کشم برای تره 
گناه و دوستی کرفه روان. 

-٩‏ چون به oT‏ آئین گوید» چند (عبه اندازه) زنش و ارزش (-اهمیت) 
oT‏ خرفستر» گناه(ی) که آن مردم کرده‌اند از بن برود چند (=به اندازه) 
زنش آن خرفستر کرفه به بن بود . 

۷- و هر کار و کرفه که کنند این را باید گفتن که برای ترك گناه و 


دوستی کرفه روان همی کنم تا کرفه دو برایر شود . 


1۵۹ 


-٨۸‏ (اگر) پرسیده (شود ) که بر سر خورش فراوان سر به زمین بايد 
مالیدن یا نه؟ 

۹- گفته شود باید» زیرا که میزد بهان به نیروی یزدان auf‏ تا مردمان 
پیش از افراط در خورش بر سر خورش فراوات Als‏ اهریمن و دیوزاد گات به 
گرانمندی e‏ پلیدی ایستند و هرگاه بر سر خورش فراوان سر به زمین نمالند 
(آن میزد) به زین ابزار اهریمن و دیوان رسد باشد که با OT‏ نیرو دیوان 
(دیگر ) درست توان کردن. 

۰- (اگر) پرسیده (شود) که UT‏ در دوزخ از آن هرمزد کسی گمارده 
شده است که روان دروندان را پادافره نماید یا نه؟ 

۱- گفته شود که از OT‏ هرمزد اندرون دوزخ کسی گمارده نشده است 
مگر بینش ایزدان(-ی چون) تیشتر و ستوش, ونند و هفتورنگ. 

-٢‏ این را نیز بگویم که بینش OUT‏ چنان Zei‏ است که مهیب‌ترین 
(جای) دوزخ را آنگونه بینند چنان مردانی که با چشم بسیار بینا در آئینه 
نگرند (و) تن خویش بینند » ایشان بسیار بهتر بینند. ۱ 

TT‏ و اگر پناء ایشان نمی بود» اهریمن و دیوزاد گان, همگی, روان 
دروندان را در دوز خ می‌میراندند . 

٤‏ این نیز پیداست که دروندان را به هر گناه» مجازات و پادافراه(ی) 
Au‏ بايد بردن. 


۵- و هرگاه متناسب با آن, مجازات و پادافراه برند؛ اگر به جز iT‏ 


۱3۰ 


تازیانه‌ای..." به روان ایشان زنید» بدین ترتیب در همان جای رستاخیز و 
تن‌پسین شود . 

٩-.هر‏ روز سه بانگ از بهشت و سخن امشاسپندان بشنوند که مترسید 
زیرا مرده شما را باز ویرایم» نیکان چند بار به گیتی» سخن روان را دوستانه په 
شما گفتند و راه راست را به شما نمودند و نپذیرفتید . 

۷- هوم هر زوز سه باز به گوش گوید که رامش کنید و مترسید چه» 
هوش (=مرگ) را از روانتان بازدارم و روانیان هوشمند (=میرا) نشود» 
همانگونه که تن (شما) هوشمند (عمیرا) است. 

-YA‏ (اگر) پرسیده (شود) که در این کرفه و تصمیم (به) گناه نیکی 
خود کدام است؟ 

EN‏ گفته شود خرفستر کشتن و آتش را به داد (-آئین) محافظت 
کردن, چه خرفستر(ان):همه از تن اهریمن هستند (و از این امر) اهریین 
صدمه می‌بیند . 

۰- (دیگر) اهلو داد زمانی که به بهان دهند (و در (OT‏ کرفه کم 
نیست, بلکه (در 0T‏ به) دو اعتبار کرفه بود» یکی (به اعتبار) بن کار دیگر 
(به اعتبار ) اهلو داد دهش, چه اهلو داد به گنج دادار هرمزد رسد . 

€ گوشت مردار نخورند‎ Le (اگر) پرسیده (شود ) که‎ a 


۲ گفته شود بدین سبب که دیوان در آن تباهی می‌کنند (OT s)‏ به 


. این واژه در متن به صورت 5۱۷5۷۸ آمده که بطور معمول باید آنرا «اسب» خواند‎ A 
ولی این قرائت احتمالاً بی معنی خواهد بود . شاید بتوان آنرا با اصلاحی در خود و واژه‎ 
. قبل «تازیانه اسب» قرائت نمود‎ 


vun ` 





. مردمان می‌تواند باشد‎ OU; 

۳ هرگاه مردمان (LoT)‏ بخورند: تباهی به تن مردمان برسد (آنگاه 
مردمان) نسبت به تن و روان (و نیز به) امشاسپندان؛ ناسپاس و پیمان شکن و 
گناهکار شوند . 

-٤‏ پرسید (اگر) پرسیده (شود) که چرا در خانه شخص(ی) که 
گذران y=)‏ حال احتزار) بود اندر سه شب گوشت تازه آنمی‌خورند و اگر 
بخورند چه تفاوتی (در (OT‏ باشد. 

۵ گفته شود بدین سبب که چون نسروشت پتیاره در SU: OT‏ به پیکر 
آن (در) گذ شته برسد هر که از OT‏ خورش بخورد» OT‏ نسروشت دروج پتیاره 
ستعلق به (آن در) گذشته به تن او به رسد . از OT‏ سبب هوش (=ف ر گ) 
پیش‌تر(-زودرس) و مردن سخت‌تر (a)‏ تیزتر (سریم‌تر) اندر رسد و جان 


دادن برای او دشوارتر شود و در جان کندن» بدی بر او بیش اندرآید . 


فرجام یافت به درود و شادی و رامش 





۲ این sjl‏ را tābag‏ بمعنۍ «تابه» وسیله سر خ کردن و پختن» نیز می‌توان 


قرائت کرد . 


قطعه‌ای از مادیگان سی روزه 


بهمن روز به نام فرشته مه» امروز انجمن مشاوره‌ای بخرد کردن به در گاه 
شاهی شدن و نیز به درگاه دانایان (شدذ) و فرمان‌برداران را اجازه حضور 
دادن و نیز با دوستان و دانایان به احوالپرسی شدن, عشق و دانش ورزیدن 
)3( به همه کار و امر(ی پرداختن) خوب است. 

(در) اردیبهشت روزء آشتی و عشق ورزیدن و دارو و درمان را آمیختن 
و خوردن و انجمن و کار مربوط به روان کردن و اندیشه په مه دادستانی 
(<دادوری) انداختن و کردن شا گردان را گماردن به یگانگی و پیوستن (به) 
سالاران و پادشاهان و (انجام هر) کار دیگر نیک جهش (<خوش یمن) و 


ستوده (خوب است). 


var ` 


بنام دادار هرمزد 
درباره پنج خیم آسرونان 


- درپاره پنج s=.‏ آسرونأن و ده اندرزن که همه اندرز دین بر (آن) 
ol.‏ پنج خیم: نحست بی کناهی» 
۳ دیگر گزین کرداری منش‌ها» گویش‌ها و oss‏ 
t‏ سدیگر؛ دستورداری چنان که رد داناتر راست گفتارتر که با آگاهی 
به دين آموخته باشد 3 به راستی jeu‏ 
A‏ چهارم يزش یزدان با K‏ راست Ai el e‏ بر (کردن) 
کلام (دینی و) نسکها را به نیرنگ يشتن I‏ 
A‏ پنجم روزها و شبها با رضایت اندر خویشکاری ايستادن؛ با رقيب 
خویش (=رقیب آفرینش, اهریمن و دیوان) ستیز کردن در درازای 
زند گ (-ی) از اعتقاد به دین (بر) نگشتن و در خویشکاری کوشا بودن. 
۷ آن ده اندرز: نخست برای رعایت خسروی (=نیکنام داشتن) سالار و 
آمو زگار و رد و پدر خویش به خسروی (-نیکنامی) رفتن (-رفتار کردن). 
۸- دیگر برای بدنام (حنشدن) OT‏ سالاران, از بدنامی شگنت (در) 
پرهیز بودك. 
K ٩‏ برای نزدن آمو زگار خویش با چوب درازتر (از چوب 


É a 0 f: mE «T x ۰ ۰ €. T 
چه از اموز گار خویش نشنود به نام او گزارش‎ (9T اموز گار) و نیازردن (او‎ 


نن وه 


نکند '(=سخنی را به دروغ به آمو زگار خویش نسبت دادن در حکم زدن او با 
چوبی که بزرگتر از چوپ خود او Gu‏ 

۰- چهارم» برای نه ربودت نام - پیدایی (-شهرت) از اهلوان (OT xU)‏ 
چه را از آموزگار خویش, آموخته» با رادی به ارزند OU‏ باز سپارد . 

AN‏ پنجم: برای زوا دینی (رواج ج دین) کرفه گران را مزد و بزهکاران 
| ; انوت دین) مجازات نهادن (عدادن). 

۲ ششم برای میهمان کردن (استقرار) نشانه اهلایی در EH‏ 
خویش» راه بهان به خانه گشاده داشتن 





را به داد (<مطابق ب 


qo‏ عرشد ندادن) نا آگامات je)‏ روی 
تسامح) دروج در ذهن» با بهان کینه نداشتن و په توبه نکردن از گناه نه 
ایستادلد. 

- هشتم» برای بریدن (پیوند ) دروج از ذهن: کینه از منش دور کردن 
و سريع از گناه نادم بودن. I Í‏ 

۵- نهم» پیش روی و پس‌روی دين شناختن و پیش روی دين (این که 
دین را) به پیش فراز داشتن و کار و بهره به OT‏ خواستن و ux‏ روی (این که) 
اگر پتیاره به cuo‏ رسد دین را به باز پس و تن به محافظت دين داشتن 

-٩‏ دهم برای سروش یاری (تقویت و گسترش تقوا و پرهیز کاری)؛ 


نسبت په خدای ورد و دنتور دیتق نیک يوش dän‏ 


فرجام یافت به درود» شادی» رامش. 





Y‏ ين dall‏ در متن بصورت مصدر بکار رفته است اما چون ترجمه این گونه موارد 
بصورت بکار رفته در متن» گاهی نحو ترجمه یعنی قارسی نو را برهم می‌زند » از این رو» 
بهتر است Uil‏ را متناسب با شخحص مربوطه در جمله ترجمه نمود . 


۱۵۰ 


درباره آئین نامه ss‏ 


۱-۱ کنون نوشته می‌شرد (L)‏ نوشته(ای) بسزاء نامه‌ای به یکایک خدایان 
(<سروران) به پادشاهان و مهان و اشراف همی پیروز گر به همه کار گزاران 
فرخ‌تر به OUT‏ که نسبت به هر آفرینی ارزنده (-لایق) هستند : یزدان پناه و 
پاری دهنده کشور به فرودستان انوش یاد هزار انوش, به بند گان و فرودستان 
هزار انوش یاد (به OUT‏ که) از انوشه یاد (ان) اندك فراز داشته شده‌اند: با 
آزرم‌ترین (و) گرامی‌ترین (افراد)» به AN‏ یا برادران یا فرزندان یا به OUT‏ که 
همانند پدر و برادر و فرزند هستند. a s‏ 

۲ شمارا از گنج فزونی یابنده یزدان, و دیرزیوشی با تندرستی, 
سعادت با احترام LU‏ جاودان فرخی با تداوم و سلامتی مانا j=)‏ بین 
نرفتنی) و رامش ناگذر و آفرین بیکران عاجل و بزرگ نام(-ی) با 
درخشند گی همیشگی و برترین اهلایی با رستگاری رواب» برترین احترام با 
بی گمانی به خویش, به این فرخ تن و جا انوشه به JUS‏ باشد . فرجام پافت به 
درود.: 

۳ باشد که Ola ul‏ شما را همواره اندر افزونی (=ب رکت) با عزت رای و 
فره با شکوه و بی‌شمار و شادمانی پارسایی, خرد کامل و کام انجام (=موفق) 
بدارند . 

-٤‏ باشد که شمارا از ایزدان برسد احترام به گونه دلخواه و رای 
(=شکوه) و نام با پرآوازگۍ نام و نیروی بالنده با نیرومندی و سرشت و تقدیر 


با شباهت (به رشت و تقدیر) ایزدان و ستایش شکوهمند با آزاد گوهری 


— دوه 


(-آزادگی)» کرده (=عمل) پاك با بهره کامل و بزرگ کرداری با یافتن 
(-جذب) بهان. (تمام این موارد) بر این تن منزه به o=) JUS‏ گونه‌ای JUS‏ 
یافته), به کام باد : 

۵ ای بزرگ canal‏ بخشايشگر» فریادرس بسیار کسان (ایزدان شما 
CL‏ از هر تعارضی بیزار دور و در پرهیز بدارند؛ ای همی پیرو زگره بهمان 
پسر بهمان. 

۹ ای بزرگ کردار» راینیدار (عرهبر و اداره کننده) کشور» فرارونی 
(=نیکویی و تقوا) ورزنده و یاری دهنده درویشان و OU Ae dl‏ امید دهنده» 
بهمان پسر بهمان. 

۷ ای پیرایه جهان» شکوه کشور و نگهبان استان(ها -نواحی غیر از 
پایتخت) بهمان پسر بهمان. 

۸ ای سلاح ایزدان و نیروی هنرآوندان (-هنروران) و پشتیبان فروتنان و 
پناه مزدیسنان» بهمان پسر بهمان. 

٩‏ (ایزدان) همه (شما را) اندر افراز (عتعالی) هر فرخی افزون و دارای 
همه گونه احترام و (در) شادمانی هر دو جهان elf‏ انجام بدارند. 

۰ ای به تخمه آزاده و ستوده به هنر و در کنش پاك و کامل در خرد و 
نامی (عنام‌آور) به هر بھی» بهمان پسر بهمان. 

١‏ ای فراترین در دانایی و به چهر (-نژاد ) ستوده و دارای در جشش 
تابان اندر زمانه و فریادرس اندر هر دو جهات» بهمان پسر بهمان. 

Y‏ ای به گوهر درست و به خیم (عسرشت) ویراسته, بخشایشگر اندر 
پادشایی و خوب‌ورز (-نیکی کننده) اندر پارسایی و یار هر بهان» بهمان پسر 


بهمان. 


۹Y. 


۳- شما را از ایزدان, بخشایش برتر؛ همه گونه رای و فره و هر فرځئ و 
احترام ماندنی و پایاباد: 

-٤‏ (ایزدان) شما را به دیرپایی تندرست و په بر زآوندی [عشرافت) 
ثروتمند و با کمال احتزام پر فره, و جاویدان و به پایداری (دارای) فزون 
املایی (-تقوای فزاینده) بدارندء (و نیز شما (D‏ از هر ( گونه) تعارض بیزار 
)4( رستگار بدارند. 

۵ شما (دارای) همه ( گونه) احترام فزاینده, املایی و. کامروا و 
مهرآباد (-کامیاب شده بوسیله مهر) و (نیز دارای) پیوند (J)‏ فرشگردی 
باشید . 

Už) VN‏ را ایزدان دارای) همه گونه احترام فزاینده, اهلایی و کامروا 
به همه گونه احترام مینوی و مادی و فرخی و بهره‌های کامل و کام‌انجامی و از 
هر ( گونه) تعارض بیزاز (-دور) بدارند . 

۷- (ایزدان) شما را شایسته بهی ویژه از طریق فزایند گی فرارونی 
( =نیکی) و اندر هر دو جهان (دارای) همه گونه احترام و دارایی فراخ و 
املایی (عتقوا) کامل بدازند: 

۸ نامه جهت همدردی و تسلی"دادن په بزرگان و نجباء: 

۹- ای همی پیروزگر بهمان پسر tegt‏ (ایزد) همی سپوزد اندوه را و 
از بین ببُرد زاری را و (از شما) دور باشد هر پتیاره (-آسیبرسانا)؛ هحترم 
باشید به هر فرخی مینوی و مادی: 

۰- زمانیکه به ما (از در گذشت) انوشه‌روان بهمان پسر بهمان آگاهی 
رسید , از مرگ (او) اندوه‌گران یافتیم, اما از آنجا که چاره دنیوی جهت 


رهایی از مرگ و (نیز) سیر انسان به (سوی مقصد نهایی) به دست (اشخاص) 


پر فره و هنر هترمتدان و دانایان و فرزانگان و نیز ستمگران و -گناهکاران و 
نیز بز رگ کنشان و کرفه ورزان نیست. (بنابراین) رسیدن مرگ و روز آماز 
(و) گذشتن از چینودپل بر هر کس مقدر شده است. 

oT -۱‏ انوشه‌روان نیز خوب کنش و بزرگ نام و بزرگ سود (=خیر) 
بود و (از این روی) بهره )31( بهشت و پاداش (I)‏ گروتمان باشد . 

۲- (باشد که) شما عمر طولانی کنید و درست (-سالم) زندگۍ کنید ؛ 
خرسندی یابید و خاطر آسوده دارید 3 روان خویش را تعالی بخشید و با 
پذیرش خرسندی (-تسلی یافتن), شکسته و نابود و ویران کنید گنا گ‌مینو و 
ذیوان را» روان آن انوشه‌روان را با ستایش و نیایش در 24 G3‏ ذ کر 
آفرینگان دهمان خشنود کنید . 

۳ (ایزدان) شما را برای ug‏ دراز از هر پلیدی بنپایند و برترین 
رامش و نیکی را (بر شما) بیفزایند و این تن فرخ (شما) تا زمان فرشگرد 
نیک فزاینده باشد . 

۰ پیوسته شما را در دوری از هر تعارض برترین فرخی باشد‎ -YE 

۵ با دزود بی‌شمار (و) در پناه ایزدان» بهمان پشر بهمان نوشت,: 

-٩‏ از بهمان به بهمان درود بسیار. 

-٧‏ (امید که) نسبت به کژی‌ها (ی موجود در نامه) برتر باشید 
(حنادیده بگیرید), زیرا نامه با شتاب (نوشته شده است). 

`. نماز بر زردشت سپیتمان اهلو فروهر‎ TA 

-YA‏ (باشد (<S‏ به تن ستوده» به زایش ارجمند» به آفرینش BU,‏ به 
گوهر پذیرفته (عوجیه), نسبت به ایزدان معتقد ؛ نسبت به فرمانروایان بزدبار, 


دیگر: در زمانه بایسته, به چهره درخشان و دارای فزه کامل: په اندیشه راست 


۱۹ 


و رستگار» به گفتار بزرگ نام و پیروزگر و به فرمان با گذشت و به نیک 
فرمانروایی Ula‏ و به راینیداری (عرهبری) نیک پخشنده و بی‌ننگ و به مردم 
دوستی امید کشور (باشید ) ای پیرایۀ بهان, ای همی پیرو گر ای (OE as‏ 
بهسان پسر بهمان. 

۰ ایزدان شمارا همواره با سلامتی و رحمت کامل» دیرزیوش و په 
فرخی درست پاینده و به هر گونه آفرین (-ی) مزین (و) کام انجام بدارند. 
بقای جان, تندرستی و فزونی ثروت همراه با آسود گی خیال و هر گونه نیکی, 
عزت همراه با اهلایی روا با برترین فرخی‌ها بر شما پاینده و فزاینده باد. ما 
با خواستن آ گاهی (و) آرزومند (بودن) یاری و تندرستی شما این نامه را 
مفصل‌تر quo‏ : 

EI‏ اکنون می‌نویسم که تا روز بهمان و ماه بهمان که این نامه را 
نوشتیم. درست و درودمند (عسالم), و پر آرزو بودیم» نامه شما آمد و (انرا) 
دیدیم» آنچه (را (S‏ نوشته شده بود» گزیدار دانستیم و از سلامت شما شاد 
و نسبت به ایزداد سپاسدار qu‏ 

۲ به نیکی و خوبی بفرمائید آگاه باشید» که اینجا روزگانه خوب و 
نیک و زمانه نیک است. (اوضاع) برای بهان» مساعد است» بهان را نیک 
(می) به کام است: 

AT‏ (ایزدان) شما راء همیشه تندرست و دارای جان يی مرگ و نام با 
عزت. اقبال خوش و فره بالنده» ثروت مانا و دین فرشگردی, نسل پایا و روان 
گروتمانی بدارند, 

6 به کسی که به گوهر آزاده‌ترین یه نام شریف‌ترین و به فرارونی 


(عنیکویی) استوارترین و به بهی آشناترین به مهر درخجشان‌ترین به رادی 


AN: 


نامورتزین» به ستایش ایزدان عامل‌ترین؛ در دین مزدیسنا رنجبرترین در هر 
گونه از امور زمائه و چگونگی آفرین یار کننده‌ترین: (دارای) صبر بسیار و 
فری بهمان پسر بهمان. 

i247 -۵‏ در تتدرستی و (دارای) تن (u-)‏ محفوظ از آزار 
آزاردهند گان (باشد )» باشد که (ایژدان) اندوخته بسیاری از عسروی به او 
ارزانی بدارند . 

(ola t) -٩‏ شما را از گنج کامل و فزایندف(؟) هنمیشه پر سود (و) 
خوب: پر بهره و کامیاب (داشته) و از همه ( گونه) تعارض بیزار (و) رستگار 
بدارند . 


۷ در پایان نامه: ایزدان شما را در باشکوه‌ترین زمان» DU‏ منظم و 


پرقرار بدارند . 
۸ همی پیرو ز گر (و) به عالی‌ترین (وجه ممکن) محترم‌تر (باشید )» 
بهمان پسر بهمان. 


Y^‏ ایزدان شمارا دیرزیوش و تندرست و به فرخۍ و بی‌هراس و 
پیروز گر و فرمانروا بدارند . 

-٠‏ در پایان نامه: شما را همیشه فرخی و پیروزی بیفزاید : بهمان پسر 
(OU‏ درود. 

۱- ایزدان هیربد خدای را در رای و فره» به پایایی (و) سلامتی تن» در 
هر دو جهان پایا و برقرار و منظم بدارند . 

) در پایان نامه: ایزدان شما را در هر زمان ناجی باشند (شما را در‎ -tY 
رای و فره و خویشکاری (و) تندرستی و دیرزیوشی و نسبت به همه (گونه)‎ 


نیکی کامیاب بدارند . 


1۷۱ 


AT‏ ای همه پیروزگرء بهمان پسر بهمات, ایزدان, آن رستگاری بزرگ؛ 
برترین عزت و رامش لایتناهی را بتمامی په شما ببخشند و (شما ( آزاد: 
اهلو و پیرو ز گر همی‌دارند. ۱ l‏ 

-٤‏ در پایان نامه: (باشد که) شما را درود و رامش و اهلایی همی 


افزوده شود (اين نامه را ) بهمان پسر بهمان فرستاد . 
فرجام یافت به درود» بن (-آغاز) دین» دانش و گروش (-اعتقاد ) و ميان 


(OT)‏ خرد و مهر (<محبت و دوستی) و سر (-انتهای (GT‏ کامل اندیشی و 


نیک چشمی است. به درود , شادی» رامش. 


avr 


درباره پیمان کد خدایی . 


۱ اندر ماه بهمن سال ششصد و بیست وهفتء پس از سال بیستم 
(سلطنت) یزد گرد شاهنشاه شهریاران, ناف خسرو پرویز هرمزدان شاهنشاه, 
در آغاز روز دی به مهر» هنگامی که واژه(های) نیک در انجمن روان بودند» 
به پادشازنی گرفت مردی بهمان نام بهمان بهمانان؛ پسر بهمان» ( که در) 
بهمان روستاء بهمان ده زند گی می‌کند ‏ کی زکی (<دختری) بهمان نام» 
بهمان بهمانان را به پادشایی» دختر (نیز در) همان بهمان ده زند گی م ی کند . 

M‏ ۲- او به سالاری بهمان پدر آمده است» همان گونه که با (دختر نیز در 
مقام) همسری(به >( یگانه ولی (<شخصی که هنگام ازدواج بر دختر ولایت. 
قهری دارد ) کسی نیامده است. 

۳ ایدون بهمان با خواستن خرسندی بهمان پدر و دادن (اجازه و) 
همداستانی هم پهمان, به( عنوان) اهلو داد(-عمل پسندیده و نیک)( او را) به 
پادشایی زنی گرفت. 

٤‏ و هم بهمان(یعنی) AM‏ بهمان بهمان(دختر) را به(عنوان) اهلو داد 
با سه گویش,به پاشا زنی؛ به بهمان داد. 

۵ و بهمان(دختر)هم او را پذیرفت, این گونه که بهمان این را نیز 
بپذیرد که در درازای زند گی از(موازین) همسری و یگانگی(در زنا شویی) و 
فرمانبرداری و رعایت احترام نسبت به بهمال.(و نیز) از فروتنی 
وبهدینی(-اعتقاد به دين مزدیسنا) نگردم(عروی بر نتایم). 

١‏ و نیز بهمان این را گفت که: در درازای زند گی(بهمان دختررا) به 


۱۷۳ 


زنی(=در زنا شویی) گرامی. به کدبانویی استوار» و به خورش جامه و خواب 
وپوشاك وشری وری سالاری(-مراتب همتری زن در برابر شوی) دارای اختیار 
و در( گذشت) زمانه به تناسب(او را) خوب(و) به آزرم دارم و فرزند(ی) را که 
از او زاده شود »په پادشایق فرزندی خویش دارم. 

12 چون این خواسته همگونه بود بهسان هم همان زا‎ EN 
پادشایی(زنی) قبول کرد و پس از(منعقد) کردن این پیمان. بهمان هم بهمان‎ 
را به خوبی پسندید(و به او) علاقمند 32 و( گرفتن) سه هزار درهم سیمین‎ 
هزار درهم سيين شهر آورشرا‎ dlja شهر آورش(-رایج کشور) بابت‎ 
از او شایسته دانست؛(وی افزود )در دادن شماری از همه خواسته(هایی) که په‎ 
و خویشی(مالکیت)(من) د رآمده است مختار بوده و نیز در دادن‎ uf دارند‎ 
چه که از ا کنو به بعد به دارند گی و خویشی (عمالکیت) (من) می رسد‎ OT 
دارایی) را به بهمان بهمان دادماې‎ OT دارای اختیار هستم به دو بهر: بهری(از‎ 
و بر(بهر دیگری از دارایی)ء هم(باز) بهمان بهمانان را چیره کردم ایدون‎ 
يا کنس(دینگری) از بهّمان(آن) داده زا‎ Oe که: هر گاه‎ 
خواستاری( -بخواهد ) کند» بی بهانه به او بسپارم و در برابر او نا فرمانی و‎ 
خود سری نکنم.‎ 

-A‏ و بهمان(دختر) بهمان هم این اختیار داری(عمالکیت) در برایر سه 


هزار درهم گهری را با اشتیاق(-در حالی که پسنداید) پذیرفت و بر آن 





۱ 2 گهری: مبلفی که داماد باید به عنوان نوعی ضمانت اجرایی در 
al‏ تعهدات خود به عروس می‌پرداخت و این مبلغ جزو مالکیت زن محسوب 
می‌شد . احتمالا باید با مهریه برابر باشد . 


ui 


همداستان شد . 

۹ و پدر بهمان بهمانان, بر این(امر) شهادت داد( که) بهمان(دختر) 
بهمان با اشتیاق(-در حالی که پسندید) پذیرفت(و) بیش( ازآن) مخالفت 
n‏ 

A7‏ و هم بهمان بهمانان(اظهار کرد Le‏ من(به قصد ) پرسیدن, خواستن 
وپژوهیدن همین امر و(نیز مسائل) دیگر بر آمدم زیرا خویشکاری(من) بود 
جونان که پیمان زناشویی(بر این اساس استوار) بوده است. 

۱ و هنگامیکه بهمان بهمانان همداستانی( خود (L‏ گفت بهمان 
بهمان این سند را oT‏ گونه از گفت و گویش همداستاني هم بهمان بهمان و 
هم بهمان بهمان(و نیز) برای اعتماد پدر بهمان بهماث بر اساس گواهی هم 
بهمان بهمان و بهمان بهمان و بهمان بهمان(نوشت). 

فرجام یافت. 


۱۷۵ 


بنام بزدان | 
واژه‌ای چند (از) آذرباد مارسپندان 


١‏ این یک چند واژه را آذرباد مارسپندان هنگام در گذشت به حهانیان 
گفت و آموخت که به خاطر داشته باشید و آن را بۀ کان کیرد ری ) را 
انبار مکنید که شما را نیاز برنرسد» چه (کسی) که (چیزی را) انبار کرد» 
JU‏ به (او) کم نرسد (=بسیار نیازمند خواهد شد ). 

Les ۲‏ انبار ( کردن) اهلایی به (<نیکو) است» به کار و کرفه ( کردن) 
به کوشید ن چه چیز(ی) که به انبار داشتن Je U‏ تنها اهلایی است. 

۳ کین به منشن (ule)‏ مدارید که دشمنان بر شما نیاخیزند . 

.و بنگرید که از زدن (-نابود کردن) دشمن به کین (عاز روئ کینه) 
چه ریش (-ناراحتی) و OU‏ و نابود گی شاید برآمدن و کین را اندر اندیشه 
خویش بگوارید (-از بین به برید ). دشمن را به کین مزنید er‏ پیداست که 
کسی که کمترین کین را بفراموشد, OT‏ گاه او را به چنیودپل از بز رگترین 
بیم‌ها رهایی بخشند . 

۵ اندر پیش آماری و پس آماری سخن براستی بگویید که به دادستان 
(=مراحل محا کمه) رستگارتر باشید . 

١‏ چه پیداست که مرد با گواهی راست دادن اهلو شود (و) نیز او که 
( گواهی راست را دارد) و نه می‌دهد دروند می‌شود . 

-Y‏ پیمان خورش باشید (-در خوردن اعتدال را رعایت کنید ) تا دیرپای 
(-دارای عمر طولانی) شوید . 

۸ چه پیمان خورشی برای تن نیکو است و پیمان گویشی برای روان. 

۹ و او که کم خواسته‌ترین مرد است» اگر (دارای) خیم (-خوی) معتدل 


(باشد) توانگر است؛ اندازه (-اعتدال) را (نسبت) به روان بیشتر (رعایت) 


^S 


E‏ چه تما مر («کسی که شکم خود را بصورت انبار غذاهای 
گوناگون در می‌آورد ) بیشتر آشفته مینو شود . 
۱ زن از پیوند خویش Auf‏ که پیوندتان دورتر رود (=در زمان تداوم 


TE ۱۲‏ او وره آمد 





RS‏ از آن بود که (مردم) دختر خویش را ژبه زنی به پر ديگران) داد و 
برای پسر خویش دختر کسان (د دیگر) را به زنی خواستند تا (بدین) ترتیب 
دوده (خویش) را Eam‏ 

jl- ۱۳‏ خوردن گوشت ت گاوان و گوسپندان سخت پرهیز کنید , چه شما را 
در اینجا ‏ و آنجا ul ec)‏ و oT‏ جهان) آمار(ی) سحت بود . 

: 1 جه مرذ(ی) که گوشت ت گاو و گوسپند خورده باشد, دست اندر گناه 
دارد» گناه در OT‏ چه اندیشه و گوید و کنذ.: 

۵- واگر او ..... )€( خورده Ab‏ و دسث اندر گناه cb‏ چتانچه در 
جایی دیگر مردی ش شتری را بکشد این (امر) ایدون بود که او بدست خویش 
ol)‏ شتر (U‏ کشته انت. 7 

itu M‏ بشید je)‏ فا پر یی (S‏ , کم شما را در 
این جا و ech Lal‏ این و 9T‏ جهان) بي بيشتر (و بهثر) بپذیرند. h‏ 

EE‏ کسی که پدهد از ŠĪ‏ (دهش) سود نیز مي‌ستاند: در مهمانی په 
TE SP TER‏ شما را نشانند, به عبارت دیگر گاه مه آنجا است (که) 
مرد بهتر نشیند . ۱ 

AA‏ برای جاه ستیز مکنید (-جاه‌طلب نباشید )» چه مرد(ی که برای) جاه 

بکوشد » پیشتر آشفته مینو باشد . 


NE LG ISK NET‏ رت 


A 


نیکی سپاسدار و نسبت به پتیاره خرسند و از دشمن دور و نسبت به کرفه 
ناگزند کار (باشید ) و با بدی یار مباشید . | 

Dé‏ هنگامیکه شکفت‌ترین چیز (قرا) رسد» نسبت به یزدان و دین (به) 
گمان مباشید . I‏ | 

. چون شما را یکی (فرا) رسد» بسیار شاد مباشید‎ -١ 

۲- چون شما را بدی پررسد» بسیار اندوهگین مباشید . 

۳- در برابر پتیاره خرسند و در برابر نیاز بردبار (باشید)» به زند گی 
مطمئن مباشید بلکه به کنش فرارون مطمئن باشید . 

E‏ وکاران را کنش خویش شاهد و بد کاران را (S)‏ خویش 
همال. l‏ 
۵- چه (دربین) منش‌ها و گویش‌ها و کنش‌هاء کنش والاتر است. 

EA,‏ برای من آذزباد مارسپندان بدی نیست که فراز آمده باشد مگر 
(oT)‏ شش گونه رامش از آن پذیرفتم. " 

-٧‏ نخست اینکه ه رگاه مرا بدی (فرارسید ) به شادمانگی (آنرا 
پذیرفتم زیرا معتقد بوذم که) از این بدتر (نیز) شاید بودن.۱ e‏ 

-YA‏ دیگر اینکه» چون مرا بدی (فراز Al‏ نه به روان پلکه به تن آمد» 
چه به تن بهتر شاید گذشتن تا به روان. ۱ 

٩‏ سدیگر این که من از یکی (از) بدی (هایی (S‏ برایم داشته شده 
است (-مقدر شده است) گذشتم (-بدی که به تن می‌آید ). 


۰ چهارم این که من به شادمانگی آمدهام چون من مردی OT‏ چنان نیکم 





۱ نظم نحوی جمله دارای آشفتگی است. مفهوم این جمله به توعی دیگر در متن «داروی 
خرسندی» بند ۵ و ٤‏ آمده است. s F‏ 


AYA 


که گجسته اهریمن دروند و دیوان» برای بهی من این بدی را به تن من 
(عارض) کردند . 
۱ پنجم این که هر که بدی و پلیدی کند به خود یا به فرزندان (او) 
رسد ga‏ ی 
- ششم این که اهریمن ن دروند (و) دیوانن, هر بدی (AS)‏ افریدند» 
NOS a‏ 
کاست و او (LOT)‏ به به(دین) د دیگری (روا) کردن نه توان. 
۳و از بدجشمی و خودخواهی و دشمنی با auzas us‏ 
آزوری و غیبت و دروغزنی سخت به پرهيزید تا شما را تن بد آوازه و روان 
درو و 
Yt‏ به بدتران (با) بدی جواب مدهید چه (شخص) بدتر خود به کنش 
(بد ) خویش می‌رسد . 
Eé‏ برای گذشتن (از) بدتران, هماوند بهی را به یاد داشته باشید 
(-بهی آنقدر نیرومند است که می‌توان به کمک آن از بدتران گذڈ شت ). 
EN‏ چه کسی بود که به بدتران پیوست Al‏ در) فرجام ( کار برای Gl‏ 
پشیمانی نبود . 
EN‏ بھی کنید چه بھی بهتر است» بھی نیک است چونکه بدتران نیزبهی 
را می‌ستایند . 
f‏ ۸ هر >< را که می‌دانید خوب است بکنید : هر چه را که می‌دانید 
خوب نیست مکنید . 
٩‏ هر چه را که به خویشتن نیک نمی‌پسندید با دیگر کس I‏ 


۰ اعتراف کردن به تقصیر در حضور ردان (مقدس) و مطیم بودن و 


۱۷۹ 


صادقانه توبه کردن:را خوار Als‏ 

LEY‏ یک کامه باشید (زیرا) انسان هستید» به هر دو کامه متگرید (عای 
انسانها همه دارای یک PN‏ - آرزوی آسایش روان باشید و به دو ارزو یعنی 
آسایش تن و آسایش روان توجه I SS‏ 

۲ چه تن و روان هر دو هم کامه Tati‏ 

٣‏ چه تن را به تن EM‏ شاید داشتر شتن و boli‏ وان کامگی. 

ebe‏ به کار و کرقه کردن 

کوشاتر باشید . 

0 - برای ورن (عشهوت) داد فرارون (حقانون نیک) را به مهلید (-کنار 
مگذارید). š b. ws‏ 


i E š ii s aUi D 
برای خشم از کس؛ بۍ گناهان را از روی تندق مزنید (عنابود‎ 1 


نکنید ). 
AN‏ برای کین مهر دروجی (-پیمان شکنی) مکنید که به کنش خویش 
گرفتار نشوید . edis‏ نا 


LN‏ زنان مظمئن نباشید که به شرم و پشیمانی نرسید. 
٩‏ به زنان راز مبرید (-نگونید ) که رنج شما بی بر نشود: 7 
۰ فرمان بی خردان را مپذیرید که به تابودگی له رسد « 
۱ چه این چهار چیز مردمان را بیش به کار اندر باید: خرد و هر و 
دیدن و دانش ( «علم) دانستن, توانگری و رادی, و حوب گفتاری و خوب 
کرداری. o‏ دل 
BA‏ ههیز که Cu Aaa i‏ مرګ اس که بر تن مره 


(چیره شود ). 





Y‏ . مناهیم این بند بیشتر بصورت استعاره بیان شده است. 


AAF... 





۳- دیدن زمانی که دانش همراهش نباشد »تن پیکری است نگارده. : ' 

AN‏ توانگری ه رگاه زادی همراهش AA‏ گنجوز اهریمن است.. 

A‏ خوب گفتاری زمانیکه خوب کرداری همراهش تباشد» بد آموزی 
آشکاز است.:: - e‏ 

۰ بدآموزان (=آنانکه نشان بد آموژئ دارند ) jā‏ (گونه) هستند: 
خوش خیم بندخیلم آوازه, بد کردار مشهور به نابخشند گی» به گزافه 4 OUT‏ 
دروغ(گو) و نسبت به خود تنگدست (حخسیس) راد مانند و بد-اقبال پردبار 
(در.برابتر) دشنام و جدا اندیش و Mer‏ گویش و جدا کنش (-کسی که 
بر لاف عرف عامه می‌اندیشد: می‌گوید و رفتار میکند). 

۷ سخن(-ی) را که سودی عاص همراهثن نیست مگر برای خرمی 
مگونید و (در.مورد ) آن Zei‏ که برای خرمی:اننت؛ گاه (-مکان) و زمان را 
بنگرید . 

۸- چه پناه زبان خرد و بر تن (عثمره تن) فرهنگ و پاداش کرفه هشت 
و بر گیتی (-ثمره گیتی) خوردن و دادن (Ox tous)‏ است,: ` .. M‏ 

۹- از این سبب است که هر هنری(ی) به خرد jh s‏ خرد(ی) به دانش و 
هر دانش(-ی) به آزمایش و هر اخترام(-ی) به خسروی (-تیکنامی) و هر 
کار(ی) به JUI‏ و هر توانگری به خوردن و دادن (-بخشیدن) و هر 
رامش(-ی) به بی بیمی JG‏ (دارد ). 
An‏ چون شما راانیکی (فرا) رسد بسیاز شاد مباشيد و چون شما را بدی 


AAY: 


)15( رسد » بسیار اندوهگین مباشید .۳ 

۱- چه نیکی و بدی هر دو به مردمان شاید آمدن. 

۲- برای نیکی که (پیش) آمده است در برابر یزدان مپاسداری کنید و 
یزدان و بهان را از آن (نیکی) بهر کنید (-سهمی نیز به OUT‏ به دهید) و به 
يزدان بهلید ech‏ گذارید ) جه پاداش از آن جای که بايد آمدن» خود می‌زسد . 

۳- بر زمین ورز (-زراعت) خوب. deii‏ چه هر .کس را زیوش و پرورش 
از ورز (-زراعت) زمین سپندارمذ است. 

-٤‏ بر آب» آتش و گاو و گوسپند و سگ‌و سگ سانان (عاز نوع 
سگ) گناه مکنید که راه شما به بهشت و گروتمان بسته نشود.: 

۵-برای کرفته کردن. (به روی (OT‏ کس که از دور (و آن) کس که 
از نزدیک فراز رسد در گشاده دارید , چه OT‏ که برای کرفه کردن در گشاده 
.نه دارد» در بهشت و گروتمان به رویش بسته می‌شود . 

-٩‏ به فرهنگ خواستاری کوشا باشید » چه فرهنگ اندر (رو زگار) 
فراخۍ پیرایه و اندر (روزگار) سختۍ پناه و اندر (روزگار) نیاز د ncc‏ 
اندر (روزگار) تنگی پیشه است. 

-W‏ و چون (چیزی را ) به دانستید ؛ آنرا به کار گیرید چه بیش دانستن 
و کم اعتقاد داشتن (<معتقد نه بودن به دانسته‌ها و عمل نه کردن به آن) 
بیشتر گناه (دارد). 

۸- خرد (شخص دارای)دانش بسیار جون بهی همراهش نه پاشد (سیب 
می‌شود (S‏ ویر (=ذ کاوت) به بد آموزشی و خرد به ستمگری بیانجامد . 

۹- به هیچکس افسوس مکنید ( = کسی را مسخره نکنید ) چه مرد 


š 8 ۷ A : a " é :‏ ی 
آفسوس گر» افسوس‌بر شود» بی فره (=بدبخت) و نفرین شده شود QUT‏ را 





T‏ این بند به طور کامل تکرار دو بند ٢‏ و ١٢‏ همین متن است. 


AAY 





فرزند شایسته ارتشتار نیز کم شود . 

۰- هر روز برای همپرسگی به انجمن بهان رزوید . 

۱- چه OT‏ که برای همپرسگی به انجمن بهان بیشتر رود او را کرفه و 
اهلایی بیش بخشند . 

۲ هر روز سه با ر به مان آتشان (-آتشکده) روید (و) آتش نیایش 

۳ چه او که بیشتر به مان آتشان رود و آتش نیایش بیش کند » پس 
OUT‏ را خواسته و اهلایی بیشتر بخشند . 

-٤‏ تن را از درو غ بزه و (نیز) از زن حانضه و روسپی و فاحشه دور 
دارید (و از این موارد) سخت بپرهیزید که شما را زیان به تن (و) بدی به 
روان رسد . 

۵- همیشه این چند گناه را که به مجازات (منجر ) شود اندر هاسر 

` مهلید (-درگذشت زمان به فراموشی مسپارید ) تا شما را دین به و پاکیزه 
مزدیسنان همال نشود . 

-٩‏ تن میرا است, روان را ببین و کرفه کن چه روان (UL)‏ است نه تن» 
مینو (جاوید ) است نه گیتی. 

-YY‏ برای آزرم تن روان را به مهلید (عوانگذارید) و برای آزرم 
کس(ان) فرساوندی (-فرسایش) مال گیتی را مفراموشید و کامه بر آن چیز 
مبرید daz)‏ بر آن چیز مبندید) که شما را تن به مجازات و روان به پادافراه 
رسد. 

-VA‏ برای عشق کس(ان) آزرم روان را به مهلید که شما را به نا کامگی 
( -ناخواسته) به پادافراه گران گذراندن نباید (=شما را ناخواسته به پادافراه 


گران نرسانند ). 


AAT 


نوشه روان باد آذرباد مارسپندان که این اندرز .کرد.و OU ipd‏ را ندادن 


فرجام یافت به دزود وشادی:: رن 


i 
Ia i TENA 
ca d i 


MSS 


به نام یزدان 
داروی خرسندی ‏ 


ر ١‏ داروی خرسندی به چیزی چاره نه بخشیده است و چاره و درمان 
آسانی آن نیز UD‏ این خیزد . " 
M‏ ۲-دارویی بود به سنگینی یک گرم: با مدش آمیختن و از طریق دانش 
شناختن خرسندی» به سنگینی یک دانگ I‏ 
| ۳ و اگر این نکنم چه کنم» به سنگینی یک دانگ 
٤:‏ از امروز تا فردا شاید بهتر شود» به سنگیئی یک دانگ 
M‏ ۵ از این بدتر (هم) شاید بشود» به سنگینی یک دانگ 
3 بر این (چیزی) که (پیش) آمده است خرسند بودن (بر) من آسانتز 
است» به سنگینی یک دانگ 
۷ و اگر, خرسندنباشم در کار نیک نیست» (بر) من دشوارتر است» به 
n‏ 
-A‏ این داروها را (باید ) اندر هاون شکیبایی کردن به هاون دسته نیایش. 
کرفتن و به پرنیان ت وکل بیختن و هر روز بامداد. بسیار (زود)» دو کفچه با 
کنچه پناه (u)‏ یزدان په دهان افکندن و نیز آب «شایسته است. کردن» از پس, 
(آن) خوردن. سپس با بی گمانی خرسند: بودن چه برای تن و روان بسیار 


سودمندتر است, 


فرجام یافت. 


۱۸۵ 


در بزرگداشت سور e dl‏ 


- آزادی از یردان و بهان اندر هرگاه و زمان گفتن و انگازدن سزاوار 
است, بویژه اندر روز گاری oM‏ آئین. 

٢‏ گوش اندز دازید شما ای هان (کۀ ایندز dba‏ تا درباره 
بزر گداشت این سور آفرین از یزدان و )55( برای سپاسداری این میزبان سحن 
T‏ 

۲ شايسته هر گونه احترام باد هرمزد خدای که در جهان مینوی و گیتی 
بس هم ور د ې آفرید و (پیوسته) پناه و 
نگهدارنده (OUT)‏ بوده است. 

-٤‏ شایسته هر گونه احترام (باد) این هفت امشاسپند که در گرزماناند؛ 
هرمزد ؛ بهمن و اردیبهشت و شهریور و تپندارمذ و خرداد و امرداد. 

۵ شایسته هر گونه احترام (باد) این هفت بهشت که به (اندازه هزار) 
مرد بالای اشت: 

" یکی در ابر پایه؛ دوم دز شتاره پایه: سوم در ماه vlt‏ چهارم در خوزشید 

vk‏ پنجم در البرز پایه» ششم.... هفتم در گرزمان روشن بسیار نورانی زیبای 
بسیار درخشنده پر فره پر نیکی که پیشگاه هرمزد خدای است (f)‏ 343 در 
جهان مینوی خدایی (دارد )» کسی که این هفت امشاسپند؛ ارزه؛ سوه و 
فرددفش و ویددفش, وروبرشت, وروجرشت (L)‏ که خنیرس با می بس انبار 
پر مردم پر نیکی را در میان (دارند QT‏ 


A‏ شایسته ه رگونه احترام GU)‏ و آذر فرنیغ و آذرگشسب و آذر 


۱۸۹ 


برزین مهر و دیگر آذران (s)‏ آتشان که در داد گاه نشانیده شدهاند» چندانکه 
همیشه سوز )3( همیشه یزش و همیشه زوهر باشند . 

۷ شایسته ه رگونه احترام (باد) مهر دارنده دشتهاي dE‏ و سروش 
PNE‏ 4 رشن راست» بهرام هماوندووای به و بهدین مزدیسنان و اشتاد 
فزاینده جهان و قروهر Adel‏ ` 

^- شاپسته هر گونه احترام (باد ) همه مینو(یان) مه و به که در نیایش 
شی روه به bis‏ امد اند: 

4 - شایسته هر گونه احترام (باد ) شاهنشاه duse e ids‏ 

S پسر(ش) که برجسته(ترین)‎ OL) شايسته هر گونه احترام‎ -٠ 
(و) بایسته‌ترین (مردان), اندر جهان‎ OU خ‌ترین شاهانه که بهترین آفرید‎ A 
z l 

۱ شایسته هر گونه اخترام (باد ) بزرگ فرمدار که در T2‏ بزرگ و 

در قدرتمندی قدرتمند و نیز در Qu)‏ همه) آفرید گان بزرگتر و بهتر است. 

` ۲- شایسته هر گونه احترام (باد ) سپاهبد خراسان» شایسته هر گونه 
احترام (باد) سپاهید خاوران, شایسته هر گونه احترام (باد ) سپاهبد نیمروز. 

-١ vw `‏ شایسته ه رگونه احترام )26( دادور دادوران, 

uel اندرزد» ښايسته هرگونه‎ olo (3%) شایسته رگونه احترام‎ - M 
(باد) هزار بد» شایسته هر گونه احترام (باد ) نیایش کننده درون.‎ 

۵ شایسته هر گونه احترام OL)‏ رگتر(ین) و delen‏ چیزهایی) که 
یزدان به این ضیافت ارزانی کرد بدهد زود به ایرانشهر برتری و (آذ را) 
اورنگ در ميان باشد چنان (af)‏ در پادشایی جم درخشندة خوب رمه (بود )؛ 


زو زگاز قرخ بهان به خوش بگذرد: یزدان یک هزار (بار) بایرد و نیز په مړه 


Ay... 


خاندان میزبان آفرین کند. 

11 بویژه این (گونه) دعا کند که با مدا خود تندوست و Geier‏ 
Se‏ باشد چنان ( که) از آوستا پیداست. 

۷ هرگاه ما EE‏ 
این خانه دعا کنند که پس باشد در آين خانه بسیار اسب تندرو و مرد (با) فره 
نیرومند شایسته انجمنی گفتار (همراه) با یاد بهان؛ پسیار زر با سیم» بسیار 
جو با quf‏ پسیار انبار پر یکی و (بسیار) حرم و مطبرع USC CAN‏ 
سال و نیک ماه و نیک روز و نیکی از این (که همه) برای میزبان پسیار نیکتر 

۸ سپاس هرمزه» سپاس امشاسپندان و سپاس آسرونان و سپاس 
ارتشتازان و سپاس واستریوشان و سپاس هوتخشان و سپاس (Ug aui‏ 
در جهان(اند )» سپاس خوالیگران و سپاس خنیا گران» و سپاس در بانان(ی 
(b‏ که بر در(اند) سپاس این میزبان (را) که (در) این روز گار انداخت و 
ساخت, کرد و راینید» غذایمان (b)‏ نیک سورمان (ا)ستبره و دیدارمان 
(را) بهترین و با ستایش و با منش» با گویش و با Arche‏ سپاسداری 
(آنچه در) YU‏ (آمد هستم). دیگر چیزی نیست." u‏ 

۹- اما من پیش شما بهان: سخن بیش(تر) می‌باید گفتن (زیرا) که 
oe‏ از حورش و پرم از مئ و خرمم از رامش. (Ul)‏ به شما بهان ستایش یزدان 

و آفرین بهان به JUS‏ گفتن نشاید . (زیرا) شما با( یذرآمذید, هر 
چه بهغر می‌دانیذ (که) گفته (خود (b‏ بگونید : ۱ 
۰ - چه من (از) هر چه (ممکن است) فرخ‌تر(ام)» چه من (بیش | از 


اندازه) آرد و. )9( qase a‏ خوش بخواید ویدار به خواب پبنید 


ISS 


و درست برخیزید و به کار و کرفه کردن کوشا باشید» چه از بندهش تا فرجام 
کار او ap‏ (است) که یزدان او زا فرازونئ» کوشایی ارزانی بدارد . 
۱- آفرین چنان ( که) گفتم برسد» (اين آفرین باندازه) پهنای زمین و 


بلندای رود و بالای خورشيد به رسد . ایدون باد. آیدود‌تر پاد . 


فرجام یافت به درود., شادی و رامش هر بهان و فرارون. کنشان: 


A 


بنام بزدان 
برآمدن شابهرام ورجاوند 


A‏ باشد که پیکی آید از هندوستان» 

که (بگوید ) آمد آن شابهرام از دوده (OUS‏ 

که (او را ) پیل است هزار, برسران سر است پیلبان, 

که درفش آراسته دارد بر آثین خسروان 

پیش لشکر برندا به سپاه سالاران» 

مردی پیک" باید کردن زیر ترجمان؛ 

که شود (و) بگوید به هندوان» 

که ما چه دیدیم از دشت تازیان» 

بر یک گروه دین نزار کردند و بیوژدند شاهنشاه ما و کسی که آزاده 
(بود ) (OUS‏ 

چون دیوان us‏ دارند» چون سگ خورند (OU‏ 

بستدند پادشایی از > (Ol,‏ 

نه به هنر نه به مردی» بلکه به افسرس و ریشخند بستدند» گیرند به 
ستم از مردمان, 

Oj‏ و خواسته‌های شیرین, باغ و بوستان» 


جزیه برنهادند , بخشیدند برسران» 


.١‏ در متن ala agebett‏ بهار آنرا هزوارش «پیک» و برابر «بشیر» در عربی 
دانسته است, نک. پژوهشی در اساطیر ایران» ص M‏ 


۱۹۰ : 





باستم "خواستند ساو گران: 
-Y‏ به نگر که چند په افگند 0T‏ دروج در این جهانء 


که نیست بدتر از او اندر حهانء 





از ما بیاید OT‏ شابهرام ورجاوند از دوده کیان, 


بیاوریم کین تازیان . 
چون رستم (S)‏ آورد. یکصد کین سیاوشان آم زگت‌ها را فرو هلیم به 
نشانیم آتشان "۰ 





بتکدهها را ب رکنیم و HU‏ کنیم از جهانه 


تا ویران شوند درو ج زاد گان از این جهان. 


فرجام یافت به درود )3( شادی 


۲. در متن Slyk‏ ترجمه مهرداد بهار برابر با - 527733 در اوستا. نک. còla‏ ص M‏ 
۳. قرائت زیبای دکتر صادق SLS‏ کین سیاوخشان» پژوهشنامه فرهنگستان زبان 
ایران. شماره ۳ ۱۳۵۷. 
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درباره خیم و خرد فزخ مرد ٠‏ 


١‏ فرخ مرد از این پیدا است S‏ رنج بهتی و هدز HJR‏ برای 
(دستیابی به) ابزار GU)‏ کردن کوشا (باشد ). به (راه) فرازونی ix)‏ کرفه 
به آرزو خواهد (همیشه کرفه را آرزو کند ): شهوت را ناکار و منثل را از 
(آن) بیزار کند, کسالت و تن کامگی را از تن خویش بیفگند: از کد 
خیمی به پرهیزد» سود و زیان خویش بداند برای (دستیابی به) نام و هنر D‏ 
فرهنگ تن به سپارد و بداند که از نام چه سود(ی) از pio‏ بهی چه پیرایه 
ابزار, چگونه درخور تن ستایش کند : دانش و خرد را چه کند (و (Sal‏ 
چگونه مرد در میان بهان ستوده نمی‌شود. 

۲- مرد با هنر به رنج خود برای بهی و هنر می‌نگرد با کلام و اندیشه و 
ویر )39 کاوت) و خرد» پس Gl)‏ بیشتر از ناخویشکاری په رنج بهی 
می‌اندیشد : در راه بز رگی (و) ارجمندی: بوسیله حر کت (بر پایه) خیم (و) 
خرد» نام رفيع ستاند. 

۳ چه مرد ویژه گزیدار از این پیداست: که دوست اندوزد و خرد خواهد 
تا ستانیده‌تر شود (و) نیز تا خویشکار (عامل به وظیفه) و خسرو (نیکنام) 
(شود ), که فرارون زاده شده است» (عاری) از عیب, پس شاد دل و شادمنش: 
پس چرب نهاد (-دارای نهاد و طبع معتدل) (است) که با هر کس می‌داند 
(چگونه) رفتار ds S‏ او را برادر» او را همتا می شود او را دوست هم IM‏ 
)== <( و همتن (مشاور) می‌شود ؛ مرد (خوش) اقبال. با یاری ایزدان» 


در خواستن هنر برای خود م ۍکوشد ؛ (و).این روشن )4( آشکار است که (او 


برای) دوده (-خانواده) (خویش) نام و اورنگ (=نام و ترف) باشد. 

-t‏ (مرد) از بلاهت و بی سودی (<بی ثمری) نه هنر را می‌افزاید ‏ ند. 
دوست می‌اندوزد و نه خرد می‌خواهد . 

. بهان خوارتر باشد‎ Oba چه مرد بی مهارت در‎ A 

A‏ و ایدون مرد زیرك Ula (s)‏ نیک و ستوده باشد ؛ ایدون (او (b‏ در 
همه جا نیک می‌ستایند , (او را) در همه کشور نیک احترام می کنند» چون 
درختی که رز (درخت انگور) برومندی (=دارای میوه) است. شاخۀ (OT)‏ 
خشک (نمی‌شود ) و (در) سایه (OT)‏ همیشه بار شیرین پیداست؛ (این دزخت) 
در هر زمان (دارای) سود و بر است؛ (و در) هر زمان ستوده و با احترام. 

oT ۷‏ (شخص) ناآ گاه گمراه شبیه OT‏ درخت نیست., چه (او به) آن 
درخت(-ی) شبیه است که شاخه(اش) تر (و تازه) نیست (و) میوه انگور 
نمی‌آورد » بی سود(ی<بی ثمری) از OT‏ حاصل می‌شود؛ (در حالیکه از ) رشد 
(درخت) نعست, مان و میهن, ستون دژها و تیر (جوبی) حاصل می‌شود . 

OTA‏ (مرد خود) گرفته (متکبر ) و خویش اندیش (<خودبین) که (او 
را خود ) گرفت(-گی) بیشتر است تا هنر» همانند گور ایستا(یی) است اندر 
دشت, که ندید که چه کسی دام گذاشته است (در عالم) برگی پایی در آن 
کند. 

A) A‏ نیز تا کنون) او ندیده است:شیر سر گردان مست(ی):را که در 
کوه (به این طرف و آن طرف) ح رکب می‌کند و (در) میا جنگلها دد 
می‌گیرد در حانه خویش زور آزماید» به اشتباه (-بطور: کاذب) به نیروی 
خویش شاد و خرم (شود ). 


۰- پس هنر او (=آن گور) زماتی lan‏ (می‌شود ) که هرگاه شیر از کوه 


var 


و در فرود آيدء CID‏ گوز چون آن شیر بیشه را بیند در اندك (زمان آنجا 
را ترله کند و) در آنجا نه ماند. 

-١‏ تفسیر آن (این) که: تا خرد با تن مرد بیامیزد و روا شود ؛ (حتی) 
دشمن جانسپار نیز بوسیله خویشتن افسرده می‌شود (تحت فشار قرار 
می گیرد )» چه برای سالاری (باید نسبت به هر) کس نیک چشم‌تر (بود )؛ و او 
را کار با دست, پشتیبانی و پناه (باشد )؛ پیداست که او را کامه به گیتی و 
en‏ به رسد . 

OT ۲‏ (شخص) ناآ گاه گمراه, که به خویشتن هرزه درایی می کند , او 
را بدترین عیب در خویش است. چه از ناخویشکاری نام بد (و) از (هرزه) 
درائیدن ننگ بدتر زیویشی بر خویشتن خود تحمیل می‌شود . 

۳- زمانیکه رنج بدتر(ی) مرد دز حال ستانده شدن AU‏ شما را از 
رنج بدتری کردن» چه سود که بام به روی دز بستن؟ 

(A Y و مه وه و خی‎ E Sa say CNN -M 

یا شمارا هنر افزاید, یا شمارا پیش خوبتر باشد: یا شمارا درخور 
روان ( کند )» یا شما را EET‏ خن عم خی تا( 6٩‏ 

Cees E O E 

۵- انگار که: در نهایت بسپوزید کاری را به بی سودی (=بی ثمری) و 
بدنامی؛ فرجام سخن را به شناس که ما را (از) بی سودۍ (=بی ثمری) چه 
حاصل می‌شود ؟ و شمارا در نهایت راه به خیم و خرد است؛ شما را به ناجار 
راه (این است (<S‏ چهر از بی سودی دل و تن بگردانيد این آرزوی ستمبه 
منش را باز به خویشکاری آورد و چشم را باز کند و شهر را بیند و مردم را 


بیند به خیم و خرد؛ (و این که) انان را چه پسند بود از خیم و چه ثمر بود از 


۱۹ 


ابزار ناخویشکاری و vull‏ که شخص) چه می کند دانش و خرد را. 

۹- چه بنیاز رفتم اندز زمانه» بسیاز گزیدم نواحی گوناگون را (=به 
نواحی گونا گون سفر کردم)؛ بسیار $E‏ کلام دین» بسیار از نامه و نوشته 
(مطلب) گرفتم (L)‏ دستور گزیدار (مشورت) کردم» همپرسگی (مرد) 
ستائیده (a) Ub‏ خردمند را دیدم» نه (مرد ) گزیدار دیدم بی چاره نه نیکنام 
اندر.... و نه خردمند در نیاز. 

-۷٧‏ من انجمن بزرگان را در کلام اندیشه و ویر el‏ کاوت) (و) خرد 
دیدم من دين دستوران را پرسیدم که خواسته (ثروت) بهتر است یا خیم )3( 
ue‏ 

OUT -۸‏ به اتفاق آموختند و گفتند که: نام داری (وابسته به) نیروی 
m‏ است» چه خواسته (ثروت) و گنج بی شمار را خیم محافظت می کند و 
خرد (آنرا نگاه) می‌دارد . 

(auna برای مرد ثروتمندی خرد گرانبهاترین پیشه است» چه‎ ٩ 

۰ مردم کور و گمراه نیز که در بن کار با حماقت گذر می‌کنند , 
هرگاه به فرهنگ گستاخ (و) متکبر (می‌شوند ), هر روز کمر بیافرازند و 


۱- (اشخاص) کور 01 روز پشیمان شوند که با قانون خویش 
فرودست‌تر شوند , خواسته (ثروت) پدر کرده (=فراهم شده بدست پدر) و 
اندوخته و يافته دوده‌ها ( حخانواده‌ها) خورده باشند : هد ده همم وگ 


(ns velnt ere Ru Had a dread یی‎ aqa وه هه ده‎ asos 


۱۹۵ 





a 3 H € ig €‏ 
که اند مان و میهن نگرند» چیزهای گوناگون دیده که گرد ندر خم خشک 
ندر = ; > 


2 | سودمندتر نگرد» هر که رنج 
ds‏ 
-YY‏ هر که این نامه را بخواند» هر چیز را 





3 شيمان تر باشد. 
بدتری بيشتر LS‏ در فرجام او پشيما تر ب 


فرجام یافت به درود» شادی و رامش 
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فرجام کتاب. 


این نوشته در روز فروردین و ماه آذر سال بهیزه ششصد و نود و یک در 
آتشخانه (آتشکده) شهر GU‏ در هندوستان فرجام یافت. من دين بنده 
هیربدزاد مهربان کیخسرو مهربان اسفندیار مهربان مرزبان بهزام (اين کتاب 
(b‏ نوشتم. هر که (اين کتاب (b‏ بخواند و بیاموزد آنرا به کار گیرد و از 
OÍ‏ رونویسی کند» من را که نویسنده (OT)‏ هستم به نیکی شایسته دارد» و پس 
از در گذشتن به استغفار ارزانی دارد» در گیتی تن خسرو و در مینو روان اهلو 
باشد . ایدون باد . ایدونتر باد . فرخ باد. 

چیزی نگرفت کسی که (آرامش) روان نگرفت و از اکنون به بعد چیزی 
نمی‌گیرد کسی که ( آرامش) روان نگیرد . 

در جایی از هادخت پیداست که هرمزد به زردشت گفت که: «راء یکی 
است آنهم راستی است. همه راههای دیگر abus‏ است.»۲ (یعنی) راه اهلایی 
یکی است» همه (راههای دیگر ) بیراهه است. 

روز دی به مهر» ماه تیر» (من) این کراسه را از بهر چاهل نوشتم هر که 
(آن را) داشته باشد» هر که (آن را) بخواند (هرمزد) نیا کان او را (و خود) 
او را بهشت بهر(گی) ارزانی دارد . 

(OS 1)‏ روزنامه را می‌نویسم: 

ماه امرداد روز فروردین سنگن چاهل. 


ماه دی روز فروردین جاهل بهمن. 


۱ يسنا ۷۲ بند AN‏ 


۱۹۷ 


آذر ماه فروردین روز بهمن بهرام. Ss‏ 

آذر ماه فروردین روز بهرام آذر چاهل. 

ماه تیر انیران روز دهرگ(؟) Jeu‏ 

ماه دی روز آذر مالن سنگن. 

ماه سپندارمذ » روز سپندارمذ : روز سپندارمذ» ماه سپندارمذ + سپندارمذ 
ماه سپندارمذ روز» بستم زهر بسیاز و زور و زفر همه خرفستران زا به نام و 
نیروی فرید ون تگ و یاری ستاره وننذ i‏ قانون مطمئن هرمزد روا باد. ایدون 
باد . اشم شفا باد. (لازم است که در هنگام) خرفستر زدن (این نیرنگ (b‏ 


خواندن. 


تمام شد این کتاب اوزوارش شهنامه گشتاسپ و پندنامه آذرباد بن 
ماراسفند و غیره بدستخط اضعف عباد کمترین دستوران دستور جمشید بن 
دستور جاناسب ابن LĪ‏ فریدون ساکن قصبه نوساری؛ روز اورمزد ماه 
شهریور سنه ٢‏ یزدجردی مطابق چهاردهم شوال سنه ۱۱۸۰ هجری, هر که 


خواند دعا رساند. به یزدان کام باد. 


van 


Qy آوانوشت‎ 


pad nām i dādār ohrmazd 


<ayādgār 1 zarērān> 


pad nām ī dādār ohrmazd ud murwāg jahišn ī nēk, tan 
drustīh ud dagr-zīwišnīh har wehān ud frārōn kunišnān, 
nām Čišt Oy ke rāy nibēsīhēd. 

1. ën ayādgār i zarērān xwānēnd, pad än gāh nibēšt ka 
wištāsp-šā abāg pusarān ud brādarān, wāspuhragān ud 
ham harzān ī xwēš ēn dēn ī abēzag ī māzdēsnān az 
ohrmazd ۰ 

2. ud pas arjūsp «i» xiyēnān xwadāy azd mad ku wištāsp-šā 
abāg pusarün, brādarān ud wāspuhragān ud ham harzān 


i xwēš ën dën ī abēzag māzdēsnān az ohrmazd padirift. 


LA 


„ēg-išān' garān dusxwürih būd”. 

4. u-šān wīdrafš i jādūg ud nām-xwāst ī hazürün abāg dē 
bêwar spāh i wizidag pad bayaspānīh o ērān-šahr 
frēstīd °. 

5. ud pas jāmāsp i pēšēnīgān sālār zūd andarón andar Sud, 


u-š 6 wištāsp-šā guft kū az arjāsp 1 xiyonàn xwadāy dē 





.Odwion 
. YHWWNyt 
. YATWNytL 


س ڼم t9‏ 


frēstag āmad kë andar hamāg šahr 1 xiyonàn az Oy-šān 
hu-čihr-tar nest. 

6. ëk wīdrafš jādūg ud dudigar nām-xwāst ī hazārān, abāg 
dē bēwar spāh ī wizīdag abāg dārēnd ud frawardag pad 
dast dārēnd ud gówénd kū-mān andar o pes i 
wištāsp-šā hiled. 

7. wištāsp-šā guft kū-šān andar 6 pēš hilēd. 

8. ud andar šud hēnd ud 6 wištāsp-šā namāz burd hénd ud 
frawardag bē dûd hend. 

9. übráhém ī dibīrān mahist abar pày ēstād ud frawardag 
pad buland xwānd. 

10. ud abar frawardag édón nibēšt ēstād kü-m ašnūd kü 
ašmā bayān én dén abézag ī māzdēsnān az ohrmazd 
padirift ud agar nē ān rāy (abāz) dārēd, ka amā garān 
zyün ud dušxwārīh az-iš šayēd būdan. 

11. bē agar ašmā bayān sahēd ēn dēn ī abēzag hilēd, abāg 
amā ham-kēš bawéd ēg-itān pad xwadāyīh parastēm, 
ég-itàn dahēm sāl pad sàl was zarr was sém' ud was asp 
nék ud was gāh šahryārīh. 

12. ud agar én dén bē né hiléd ud abāg amā ham-kēš né 
bawéd ēg-itān abar rasēm, xwēd xwarem ud husk 


sóz&m ud čahār-pāy ud dē-pāy az šahr wardag girem 





4. symyn” 


ud u-tün pad bandag i garān ud dušxwārīh عا‎ 


framāyēm. 


13. pas wištāsp-šā ka-&àn saxwan ašnūd garān dušxwārīh 


būd. 


14. ud pas án tahmag spāhbed i nêw zarēr čiyōn-š did kū 


wištāsp-šā nihig būd zūd andarēn andar süd. 


15. u-š 6 wištāsp-šā guft kū agar ašmā bayān sahēd man en 


frawardag passox framāyēm kardan. 


16. wištāsp-šā framān dād kū frawardag passox kun. 


17. ud än tahm spāhbed 1 nêw zarēr frawardag passox 0 


framüd kardan kū az wištāsp-šā 1 ērān dahibed ó arjāsp 


1 xiyonān-šā dród. 


18. pad fradomih nē amā ēn dēn abezag hilém ud abāg 


ašmā ham-kes nē bawem ud ama ën dën abēzag az 
ohrmazd padīrift ud bē nē hilēm ud bē ašmā dudīgar 


mäh anēš xwarēm. 


19. ānōh pad hutos i razür ud murw ī zardustàn kē nē kof ī 


borz ud né war zofr, bē pad än dast ī hāmēn aspàn ۷ 





٢ 


payan” wizārišn. 

20. ašmā az ànóh ayëd tā ama az ēdar āyēm ud ašmā ama 
wēnēd, amā ašmā wēnēm. 

21. u-tān nimāyēm kü čiyēn zad bawād dēw az dast «i» 


yazdān. 


w 
نم‎ 


. ābrāhēm 1 dibīrān mahist frawardag bē āwišt ud wīdrafš 
jādūg, nām-xwāst 1 hazārān frawardag bē padirift ud ó 


wištūsp-šā namaz burd, bē raft hênd. 


n2 
در‎ 


. ud pas wištāsp-šā O zarér 1 brād framān dad kū pad 
garün bašn Š kēf î borz ātaxš framāy kardan. 

24. šahr ۵20 kun ud bayaspán.azd kun kū bē moy-mard” kē 

^ üb ud ātaxš i wahrām yazēnd ud pahrēzēnd enyā az dah 

sül tā haštād sálag ec mard pad xānag 1 xwēš bē ma 


pāyēd. 


LA 
ما‎ 


. édón kunéd kü dudigar māh o dar i wištāsp-šā āyēd ud 
agar nē ka āyēd «ud» än där abūg xwé$ tan bē nē 
üwared ānoh pad där abar framāyēm kardan. 


26. pas har mardóm az bayaspān azd mad 6 dar i wištāsp-šā 


7. pyk?n 
8. by?n 
9. mgwyml 


٢ 


30. 


3l. 


34. 


ümad hénd pad ham-spāh'" ud tumbag zad ud này 


pazdend ud gawdumb wāng kunend. 


27. u-8 kārawān ēwarz kunend ud pilbàn pad pil rawend ud 


stūrbān pad stor rawénd ud wardén-dàr pad warden 


rawend. 


„was ēstēd Sif(a)rg (?) 1 ródastahm was kantigr I purr tigr 


gi Verns f = Re A 
ud was zréh ī rūyēn ud was zrēh 1 čahār-kard. 


. ud kārawān i ērān-šahr édón bē ēstēnd, ka wang bē o 


asmān šawēd ud pattān bē O dušox šawēd. 

pad rāh kū šawēnd widarg édón bē brīnēnd, abàg ab bē 
šūbēnd i tà ë mäh Ab xwardan nē šāyēd. 

tā panjāh rēz ro$n nē bawēd murw-iz nišēm nē windād 
bē ka 6 aspān bašn, nézag-iz tex ayāb 6 kof ī sar borz 


nišīnēnd, az gard ud dūd sab ud roz nē paydāg. 


. pas wištāsp-šā O zarér i brād framān dād kü wiyān kun 


tā érán-iz wiyān kunénd tà amā-iz bē dānēm kū Sab ast 


ayāb rēz. 


. pas zarér az wardén bérón bē āmad ud wiyān kard ud 


ērān wiyān kard hend ud gard «ud» düd bē nišast, star 
ud māh pad asmān paydāg büd. 


pas zanēnd sé-sad méx i āhanēn ī padiš bandénd sē-sad 





10. HWEm sp?h 
11. Iwin 


arwés" kë har arwēšē së sad darày ī zarrēn padiš āgust 
ēstēd. 

35. pas wištāsp O kay-gāh nišīnēd ud jāmāsp i bīdaxš O pēš 
xwānēd, gēwēd kū man dānēm kū tē jāmāsp dānāg ud 
wēnāg <ud> šnāsag hē. 

36. én-iz dānē'” kū ka dah róz waran āyēd čand srešk ó 
zamīg ud čand srešk abar srešk āyēd. 

37. ud ēn-iz dānē, kū urwarān wiškofēd, kadam än gul 1 roz 
wiškofēd ud kadām ān ī šab, kadām ān ī fradāg. 

38. ēn-iz dëng kū mēlarag (?) kadām ān āb dáréd ud kadam 
ün nē dārēd. 

39. ēn-iz dāne kū fradāg róz čē bawéd andar àn azdahāg 
razm 1 wištāspān, az pusarān ud brādarān ī man 
kay-wištāsp-šā kē zīwēd ud kē mīrēd. 

40. gówéd jūmāsp bīdaxš kū kāč ka man az mûdar nē zûd 
hēm ayāb ka zād hēm pad xwēš baxt pad rahīgīh bē 
murd hém ayāb murw-ē büd hem 6 drayāb ūbast hēm 
ayāb ašmā bayān ēn frašn az man nē pursīd hē, bē 


ka-iün pursid hé ég-im né kūmēm bē ka rāst gūwēm. 





12. ?ls 
13. YDOYTWNyt 


41. 


agar ašmā bayün sahéd dašn i xwēš grówàün'! barēd pad 
xwarrah 1 ohrmazd, bē dén i māzdēsnān ud gyàn «i» 
zarér 1 brād sogand xwarēd kü šamšēr 1 pēlāwadēn ud 
šēd i têz” ērwār tā 6 druwāsp së bār bē māl kū-t nē 
zan&m ud nē ózaném ud nē (tó-iz") pad débahr dārēm 


tā 86/50 kū Gë bawed andar An razm ī wištāspān. 


„pas gūwēd wistüsp-sà kū pad xwarrah î ohrmazd ud dên 


1 māzdēsnān ud gyān «i» zarēr brād sogand xwarem 


kü-t nē zaném ud né Ozaném ud né tó-iz pad dēbahr 





dūrēm. 

43. pas gūwēd jāmūsp bīdaxš kū agar ašmā bayān sahēd ën 
wuzurg spāh ērān-šahr az mask 1 pādixšā ē'" tigr-yāb 
frāztar framāyēd nišāstan. 

44. pas wištāsp-šā án wuzurg spāh éràn-sahr az mask I 
abarzēn í wištāspān ë tigr-yāb frāztar framāyēd nišast 
<-an>. 

45. pas gówéd jāmāsp i bīdaxš kū oy weh kē az mādar nē 
züd ayāb ka ad murd ayāb az rahīgīh'” o" paymān nē 

14. lwb?n 

15. tyl 

16. +-c 

17. BRA 

18. HNAY 

19. >lsyh 

20. OLE 


46. 


47. 


48. 


49. 
50. 


51. 


mad. 

fradāg röz ka pahikobénd nēw pad nēw ud warāz pad 
warüz, waz mād abāg puhr (abē-puhr) was (puhr) 
abē-pid ud was pid abē-puhr ud was brād abē-brād ud 
was zan šūy-ūmand abē-šāy bawēnd. 

was ūyēnd bārag ērānagān kē wišād, arwand rawēnd 
andar ān xiyonān xwadāy xwāhēnd ud nē windēnd. 

Oy weh kē nē wēnēd ān wīdrafš jādūg ka āyēd ud razm 
tāzēd ud wināh kuned ud 6281560 tahm spüh-bed zarér ī 
tō brüd, u-š būrag bē barēnd ün syā āhanēn sumb i 
zarēr bārag ud GT nām-xwāst I hazārān kë āyēd ud 
razm tüzéd ud wināh kunēd, ozan&d ûn püd-husraw ī 
ardūy māzdēsnān i to brād, u-š būrag-iz 22 bé barēnd 
än zarrēn gri-kaft, Gy nām-xwāst 1 hazārān kë āyēd ud 
razm tāzēd ud winàh kunéd ud Ozanēd àn frašāward 1 
tō pus í tà zûd pad nēm-wēčag kay-būg, ud to-iz az 
abūrīg frazandàn dost-tar. 

u-t az pus tà brād wist-ud-sé murd bawēnd. 

pas wištāsp-šā ka-š àn saxwan āšnūd az farroxān-gāh o 
zamīg Obast. 


u-š pad hēy dast kārd ud pad dašn dast šamšēr girêd ud 





21. OL 
22. +y 


¥ 


53. 


54. 


58. 


tag 6 jāmāsp kunéd ud gówéd kü ma drust awar’? 


sahm-spár" i jādūg, čē tō mād jidüg u-t pid drēzan būd. 


. u-t án guft, nē bawēd, bë ka-m pad xwarrah i ohrmazd 


ud dën 1 māzdēsnān ud gyàn 1 zarēr 1 brād sogand «ne» 
xward hên ég-im pad ên do tex 1? šamšēr kārd sar 
rid bé zamig abgand hêm. 

pas jāmāsp gūwēd kū agar ašmā bayan sahēd”* az ën xāk 
abar āxēzēd ud.abāz 6 kay-gāh nišīnēd, čē šāyēd būdan 
ka šāyēd būdan, ka ēn man guft bawād. 


wištāsp-šā nē abar āxēzēd ud nē abāz nigerēd. 


. pas án tahm spāh-bed nêw zarér kë šawēd gūwēd kū 


agar ašmā bayàn az ën xāk abar āxēzēd ud abàz o 
kay-gāh nišīnēd, Ge man fradāg šawēm abāg án 1 xwēš 


zēr xiyon pānzdah bêwar ozaném. 


. wištūsp-šā nē ūxēzēd nē abāz nigerēd. 


57. 


pas än pād-husrē ī ardāy māzdēsnāu nē Sawéd ud gūwēd 
kū agar ašmā bayān sahēd az ēn xāk abar āxēzēd ud 
abāz 6 kay-gāh nišīnēd, čē man fradāg 762 šawēn ud 
Ozanēm abāg An 1 xwēš 267 xiyon čahārdah. 


wištāsp- šā nē abar āxēzēd ud né abàz nigerēd. 





LPME 
symdyphl 


„W 
QW 
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59. pas An frašāward 1 wištāsp-šā pus ke šawēd gūwēd kū 
agar ašmā bayān sahēd az ēn xāk abar āxēzēd ud abāz 
6 kay-gāh nišīnēd, Gë fradāg 762 šawēm ud ēzanēm 
abāg ān 1 xwēš zor رن‎ 60 sēzdah bēwar. 

60. wištāsp-šā nē āxēzēd ud nē abāz nigerēd. 

61. pas àn yal 1 nēw spandyād kë šawēd ud gowéd ku agar 
ašmā bayan sahéd az ën xàk «abar» āxēzēd, abāz o 
kay-gāh nišīnēd, čē man fradāg rōz šawēn bē xwarrah i 
ohrmazd ud dēn ī māzdēsnān ud gyān ašmā bayān 
sógand xwarém kü zindag xiyēn SC bē nē hilém az ān 
razm. 

62. pas wištāsp-šā abar āxēzēd ud abāz O kay-gāh nišīnēd 
ud jāmāsp i bīdaxš 6 pēš xwāhēd ud gówéd kü, ma” 
būd édón Giyón to jāmāsp goweé čē man diz-ē royēn bē 
framāyēm kardan ud ān diz dar-band ān ī āhanēn bē 
framāyēm kardan, Oy-šān pusarān ud brādarān ud 
wāspuhragān andar ām diz framāyēm kardan ud 
nišastan, šāyēd kū 6 dast dušmenān nē rasēnd. 

63. gowéd jamasp bīdaxš kū agar 012-6 ۲۵۷۵۲ bē framāyē 
kardan ōy-šan pusarān ud brādarān, wāspuhragān i tē 


rām-šahr kay-wištāsp-šā andar ān diz bē framāyē 





27. »yc 
28. LKWM 


taa 





64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


nišastan, pas ān and du&men az šahr abāz dāšt «-an» kë 
tuwān. 

čē ün tahm spāh-bed i nēw zarēr i to brād, kē šawēd 
«ud» ózan&d xiyón pānzdah bēwar, ud än pād-husro I 
ardāy māzdēsnān, kē Sawéd ud 628050 xiyón čahārdah 
bēwar ud än frašāward i tō pus kë šawēd ud 0 
xiyón sezdah bêwar. 

wištāsp-šā gūwēd nün Gand āyēnd xiyón az bunag ud ka 
ēw-bār āyēnd Gand mirénd ud Gand abàz šawēnd. 

gūwēd jāmāsp bīdaxš kü sad-ud-sīh-ud-ēk bêwar xiyón 
az bunag bē āyēnd, ka ēw-bār āyēnd ēč zīndag abūz bē 
nē šawēnd bē ān i ëk arjāsp 1 xiyonan xwadāy. 

ōy-iz yal spandyāl giréd, azi$ dast-ē ud pāy-ē ud gūš-ē 
brīnēd, aziš čašm-ē pad ātaxš dazēd, u-š pad brīd <-ag> 
dumb xar-ē abāz ۵ šahr i xwēš frēstēd ud gūwēd kü 
Saw ud gów kū Cé did az dast 1 man yal spandyād. 

ud pas gówéd kay-wištāsp-šā kū agar hamāg pus ud 
brād ud wāspuhragān i man kay-wištāsp-šā ud ān-iz I 
hutēs ī-m xwah ud zan, ké az pus tà duxt sih aziš zād 
ēstēd26 hamág murd bawēnd ēg-im ēn abézag dén ī 
māzdēsn <-ān> čiyēn-am az ohrmazd padīrift bē nē 
hilēm. 

pas wištāsp-šā 6 kof sar nišīnēd 257 abāg būd dawāzdah 


dawāzdah bêwar, arjāsp 1 xiyonàn xwadāy 6 kēf sar 


MA 


70. 


71. 


73. 


74. 


nišīnēd u-š zor būd dawàzdah bēwar bēwar. 

ud an tahm spāh-bed í nēw zarēr kārezār ūwēn n&w 
kunēd čiyon ka ādur yazd andar 6 nayestān Əftëd u-$ 
wüd-iz ayār bawēd, ka šamšēr frāz zanéd dah ud ka 
abāz wézéd dah-ē xiyon Ozanéd, ka gušnag, tišnag 
bawēd xón «i» xiyón wēnēd šād bawēd. 

ud pas arjāsp i xiyonàn xwadāg az kēf sar nigāh kunēd 
ud gówéd kū az ašmā xiyonàn kë ast kë šawēd abāg 
zarēr ۵۸560 u-š kušēd ān22 tahm spüh-bed i nēw zarér, 
tā zarr-stün i man duxt, pad zanih awiš dahēm kē 
andar hamāg šahr «i» xiyonān zan-ē az Oy hu-čihr tar 


nēst. 


2. u-$ hamāg šahr i xiyūnān bīdaxš kunēm čē agar tā šab 


zīndag zarēr, ēg nē dagr-zamān bawēd ka az amā 
xiyonān ēč zindag abāz bē nē pāyēd. 

pas ān wīdrafš 1 jādūg abar 6 لتقم‎ ēstēd gūwēd kü man 
rāy asp zēn sāzēd tā man šawēm. 

ud asp zên sāzēnd u-š wīdrafš i jādūg abar nišīnēd ud 
stānēd an fraš i afsüdag, 1 dēwān andar dušox pad xēšm 
ud zahr distag, pad áb í bazag kard ēstād26 frāz ó dast 


Stānēd ud andar razm dwārēd wēnēd kü zarēr kürezür 


čiyēn nēw kunēd frāz ē pēš nē ayārēd Sudan "` 

75. u-š az nihān, az pas frāz dwārēd, šawēd ud zarēr 7 
azēr ī kamar band ud azabar ī kustīg pad pušt bē zanēd 
ud pad dil bē widārēd ud bē 6 zamīg abganēd ud pas 
bē nišīnēd ān parrišn ī kamānān ud wāng ī nēw mardān. 

76. pas wištāsp-šā az kēf sar nigāh kunēd ud gūwēd ku az” 
pad ēd dārēm kū-mān ōzad zarēr i ērān spāh-bed čē 
nūn nē āyēd parrišn ī kamānān ud wāng <ī> nēw 
mardān. 

77, bē az ašmā ērān kë ast kë šawēd ud" zarērān kën 
xwāhēd tà قفا‎ án humāg i man duxt pad zanih awiš 
dahém kë andar hamag šahr i ērān zan az Oy hu-čihr 
tar nēst. 

78. u-8 màn ud kadag i zarēr, spāh-bedīh 1 ērān awiš dahēm. 

79. ēč ēr ud āzād passox nē dād bē än pus zarērān, ۵021 
«i» haft sālag hūmānāg frāz 5 pāy ēstād ud ع‎ 3/568 kü 
man rāy asp zên sāzēd tā man šawēm ud razm <i> črān 
wēnēm, wāspuhr i wištāspān wéném ud àn tahm 
spāh-bēd ī nēw zarēr ī man pidar, agar zīndag aybāb 


murdag Giyón ast pêš ašmā bayan gowem. 





29. OZLWNyt 
30. HWEm 
31. «MN 


YAY 


80. 


pas wištāsp-šā gūwēd kū to ma Saw Ce tē aburnāy hē ud 


razmān pahréz nē dānē, u-t angust pad tigr nē Ost 0۰ 





81. ma xiyon «-àn» rasēnd ud tē Ozanēnd čē-šān zarér-iz 
Ozad, pas xiyon <-ān> do nām barēnd kū-mān ozad 
zarér 1 ērān spāh-bed, u-mān zad bastwar 1-8 pus. 

82. pas bastwar pad nihān 6 Oy āxwarr-sālār gūwēd kū 
wištāsp <-šā> framān dād kū ān asp ka zarér kodak 
būd (abar nišast) bē ē bastwar dahēd. 

83. Oy ī āxwarr-sālār asp zēn framāyēd kardan ud bastwar 
abar nišīnēd ud asp frāz hiléd ud dušmēn Ozanéd tā 5 
ān gyāg raséd kü murdag «i» nēw pidar wēnēd. 

84. ud né dagr-zamàn pāyēd, gūwēd kū: alā dārūg, gyān 
ózand-it? kë amwašt, alā warāz padrün" i tē kë 
amwašt, alā sēn-murwag” bārag-at kë amwašt. 

85. ka-t hamē م806‎ kāmist kü-t abàg xiyonàn kārezār kung, 
nün 62۵0 abgand hé andar amā razm čiyēn a-gāh 
a-ganj mardēm. 

86. u-t ën xwahl? wars ud rēš wādān wišuft ēstēd, u-t 
abēzag tan, aspān xwast pad pāy, u-t xàk O grīw nišast, 
bé nün Ciyon kunēm 65 agar az asp bē nišīnēm ud tē 

32. >penyt 

33. 06 

34. synwkmwlwk 

35. hwyhl 


vir 


87. 


88. 


89. 


90. 


91. 
92, 


pidar sar andar kanār girém u-t xāk az grīw bē girém 
ud pas sabukīhā abāz 6 asp nišastan nē tuwan. 

ma xiyón <-ān> rasénd ud man Ozanēnd čē-šān tū-iz 
kušt, pas xiyón <-ān> dē nām barénd kū-mān 6 
zarēr ērān spāh-bed, u-mān 62۵8 57 1-$ pus. 

pas bastwar asp frāz hiléd ud dušmen zanēd tā 6 pēš <ī> 
wištāsp-šā rasēd, gōwēd kü man šud hém u-m razm «i» 
ērān drust did, ud wāspuhr 1 wištāspān. 

u-m murdag did än tahm spüh-bed i nêw zarēr i man 
pidar, bē agar ašmā bayān sahēd man hilēd tā šawēm 
ud pidarān kēn xwāhēm. 

pas gówéd jāmāsp bīdaxš kü hilēd ēd rahig Ččē-š abar 
baxt ēstēd dušmen ēzanēd. 

ud pas wištāsp-šā asp zēn framāyēd kardan. 

u-š bastwar abar nišīnēd; <wištāsp-šā> az kantigr 1 xwēš 
tigr-& dahēd قم‎ āfrīn padiš kunēd gówéd kü: nūn-it" 
yal az man šawē péróz awar" hāh pad har razm ud 
pád-razm-é to 72 hāh'*, pád-róz nām āwarē, 


jūwēdān 76250 dušmen murd ۵ 





36. knlgl 
37. hwnl 
38. wndh 


«st 


93. 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


99. 


ud nün bārag ud drafš im spāh ērān kār-om”' tē 


framāyē, nām-āwurd 22 bawē yad-ö“" rēz jāwēd. 

pas bastwar' asp frāz hiléd ud dušmen ózanéd ud 
kāreazār Owon nêw kunēd Ciyon zarer «i» ērān 
spāh-bed kard. 

pas arjāsp «i» xiyonàn xwadāy az kof sar nigāh kunēd 
ud gēwēd kü ān kē ast," ān kayān nêw? rahig kê 
gurd-wār asp dūrēd ud gurd-wār zēn dārēd, kārezār 
6٧/69 nêw kunēd čiyēn zarēr «i» eran spāh-bed kūdrd. 

bē az pad ēd dārēm kū án tēhmag wištāspān zarērān kën 
xwāhēd. 

bé ašmā xiyūnān kë ast kë šawēd ud abāg än rahīg 
1۵2580 ēg-iš an bēh-stūn 1 man duxt,pad zanih bē 
dahém ké andar hamāg šahr i xiyonàn zan az Oy 
hu-čihrtar nēst. 

u-$ andar hamāg šahr i xiyonàn bīdaxš kunēm Gé agar tā 
Sab zindag rahig, ég né dagr-zamān bawēd ka az amā 
xiyonān EC zindag abūz 1158 6 


pas widrafš jādūg abar O pāy ēstād u-š guft kū man rāy 


. 2yDnk >lwm 
. yun” 

. nstwl 

. *tMNW 

. TK 





asp zen sāzēd tà man šawēm. 

100. ud asp āhanēn sumb i zarér bārag zēn sāzēnd ud 
wīdrafš jādūg abar nišinëd* ud stānēd an fraš ī afsüdag 
<ī> dēwān andar dušox pad xēšm ud zahr distag, pad 
āb «i» bazag kard ēstēd, frāz 6 dast stānēd ud andar 
razm dwārēd, wēnēd kū bastwar kārezār čiyēn néw 
kunéd früz 6 pēš nē ayārēd Sudan pad nihàn az pas 2 
šawēd. | 

101. bastwar nigāh kunēd ud gēwēd kū druwand ī jādūg 
frāz O pēš awar čē man dārēm bārag azēr rān bē tāxtan 
nē dānēm ud man dārēm tigr andar kantigr be wistan 
nē dānēm frāz 6 pēš awar u-t ën xwaš gyün abar girém 
čiyēn-at än tahm spāh-bed zarér man pidar kard. 

102. ud wīdrafš jādūg wistāx šawēd, frāz 6 pêš šawēd ud an 
syā āhanēn sumb i zarēr bārag ka wāng ī bastwūr 
ašnawēd čahār-pāy abar zamig ēstād 
nēh-sad-ud-nawad-ud-nēh wāng bē kunēd. 

103. ud wīdrafš fraš wēzēd ud bastwar pad dast frāz padīrēd. 

104. pas ruwān ī zarēr wüng kunéd kū ēd fraš az dast bē 
abgan ud az kantigr ī xwēš tigr-ē stān ēd druwand 
passox kun. 


105. ud bastwar fraš az dast bē abganēd ud az kantigr 1 





44. YTYBWNSst 


ZA 


xwēš tigr-ē stānēd ud wīdrafš pad dil zanēd pad pušt bē 
widārēd ud bē Ó zamīg abganēd ud drēd ó ruwan 
dahēd.* 

106. u-š bē wizīd án mēg i spēd i pad mērwārīd ud“ ham 
zarr zarér brahmag ud xwad abar bārag I zarēr nišīnēd 
ud bārag-iz xwēš pad dast frāz padīrēd ud asp frāz 
hiléd ud dušmēn ózanéd tā 6 àn gyāg raséd kū 
garāmīg-kard «i» jāmāsp pus 07815 1 pērōzān pad 
dandān dārēd ud pad dē dast kūrezār kunēd. 

107. garāmīg-kard ud àn wuzurg spàh ka bastwar wēnēd 
hāmēyēn"” zarēr ray brāmēnd ud gówénd kū &dar^ čim 
āmad hē ka-t angust pad tigr nē Ost ēstēd ud razmān 
pahrēz nē dānē. 

108. ma xiyón <-ān> rasēnd ud to Ozanēnd čē-šān zarēr-iz 
ózad pas (xiyonān) dē nām barénd kū-mān özad zarér^ 
<ērān> spāh-bed u-mān Ozad bastwar ī-5 pus. 

109. pas bastwar 86060 kū pad pērēzīh dārč tō 
garāmīg-kard jāmāsp pus ēd 07813 pérozàn Gë agar 


zīndag rasēm 6 pêš 1 wištāsp-šā gowem kū-t kürezür 


برای حفظ مفهوم منعلقی متن» یک عبارت از بند ٠٠١‏ به پایان بند افزوده شد .45 
لا .46 

47. 7 

48. LPME 

49. zlyl?n 


۷ 


&yon nêw kard. 

110. pas bastwar asp frāz hilēd dušmen ēzanēd tà 6 án gyāg 
rasēd kū yal nēw spandyād (kārezār) kunēd. 

111. (spandyād) ka bastwar wēnēd ān wuzurg spāh ī ērān 
pad bastwar bē hilēd xwad ó kof sar šawēd ud arjāsp 
abāg dawãzdah bēwar spāh az kof sar zanēd ud bē ó 
dašt abganēd ud spandyād zanišn 6 garamīg-kard 
spēzēd, garāmīg-kard zanēd ud 6 bastwar spēzēd. 

112. êg nē dagr-zamān bawēd ka az ūy-šān xiyēnān & 
zīndag abāz bē nē mānēd bē مق‎ i ëk arjāsp i xiyOnün 
xwadāy. 

113. ud óy-iz yal spandyād gīrēd, aziš dast-& ud pày <-ē> 
ud gēš-ē brīnēd ud aziš čašm-ē pad átax$ sūzēd, u-š 
pad brīdag dumb xar-é abāz «o» šahr ī xwēš frēstēd. 

114. gēwēd kū šaw ud gów kū-t čē did az dast man yal 1 
spandyād kū xiyónün čē dānēnd kü čē büd pad 2 


frawardīn andar azdahāg razm wištāspān. 


1. frazaft pad dród, šādīh ud rāmišn.wahišt bahr bawād 


wistüsp" lurāspān-iz ud zarēr, bastwar ud spandyàd pad 
ham ēwēn frašāward i wištāspān ud garāmīg-kard 
puhr jāmāsp, pād-husrē «i» pád-yasn" kë xwad-burd 
nām hēnd. 

2. harwin wāspuhragān,53 gawan, ēraxtārān gāh-ē xwübar^ 
bawād, pad wahišt bāmīg pad a-sar rosnih «i» nišēm 
warzāwandān. 

3. harwin abzón bawàd kü ruwan anosag bawād kū dën 
panāh nibišt hēd. šād, péroz bawād, šādān-zād puhr 
"šādān darād. 

4. farrox 22 bawād tā hazārān sālān, yad- 22 162 frašgird, 
ābādān** mēhan «ud» màn, harwin" 26 xir abzón 6 

5. kū-tān xwad bē rāmēd”” agar ka? xwānēd farrox nibég 
pad ó šādīh*" rustēm mihrābān nām ayādēnēd kē-š 


pačēn nibištāg būd; man dēn bandag mihrābān 





50. *pwhr 
351 9 
52. p?tsdyn 
53. ?spwhr 
54. hwpl 

55. ^p?tm?n 
56. hlwn^ 
57. ۷۸ 

58. ZKL 

59. MNW 
60. hwnš>tyh 


WA 


pad nām i dàdar i weh, abzonig 


[Sahr «estan» īhā' I eran] 


pad nām ud nērēg ud ayārīh ī dādār ohrmazd, 
jadag ī nēk. 

1. šahr «est» ãnîhã i andar zamig i ērān-šahr kard ēstēd, 
jud jud büm?, kü kadām sar-xwadāy kard , pad gókàn 
abar ēn ayādgār nibišt ēstēd. 

2. pad kust ī xwarāsān, samarkand“ šahrestān kāyēs i 
kawādān bun fragand, siyāwaxš 1 kayosàn bē frazāmēnīd. 

3. kay-husro i siyāwaxšān ànóh zād, u-š warzāwand ātaxš 
wahrām ānēh nišāst. 

4. pas zardušt dën āwurd az framān<ī>wištāsp-šā, hazar ud 
dē-sad fragard pad dēn-dibīrīh” pad taxtagīhā<i>zarrēn 
kand ud nibišt ud pad ganj<ī> ān ātaxš nihād. 


5. ud pas gizistag skandar sóxt ud andar O drayāb abgand. 





sir yh? 
štr nyh? 
YWM 
smikwnd 
dpywryh 


tn > to N = 


WA 


6. sugd i haft āšyān”, قم‎ haft āšyāntīh” ēd kū haft āšyān" 
andar bud: ëk an ī jam ud ëk «àn» 1 azdahāg ud ëk an 
«i» frédón ud ëk an 1 manūčihr ud ëk an 1 kāyēs ud ëk 
ān i kay-husrē ud ék àn 1 luhrāsp ud ēk àn 1 wištāsp-šā. 

7. pas gizistag früsiyüg!! i tūr har ëk nišēmag i šāhān!” 
uzdes-zür-&" bašn padiš kdrd. 

8. andar baal i bāmīg! šahrestān «i» nawāzag spandyād i 
wištāspān" kard. 

9. u-š warzāwand ātaxš wahrām ānēh nišāst, u-š nēzag ī 
xwēš ànóh bē zad, u-š 6 yabbū-xāgān'" ud 
sinjēbīk-xāgān'' ud 651 xāgān ud wuzurg-xān ud 
góhram ud tuzāb ud arzāsp 1 xiyūnān-šā paygām frēstīd 
kū nēzag ī man bē nigerēd har kē pad wēzišn ī ēn 


nēzag nigerēd čē andar 6 ērān-šahr dwārēd. 





6. swkwd 

7. hwt?y?n 

8. hwt>y?nyh 

9. +BYN YHWWNL 
10. hwt?yy?n 

دود ام .11 
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13. ?wed?ysté?ly 
14. n?myk 

15. «BRE 

16. yb bh^k?n 

17. sncy pykh?k?n 


۳۳ 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


šahrestān i xwārazm narséh'^ 1 yahūdagān kard. 

šahrestān 1 marw-rod wahrām 1 yazdgirdān kard. 
šahrestān 1 marw ud sahrestān «i» harê gizistag skandar 
1 harómig" kard. 

šahrestān «i» posang" šāpuhr ī ardašīrān kard, u-š pad 
pēšang puhl-ē- wuzurg" kard. 

šahrestān «i» tüs,tüs 1 nodarān [kard i] noh-sad sal 
spāh-bed būd. pas az tüs spāh-bedīh O zarér ud az zarēr 
6 bastwar ud az bastwar O karazm mad. 

Sahrestán i nēw-šāpuhr, šāpuhr i ardašīrān kard, pad än 
gāh ka-$ pāhlēzag<ī> tūr Ozad, u-š pad ham gyāg 
šahrestān <-ē> framūd kardan. 

šahrestān ī kāyēn kay-luhrāsp ī wištāsp pid kard. 

andar gurgān, šahrestān ī dahestān xwānēnd, narsēh ī 
aškānān kard 

šahrestān <i> kūmis<ud> panj burg" azdahāg pad 


šabestān kard, mānišn' <ī> pārsīgān”' ānōh būd. pad 


. w rsyh 

. 176 

. pwd?n 

. wcwl 

. pncbwl y 
. m?n$ 

. p?lsy?n 


19. 


20. 


21. 
22. 


23. 
24. 


25. 


xwadāyīh, yazdgird ī šāpuhrān kard andar tãzisn i cól 
n&róg«-e» عطقم‎ an ālag. 

šahrestān «i» panj-husró:ád-husró, must-ābād—<husrē> 
ud wisp-šād-husrē ud hu-bēy-husrē, šād-farrox-husrē, 
kawādān kay-husró kard«ud» nām nihād. 

u-š frasp-ē kē ē sad ud haštād frasang drahnāy ud wīst 
<ud> panī šāh-ārešn bālā, ē sad ud haštād dar kēšk 
<ud> dastgird andar framūd kardan. 

pad kust<ī> xwarwarān, šahrestān ī tisifón'^ az framān i 
tūs, warāzag” 1 gēwagān kard. 

šahrestān «i» nasībīn”” warāzag <i> gēwagān kard. 
šahrestān 1 orhāy” narsēh í aškānān kard. 

šahrestān ī bābēl pad xwadāyīh<ī>jam kard, u-š tīr 
abāxtar ànóh bē bast pad” mārīg «i» haft «ud» 
dwāzdah axtarün ud abāxtarān ud haštom bārag pad 
jādūgīh 6 mihr azérig bé nimud. 

šahrestān 1 hérat šāpuhr ī ardašīrān kard, u-$ mihr-zād i 


hērat marz-bān pad war ī tāzīgān bē gumārd. 
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26. 
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28. 


29. 


30. 
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32. 


33. 


US 


31. 
32. 
33. 
34. 
35. 


šahrestān 1 hamadān yazdgird 1 šāpuhrān kard, kē-šān 


yazdgird i dabar xwānēnd. 


. andar māhř' ud kust i nihàwand ud war «i» wahrām 
-āwand šahrestān-ē wahrām i yazdgirdān kard kē-šān 
wahràm gor xwānd. 
wīst-ē Sahrestán 1 andar padišxwārgar kard ēstēd, čē” 
ég-is", az framān i armāyīl, 0y-šān kūfyārān kard, 
kē-šān az azdahāg kof pad šahryārīh windād ēstād. 
kēfyār haft hénd «pad» dumbāwand: wisémagün'* ud 
āhagān ud wispür ud sūbārān ud musragān ud barozān 
ud marinzàn. 
ën än būd ké-sàn az azdahāg kof pad šahryārīh windād 
ēstād. 

. šahrestān mūsel péroz šāpuhrān kard. 
noh šahrestān andar zamīg gazīrag kard ēstēd, āmitūs, 
kēsar brādar-zād, kard. 
wist čahār šahrestān andar zamig šām «ud» frīgā ud 
kufah ud makkah ud madīnag” gāh kard ēstēd, ast 
šāhān šāh, ast kēsar. 

m? 

*?lm?dl 

ADNS 

«W symk?n 
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34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


pad kust nēm-roz šahrestān 1 kabul ardašīr i spandyādān 
kard ēstēd. 

šahrestān raxwat rahām 1 gódarzün'5 kard pad ān gāh 
ka-š asp warz-bar i tūr ēzad, u-š yabbū-xāgān" az 
ünoh sto bē kard. 

šahrestān I bost” bastwar <i> zarērān kard, pad ān gāh 
ka wištasp-šā dēn yaštan pad frazdān būd ud bunag ī 
wištāsp ud abārīg wāspuhragān andar nišāst. 

šahrestān i frāh ud šahrestān zāwalestān rēdstahm I 
sīstān-šā kard. 

šahrestān zarang“ naxust gizistag frāsiyāg ī tūr kard, u-š 
warzāwand ātaxš karkoy ānēh nišāst, u-š manušcihr 
andar O padišxwārgar kard, u-š spandarmad pad zanīh 
xwāst ud spandarmad andar 6 zamīg gumēxt, šahrestān 
awērān kard , u-š ūtaxš afsārd ud pas kayhusraw 
siyāwašān šahrestān abāz kard, u-š ātaxš karkóy abāz 
nišāst ud ardašīr bābagān šahrestān bun pad frazāmēnīd. 


šahrestān kirmān, pérózàn kirmān-ša, kard. 





36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 


gwilcyn 
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45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


. šahrestān weh-ardašīr pad së xwadāy kard ud ardašīr 


bābagān pad frazāmēnīd. 


. šahrestān staxr ardawān 1 pārsīgān-šā kard. 
. šahrestān dārāb-kird dārāy i dārāyān kard. 
. šahrestān weh-šāpuhr, šāpuhr i ardašīrān kard. 


. šahrestān gór-ardasir-xwarrah, ardašīr bābagān kard. 


šahrestān tawwag", humāy ī čihr-āzādān kard. 

šahrestān ī ohrmazd ardašīrān «ud» šahrestān i 
rām-ohrmazd, ohrmazd nēw šāphrān kard. 

šahrestān šūs ud šūstar, šīšīnduxt, zan ī yazdgird 
šāpuhrān kard, Ciyon duxt i rēš-galūdag, yahūdagān-šā, 
mād-iz i wahrām i gor būd. 

šhrestān i wandūoy-šāpuhr ud šahrestān 1 
ērān-kard-šāpuhr, šapuhr ī ardašīrān kard. u-š palābād 
nām nihād. 
šahrestān ī nahr-tīrag pad duš-xwadāyīh ī azdahāg pad 
šabestān kard ud zēndān i ērān-šahr būd, zēndān aškān 
nām būd. 

šhrestān simrān frēdūn 1 ādwēnān kard, u-š maswar. 


simrān-šā Ozad, u-š zamig 1 simrān abāz xwēsīh 





42. twpk 


Wé 
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53. 


ērān-šahr áwurd? , u-š dašt tāzīg pad xwēsīh ud ābādīh 
bē 6 baxt-husraw i tāzīg-šā dad, paywand dārišn 1 xwēš 


Tāy. 


. Shrestün 1 ārēst šāpuhr 1 ardaširān kard. 


` - - - 44 ~ - - = = e 
. Sahrestán i asūr ° ud šahrestān 1 weh-ardašīr [ardasir] ī 


spandyādān kard. u-š ūšag i hagar marzbān, gund-gar 
ud burg-gar pad war ī tāzīgān bē gumārd. 

šahrestān i gay gizistag aleksandar i flipán'^ kard, 
mānīšn i yahūdān ānēh büd «i» pad xwadāyīh «i» 


yazdgird i šāpuhrān nid az xwāhišn'" i šīšīnduxt ī-š zan 


büd. 


. Sahrestàn 1 ērān-āsān-kard-kawād, <kawād> pérózan 


kard. 


. Šahrestān ī aškar, wahrām ī yazdgirdàn kard. 


. Šahrestān 1 ādurbādagān ērān-gušnasp i ādurbādagān 


spāh-bed [kard]. 


. šahrestān 1 wan, wan ī gulaxšān kard ud pad zanih ó 


kay-kawād mad ud drubuštīh arwand-asp <ī> tūr ī 


brād-rēš 1 karb pad jādūgīh kard, pānagīh 1 gyān xwēš 





43. 
44. 
45. 
46. 


HYTYWNt 
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pylp?n 
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Tay. 

58. pad kust ādurbādagān, šahrestān i ganzag frāsiyāg tūr 
kard. 

59. šahrestān 1 āmēy,” zandīg"" ī purr-marg kard. zardušt ī 
spitāmān az ān šahrestān būd. 


60. šahrestān 1 bagdād abū-gāfar čiyūn-šān abū-dawānīg 





xwānd kard. 
pad pērēzīh āwišt. 
frazaft pad drēd, šādīh, rāmišn. 
47. >mwy 
48. zndy 
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pad nām 1 yazdān 
[abdih ud sahīgīh' 1 sīstān] 


. abdih ud sahigih 1 zamig 1 sistán az abārīg šahrīhā ēd rày 


abērtar ud weh. 
ëk ën kü 7660 1 hédmand ud war i frazdān ud zréh i 


kayānsē ud gar ušdāštār andar zamig ī sīstān. 


. züyi$n ud parwarišn i hušēdar ud hušēdarmāh «ud» sósáns 


- v= - HE - m > 2-2 
1 zarduštān 1 spitāmān aziš rist-àxez^ kardan. 


. êk ên kü paywand ud tóhmag 1 kayan dahibedàn; pad én 


kišwar wizand awiš mad. 


„az frazandàn i frédón, salm kë kišwar î hróm ud tūč kë 


turkestān pad xwadāyīh dàšt, ērij ērān dahibed būd, 
u-š <-ān>' E ózad. 
ud az frazandān «i» érij bē kanīg-ē ënya kas bē nē mānd. 
ud pas frédón 6 war frazdān nid ud pad nihān dāšt tā 


<n-> ohom^ paywand ka az 0 kanīg pus zād. 


. pas frédón 6 war i frazdān šud, u-š az ardwisūr anühid 





رتم همح ما m‏ 


wshykyh 


. lsthyc 
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hwm 


۳۳۹ 


«ud» abārīg yazdān kë andar sīstān gāh <ud> 





mehmānīh abartar, āyaft xwãst pad abāz ārāstan «i» 
ērān-šahr ud xwarrah <ī> kayān; āyaft windād abāg 
manūščihr ud awēšān ērān ãfrîn®. 

9. ēk ên kü wištāsp-šā dén pad war i frazdān kard rawāgīh. 

10. fradom pad sīstān ud pas pad abārīg šāhrīhā” pad 
hampursagīh ī zardušt ud sēn <ī> ahūmstūdān ī bustīg, 
&iyón"" «az» hāwištān i zardušt fradom pad <ē-> sad 
hüwi&tih oy būd”. 

11. dén «andar» sīstān O Cü&tan", rawāg dāštan rûy nask 
nask pad düdag «i» wehān frāz رن‎ 

12. was-& bayün, yasn-iz xwánd? Ciyon yasn burzmihr, i 
zardu&t pad wirastagīh i An būd «ud»" windád". 


13. ka gizistag alaksandar i hrömig 6 ērān-šahr mad, 


سس سس 


17. ۲ W 
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10. čygwnš 
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14. SGYTWNI 
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awēšān kē pad bréh 1 moy-mardih raft, grift, 6 





14. mard ud rédag-e" cand" ó sistán fréstád همعط‎ 

15. was-ē büd 1 zanan, būd 1 aburnāyag-ē, was-ē bāyān yašn 
Ost warm kard ēstād. pad-iz"? an rāh dën andar sistān 
abüz gašt ud ārāst ud wirāst nóg nog. bē pad sīstān 
enyã” abàrig gyāg nē warm. 

16. man kë pad än gyāg hamāg dën-ë yazēm”, šādīh 
Eohrigünih ray, hādēxt-ē framāyēnd yaštān. frazaft pad 
drōd, šādīh, rāmišn, šād ud farrox ud dagr-ziwiin ud 
péroz-gar ud ahlaw, kāmag-hanjām bawād kë nibist, kë 


xwēš ud ke xwānēd. ašām 


20. lytk 
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Pad nām 1 yazdān 


[husraw 7 kawādān ud redag-e] 


. ērān-winnārd-kawādīg rēdag-ē wāspuhr nām dast ēr-kaš 
pēš ī šāhān-šāh ēstād. 

„ u-š stāyišn ud āfrīn was kard. 

„u-š guft kū šāhān-šāh anēšag ud jāwēdān, haft-kišwar 
xwadāy ud kāmag hanjām bêd. 

; framāyēd' niyēxšīdan! dūdag kē man aziš būd hēm āzādīh 
wehān niyāgān ī ašmā rāy hamāg nāmīg ud tuwāngar, 
kām-zīwišn būd hēnd. 

. u-&àn xir pad abāyist i xwēš ēstād. 

. u-m óy i pid pad aburnāyīh bé widard «ud» müd kë 
<-š> man pus bud hēm, bé man ēnyā ané pus nē büd. 

. u-šān bahrag man, pad stûr i pid, «pad» pārag 1 stabr, 
xwarián i gónag gónag ud brahm í xüb Càbuk nēk dàst 
hém. 

. pad hangām 6 frahangestān kardan büd h&m, u-m pad 


frahang kardan saxt awistaft hem. 





1. plm?yhyt 
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9. 


u-m yast ud hadoxt ud bayün-yasn' ud jud-dēw-dād 


hérbedihà warm, gyàg gyāg zand niyoxsid <-an> ēstād. 


10. u-m dibirih ówón kü xüb-nibég ud ray-nibēg 


11. 


bārīk-dānišn, kāmak-kār angust ud frazānīg saxwan hēm. 
u-m aswārīh ud kamān-warīh 6۷6٥ kū pad farrox 
abāyēd dāštan ān dad kē tar asp sar man andar tuwān 


widardan', 


12. u-m nēzagwarīh ōwōn kū pad wadbaxt abāyēd <dāštan> 


ān aswār kë pad asp ud nēzag ud šamšēr ó ham-rānīh 

H 4 + = = H € - - 

ud ham-nibardih! i man āyēd” ud pad-iz asprēs čawgān 
m ed ۸ صا‎ Nes! 8 

anásüd' ud damān afrasāgīhā-iz azér tang ud pad sar 


payān” hamāg abar ê gyāg paydāg. 


13. pad Giyon win ud barbut ud tambür ud kennār ud har 


sród, čegāmag ud pad-iz i paywüzag-guftan, pā-wūzīg 


kardan awestād mard hém. 


14. ud pad 68 čiš 1 stāragān, abāxtarān édón andar sud hêm 


op on m t Bop M 


. w?nysyn 


۷1-00 


. hm-nplytyh 


YHTWNt 
?n?s wt 
?plky?k h?yc 
lwy y Pk?y 
pyK?n 


ver 
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16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


kü ōy-šān kē andar àn pēšag hēnd hamāg andar man 
čiš-ē xwār hend. 

ud pad Catrang ud nēwardaxšīr ud haštpāy kardan az 
hamahlān frāztar hēm. 

pad čē zamb do ēwēnag bastan ray azēr 1 rēšag windād 
gušnasp nišīnēm. 

bē nūn dūdag wišuft ud nizār ud tabāh bē būd ud 
mād-iz pad wahišt šud. 

ud ka-tān pad yazdān pahlomīh sahēd pad čiš man 
framāyēd nigerīdan. 

šāhān-šāh 6 rēdag guft kū ka tō rēdag édón xwaš ūrzūg 
hé v-t وم‎ pad xwarišn xwaš ud brahmag i xüb ud 
Čābuk andar büd ēstēd, 

bé gów kū xwarišn-ē kadàm xwaštar ud pad mizag-tar. 
gūwēd rédag kū anöšag haft-kišwar xwadāy, kāmag 


hanjām, framāyēd šnūdan; xwarišn-ē ān xwaštar ud pad 


'"mizag-tar I andar guisnagih'" ud tan-drustih ud 


21. 


abē-bīmīh xwarēnd. 

bé ān pad mizag-tar wahig ī do māhag ké pad Sir ī 
mādar ud àn-iz î gāw parward ēstēd, rudan, ambarag 
ka abāg āb-kāmag handüd xwarēnd ayāb sēn i gāw 


frabīh pad spēd-bāg xūb poxtan pad šakar ud tabarzad 


. gwsnyh 


vrt. 


22. 
23. 


24. 


25. 


26. 


xwardan. 

šāhān-šāh passandīd u-š pad rāst dāšt. 

dudīgar framāyēd pursidan kü murw-é kadām xwaštar 
ud pad mizag-tar. 

gówéd rédag kü anosag bawēd, ën and murw hamāg 
xwaš ud n&k. 

fra$-murw, čor'', ud karak, tadar «ud» tīhēg, 
spēd-dumbag, sürparrag ud....(?) ud...(?) ud čakēk!”....(?) 
ī parwardag ud kulang juwan? ud &arz i tir-mühig 
kabk-anjîr ud xa§ênsãr ud murw-ābīg. 

bē abāg karak” i kadagig i juwān kë pad šāhdānag ud 
kümag i jawén ud róyn i zaytān parward ésted > 
murw > tüxt" nēst, ranjag kardan, pêš pad ۲۵2 î 0 
rüdan, pad pāy-ē ügustan ud róz i dudigar pad gardan 
āgu<-stan pad» sórübag brišt<-an>, az an murw «i» 


zs x * Sa z zu‏ .2.20 د 
xwas an . «1» pust xwastar. ud az pust an xwastar 1 O‏ 
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27. 
28. 


29. 


30. 


31. 


32. 
33. 
34. 


35. 


36. 


dumb nazdiktar. 

šāhān-šāh passandid u-š pad rāst dāšt. 

sidīgar framāyēd pursīd<-an> kū az ān ī pad afsard 
nihēnd gūšt-ē kadam xwaštar. 

gēwēd rēdag kü anēšag bawēd, ën and hamāg gūšt xwaš 
ud nēk. 

gāw ud gór ud gawazn ud warāz ud uštar-kawādak, 
gawdar i ëk sālag ud gāw-mēš ud gēr i kadagig ud xüg 
1 kadagig. 

bē abāg gor i juwān kë pad aspast <ud> jaw parward 
ēstēd ud pīh dārēd, u-š pad sik I tru&..(?) ud čāšnīg 
&wénihà dahénd u-$ pušt pad halüm nihēnd, afsardī án 
weh «us» xwastar. 

šāhān-šāh passandid u-š pad rāst dāšt. 

čahārōm framāyēd pursīdan kü xāmīzī kadām tarr-tar. 
gūwēd (rédag) kū anósag bawēd, xāmīzī xargēš tarr-tar 
ud aspród hambóy-tar ud nàm-war «ud» pad mizag-tar 
ud dil i «ta-»dar hu-gugārtar. 

bé abāg āhūg ī mādag i starwan ké afsard ēstēd ud pih 
dārēd ēč xāmīz pahikār nēst. 


šāhān-šāh passandid (u-š) pad rāst dāšt. 


del 


37. 


38. 


39. 


40. 


panjūm framāyēd pursīd<-an> kü ren *xwardīg-ē" 
kadām weh ud xwaštar 

gēwēd rēdag kū anēšag bawēd, ën and róyn-xwardig 
hamāg xwaš ud nēk. 

pad hāmīn ân lawzénag ud gozénag ud göz afrosag ud 
Carb afrosag ud Carb-angust kë az čarz ayüb az àn i 
āhūg kunēnd, pad róyn 1 göz wirēzēnd”. 

pad zamestān ān lawzēnag, Sifténag ud wafrēnag ud 


tI. A 2 
tabarzad ud gisniz awurd £ 





41. bē abãg parwardag i az áb í sēb «ud» bëh° ī...(?) kard 
ēstēd ēč róyn-xwardig pahikār nést. 

42. šāhān-šāh passandid ud u-š pad rāst dāšt. 

43. šašōm framāyēd pursīd<-an> kü ambag-ē kadüm xwaštar. 

44. gūwēd rédag kū anōšag bawēd, ën and ambag-ē hamāg 
xwaš ud nêk. 

45. wahār-wādrang"" ka abāg pūst xwarēnd, bêh ud..(?) ud 
halīlag ud gūz ī tarr <ud> wādrang ud wahman ī spēd. 

46. bē abāg sanjībil ī cīnīg, halīlag ī parwardag ēč ambag 
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47. 
48. 


49. 


50. 


51. 


wA 


52. 


53. 


54. 
55. 


pahikār nēst. 

šāhān-šāh passandīd ud u-š pad rāst dāšt. 

haftom framāyēd pursid«-an» kū dārēnag-ē kadam 
xwastar. 

gūwēd rēdag kū anosag bawēd en and dārēnag hamāg 
xwaš ud nēk. 

anārgēl ka abāg šakar xwarēnd, pad hindūg anārgēl 
xwānēnd ud pad pārsīg goz 1 hindüg xwānēnd. 

bistag gurgānīg ka pad sorābag brēzēnd, 08660 1 tarr ke" 
abāg āb-kāmag xwarēnd. 

šiftālūg ī armanīg, balūt, šāh-balūt ud šakar ud 
tabarzad”. 

bē hamwār abāg šā-dānag ī syā-razurīg kē pad pīh 
pāzen brišt ēstēd ēč dārēnag pahikār nēst, čē xwaš pad 
xwardan, hu-būy pad dahān, hu-gugārd pad aškambag 
ud pad-iz" án kär frāztar. 

šāhān-šāh passandid u-š pad rāst dāšt. 

(hastóm framāyēd) pursīd<-an> kū may-ē kadām weh 


ud xwaštar. 
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56. 
57. 
 marw-rodig ud may ī bustīg, büdag" 1 halwānīg. 


58. 


59. 
60. 


61. 


62. 


gūwēd rédag kū anūšag bawéd"', ën and may hamāg nēk 
«ud» xwaš. 


may kanig ka n&k wirüyénd ud may i harīwag ud may i 


bē hamwār abāg may 1 asūrīg, bādag 1 wāzrangīg e 
may pahikār nēst. 

šāhān-šāh passandīd ud u-š pad rāst dāšt. 

nóhóm framāyēd pursīdan kū huniyāgar-ē kadām 
xwa&tar ud weh. 

gówéd rédag kū anēšag bawēd, ën and huniyāgar hamāg 
xwa$ «ud» nēk. 

Čang-sarāy, win-sarāy ud? kennār-sarāy, ud..(?) ud...(?) 
ud tambūr sarāy, barbut-sarāy ud nāy-sarāy ud 
dumbalag-sarāy....(?) ud dīrak''-rasan-wāzīg ud 
zanjir-wāzīg ud dár-wüzig ud mār-wāzīg ud 
čambar-wāzīg ud tigr-wüzig ud tās wāzīg ud 
wandag-wāzīg ud andarwāy-wāzīg....(?)....(?) tambür 1 
meh (saray), spar-wázig, zēn-wāzīg ud gūy-wāzīg ud 
zīl-wāzīg (?) šamšēr-wūzīg ud dašnag-wāzīg ud 


warz-wāzīg ud šīšag-wāzīg ud kabīg-wāzīg. ēn and 





31. 


YHWWN* 


32. w?tk 
33.wn* 


34. 


dylyk 


۳۳۹ 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


huniyagar hamāg xwaš ud nēk. 

bē abāg čang-sarāy I kdanig i nēkēg pad šabestān 
[kanizag 1 čang-sarāy weh] ka-š wāng tēz ud 
xwaš-āwāz, pad-iz án kār nēk šayēd, «ud» win-sarüy 
«pad» xwaran i wuzurg ēč huniyügar? pahikār nēst. 
šāhān-šāh passandīd u-š pad rāst dāšt. 

dahóm framāyēd pursidan kü andar may (fradom ud) 
dudīgar, sidigar, ud cahārūm, panjóm ud šašūm ud 
haftóm čē gów&. 

gūwēd rédag kü anōšag bawēd mardān i pahlom, andar 
may, fradom hu-boóy ud dudigar dārēnag ud sidigar 
halilag I parwardag, cahüáróm xāmīz ud panjóm 
bazmāwurd, šašēm weh šām, ud haftóm 
rūyn-handūdag-bē-xuftag", 


šāhān-šāh passandīd u-š pad rāst dāšt. 


68.yàzdahóm framāyēd pursidan kü sprahm-ē'' kadām 


hu-bēytar. 


69.gūwēd rēdag kū anósag bawēd mardān i pahlom, 





35. hwnyd?kyh 
36. HLMWNin^ 
37. splm” 


٤٤٠ 


70. 


7 


= 


73. 
74. 
75. 
76. 
11. 
18. 


79. 
80. 
81. 
82. 


D 


8 


دیا 


8 


86. 


8 


T 


tA 


sprahm-ē yāsaman” hu-bóytar čē-š boy édon čiyön boy 


I xwadāyān mānēd. 


husro sprahm? boy edon čiyön boy 1 šahryārān. 


. gétig böy édón čiyēn böy hu-niyāg. 
72. 


gul boy &dón &iyon boy (....). 


nargis boy edón čiyēn juwānīh. 

hērīg suxr (bóy) édon čiyēn boy i dēstān. 

hērīg 1 zard būy ēdēn Ğiyön zan 1 āzād ka nē rēspīg. 
kāpūr boy édón čiyūn dastwarīh. 

ud saman I spēd būy ēdēn čiyön böy i frazandān. 


ud saman 1 zard boy ēdēn čiyēn boy i zan 1 2220 ka nē 


rTOspig. 


sósan 1 spéd böy ēdēn čiyēn و‎ 
ud marw 1 ardaxšīrān boy ēdēn čiyēn bûy i mādar. 
marw 1 spēd bày édón čiyön böy i pidarān. 


wanafsag boy ēdēn čiyēn bày kanīzagān. 


mord böy ēdēn čiyēn dahibedān. 
nilopal böy 5060 čiyūn böy tuwāngarīh. 


ud marzangos boy ēdēn čiyēn boy bizeškīh. 





38. 
39. 


y?symyn 
splym 


. Sà-esprahm bày édón Giyon böy grāmīgān. 
84. 


. spédag boy édón 6767 boy wēmārān. 


88. 
89. 
90. 
91. 


92. 
93. 


94. 


palangmušk bēy édón čiyēn n&kih". 

küpal boy ēdēn 61768 71 

nastaran bóy édon Ğiyön zan pir. 

munj ka nē škūfēd boy ēdēn čiyēn zan kāmgīh ud ka 
škūft ēstēd bóy edón čiyūn boy grāmīgān. 

sīsīmbar boy édon Ciyon āzādagīh. 

bóy ën hamāg sprahmihà andar yāsaman Čiš-ē xwār, čē 
böy 6 bày ī xwadāyān mānēd. 


šāhān-šāh passandīd ud pad rāst dāšt. 





95. dawāzdahēūm framāyēd pursīd<-an> kū zan-é kadam 
weh. 

96. gūwēd rédag kü ۵06588 bawēd, zan-ē 8 weh ī 
pad-menišn, mard dëst, u-$ abzónih nē'', bālāy 
mayānjīg, u-$ war pahn, sar, kün, gardan hambast'” u-š 
pāy kōtāh ud mayān bārīk ud azér pày wišādag, 
angustān dagrand, u-š handām narm ud saxt^-ügand ud 
bēh pistān ud u-š nàxun wafrén, u-š gónag anárgón u-š 
čašm wādām ēwēn ud lab“ wassadén ud brūg tāgdēs, 

40. nywk 

41. Py 

42. hmbwst 

43. dšt 


44. WI pwstyn” 


«dandàn» spēd, tarr, ud hēšāb ud gésü syā ud rēšn*, 
drüz ud pad wistarag 1 mardàn saxwan nē a-šarmīhā 
gowed. 

97. šāhān-šāh passandid u-š pad rāst dāšt. 

"og. šāhān-šāh guft kü to was mādag kāmag hē. 

99. rēdag guft kū anósag bawēd mardān pahlom ke än dah 
hazār kanizag andar mask abarzēn I tē hēnd ēn-šān 
kūmag i ēn-šān Ci$ bowandag,abarīh «i» rāmistan i 
ašmā rāy guft<-an>. 

100. šāhān-šāh passandīd u-š pad rāst dāšt. 

101. sezdahóm framāyēd pursīd<-an> kü bārag-ē kadām 
weh. 

102. 26۷60 rēdag kü anēšag bawēd, ën hamāg bārag nēk, 
asp ud astar ud uštar tazāg ud stor 1 bayaspānīg. 

103. bé hamwār abāg bārag i gāwistānīg ēč bārag pahikār 
nēst. 

104. šāhān-šāh passandīd ud pad xūb dāšt. 

105. pas šāhān-šāh ó māh-husrē 1 anēš-husrē framüd kū 
jār-ē pad čiš 1 ën rédag abar rasēd, dawāzdah hazār 


drahm ī purr dahēd ud čiš ī ēn rēdag guft har rēz pad 





45. lwdyn" 
OAM ٠٠١ و ۱۰۳و ۱۰۲ قبل از بندهای ۱۰۱و‎ ٤٤١ این قسمت بندهای‎ ja 
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46. mk 





uzmāyišn abar rased har rēz xwarišn i en rēdag guft kü 
ārāstag ud wirüstag pēš amā dārēd tà abar rasēm. 

106. u-š har róz čahār dénàr framüd dād<-an>. 

107. pas az ām, māhīgān ēw-čand, rēdag O dar šāhān-šāh 
mad ud darbãn“ salar rāy ē pēš šāhān-šāh frēstīd. 

108. u-š pad nibistag" Owēn nibišt ēstād kü anēšag bawēd 
mardān pahlom, az ganj 5 dad šāhān-šāh pad padéxih i 
xwarišn, čābuk, abé-ahog hēm. 

109. ud ka-tān sahēd andar kār ī amā sazāgīhā nigerišn 
framāyēd kardan, ud ka andar ān handāzišn šāhān-šāh 
hamág kard, 

110. asürestán sālār früz sud o šāhān-šāh guft kū anēšag 
bawēd mardān pahlom, āgāh framāyēd büdan kü dē 
šagr āmad kē asp^ ramagān az gyāg i xwēš spóxtag 
dārēd. 

111. agar ašmā abar sahēd ān šagrān az asp ramagān abūz 
framāyēd dāštan. 

112. šāhān-šāh andar zamān rēdag 6 pēš xwāst, u-š guft kü 
hunar šāyendagīh i tō abāyēd ka än šagrān rāy zindag o 


amā āwarēd. 





46. dim?n 
47. nptk 
48. hwp 


ytt 


113. ud rēdag pad ham zamān šud. 

114. andar rah zan-e did 1 was nekog. 

115. rédag bé àn zan guft kū agar-at sahēd man rāy hilē tā 
abāg ۱6 kāmag wizarom. 
kard hēm tē bē padīrē ud än kirbagīhā 1 tō tā im-róz 
kard hê bē man abespārē, tō rāy bē hilēm tā abāg man 
kāmag wizārē. 

117. ud rēdag andar-iz zamān pēš ān abāz gašt ud raft ud 
ān waran bē nē wizārd. 

118. 6 widār ī šagrān šud ud pad widār šagrān bé nišast ud 
har dē šagr rāy pad kamand bē grift ud zindag ē pēš 
šāhān-šāh āwurd. 

119. šāhān-šāh abd sahist, 6 rēdag guft kū šaw, šagrān rāy 
bē ózan ud rēdag Sud ud šagrān rāy bê özad. 

120. ud pas rēdag pad šahr, wuzurg marzbān framūd kardan. 

121. pas az ān āgāhīh ó šāhān-šāh rasīd ka rēdag O griftan 
šagr šud, andar rāh zan-ē dīd, bē ān zan šud ud zan fay 
Čē guft ud ãn zan ó rēdag Ge passox dād ud rédag az 
ünoh frāz raft ud ān waran bē nē wizārd. 

122. ud šāhān-šāh ka-š ān saxwan ašnūd guft kū ān rēdag 
was pad-xrad būd ka ān wināhīhā bē nē padīrift ud ān 
waran bē nē wizārd, bē hišt. 


123. han! kë ūy tà-$ būd ka hamāg ën kārīhā guft, kard. 





124. rēdag gāh ud pāyag wuzurg büd ud az àn frāz pad 
nazdik 1 xwēš dāšt. 

125. anūšag ruwān bawād husró 1 šāhān-šāh 1 kawādān ud 
ān rēdag 1 xwaš-ārzūg. édon bawād. 


frazaft pad drēd, šādīh, rāmišn. 


VUN 


O - Qv t A oU 


= 


» 


pad nām i yazdān 


[handarzīhā i pēšēnīgān] 


. xwastag 1 tan drustīh weh. 
. ud frazand 1 ahlay! weh. 

. ud brād 1 husraw^ weh. 

. pānag 1 xwēš-kārīh weh. 

. hambàz i zan nêk weh. 


. hambàr i kirbag weh. 


pad hamāg kar ud dādestān rástih «ud» 


bowandag-menisnih weh. 


. pad dē gēhān abē-bīmīh weh. 


frazaft pad drēd. 


pad nām ۲ 0 


. pad dád ud dén raftan. 
. ud pid ud mād né āzārdan. 


. hu=sāzagīh abāg brādarān ud dēstān ud xwēšān, nazdīkān 





m 


. ?hi?yyh 


hwslwbyh 


۳:۷ 





= 


na 


mor 


ud paywand kardan, dāštār 1 zan? «i» hu-saxwan būdan. 


. pad xir i kirbag tuxšīdār büdan'. 


ud har róz abāg xwēš-tan āmār bē kardan kü im-róz Cë 
süd ud 6& ziyān, čē kirbag ud čē wināh ud čand pad 
rāh i frárón raft hém ud čand pad rāh i abāron, čē en 
gētīg aspinj i ëk rózag hūmānag, jāwēdān ünoh abāyēd 
būdan. 

ud pad kirbāg ud bazag āmār bawēd. 

čē har kē-š kirbag wēš kū wināh ēg-iš srūš ahlày dast 


giréd 6 wahišt nayēd. 


. óy kē wināh wēš kü kirbag ēg-iš wīzarš dēw dast girêd o 


dušox nayēd ka griyēnd nē apoxsáyénd? ud ka wāng 
kunēnd nē niyoxšēnd. 
abdom abestān pad tē kunišn i xwēš. 


frazaft pad drēd šādīh ud rāmišn. 


pad nam 1 yazdān 


pad dard ast kē xrad nē dārēd. 


. ranjwar ast ké zan né dārēd. 





tnodo Lä 
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YA 





. abē-nām ast kē frazand nē dārēd. 
. duš-arz ast ke xwāstag nē dārēd. 


. sust ast kē kas nē dārēd. 


CV tn eow 


. az ën hamāg Oy watter kë ruwan nē dārēd. 


frazaft. 


pad nām i yazdān 


. dānāgīh rāy tàg nēst. 

. arešgīh* ray nām nést. 

. gētīg ray pāyišn nēst. 

. juwānīh” rāy nāzišn nēst. 
. xwāstag rày burzišn nēst. 
„zīndagīh rāy rāmišn nēst. 
„zurwān' rāy dārūg nést. 


. margih ray Čārag nēst. 


AN 00 - QN ta + U ۴م‎ ra 


„zanān ray xrad nêst. 
10. xwadāy rāy hambāz nēst. 
ll. ud az ën hamāg Oy watter ke bē mired, xwadāy az Oy 


hušnūd nēst. 





6. lyškyh 
7. gwšnyh 
8. ziw?n 


WA 


12. ud har kē xwadāy az ēy hušnūd nést Oy rāy andar 
wahišt bàmig gyāg nést. 


frazaft pad drod ud šādīh ud rāmišn. ` 


۵۰ 


pad nām i yazdān. 


[čīdag handarz I poryotkesan] 


1. poryētkēšān i frodom-dānišnān pad paydāgīh 1 az den, bē 
guft éstéd kū har mardóm ka 6 dàd i pánzdah sálag 
rasēd ēg-iš ēn and čiš bē dānistan abāyēd kü: ke hēm 
ud kë xwēš hém ud az kü mad hēm ud abāz 6 kū 
šawēm ud az kadām paywand ud tóhm hēm ud u-m čē 
xwēškārīh i gétig ud čē mizd ī ménog ud az ménog 
mad hēm ayāb pad gētīg büd hém, ohrmazd xwēš hém 
ayāb ahreman, yazdān xwes hēm ayāb dēwān' , wehān 
xwēš hêm ayāb wattarün, mardóm hêm ayāb dêw, rāh 
čand, u-m dën kadam, u-m čē sud u-m Cê ziyān, u-m 
kë dóst , u-m kë dušmen, buništag ëk ayāb dē, ud az 
kë nēkīh ud az kë wadih ud az kë rošnīh ud az kë 
tārīkīh ud az kē hu-bóyih ud az kē gandagih ud az kē 
dādestānīh ud az kē adādestānīh ud az kë apoxsüyisn ud 


az ké an-āmurzišn. 





1. SDYAn 


2. nün, wizīdār i Cim, dast abar nihad 1 ham-ēdēn” 
wurroyišn mayānjīgīhā pad rāh î xrad, bē abē-gumānīhā 
sazēd dānistan kū az ménog mad hēm nē pad gētīg büd 
hēm, āfrīdag hem nē büdag, óhrmazd xwēš hēm nē 
ahreman, yazdān xwēš hēm nē dēwan, wehān xwēš hēm 
nē wattarān, mardom hēm nē dew, ohrmazd dām hem 
nē ahreman dam, u-m paywand ud tohm az Gayomard, 
u-m mād spadarmad u-m pid ohrmazd u-m mardēmīh 
az mihré, mihryānē kë fradom paywand ud tóhm az 
Gayomard büd hēnd. 

3. u-m warzišn i xwēškārīh ud frēzbānīh ën kü ohrmazd 
pad astih, hamāg büdih, hamāg bawēdīh ud 
anošag-xwadāyīh ud a-kanàragih ud abēzagīh, ahreman 
pad nēstīh ud menidan wané-büdih ud xwēš-tan pad 
xwēšīh 1 ohrmazd ud amahraspandàn dāštan ud az 
ahreman ud dēwān ud dëw-ësnih? judāg büdan. 

4. pad gētīg fradom pad dén āstwān büdan, padiš warzīdār 
ud yaštār ud az-iš a-wardàg 01088, 17 
menišnīhā pad weh dén i māzdēsnān dāštan, süd az 


ziyān ud winah az kirbag, wehih az wattarīh ud rēšnīh 


2. hm?ytwnn š 
3. SDYA ?dyb?yin 


VM 


az tārīkīh ud māzdēsnīh az déw-ésnih' bē wizidan. 

5. dudigar, zan kardan ud paywand 1 gétig rāyēnīdan padis 
tuxšāg, aziš a-wardāg büdan. 

6. sidīgar zamīg kišwzār kardan, warzīdan. 

7. čahārom gūspand dādīha warzīdan. 

8. panjom sé ëk i rēz ud sé ëk i šab 6 hērbedestān Sudan ud 
xrad i ahlawān pursidan, së ëk 1 rēz ud së ek ī Sab 
warz ud ābādānīh kardan ud së ëk rēz ud së ëk 1 Sab 
xwardan ud rāmišn ud āsāyišn kardan. 

9. ud pad ēn abē-gumān būdan kü: az kirbag süd ud az 
wināh ziyān, u-m dóst ohrmazd ud dušmen ahreman ud 
rāh ī dén ēk. 

10. ēk rāh ī humat ud hūxt ud huwaršt, 5 rošnīh ud abēzagīh 
ud a-kanārag<-īh> i dādār ohrmazd i hamāg būd ud 
hamāg bawēd. 

11. ék rāh ī dušmat ud duš-hūxt ud dušxwaršt, tārīkīh ud 
kanáragómandih ud harwispanāgīh ud margih ud 


wattarīh 1 Oy I druwand gannāg-mēnēg, 1 bawëd i ka 





4. SDYA synyh 
5. + wht 
6. bwt 


Yar 


nē bawéd! andar ën dám, bawēd ka nē bawéd andar 


dam 1 ohrmazd, ud pad frazàm bé abēsīhēd. 


. ud pad-iz ën abē-gumān büdan kū: bunistag 06, ëk 


dādār ud ëk murnjénidàr". 


13. oy 1 dādār, ohrmazd, kē harwisp nēkīh, harwisp rēšnīh. 

14. u-š ān i murnjēnīdār, druwand gannāg-mēnēg 1 harwisp 
wattarīh ud purr-margīh ī druz ī frēftār. 

15. ud pad ên and abē-gumān büdan kū pad jud az sósans 
ud än haft kay, harwīn kas ēšūmand. 

16. ud pad kunišn î gyàn, wišuftan 1 tan ud amar I pad stūš 
ud büdan i rist-āxēz ud tan pasēn, widārdan i čīnwad 
puhl ud madan söšãns, kardan ī rist-āxēz ud tan i pasen 
abē-gumān būdan. 

17. ud dad i ērīh ud dén 1 poryotkesih ud menišn i 
frāronīh<-ā> ud uzwān rāstīhā ud dast hu-warzīhā 
dāštan. 

18. abāg hamāg wehān pad dād <ud> ērīh ēstādan. 

19. āštīh ud hamīh pad hamāg kär ud kirbag <dāštan>. 

7. YHWWNI 

8. mlnëynt >y 


۲۵ 


20. 
21. 


22. 


23. 


24. 
25. 
26. 


27. 


28. 


abāg hamāg wehān pad dàd xüb dénigih? ēstādan. 

ē-z kē būd hēnd ud &-z ke bawend ud ē-z kë hênd, 
hamāg ham-kirbag ud ham-dādestān büdan. 

kirbag i pad dād rāy kard abértar abar àyéd kü مق‎ i 
xwad warzēnd, padis ahlawtar bawēnd. 

ud guft kü "weh-d&n i māzdēsnān padirift, padis 
abē-gumān hém, nē tan ud nē gyān dēšāram rāy ud nē 
weh-zīwišnīh ud nē wēš-zīwišnīh ud nē az tan band bē 
wardišnīh rāy az weh-dēn ī māzdēsnān abāz nē ēstēm, 
padiš abē-gumān hēm, jud-kēšān nē stāyēm ud nē 
burzēm, u-šān padiš nē wurroyém." 

čē paydāg kū az menišnān ud gūwišnān ud kunišnān, 
kunišn āmār. 

ëë ün saxwan an-ast, menišn a-griftār ud kunišn 
griftárómand. 

66 mardómàn pad kunišn gīrēnd, én-iz së rāh andar tan 
i 0981057030 nihād ēstēd. 

pad ën së rāh së ménog gāh ud sé druz rāh dārēd, pad 
menišn wahman gāh «ud» xēšm rāh dārēd, pad gówisn 
xrad gāh «ud» waran rāh dārēd ud pad kunišn spenāg 
mēnēg gāh «ud» gannag mēnēg rāh dārdēd. 


mardómün pad ën së rāh saxt ēstišn xir ud xwāstag ud 





9. dynwykyh 


۲۵۵ 








29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


ārzūg i gētīg rāy, mizd 1 menog bē ne hilišn. 

čē mardom kē-š ën së pas ī-m guft abar tan i xwēš bē 
pāyēd, menišn az duš-mat ud gēwišn az dus-hūxt ud 
kunišn az dušxwaršt, 

Ep spāsdār, būdan'" pad pāsdarīh ën kū tuwān kardan kū 
ruwan 6 dušox nē rasēd 

Gë mardom patača?byē ka az pušt 1 pidar 6 aškamb 1 
mādar šawēd, ēg-iš Astwihād mēnēgīhā band-é andar ۵ 
grīw abganēdtā zīndag drahnāy ān band nē pad mēnēg ī 
weh ud nē pad mēnēg i wattar!! Az griw bē kardan nē 
tuwān 

bē, pad án i xwēš hu-kunišnīh, án i ahlaw pas az bē 
widarišnīh án band az grīw bē oftéd ud án i druwand 
pad àn i ham-band O dušox nayēd. 

čē har kë andar gētīg and Gand yašt-ē bē kardan, wināh 
i andar dast ud pày bé dānistan abāyēd, bē, kë karr 
ayāb gung ényà <ī> nē pādixšā. bē, ka kunīhēd ? ēn-iz 
hērbedestān bē kardan ud zand bē dānistan. 


pid ud mād frazand ī xwēš rāy ēn and kār <ud> kirbag 


, Pêš az pānzdah säl bé hammēxtan abāyēd ud فيا‎ ën 


and bē hammēxt, har kār ud kirbag ī frazand kunēd 





10. + W 
11. *] ZK bnd ] 


۲۵٢ 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


pid ud mād óh bawéd ud ka-š nē hammēxt, frazand 
pad masādarīh wināh kuned, pid ud mād 6 bun bawēd. 
pad kirbag ham-dādestān ud pad wināh jud-dādestān ud 
pad nēkīh spāsdār ud pad petyārag hunsand'” ud pad 
astānag bārestān, pad frēzbānīg kārān tuxšāg bawéd. 

ud az hamāg wināh pad petīt bawēd ud <az hamāg> 
wināh 6 puhl šawēd, andar hāsar bē ma hilēd. 

ud waran ud ārzūg i abārūn pad xrad bē zanēd. 

āz pad hunsandīh ud xēšm pad srēš ud arešk pad 
hu-čašmīh ud niyāz pad widwarih" ud anāštīh pad āštīh 
ud druzīh pad rāstīh bē zanēd. 

bē dānēd kū gyāg-ē wahišt weh, ud šahr-ē mēnēg 
huram-tar, ud deh-& asmān rēšn-tar, «ud» màn rēšn-ē 
garūdmān «ro$ntar» ud warz 1 kirbag meh umméd i tan 
1 pasen kë <-š> widīrišn nēst. 

wattarān pad tuwān «ud» pādixšāyīh ma burzēd, čē az 
burzišn 1 abāron, wattarīh 6 tan šawēd ud wehīh bē 
spozed. 

pad frahang xwāstārīh tuxšāg bawēd, čē frahang tóhm i 


dānišn, u-$ bar xrad ud xrad har-d6-axwānīg rāyēnišn. 


2. padīš guft ēstēd kü frahang andar frāxīh payrāyag ud 





12. 
1X 


hwnsnnd 
ytwlyh 


YoY 


andar Škeftīh'* pànag ud andar astāng dast-gast-gīr ud 


andar tangih pēšag. 





43. pad kas-iz kas-afsos mà kunéd 66 afsos-gar 
mardafsós-bar zad-xwarrah, nifridag bawend u-šān 
frazand i Sàyendag ī artēštār kam bēd. 

44. har róz ham-pursagih rày frāz o hanjaman 1 wehān 
šawēd čē Oy hanjaman 1 wehān .wēš šawēd kirbag ud 
ahlāyīh wēš baxšēnd. 

45. ud har róz së bār andar màn 1 ātaxšān šawēd ud ūtaxš 
niyāyišn kunēd Ee öy kē andar mûn 1 ütaxsün wes 
Sawéd ud ātaxš niyayisn wēš kunēd ēg-iš xwüstag ud 
ahlàyih wēš baxšēnd. 

46. az āzārišn ī pid ud mād ud sālār, saxt pahrēzēd kū-tān 
tandusraw ud ruwan druwand nē bawād. 

47. bē dānēd kū az a-mar petyārag «i» gannāg ménog Î 
druwand kirrēnīd së ën garān-tar : bastišn<ī> wēnišn I 
čašm ud nē à$nawisn 1 gōš ud sidigar druz anāštīh. 

48. Ce paydày kū xwarséd im-čim rûy har ۳۵2 se bûr ۵ 
mardóm i gētīg framān dahēd. 

49. būmdād ën gūwēd kü ohrmazd ó ašmā kë mardom hēd 
hamāg gūwēd kū pad kar ud kirbag kardan tuxsüg 

14. škwplyh 

15. š*dkyk 


YAA 








50. 


51. 


bawēd tā-tān man zīwišn 1 gētīg pad mayān kunēm. 
ném-roz ën gūwēd kü pad zan xwāstan ud frazand 
warzidan ud abārīg xwēškārīh tuxšāg bawēd čē tā tan i 
pasén gannāg ménóg ud wišūdagān az ën dám judāg nē 
bēd. 

&bürag-güh ën gówéd kū az wināh ī-tān kard ēstēd pad 
petit bēd tā-tān man bē āmurzēm, čē paydāg kū édón 
čiyōn rēšnīh i xwaršēd 6 zamig rasēd, u-š gówisn ó 


- us All 
zamīg 0 . 


. andar axw I astūmand pad menišn ud gēwišn ud kunišn 


mihóxt né menéd ud nē gówéd ud nē kunēd. 


. pad nérog i yazdān ud rāh i xrad «ud» āfrāh i dén 


zēnāwandīhā abar tuxšēd ud bē nigerēd kū pus-iz ka arz 
1 kirbag ówón wuzurg ud a-kanārag, gannāg mēnēg pad 
nihuftārīh anāgīh handāxtār ud ohrmazd pad 
ūškārāgēnīdārīh ówon kēxšišnīg, án kadār-iz-ē kë az 
dēn āgāh ēg pad kār ud kirbag kardan tuxšāg az-iš 


a-wardāg-tar bawéd. 





16. ?yw?lkg?s 
17. YATWNI 


VM 











54. 


55. 


56. 


ān i én hazārag sarké dén wattarih a-mar ud máüzdésnih ® 
Ozār, ud dën a-dādīh frahist, dad ud den, uskārišn 1 
wehān ud frāron-kunišnān, xwēškārān šudag, ud kardag 
i ahreman ud dêwan’ āškārāg, čiyon-šān ën daxšag 
abāz wirāyišnīh <ī> zamān, besīhēnišn mihrēdrujān ud 
dēwān-iz bahrān, dën hamēstārān, rāstārīh ud ummēd”” 
weh dahišnān az azdahāgān čand paywastārīh ī kišwarān 
i ohrmazd dādestān. êg har kas pad wahman āštīh 
mehēnišn”' , ud pad dën āfrāh 1 xrad pursišn, pad xrad 
rāh i ahlāyīh wizohisn, ud pad rāh i rādīh ruwān 
urwāzēnišn, ud pad hu-čašmīh gāh burzišn, ud pad 
hunar nām xwāhišn, ud pad ēr-menišnīh döst handēzišn, 
ud pad bārestānīh umméd passandišn, pad xêm wehīh 
handēzišn, ud pad ahlāyīh rāh i ró$n 17 
wirāyišn. 3961 az xwēš hu-kunisnih^^ warzigh bar 
xwarihéd. 

tan i ošūmand! ruwānwēnud kirbag kun čē ruwan hast 
né tan, mēnēg hast nē gētīg. 


tan rāy āzarm i ruwān bē ma hiléd ud ma framēšēd. 





18. 
19. 
20. 
21. 
22. 


m?zdysnwyh 
Syt??n 
^wmylyh 
myhyynšn 
hwkwnšnyk 


٢ 


57. pad üzarm i kas, frasāwandīg 24 xir i gētīg, kàmag 
abar án čiš ma barēd kē-tān tan 6 puhl ud ruwān ó 
pādifrāh raséd, bē O ān Ci$ barēd, kē-š bar rāmišn i 
haméig? rāmišnīg bawēh. 

58. ud hu-kuniinih? nēk- kunišnīh”* warzih, az tuxšišn 
züyed" „az dahisn-iz dahišn, az xwāhišn xwāhišn, az Gë 
ōšīh, az menēg dānišn. dānišn 1 an abzār kë ast, būd ud 
bed. 

59. padiš dānīhēd nóg-dádàrih? rāyišn ud hammēxtārīh i 
Ččišān, wirāstār<-īh> har sazēd kardan, süd xwāstār<-īh> 
wispān pad har dē axwān rāyēnišnān. 


frazaft pad drēd ud &àdih ud rāmišn. 





23. pls>wndyh 
24. + y 

25. hm?yk 

26. kwnšnyk 

27. YLYDWNyh 


pad nām Ī yazdān 
[handarz i dānāgān 6 mazdesnan] 


1. gó$ andar dārēd pahlomihà, mardūmān kë hēd māzdēsn ī 
kišwar, ašnawēd an 1 dānāg gōwišn, 1 frāron handarz i 
ohrmazd ud amahraspandān. 

2. pad usahin gāh abar ēstēd 6562۵00350 mardomàn dādīhā, 
dast ud röy pad góméz i góspandàn šūyēd ud pad ab 
pûk 30760 ud dādīhā wistarag í pāk posed ud pad 
nérang dën i māzdēsnān' ēbyānghan” bandēd pad 
menišn ud gówisn ud kunišn í frárón menišnīgīhā ruwan 
rüy kār ud kirbag kunēd ud ahlāyīh pursīdār bawēd. 

3. im róz ka gētīgān hist ēstēd* «ud» ohrmazd i xwadāy 
zīwišn i gētīg<ī> pad mayān,hilēd, pêš az ãn ka 
astwihād abar rasēd ud wāy 1 wattar abar O kirb 
gyān ud tan az kālbod judāg kunēd, kālbod ī man 
rēman ud a-kār kunēd, tā söšãns ud tan i pasēn, os ud 


wir ud būy ud gyān ud tan ud kālbod i mardómün ëk ó 





. m?zdysnw?n 
>yby?nghn 

* OD 

+Y. 

. 5۱۷5 <5 


ban 


"nr 


did nē gumēzēd. 





4. pas kālbod i mardómàn ōwōnf homānāg čiyūn draxt-ē ka 
kārēnd ud róyëd ud abzāyēd ud waxšēd, škenēnd ud 
brinénd ud wēzēnd ud abar 5 ātaxš nihēnd ud ātaxš 
sūzēd ud gugārēd ud wād īardā andar ö gēhān parganēd,” 
pas bé ó oy kë 8۴ ayāb did ēg-iz” nē dānēd kū 
xwad būd ayāb nē. 

5. pas, az mardūmān andar gētīg Oy burzisnig-tar kë har 
frādahišnīh, xwàstag bē o kar kirbag handēzēd. 

6. abāg xwēš-āwandān, dēstān, jud-dēnān mardómün mihr 
ma 076260, nāf ud paywand i xwēs rāy, ān I abārēn 
mihródróz ma kārēd pad duš-mat ud duš-hūxt ud 
dusx warst. 

7. "yezi. humatóm. manaite. hūxtām. wāčom. mrawat. 
hwarštom. worēzyāt. $yao0anóm 

8. čē agar humat menēd pad menišn ud hūxt gūwēd pad 
gūwišn ud huwaršt warzēd pad warzišn, bē abespārēd án 
1 xwëš ruwan pad pahlom axwān pad humat ud hüxt ud 


huwarst. 





6. 7 
7. pzkwnyt 
8. zlytwnyt 

9. "op 

10. 7 


var 


9. čē spenāg-mēnēg ast menisn humat, gowisn hüxt ud 
warzišn huwarst, den gāhānīg abēzag weh dēn i 
māzdēsnān, pé&ag hu-xēmīh ud rastag ahlāyīh. 

10. "yezi. du&matóm. manaite. duzüxtdm. wāčim. mrawat. 
dužwarštēm. wordzyāt. šyaoBanēm”". 

11. čē agar dušmat menēd pad menišn, duš-hūxt gówéd pad 
gēwišn, dušxwaršt warzēd pad warzišn bē abespārēd ān 
ī xwēš ruwān pad ān wattom axwān pad dušmat ud 
duš-hūxt ud dušxwaršt. 

12. čē gannāg mēnēg ast mēnišn dušmat, ud gówisn 
duš-hūxt, «ud» warzišn dušxwaršt, dén i jādūgīh ud 
pēšag ahlomēvīh ud ristag frēftārīh. 

13. wuzurg umméd i kirbag rāy wināh ma kunēd. 

14. pad juwānīh'" wistāx ma bawēd, ōšōmandān mardūmān, 
čē was kasān ī pad aburnāyīh az gētīg bē widard hēnd 
wanē ud apaydāg; būd hēnd <kē> tā dagr zamān 
pattāyist, bē pas-iz frazām widaštan, wanē.ud apaydāg 
būdan abāyēd. 

15. bē nün ën girém «i» Cis i frašgirdīg abāyēd «i» dagr 
zaman pattāyēd ud ۱86 

16. tan! hangār kū-m widerēd kār ī gētīg, ān i grāmīg nāzuk 


kālbod barénd pad gyāg frāmēšān, ãnöh an-ayād bē 





11. gwšnyh 


17. 


18. 


19. 


nihénd, roz pad roz frāmēūš-tar ud an-ayād-tar bawēd, 
būdān abar pahikārēnd ud drón né yazēnd ud man kē 
ruwan hëm stáyisn-ómand az tē tan, mustomand ud 
garzisnig bawém. 

dārēm handarz-é' az dānāgān, az guft 1 pēšēnīgān, ó 
ašmā bē wizārēm pad rāstīh andar gēhān; agar padīrēd 
bawēd süd 1 do gēhān. 

pad gētīg wistāx ma béd, was ārzūg andar gēhān, čē 
gētīg pad kas bē nē hišt hênd nē kūšk ud xān ud mán" 
ud šādīhā pad dil čē xandēd ud čē wāzēd gētīgān. 

Gand mardēūmān did hêm was andar gēhān, Gand 
xwadāyān, spāhbedān dīd hēm, meh sālār'* abar 
mardoūmān; ud öyšãn meh «ud» wēš menīdār, bē raft 
hēnd andar gēhān, kū amā meh-tar hēm andar gēhān 
Oyšān abē-rāh'* šud hēnd ud abàg dard bē raft hēnd 


asāmān. 


20. har kë čiyūn ën did, Gë rāy ka wastür andar gēhān, ka 


nē dārēd gētīg pad spinj, ud tan pad āsān, ud kirbag 
pad kardan dārēd ka fradāg ànoh abāyēd šudan bē 


dādwar rāst. 


12. hndiē” y 
13. h?n^m?n 
14. srd?lyh 
15, 8 


۳۹۵ 


šād ud dagr zīwišn ud farrox ud ahlaw ud p&rüz-gar ud 


kāmag-hanjām. 


frazaft pad drēd ud šādīh ud rāmišn. 


Tan 


pad nam i yazdan <ud> jadag <ī> nēk 





[handarz 1 husraw 1 kawadan] 





1. édón gowénd kü anēšag ruwan husraw 1 kawādān andar 
ēd ka purr-gāh būd pēš az àn ka gyün az tan judāg 
bawēd' pad handarz 6 gēhānīgān guft kü čiyōn ka ën 
gyān az tan 1 man judāg béd, ēn taxt i man abar dārēd 
ud pad aspānūr baréd ud pad aspānūr bē nihéd ud pad 
sar i gēhānīgān wāng kunēd kü mardomàn! az wināh 
kardan bē pahrézéd ud pad kirbag-warzišnīh tuxšāg 
bawéd ud xir gētīg pad xwār dārēd kü ēn àn tan ast kē 
yad fradag bē ën tan būd ën mardom pad sé gam 
nazdik-tar būd. pad har gāh ud zaman ahlayih ud xir i 
getig bé abzüd, 1 im ۶62 bahr i rémanih rāy har kē dast 
abar nahéd ēg-iš pad barsnüm bē abāyēd &ustan^. ayāb 
pad yazišn i yazdàn, 6 ham-pursagīh 1 wehān nē hilēnd 
ud yad fradág škēh i xwadāyīh ray dast 6 kās né dad i 
im rēz bahr 1 rémanih rày kas dast abar nē nihēd. 

2. mardūmān gēhān! dród-oómand bawēd, «ud» rawēd, 
rāyēnišn pad mēnišn ī rāst ud kārwarzīgarīh. pad kār 


gēhānīgān tuxšāg, zēnāwand bawēd. 


l.bwt 
2.HLLWN 7 


YY 


8 
9 


1 


ēwēn ud payman pad kar dàred ud pad kar ud dādestān 

rād ud rast ud rāstān hamigàn bêd. 

. handarz guftār', 6 gyān handarz niyoxšīdar <bawēd>, pad 
handāzag 6 kār ud paymān kunēd. 

. pad bahr 1 xwēš hunsand béd ud bahr i anē kas ma 
apparēd. 

. pad dahišn i driyosàn spēz ud wastārīh ma kunēd, bē 
nigerēd kü čiyēn appār bawēd xwadāyīh, xwāstag bē 
šawēd xir ī stabr ud dēšāram ud dušxwārīh ud driyūšīh 
bē widerēd. 

. ēdar zindagih andak, ànoh rāh dür ud hamēmāl i škeft ud 
dādwar rāst , kirbag pad abām né windēnd, drēd ud 
pārag kār nē kunéd ud tan ud ruwān rāynē padīrēd bē 
ka was kirbag kard ēstēd enga), farz ó činwad puhl 
widārdan nē tuwān. ànóh dādwar i rāst čiyōn mihr ud 
rašn. ۱ 

. wehàn bài tà garēdmānīg bawēh. 

. afsós ma kun tà xwarrahómand baweh, čē nékih ud 
juttarīh pad har gāh ud pad har kas šāyēd büdan. 

0. gētīg pad aspinj dār ud tàn pad āsān, nēkīh pad kardan 


3. gwpi?l? 
42ywp 


5. 


YHWWNyh 


dër, bazag pad ranj spóz «ud» mēnēg pad 5 
kunišn<dār>. 

11. ēn-iz guft ēstēd kū har kas bē abāyēd danistan kū az kū 
bē mad hēm ud čē-m ēdar hēm, u-m abāz 6 kü abāyēd 
Sudan, u-m 66 aziš xwāhēnd. 

12. ī man ēn dānēm kū az pēš ī ohrmazd xwadāy bē mad 

"hēm ud stēwēnīdan i druz ray édar hëm ud abāz o pēš i 
ohrmazd xwadāy abāyēd šudan, u-m ahlāyīh aziš 
xwāhēnd. ud xwēškārīh ī dānāgān, hammēzišn" xrad, ëk 
wiraysn xém. 

13. anüsag ruwan bawād husro i šāhān šāh kawādān kē-š ēn 


handarz kard u-š ën framān dad. édón bawād. 


frazaft pad drod šādīh. 





6. hmwzšnyti 


۳٩۹ 





pad nam i yazdan 


'handarz i anósag ruwan ādurbād māraspandān”, 


1. ēn paydāy kū àdurbàd rāy frazand tanīg-zād nē büd ud 
az ān pas abestān O yazdān kard, dagr nē mad kū 
üdurbad ray frazand-ē büd eg drust xēmīh i zardust ī 
spitāmān rāy zardušt nām nihād ud guft kū āxēz pus ī 
man! tà frahang abar hammēzēm. 

2. pus ī man! kirbag handēš bài! nê“ wināh handēš, čē 
mardóm tā jāwēdān zaman né zindag, čē OS án i mēnēg 
abāyišnīg-tar. 

3. än uzidag frāmēš kun ud än nē mad ēstēd rāy tēmār bēš 
ma bar. 

4. pad xwadāy ud sālār mard wastār ud wistāx ma bāš? 

5. har Gë pad tē nē nēk, tū-iz pad anē kas ma kun. 

6. andar xwadāyān ud dūstān ēkānag bāš? 

7. xwēš-tan pad bowandagih 6 kas ma abespār. 


8. har kë abāg tē pad xé&m ud kën rawéd ég-ii^ azi$ dür bài. 





1 + ZNE 

2. m?rwspnd?n 
3. YHWWNyh 
4. AL 

5. zwet 

6. ADNS 


۳۷۰ 


9. bāstān ud har gāh ummed 6 yazdān dar ud dost an gir i 


10. 


11. 
12. 
13. 


14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 


2 


= 


22. 


pad to süd-ómand-tar had. 

pad čiš «i» yazdān ud amahraspandān tuxšāg ud 
gyān-abespār bāš: 

1752 O zanàn ma bar. 

har 65 āšnawīh niyūš, halag ma ۰ 

zan ud frazand ī xwēš-tan jud az frahang bē ma hil kū-t 
tēmār ud bēš ī garān abar nē rasād, tā nē bawih? 
pašēmān. 

abē-gāh ma xand . 

spaxr' ud wiyufsišn" pad payman gir. 

pad ēč kas afsūs ma kun. 

abāg duš-āgāh mard ham-rāz ma bāš : 

abāg xēšmēn mard ham-rāh ma bài? 

abāg halag” mard ham-uskārišn ma bài? 


abāg was xwüstag mard ham-xwarisn ma bàs? 


. abāg mastūg mard ham-xwarišn ma baš? 


az wad-göhr mard ud wad-tohm mard abàm ma stün ud 
ma dah čē waxš garān abāyēd dādan ud har gāh pad 


dar «i» tō ēstēd ud hamēšag paygāmbar pad dar i tō 


7. sp AHL 
8. LOYN"pshw 
9. hlyc 


۳۷۱ 





11 
12. 


dārdēd «ud» u-t ziyan aziš bawēd. 


. duš-čašm mard pad ayàrih ma gir. 

. bē arēškēn mard xwāstag ma nimāy. 

. andar pādixšāyān" wizīr i pad dró ma āwāš. 

. az spazg'' ud druz mard saxwan ma ašnaw. 

. pad pādifrāh 6 mardómàn kardan waranig" ma bãš? 
. andar xwaran paykār ma kun. 

. mardom ma zan. 

. gûh ray ma koxs. 


. abāg āzād-čihrag kār-āgāh ud zirak, hu-xeém mard 


hampursagih kun ud dēst bāš: 


. pad nibard abér tars «tà» bār i garān abar tē nē bawéd". 


e - یدو‎ An zz3 
„az kenwar mard i pādixšā dür bas: 


abāg dibir mard hamēmāl ma bāš? 


„abāg mard «i» halag gūwišn 182 1 xwad ma kun. 


. pēš-gāh mard dānāg grāmīg dār, azis saxwan purs, aziš 


āšnaw. 


. kas- iz rāy dro ma ۰ 


. kē rāy Sarm nēst, azi$ xwāstag ma gir. 


. 382 
. Syzd 


winwyk 


. PWN opt b2l y gin ODM LK LA YHWWNYyt ?pyl tls 


اژه های این بند جابه جا شده است Ú‏ مفهوم dl‏ حفظ شود. 
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۳۷۲ 


39. 
40. 


4 
42 


be 


43. 


44. 
45. 
46. 
47. 


48. 


49. 
50. 


5 


ra 


14. 
15. 
16. 
17. 
18. 


čašmāgāh pad čiš-iz čiš graw ma nih. 


né pad rāst ud nē pad dro sogand ma xwar . 


„ka kadag kümih'^ kardan nazdist uzēnag pad mayān kun. 


xwēš-tan rāy zan xwad xwāh. 

agar xwāstag bawēd naxust āb ud raz” ud zamīg wēš 
xrīn,čč agar bar nē dahed ēg-iš bun pad mayan ۰ 
Gand tuwān hād mardómàn'^ pad saxwan ma āzār. 

ma raw abar ken ud ziyan i mardomàn. 

pad xwāstag Gand tuwan. had rādīh kun. 

abar ēč kas frēftārīh ma kun ke" tū-iz aber dard-ómand 
né bawih. : 

pēšūbāy'* mard grámig u-š meh där ud saxwan aziš 
padir. 

bē jud az xwēšāwandān ud dostàn čiš-iz abām ma gir. 
šarmgēn zan dëst bāš'ud pad zanīh 6 zirak ud dānāg 
mard dah, čē zirak ud dānāg mard 6۷6۸4 52 
čiyōn zamig i nēk kë tohm andar abgand_ 0 


xwār-bār 1 gūnag gonag aziš āyēd. 


=v = osx az3 
. āškārag göwišn bës 


k^myt 
wiz 
ANSWTA 
AMT 
Ppyšwp?k 


Yvv o: 





56. 


57. 


58. 


59. 


60. 
61. 


62. 
63. 
64. 


. pad jud az handēšišn saxwan bē ma gow. 
. bē pad ēwēn ēnyā abām ma dah. 
. Zan 1 frazānag ud šarmgēn dūst bāš'u-š pad zanīh xwah 


. hu-x&m ud drust ud?’ kārāgāh mard agar kūč škūh hād 


pas-iz pad dāmādīh gir, ēg-iš xwāstag az yazdān rasēd. 
pad masātūr mard afsos ma kun, čē to-iz abēr masator 
bawih. 

anümurzid mard abarmān pad zēndān ma kun, 
wizīdag<ud> wuzurg mardom ud ōšyār mard abar band 
<-īgān> zēndābān kun. 

"agar pus-ē hād pad aburnüyih" 5 dibīrestān dah, čē 
čašm rēšn dibīrīh ast. 

saxwan téz pad nigerišn gūw, Gë saxwan ast guftan weh 
ud ast pādan ud àn padàn weh az àn i guftan. 
täst gūwišn mard paygāmbar kun. 

zadag mārd ma dār abar awestwār, ud wābarīgā nmard 
&iyon-at ēwēn hàd uzēnag padiš kun. 
saxwan Carb ۰ 
gowisn carb dar. 


mēnišn frāraon dar. 





19. y 
20. «ME 
21. << 


Wéi 


65. xwēš-tan ma stay tà fràrón kunišn bawih. 

66. andar xwadāyān ud pādixšāyān an-āmurzīd nē bāš. 

67. az dàd? meh ud weh mard saxwan purs. 

68. az duzd mard čiš-iz ma stàn,ud ma dah ud ūy-šān 85 
kun. 

69. bim 1 dušox rāy pādifrāh pad nigērišn kun. 

70. pad har kas har OS wastār ud wistāx ma bāš. 

71. hu-framān bàs^kü hu-bahr bawih. 

72. abē-wināh bāš'kū abē-bīm bawih. 

73. spāsdār bāš'kū pad nēkīh arzānīg bawīh. 

74. ēkānag bāš'kū wābarīgān bawīh. 

75. rāst gūwišn bãš kü awestwār bawih. 

76. &"-tan bāš'kū was dóst bawih. 

77. was dēst bāš'kū husraw bawih. 

78. husraw bāš'kū hū-zīwišn bawīh. 

79. hu-bahr «ud» dēn dēst bāš'kū ahlaw bawih. 

80. ruwan pursīdār bāš'kū wahištīg bawīh. 

81. dādār bāš'kū garēdmānīg bawih. 

82. zan ī kasān ma frēb čē pad ruwān wināh garān bawēd. 

83. xwurdag ud abē-šnohr mardom ma där čē-t spās nē 


dādrēd. 





22. +y 
KIT 


Wé 


84. 
85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


91. 


xēšm ud kén rāy ruwān xwēš tabàh ma kun. 

ka-t pad kardan ud guftan niyāz” Garbihà namāz bar, čē 
az namāz burdan pušt bē nē škenēd ud az čarb pursīdan 
dahān gandag nē šawēd. 

fradom saxwan pad duš-čihr" ma gów. 

ka pad hanjaman nišīnīh nazdik 1 mardōm i dušāgāh ma 
nišīn kū dušāgāh paydāg nē bawīh. 

pad hanjaman sûr har gyāg kū nišīnīh pad gyāg ī azabar 
ma nišīh kū-t az ān gyāg nē āhanjēnd 6 gyāg ī frod-tar 
nišānēnd”" 

pad xwāstag ud xīr ī gētīg wistāx ma bāš'čē xwāstag ud 
xir i gētīg ówón homānāg čiyūn murw-é kë az ën draxt 
6 ān draxt nišīnēd ud pad ēč draxt nē pāyčd. 

andar pid ud mād ī xwēš tarsāgāh ud niyoxšīdār ud 
framān burdār bāš čē mard tā pid ud mad 270088 8 
homānāg Giyón Sagar ka andar wéSag az kas-iz kas nē 
tarsēd ud Oy kë pid ud mād nēst ówón homānāg. čiyūn 
zan i wēwag kē čiš-iz u-š bē stánénd u-š čiš kardan né 
tuwān ud har kas pad.xwār dārēd. 


duxt i xwēš 6 zīrak ud dānāg mard dah Gë zirak ud 





24. 


kd 


25. dw&pyhl 
26. YTYBWN?nd 


¥ 


92. 


93. 


94. 


95. 


96. 
97. 


98. 
99. 


dānāg mard owon homānāg م6 نة‎ zamig 1 nêk kë tóhm 
padiš abganēnd u-š was jūrdā andar āyēd. 

agar xwāhīh kū az "kas dušnām nē āšnawīh ē kas dušnām 
ma dah. 

tund?” «ud» halag gēwišn ma bāš'čē tund ud halag 
göwišn mardóm Owēn homānāg Čiyēn ātaxš ka andar 
wēšagestān Oftéd ud ham” murw, māhīg 85250 ud ham 
xrafstar sūzēd. 

abāg ān mard kē-š pid ud mād aziš āzurd””vud nē 
hušnūd ham kär ma bāš' kū-t dād pad dawāl nē dārād, 
u-t abāg kas dūstīh ud dūšāram, nē bawēd. 

šarm ud nang ī wad rāy ruwān i xwēš o dušox ma 
abespār. 

saxwan 1 16 ēwēnag ma gūw. 

pad hanjaman gyāg kü nišīnīh nazdik I drózan ma nišīn 
Gë tó-iz abēr dard-ómand nē bawih. 

āsān-pāy bāš kū rēšn čašm bawih. 


šab āxēz bāš kū kār rawāg bawīh. 


100. dušmen ī kahwan dēst ī nēg ma gīr čē dušmen ī 


kahwan ōwōn homānāg čiyōn mär siya kë sad sālag kēn 





27. ind 
28. hm?k 
29. ?cli? 


YYY 


nē frámosed. 

101. dëst kahwan dëst i nóg gir čē dëst kahwan ówon 
homānāg čiyūn may kahwan ka har Gand kahwan-tar 
pad xwarisn 1 šahryārān wēš weh ud sazāg-tar šāyēd. 

102. yazdān āfrīn kun ud dil pad rāmišn dār kū-t az yazdān 
abzāyišn ī pad nēkīh windīh. 

103. dahibed mard rāy nifrīn ma kun, čē pad šahr pāsbān 
hēnd ud nēkīh 6 gēhānīgān handāzēnd. 

104. ud tē rāy gów&m pus i man kë jahišnayār pad 
mardēmān Ci$ 1 xrad weh čē agar pargast xwāstag bē 
šawēd ayāb čahārpāy bē mīrēd, xrad bē mānēd. 

105. pad āstawānīh'' i dën abar tuxš čē hunsandih mahist 
dānāgīh ud 5 wuzurg-tom"' ummēd i mēnēg. 

106. har gāh ruwan 1 xwēš andar ayād dar. 

107. nām ī xwēš rāy xwēškārīh ī xwēš bē ma hil. 

108. dast az duzdīh ud pāy az a-xwēškārīh raftan ud menišn 
az waran abāron abaz där čē ke kirbag kunēd pādāšn?” 
windēd ud kē wināh kunēd pādifrāh barēd. 


109. har kë hamēmālān rāy čāh kanēd xwad andar ófted. 





30. ?stp?nyh 
31. LBAytwm 
32.p?ty?ysn 


YYA 


110. nēk mard ásáyéd" ud wad mard bēš «ud» andēh”' î 
garān barēd. 

111. zan Juwan? pad zanih gir. 

112. may payman xwar, 65 ke may a-paymān xwared was 
ēwēnag wināh aziš rawed. 

113. ka was afsón mār to weh dānīh, dast zūd zūd 6 mār 
ma nih kū tē bē nē gazād ud abar gyāg mīrīh”. 

114. agar was āšnāg àb to weh dānīh zūd zūd ó ābī 
stahmag ma šaw kü āb tē bē nē barād ud pad gyāg 
mīrīh. 

115. pad ēč ēwēnag mihr-drozih ma kun kü-t xwarrah 
pasen awiš nē rasād. 

116. xwāstag kasān ma appar ud ma dār ud pad ān ī xwēš 
ma āmēz 68 an i xwēš wanê ud a-paydāg bawēd čē kē” 
xwāstag ī nē xwēš āfrīd dārēd ud pad ān ī xwēš... 

117; 3 šād né bawéd čē mardēm ōwōn hamānāg 6iyón 
xik" i purr az wàd ka wād aziš bē šawēd čiš-iz ānoh 
bē nē mānēd. 


118. mardóm ówón homānāg Ciyón Sir xwārag kë xóg andar 





33. "ze 
34. 2 
35. gwšn 
36. mylyt 
37. ZGYAY 


۳۷۹ 


gīrēd padiš abar ēstēd. 

119. ohrmazd róz may xwar ud huram baš? 

120. wahman rōz wistarag jàmag 1 nog paymoz. 

121. ardwahišt róz O màn ī ātaxšān Saw. 

122. šahrēwar rūz Süd bāš. 

123. spandarmad róz warz i zamīg kun. 

124. hordād roz joy kan. 

125. amurdād roz dër ud draxt ۰ 

126. day pad ādur rēz sar šūy ud moy ud nāxun wirāy. 

127. ādur rēz pad rāh šaw ud nān ma paz čē wināh ī garān 
bawēd. 

128. ābān rēz az āb pāhrēz kun ud ab ma azar . 

129. xór róz kodak o dibīrēstān kun tā dibir ud frazānag 
bawēd. 

130. māh róz may xwar: ud abāg dóstün wiyufsišn kun ud az 
mäh 1 xwaday āyaft xwah. 

131. tir róz kēdak ó tigr wistan ud nibard ud aswārīh 


hammoxtan frést. 


132. gēš 2۵2 parwarišn gēš-urwan" kun ud gāw O warz 
hammoz. 

133. day pad mihr röz sar šūy ud moy ud nàxun wiray ud 
angür az razān abaz 6 karxēš abgan tā weh bē bawēd. 
134. mihr róz agar-at az kas must-&" abar mad ēstēd, pēš 

mihr ēst az mihr dādwarīh xwāh ud garzišn kun. 

135. srēš róz bēxtārīh i ruwān i xwēš rāy az srēšahlāy"" 
āyaft xwāh. 

136. rašn róz rozgār sabuk ud har kär i kami kardan andar 
frāronīh kun. 

137. frawardin róz sógand ma xwar ud än roz yazišn 
frawahr «i» ahlawàn kun tà husnüd-tar bē bawēnd. 

138. wahrām róz bun i sën ud màn abgan tà zūd pad 
frazām raséd ud ó razm ud kārezār Saw tà pad pérozih 
abàz ayih. 

139. rām róz zan xwāh ud kàr ud rāmišn kun ud pēš 
dādwarān šaw tà pad pērēzīh ud būxtagīh āyīh. 

140. wād rēz drang“ kun ud kār nóg ma paywand. 

141. day pad dēn rēz har kār kàmih kardan kun, ud zan 5 


xānag āwar ud moy ud nàxun wiray ud jāmag pos. 





38. gwš>wlwk 

39. mwst^wmndyhy 
40. srwš?lyy 

41. dincšn 


YAY 


142. dën 162 xrafstar 0۰ 

143. ard rēz har ëišË í nóg xrin ud andar xānag bar. 

144. aštād 1762 asp, gàw «ud» stor 6 gušn hil tà pad drustih 
abāz āyēd. 

145. asmān róz pad rāh dür Saw kū pad drustīh āyīh. 

146. zāmyād roz dārūg ma xwar. 

147. māraspand roz jāmag abzāy ud dēz ud pūš ud zan pad 
zanih gir kü frazand i tez-niger 1 nêk zāyēd. 

148. anērān róz móy «ud» nàxun wirüy ud zan pad zanih 
gir kū frazand 1 nāmčištīg zāyēd. 

149. čē nēkīh rasēd ma abēr šād bāš ka anāgīh raséd ma 
abēr pad bēš bāš'čē kë nēkīh i zamān anāgīh ud anāgīh 
1 zaman  nëkih ud ēč abrāz nēst kë šēb nē az pêš ud ēč 
šēb nēst kē abrāz nē az pas. 

150. pad xwarišn xwardan waranīg ma bas? 

151. ud az har xwarišn bë ma xwar ud züd züd ó sür ud 
xwaran i wuzurgān ma Saw kü-t stō në bawih. 

152. čē čahār čiš pad tan 1 mardomàn ën wattar dušāgāh 
abàg xwēštan kunēd, ëk pādyāwandīh nimüdan, ëk škōh 


I abar-menišn ké abāg hangad mard nibard baréd, ēk 


42. MNDOMY 
43. +OL 


YAY 


masātēr i rahīg“ xém kë zan i aburnāy pad zanih girêd, 
ëk juwān mard kê zan,i pir pad zanih giréd. 

153. mardóm dēstīh az bowandag menišnīh ud hu-xēmīh az 
xūb ēwāzīh bē šāyēd dānistan. 

154. ud to ray gūwēm pus i man kë jahišn-ayār<-īh> pad 
mardomiàn OS 1 xrad weh. 

anósag ruwān bawād ādurbād i māraspandān kē-š ën 


.handarz kard, u-š ën framān dad. edon bawād. 


44. lysk 


YAY 


A fragment 


ER menišn awiš, akoman, andar, sāwul, nāghēd, tariz. 

2. kirbag parwardār ast ruwan, čiyūn pid ud mād abar 
frazand, kirbag darak wišādan' 6 wahišt i bāmīg, kirbag 
hoūmānāg ast 6 garódmàn, màn i ohrmazd ke meh ud 
weh ud nék-tar, har gāh” az abestāg gugāyīh, pad 
hádóxt paydāg az än gyāg: 

3. " žanē. ۱37326. 03173. 037326. garayo. bórozo. mano. staro. 
māyhē. hwaro. anayra. 6 

4. zānūg-bālāy, mard-bālāy, gar-bàlày? abr-páyag,' 
stārag-pāyag, māh-pāyag, xwaršēd-pāyag àn I a-sar 
rēšn <-īh> i xwa-dād. 

5. paydāg kū ēn and gāh nef, gyāg i ahlawān rāy, pad 
kirbag bast ēstēd ud pad kirbag O xwēš šāyēd kardan, 
hāmēyēn mardómán pad kirbag o rasišn 1 ohrmazd ud 


amahraspandān šāyēd madan ud pad tan ī «pasén pad» 


kw&?tn^ 
+y 

. mytlg 

. stwlp?yk 
Ty 

. nywkyh 


CET 


٨٢٨٢ 


hanjaman 1 isadwāstarān kel kirbag kard ēstēd mizd 
«ud» pādāšn dahēnd” ud wināh ray pādifrāh nimāyēnd. 
6. wēhīh kunēd čē wehih weh. ašðm. ahlayih weh. 
frazaft pad drēd, šādīh ud rāmišn. 





7. + MN 
8. 06 


YAD 


[pad nàm i dadar ohrmazd] 


[handarz ī wehzād farrox peroz] 


wehzād farrox 8162 1 rāst guftar 1 frazünag saxwan 
<guft> kū-m uzmüd héd: xrad weh. mēnēg «ud» kuniin i 
gētīg har čiš-ē pad xrad baxt éstéd. Oy purr xrad 
hamēšag<pad> āsān, öy i duš-xrad hamēšag pad ranj. dö 
hênd ī-šān az xwēš' kunišn āsān. ëk án I wizīdār ud ëk ãn i 
wad-xrad. án 1 wizīdār az xrad ī-š ast, ān 1 wad-xrad az Gë 
ī-š pad tan nēst. dó hēnd dānāg i wizīdār i abzáromand: 
dastwar, 1 xrad dastwar, ka nē xwāstag; dën abzürómand ka 
né abar-tan. dē hênd wēmār i wiyābān: «ek» kë pad 
xwēš-tan mustgar ud stambag.... 
1. ..tuxsag bawēd ud kirbag handēzēd ud az xwēškārīh bē 

nē wardéd, widwar^ bawēd pad baxt. 
2. pad xwéstan wistāx nē bawēd, ud pad nihangtom' wināh 

a-hunsand ud pad abardom abzãr nē drāyēnēd. 


3. pad abzār <ī> kas kār nē kunēd. 


v 
1. BNPSE 
2. 1 
3.*y 
4. nsyntwm 
5. *AYT" 


TA 


5. pad süd tuxšāg «ud» wizīdār, ud pad baxt wistüx 
hūkāmag”. 
6. čē-m uzmūd: har wad az dàm hamāg burdan az xrad; 
frāxīh ud frayādišn™ az xrad. l 
7. čē mard 6 wuzurg abrāz!' xrad nayēd ud az škeft-tom....” 
(?) xrad būzēnēd. 
8. ad dāštār pānāg 1 Xin xradbóxtárudfrayádág "itan. 
9. "andar tuwānīgīh xrad weh" ^ — pad-iz kam xirih xrad pünag tar. 
10. édar pad ayārīh xrad weh ānōh pad pušt" xrad pānag tar. 


abzār pad xrad pādyāwandtar. 





12. nām payrāyag az xrad 13,14.rādīhpadxradfrayādišnīgtar > 
15. dūdag-abrūzišnīh abzār pad xrad wihed. 
16. dën éwarih tüit-tar" <xrad> rāy, dānišn xrad rāy 


stāyīdag” tar. 


8. + 71 

9. + PWN bht 

10. ply>tšn" 

11. + MN 

12. hlwsp 

13. رام‎ << 
14. * YHMTWNd 
15, + W 

16. + pn?hyh 
17.l?tyh pwn hlt.ply?t?snyktl 1 
18. twhiyt?l 

19. st?ystktl 


YAN 


17. 
18. 


19. 


20. 


2 


سم 


22. 


23, 


24. 


20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 


26. 
27. 


28. 


paymān paydāgtar xrad <rāy>, dānišn xrad rāy kārīgtar. 

čē har kē-š xrad ast hunar-iz ast; čē har kē-š.xrad ast 
xwāstag-iz ast; čē har «ke» kar nēk bun pad xrad wihēd. 
ëë har kë andar awam ka sad sāl ziwist, bē pas-iz āmad 
rāh o puhl. 

hangār kü düdag tuwānīg, bē ka az tē” appār bawēd tē” 
čē süd? az rāy «ud» ram? handóxtan" was hanbārag, 


Šūy. zan 1 xwēš ray... 


. 66 dānāg pad bun kar dānēd, duš-āgāh pad sar.wēnēd. 
čē ka tan wišuft ud kālbod &kast, jān-iz az tan frāmēš”” 
bē šud, kirrēg'"-kār az kär ãxist ud kalbod abē-bar bē 
mānd, kirróg Sud, az kalbod kard <-an>.ranjwar Sud. 
ké <ān> zamān hanjuxt, čašm ān xwamn red" I nē 
āxēzēd; dil án dard áyéd" î nē čandēd”, dast án škast ī 
nē rēyēd; ud pāy ān škast <ī> nē rawēd. 

stör mad, jud bar nē šawēd; baxt mad spoxtan nē šāyēd. 
L 

lakim 

hndwhty 

plmwšt 

klwk?l 

"het 

OHDWNIL 

YATWNt 

cndynyt 


YAA 


23: 


26. 


21. 


28. 


29. 


nün tan pad gahüg ud nasā pad daxmagistan ēstēd. 

ën kû düdag ë did düdag gumēzēd. 

xir ud framàn 6 xwaday did šawēd, zan šūy pad menišn 
ë gīrēd ud xwāstag-iz xwāstagdār āyēd. l 

jin ēwtāg ud tan tanîhã, nasã pad gyāg i xwēš, sag ud 
way pad hamēmālīh nišīnēd. i 

ham meh ud ham keh ud ham xwadāy ud ham bandag” 
driyōš mardom ud azad mardom frodtar-iz mard pad 


Oy màn āyēd. 


30. az framān āzād mardān brīnēnd ud wizīr ī abēr bē andar 
ó mēnēg widārēnd čiyēn án pus-ē kë az pidar wardag 
kunēnd. 

31. frāz 6 widarg 1 dē rāh sar ānayēnd, čīnwad puhl «i» 
buland; har čē tan warzīd ēstēd, ruwān wēnēd. 

frazaft pad drēd ud šādīh ud rāmišn. 
29. bwndk 


۸٩۹٩ 


passage 


Pad nam i ohrmazd 


. kirbag kardan rāy ranj abar xwēštan padiriftan. 
. andar har gāh ud zamān frárón <-īh> pad menišn dāštan. 
. ud süd gētīg ray mizd mēnōg bē nē hištan. 


. Gi$ 1 gētīg xwār ud an î mēnēg grāmīg dāštan. 


Q d Hä Mä R 


. än süd nē pad süd abāyēd dāštan kë pas az ün zyān 1 was 
bawēd. 

6. ud ān rāmišn nē pad rāmišn abāyēd dāštan kē pas az ān 
andóh fragān bawēd. 

7. ān xwašīh nē pad xwašīh abāyēd dāštan kē pas az ān 
taxlīh ī garān bawēd. 

8. ud än xwāstag nē pad xwāstag abāyēd düstan kë 6 tan ud 
ruwān nē rasēd. 

9. àn dēst nē pad dóst abāyēd dāštan kë andar saxtīh 6 
frayād nē rasēd. 

10. ud än frazand nē pad frazand abāyēd dāštan kë framān i 
pid ud mād nē barēd. 

11. ud ān zan nē pad zan abāyēd dāštan kē framān burdār ī 

$0y nē bawēd, ud süd ud zyān ud andóh ud rāmišn i 

$0y ham-čiyēn ãn 1 xwēš-tan né dārēd, abāg Soy 

ham-süd ud ham-zyān né bawéd čē Oy az har dušmen 


wattar. frazaft. 


passage 


pad nam i yazd<-ān> 


radih kardan, rāst guftan, zan kardan ud paywand i 
gētīg rāyēnīdan ud yašt kardan ud pad den āstawān 
büdan ud xwédodah kardan ud ātaxš wahrām nišāstan 
ud gāhānbār kardan, awērān ābādān kardan ud 
gūš-urwan' warzidan ud wehān arzānīgān rāy čiš dādan 
<weh>. 


frazaft pad dród. 


1. gwš>wlwk 


tat 


pad nam i yazdan 


saxwan ēw-čand adur-farróbag farrox-zādān guft 


1. pursid kü xrad čē ud dāštār ' i xrad čē. 

2. u-š guft kū 2 mard 1? dānāg abāg xēm, hunar, wehīh ud 
wābar, husrawīh ud awēstwārīh. 

. ud. x&m andar mad, u-š gyāg bē kard. 

„hunar andar mad u-š gyāg pàk bé kard. 

. wehih andar mad u-š bē gāh ārāst. 

. husrawih andar mad u-$ gyāg hu-bóy bē kard. 


. awestwār «-ih» andar mad pad gāh bē nišast. 


o — هم‎ tn A Lu 


. ud wābar andar mad ud rast «-ih», awestwār <-īh> bē 

padīrift. 

9. pursīd kū kištan 1 ad C&. 

10. u-š guft kū kištan 1 xrad hammēxtārīh ud āb i an 
niyēxšidārīh ud bār án 1 wizīdārīh ud gyāg «i» ān 
wahišt 1 rūšn 1 hamāg xwārīh. 

anošag ruwan bād ādur-farrūbag 1 farrox-zādān ké-$ ën 

saxwanīhā' guft. 


frazaft 





1. dyt?! 

2. zk 58 
3. GBRAy 
4. shwyh? 


Ke 


+ 


de pO mor‏ سم مې دخ 


pad nàm i yazdan 


[wazagiha í baxt-afrid ud adurbad 1 zarduštān] 


. gēwēnd kü baxt-āfrīd guft kū ec mordóm nést az man 


tuwāngar-tar jud az Oy kē az man hunsand-tar. 


. ēn-iz guft: agar hamàg mardóm 1 gétig o ham rasēnd 


ēg-iz man tuwāngar kardan né tuwān 65 ka pad ëk dast 
girém ud pad dudigar dast dahēm ranj pad man mānēd. 
ādurbād 1 zarduštān rāy paydāg kū sad panjāh' säi 
zīndagīhbūd ud az ān nawad sāl mowbedān mowbedīh 
kard büd’ guft kü 5 tuwāngarīh ud driyōsīh ud 
pādixšāyīh mad hēm, andar tuwāngarīh rād ud wizīdār 
dahišn ud andar driyōšīh tuxšāg ud paymānīg ud andar 
püdixsàyih? ēr-men,' āzādwār būd hēm. 

kardan āštīh «weh ud» nē kardan jang‘. 

griftan ummēd weh «ud» bē hištan kēn. 

padīriftan rāmišn weh ud abāz dāštan xēšm. 


xwardan xēšm” (?) weh ud nē sēgand. 





sk 

+W 
p?ths?yyh 
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+ SPYL 
hmym 


rar 


8. dādan bahr xwāstag weh ud nē gugāyīh pad dro. 

9. pursīdār mard abē-rāh nē bowéd ud niyoxsidar mard 
duš-āgāh nē bawēd ud ham-pursag mard frēftār 
nē-bawēd. 

10. *pad àn mad ēstēd hunsand <bawēd>, bēš <-Omand>nē 
bawēd. 


11. kë yazdān öy ray ayar <nēst> Oy az hamāg wad-baxt". 


frazaft pad drēd, šādīh, rāmišn. 





8. + MNW 
9. bwht 


٩٩٢ 


pad nàm 1 yazdan 
[nihišn i čiš I getig] 


l- ēn-iz gūwēnd kü Cii gētīg pad wīst-panj bahr nihād 
ēstēd. panj pad baxt, panj pad kunišn, panj pad xēg ud 
panj pad góhr ud panj pad abarmānd. 

2- zindagih, zan ud frazand ud xwadāyīh ud xwāstag pad 
baxt. 

3- àsronih ud artēštārīh ud wāstaryēšīh ud kirbag ud bazag 
pad kunišn. 

4- O zanàn Sudan ud kär wizārdan, xwardan, raftan, xuftan 
pad xóg. 

5- mihr ud āzarm ud rüdih ud rāstīh ud ér-menisnih! pad 
góhr. 


6- tan-bahr ud 65 ud wir ud néróg pad abarmānd. 


frazaft 





1. >lmynšnyh 


WÉI 


pad nàm i yazdàn' 


én ayādgārīhā nibištag büd ēstād pad māh wahman 1 
andar sāl sē-sad. wist 1 čahār, 2۵2 dên pad ādur, dagr zīwād, 
dēn-panāh i édar-pày az bahr i dagr zīwād šāh-zād i šādān 
farrox óhrmazd rày ké-&àn ruwān anōšag bawād, andar brüz 
(7) būd pad ātaxš kadag. 

colophon of the original from wich the preceding texts 


were. copied. 





1. yzdtw^ 
2. + y dyn pn?h 


Yas 


pad nam i yazdan 


ën ayādgār andar ۳62 xwaršēd mah šahrewar kadēm 
wihēzagīg sāl ī šaš-sad nawad ēk andar šahr.tānag” pad 
gazīrag zréh^ man dën bandag mihr-ābān kay-husrē 
mihr-ābān hērbed' nibišt. tā sad ud panjah sāl kār framāyēd 
kē-š yazdān kēūxšišnīg'-iz dahišn nēk ud xir pad abāyist, 
kāmag 1 frāron rawāg bawād. gētīg édon Giyon tan kamag 
andar fràronih ud mēnēg ēdēn Ciyon ruwan kàmag andar 
ahlāyīh. 

Colophon of MK 


t>mnk 

zlyy 

bnndg 

hlpt 
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۳۹۷ 


pad nām 1 yazdan 
[nerang i zahr bastan] 
māh spandarmad ud róz spandarmad ud róz spandarmad 
ud māh spandarmad ud spandarmad māh, spandarmad roz, 
bast hēm' zahr, wiš ud zafar i hamāg xrafstarān pad nām ud 
nérog i nēw frēdēn, ayarih 1 Wanand star 1 ohrmazd dad 


wābarīgān rawāg bàd, edon bawād. 


ašom. bēšaz bād. 


1. hm 


YAA 


pad nām i yazdān 


[ayádgar. ī wuzurg-mihr] 


jadag i nēk bawād àn i weh pad tan ruwān ud xwastag. 
édon bawād. 

1: man wuzurg-mihr i boxtagàn, dēwān-bed' šabestān šahr 1 
Ostīgān husrēg, darīg-bed”, ēn ayādgār pad ayārīh <ud> 
nérog i yazdān ud abàrig har mēnēg, weh āmēg <-īh>, 
az framān-dād husrog šāhān šāh, frahang weh būdan 
šāyistan 0y-šān kë pad padīriftārīh 1 az abargarān 
kard ud pad ganj ī šāhīgān nihād. 

2. čiyon xir ī gētīg hamāg sazišnīgīh ud wi&Obisnigih ud 
wardišnīgīh ūy-iz kë yazdān pāyēd,' u-š dahišn padiš 
dahēd tuxšišn-iz 3 a-ranjīhā awiš frayādēd, stabr xīr 

shandēzēd ud 6 mähist kar ud pādixšāyīh raséd 
abardomīhā gīrēd ud wuzurgdom nām xwāhēd ud 
nāmīgīhādom kār abrēzišnīh màn ud mēhan kunēd, کم‎ 


drāz zīndagīh <ud> abzāyišn ī frazand ud paywand, 





1. wyn?npt 
2. dlywpt 
3.+y 

4. ?p?yt 
5. + PWN 


۹٩ 


3 wuzurd-ummēdīh «ud» nēk-jahišnīhā pad kàr ud pad 
dādestān ud süd 1 mardēmān ud pāyišn i nām, 3 ud 
kār pādixšāyīh ud abārīg-iz hamāg farroxih andar gētīg 
ëk ö did gugāy ud ham-dādestān. 

3. pad ēstīgānīh án i and čiš dür menīdārdom ud ka 
dagrdom,' andar drahnāy i sad sül'tan ó 3 frazām ud 
pādixšāyīh 6 nēstīh ud andar drahnày čahār-sad sāl 


màn ud mēhan 6 awērānīh ud ālūdagīh ud nāf «ud» 
paywand 6 fród-tarih' ud a-bāšīh ud tuxšišn ó 
abé-barih ud ranj ud bahr ó tuhigih ud padixšāyīh o 
āwām xwadāyān', xir 6 Oy mānēd kë zamān-farroxīh 
andar än ēd brēhēnīd ēstēd ud čiš frašgirdīh pattāyēd!” 
ud nē wišūbēd ēwāz ahlāyīh «i» nām frašgirdīg ud 
kunišn i frárón pad ēč kas appurdan nē tuwan. 

4. nūn man Ciyon-am kàmag tuxšišn i pad ahlayīh warzīdan 
ud pahréz az wināh kardan, ëdón bé an andar jast ēstēd 
az kunišn framāyišn 1 āwām xwadāyān ud 


duš-pādixšāyīh padiš a-čārag hēm ēnyā az wināh 


6. dm 

7. >ylktwm 
8. plwtlyh 

9. hwt??n 

10. pt dst 


e A CO tA 


nakkīrišnīg pad kam čand-am dānišn pahrēxt ēstēd, pad 
hastīh <ī> yazdān ud nēstīh ī dēwān ud dēn ud ruwān 
ud wahist ud dušox ud amar 1 stó$ ud rist-àxez ud tan 1 
pasen abé-gumàn hem, u-m ahlāyīh ud xwārīh az tan 
ud gyan ruwan ud har nēkīh i gétig ud ménóg 
kāmag-tar, u-m nām-iz gétig rāy wāzag-ē čand abar ēn 


ayādgār nibišt kū: 


. mardom kadār farrox-tar. 


ān ī a-wināh-tar. 


. kē a-wināh-tar. 


. àn ke pad dàd ī yazdān rāst-tar éstéd ud az dàd 1 dēwān 


wēš pahrēzēd. 


. kadār dād ī yazdān ud kadār dād ī dēwān. 
. dād 1 yazdān wehīh ud dàd ī dēwān wattarīh. 
. Gë wehīh ud čē wattarīh. 


. wehih humat ud hüxt ud huwaršt ud wattarīh dušmat ud 


duš-hūxt ud dušxwaršt. 


. Čē humat ud hūxt ud hwaršt ud čē dušmat ud duš-hūxt 


ud dušxwaršt. 


۳4 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


1 


صا 


20. 


2 


= 


22. 


humat payman menišnīh ud hūxt rāstīh'' «ud» huwaršt 
rādīh”. 

dušmat, freh-būd menišnīh ud duš-hūxt drózanih" ud 
dušxwaršt penih'*. 

čē payman menišnīh, čē rādīh ud čē rāstīh, čē freh-būd 
menišnīh, čē penīh, čē drozanih. 

paymān menišnīh ēd kē frasāwandīh ī xīr i gētīg wēnēd, 
kāmag abar an Cii bared kë ray tan 6 puhl ud ruwan 6 
dušox nē rased. 

rādīh ēd!” kë bahr «i» tan az tan, bahr i ruwān az 


ruwān abàz né giréd. 


„rāstīh éd kē 6 ruwān 1 xwēš rāst ud a-frēftāragīhā rawēd. 


freh-büd menišnīh ēd kë gētīg pad mehmānīh ud mēnēg 


pad must-gar'^ dārēd ud kāmag abar án čiš baréd kë 


. penīh éd kē-š bahr i tan az tan «ud» bahr i ruwān az 


ruwān abàz dārēd. 


drózanih éd kë tan pad kāmag, ruwan pad frēb'” dārēd. 
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23. 
24. 
25. 
26. 


28. 


29. 
30. 
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18. 


pad wehīh kē bowandag-tar. 

àn 1 dānāg-tar. 

ud ke dānāg-tar. 

án kë frazām 1 tan dānēd, hamémal ruwan šnāsēd, 


xwēš-tan az hamēmāl 1 ruwān pàdan ud abē-bīm dāštan 


` abêr-tar dānēd. 


27. 


Čē frazàm 1 tan, kadām.ān hamēmāl dānāgān padiš 
abēr-tar tuwān šnāxtan. 

and druz i gannāg mēnēg pad fréftan «ud» wiyābān 
kandan i mardomàn ray pad hamēstārīh 1 pad 
mardomān frāz dad. 

kadār ud čand ān druz. 

āz ud niyāz ud xēšm ud arešk ud nang ud waran ud kēn 


ud būšāsp ud druz ahlomoyih ud spazgih. 


„az én and druz kadàr stahmag-tar. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 


āz a-hunsand-tar «ud» a-čārag-tar. 

niyāz bēšēnīdār-tar ud bēšūmand-tar. 

ud xēšm duš-pādixšā-tar ud an-spās-tar. 
arešk anāg-kāmag-tar ud wad-umméd-tar. 
ud nang koxsidàr-tar. 


ud waran xwad-dosag-tar ud wišuftār-tar. 


plsptn^ 


38. 
39. 
40. 
41. 
42. 


43. 


44. 
45. 


46. 


ud kën sahmgēn”” -tar ud anabaxšāyišnīg-tar. 

būšāsp ajgahān-tar ud frāmēšēn-tar. 

ud druz ī ahlomēyīh nihuftār-tar ud fréftár"-tar. 

ud spazg an-spās-tar. 

ēn-iz paydāg kū gannāg mëng pad dāmān 7 0 
čiš-ē-iz ën garān-tar kard ka-š kirbag mizd ud wināh 
pādifrāh pad menišn i mardomàn pad frazām kār bē 
nihuft. ۱ 
dūdār ohrmazd pad abàz dāštan 1 án and druz ayārīh 1 
mardóm rāy Gand čiš 1 nigāhdār i mēnōg dad: ásnxrad 
ud gósósrüd xrad ud xēm ud ummēd ud hunsandih ud 
dén ud ham-pursagīh dānāg. 

xwēš-kārīh i ën ëk ëk mēnēg 8 

xwéS-karih i āsnxrad tan az bim kunišnīh wināh 
nigerisnig ud ranj abē-barīh pàdan ud frasāwandīh i xir 
gētīg, frazām tan pad daxsag dāštan ud az xir 
fraš-girdīgīh í xwēš nē kastan? ud pad ān wadgarih i 
xwēš né abzüdan. l 
xwēš-kārīh i 20509710 xrad pand ud ristag i frärōn bē 


šnāxtan ud padiš ēstādan, čiš 1 pêš bē widerid bē 





19. shmynntl 
20. lt! 
21. k??sin" 


47. 


48. 


49. 


50. 


52. 


nigērīdan ud ān ī pas aziš āgāh būdan, čiš.ī būdan nē 
šāyēd nē wurróyistan ud kar i frazāmēnīdan nē šāyēd 
andar nē griftan. 

xwēš-kārīh 1 xém, tan az xóg 1 wad ud ārzūg 3 «ud» 
waran pādan ud padiš kardan, xëm ud xóg ī nēk 
wirāstan ud pad daxšag dāštan. 

xwēš-kārīh ī ummēd bahr ī kunišn ē tan paywastan, tan 
6 ranj ud kar 1 frárón rāyēnīdan. 

xwēš-kārīh 1 hunsandih tan az freh-büd xwāhišnīh. pādan 
ud ranj az a-hunsandih ud bim az freh-büdih pad 
daxšag dāštan ud àn čiš i rāy abdom abestàn awii 
bawéd pad čiš-iz Ci$ ray nē dādan, čiš ī uzid ēstēd rāy 
ud ak” i ën i juttar kardan nē šāyēd rāy ranj ud bēš nē 
burdan. 

xwēš-kārīh i dēn, tan az wināh puhl ud kirbag mizd 
ügühénidan ud pand ud deg" i yazdān az án I dewān 


judàg dāštan. 


. xwēčš-kārīh 1 ham-pursagih i dānāg, tan az waran ud 


xwad-dosagih pādan, édón rāyēnīdan kū pad. anāgīh ī 
šāyēd madan kunišn 1 xwēš àhóg nē bawēd. 


az ën and ménog pad tan i mardomān, kë ozomand-tar. 
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53. 
54. 
55. 


56. 


57. 
58. 
59. 


60. 


61. 
62. 


63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
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xrad wēnāg-tar ud menišn ayābag-tar ud 65 dāštār-tar. 


ud xēm hu-šköh* -tar ud xóg wirāstār-tar. 


ud hunsandih awestwār-tar. 


ud ummēd bārestān-tar, axw abēzag-tar ud boy āgāh-tar 


'ud frawahr ranjwar-tar. 
pad mardómàn hunar 3 
dānāgīh ud xrad. 


ēd kadār weh. 


ān kē tan abē-bīmīhā-tar ud a-wināh-tar ud 
a-ranjagīhā-tar dānēd rāyēnīdan. 
pad mardomān xrad weh ayāb jahisn. 


xrad šnāxtārīh 1 kār ud jahišn passandišn ī kār. 


göhr kadar weh. 


čē weh. 


ēr-menišnīh ud čarb-ēwāzīh. 


xūg 3 Gë weh. 


weh-axwīh" ud āštīh-xwāhīh. 


dad 3 Gë weh. 


wehīh. 


kāmag 3 kadār fraron-tar. 


a-wināhīh. 


. kirbag 3 kadār weh. 





24. 


25.. 
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72. 
73. 
74. 
75. 
76. 


71. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 


85. 


hunsand xirih. 

kardar čē weh. 

dēn-ōšmārišnīh. 

frahang kadār weh. 

ān kē āwām padiš rāyēnīdan ud ruwān padiš boxtan 
abēr-tar dānēd. 

āzarm kadār <weh>. 

weh-dostih ud hu-skohih. 

nām čē meh. 

xwēš-kārīh. 

hamēmāl kadām stambag-tar. 

kunišn wad. 

pad mardēmān frahang weh ayāb gohr xrad. 

abzāyišn i tan az frahang ud xém mehmānīh pad gohr 
xrad ... winārišn 1 tan ud xêm pānag 1 tan ud ۰ 

xêm ud xóg ud xrad ud abārig-iz hamāg hunar andar 
tan 1 mardoūmān Ğiyön kam-petyárag-tar ud 


abē-zyān-tar. 


86. xrad ka-š «tar-» menīdārīh” nést. 
87. ud hunar ka-š tar-menišnīh nēst. 
88. wīromandīh ka-$ ahlomóyih nest. 
89. weh-dēstīh ka-$ kēnwarīh nést. 
90. hunsandih ka-š xwurdag niģerišnīh nēst. 
91. weh-xēmīh ka-5 penih nest. 

92. nēk husāzagīh ka-$ wisoftarih nēst. 
93. rāstīh ka-š duš-barišnīh nēst. 

94. ummēd ka-š ajgahānīh nēst. 

95. rādīh ka-š wanīgārīh nēst. 

96. hu-škūhīh ka-š a-hunsandih nēst. 
97. tan-pānagīh ka-š bēšūmandīh nēst. 
98. ēr-menišnīh ka-$ frēftārīh”” nést. 
99. tarsāgāhīh ka-š wastārīh nēst. 

100. weh-dostih ka-5 jahīg-kārīh nést. 
101. ēkānagīh ka-$ abāzīh nēst. 

102. xwēš-kārīh ka-š sustih nést. 


103. tuxšāgīh ka-š areškēnīh” nēst. 





26. mnyt?lyh 
27. plspt*lyh 
28. >lškynyh 


YA 


104. dānāgīh ka-š pačībāyīh”” nēst. 

105. čiš i 6 mardēmān rasēd pad baxt bawēd ayāb pad 
kunišn. 

106. baxt ud kunišn āgenēn ēwēn homānāg hênd čiyēn tan 
ud gyān. 

107. čē tan jud az gyān kālbod ast ī a-kār ud gyān jud az 
tan wād-ē ast ī agriftār ud ka āgenēn gumēxt ēstēd 
Ozómand ud wuzurg südomand. 

108. čē baxt ud čē kunišn. 

109. baxt-iz Cim, «ud» kunišn wihānāg čiš ī 6 mardēmān 
rasēd. 

110. xir i gētīg 6 čē homānāg. 

111. 6 čiš i pad būšāsp wénend" ka nēk ka-iz wad ud ka az 
būšāsp bē bawēnd” čiš-iz čiš ānēh nést. 

112. andar gētīg kë burzišnīg-tār. 

113. dahibed ī amāwand ud pērēzgar ī kirbag-kām. 

114, ud kë mustómand-tar. 


115. škēh i dus-padéx" ī druwand. 





29. pwē>p>kyh 
30. HZYTWNL 
31. 157 
32. dwšptšn 


116. kë duš-farrag-tar". 

117. dēn-āgāh ī druwand. 

118. kē abē-niyāz-tar. 

119. ān ī hunsand-tar. 

120. kë hunsand-xir-tar. 

121. an i hu-škoh-tar. 

122. kë hu-skóh-tar. 

123. ān kë awēnišn ī mardomān wattar sahēd kū 
niyāzomandīh. 

124. kē ummēdwār-tar. 

125. tuxšāg-mard 1 jahišn-ayār. 

126. čē tuxšāgīh ud čē jahišn-ayārīh. 

127. tuxšāgīh án kë pēšag 1 fràrónih kunēd ud káür-iz i 
pāymār bawēd a-winahihà ud a-ranjagīhā padiš tuxšēd. 

128. jahišn-ayārīh nām ī nēk <ud> hu-frazāmīh kār. 

129. kē pādixšāy-tar. 

130. spihr ī gēhān-baxtār. 

131. kë rāst-tar. 

132. zamān ī brīn. 

133. kē abd-tar. 

134. ān kë <-š> zaman abér-tar mad ēstēd. 


135. kē wizīdār-tar. 





33. dwsplhwtl 


EA: 


136. dānāg 1 was uzmāyišn. 

137. kë pad rāmišn-tar. 

138. ãn kë az bim ud dstanag garan boxted. 

139. k& passandisnig-tar. 

140. àn kë waran azēr 1 nang ud xëšm azēr burd <-ār>-īh 
ud arešk azér husrawih ^ ud āz azér hunsandih ud zanišn 
azēr dādestān abér-tar darēd. 

141. kē husraw-tar. 

142. an kë nēkīh pad mardoman kardan pad dād-tar dārēd. 

143. kē nāmīg-tar. 

144. ān 1 Sàyendag-tar? ud abarwēz-tar. 

145. kē abarwēz-tar. 

146. ān kē <-š> jahišn pad kār ud dādestān nēk-tar. 

148. frazand 1 šāyendag ud nārīg i šūy-kām. 

149. ke bārestān-tar. 

150. niyüzómand i a-čārag ud anāz kë an-espāsān" rāy 


tuxšišn 3 pad südómandihà" <kunēd>, kë ummēd i 





A 


34. dwslwbyh 
35. š5ykul 

36. ?nsp?syh 
37. swt?>wmndyh 


* 
wuzurg rày tuxsed 


151. k& a-hunsand-tar. 

152. kénwar ī āzārdag 1 tuwānīg. - 

153. kë bēštār”-tar. 

154. šūy sahmgēn ī duš-barišn"” , frazand röz-ward ®... 

155. kê sahmgēn'-tar. 

156. pádixsày" 1 nāzuk 1 zadār. 

157. kë bēšūmand-tar. 

158. šāyendag ka ó a-šāyendagīh rasēd ud pādyāwand ka G 
a-pādyāwandīh rasēd, ummēdwār kal? 6 an-ummédih 
rasēd ud xwad-dēšag ka ó frazām 1 kar mad bawēd. 

159. kë dardūmand-tar. 

160. tuwānīg ī nēst-frazand ud dānāg šāyendag kē «-$» 
frazand 1 a-šāyendag rēz-ward bawēd. 

161. kë xastomand-tar. 

162. šāyendag ka-š a-šāyendag padiš abarwēz, dānāg ka-š 


duš-āgāh padiš abar framādār, weh ka-š wad padiš 





۴ .این بند بر اساس ۱۹١ An‏ همین متن اصلاح شده» زیرااین مضمون در oT‏ عینا نکرار 
می شود. 

38. 11 

39. dwšbl?n 

40. Iwčwlti 

41. shmkntl 

42. p*thš>yh 

43. AMTS 


rit 


padixšāy. 

163. kë abaxšāyišnīg' -tar. 

164. awištāftag ī an-ummēd 1 a-wināh. 

165: ke pašēmān-tar. 

166. xwad-dūšag ka ū.frazām 1 kar mad, ruwān-šnās 1 
druwand waranig i afsārd”” ud anàz-ké an-espāsān rāy 
tuxšišn 1 pad sūdomandīhā kunéd. 

168. an kë andar oy kë nekih aziš windēd an-espās bawēd. 

169. ke dusraw-tar. 

170. àn kë anāgīh pad mardūmān kardan pad dàd-tar dārēd. 

171. mardūmān andar gétig čē abāyišnīg-tar 0, 

172. .öy kë! tan-drust kāmag-hanjāmīh, ud ka tan wēmār 
bawēd drustīh'ī tan. ud ka tan an-ummédih. bawéd 
boxtagih i ruwan. 

173. mardómàn 6 cé kāmag-tar hênd. 

174. 0 kāmag-xwāhīh ud. abē-niyāzīh. 

175. čē kāmag-xwāhīh ud abē-niyāzīh. 

176. kāmag-xwāhīh har Gë àrzüg abar bawēd ayāftan, ud 


abē-niyāzīh ān ī andar abāyēd <dāštan>. 


44. >pwhš>yšnīkti 
45. ps?lt 
46. + OD 


mr 


177. mardom o ce tisnag-tar hend. 

178. óy kë ummed 1 nēk awiš dārēnd. 

179. mardūmān andar gētīg az čē wes abāyēd handēšīdan. 

180. az āwām 1 wad ud kunišn 1 abàrón ud dost î frēftār ud 
pādixšā «i» druwand an-àmurzid. 

181. ud pad čē wistüx-tar abāyēd büdan. 

182. pad awam i nêk ud kunisn 1 fraron ud dëst 1 a-frēftār 
ud ham-dén «ud» salar“ ī abaxšāyišnīg".ud dādestānīh. 

183. āwām kadār weh. 

184. ān kē čērīh ud pādixšāyīh ī wattarān kam awiš mad 
ēstēd. 

185. dén kadār weh. 

186. ān kë yazdih? i yazdān, déwih í dēwān, kirbag mizd, 
wināh puhl aziš paydag-tar ud rāh ud ristag 3 
frārēn-tar", kirbag pad dād-tar jast éstéd. 

187. xwadāy ud sālār kadàm weh. 

188. ān i mardom dēst-tar ud āwām wizīdār-tar, u-šān 
nēkīh pad mardomàn kardan pad dàd-tar. 


189. ud dost kadam weh. 


47. 11 

48. ?pwhs?ysnykl 
49. d?twyh 

50. 4/1 


۳۱ 


178. öy kë ummēd 1 nêk awiš dārēnd. 

179. mardómán andar .gētīg az 66 wēš abāyēd handēšīdan. 

180. az āwām ī wad ud kunišn 1 abārēn ud dost i frēftār ud 
pādixšā «i» druwand an-āmurzīd. 

181. ud pad čē wistax-tar abāyēd büdan. 

182. pad āwām ī nēk ud kunišn ī fráron ud dost I a-frēftār 
ud ham-dén «ud» sãlãr i abax&àyisnig" ud dādestānīh. 

183. āwām kadàr weh. 

184. àn kē čērīh ud pādixšāyīh ī wattarān kam awiš mad 
ēstēd. 

185. dēn kadār weh. 

186. ān kē yazdih ī yazdān, dēwīh i dēwān, kirbag mizd, 
wināh puhl aziš paydāg-tar ud rāh ud ristag 3 
frárón-tar?, kirbag pad dād-tar jast ēstēd. 

187. xwadāy ud sālār kadām weh. 

188. án i mardóm dóst-tar ud awam wizīdār-tar, u-Šān 
nēkīh pad mardūmān kardan pad dàd-tar. 

189. ud dóst kadàm weh. 





47. hmsrd?l 

48. >pwhš>yšnykl 
49. d?twyh 

50. 9 (911 


Wb) 


190. 
191. 
192. 
193. 
194. 


195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 


ān i mad?'-frayád-tar «ud» andar škaftīh ayār-tar. 
dūst kē wes. 

Oy ī ēr-menišn-tar ud bārestān-tar ud čarb-āwāz-tar. 
dušmen kē wēš. 

abar-menišnān ud abar-tanān" ud xwurdag-nigerišnān 
ud društ-āwāzān. 

dēst ī frašgirdīg kadār. 

kunišn í frarón. 

dušmēn frašgirdīg kadār. 

kunisn 1 wad. 

čē än i frašgirdīg pattāyēd ud nē wišūbēd. 

hambár? î kirbag. 

Gë nēk-tar. 

hamīh 1 abāg ۰ 

sūdūmand-tar.‏ ع6 

nišastan abāg dānāgan. 

66 ūstīgān-tar. 

uzwān i rást-gowisnàn. 

Gë xwaš-tar. 


abē-bīmīh. 


51. minply?ttl 
52. 86 
53. nb 


۳۹۹ 


209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 


ud čē abē-bīmīhā-tar. 

āwām ī nēk ud xwēškārīh. 

CS farruxīhā-tar. 

abē-wināhīh ud hu-frazāmīh. 
abē-wināhīh <ud> hunsand-xīrīh. 
Čē arzoūmand-tar. 

dēšāram abāg dānāg <-ān> ud wehān. 
65 rūšn-tar. 

kunišn ī dānāgān. 

ud 66 frāx-tar. 

dast 1 rādān. 

ud Čē tang-tar. 

dast ī penān. 

ud čē wābarīgān'"-tar. 

ēwēn i yazdām”. 

ud 65 čimīgīhā-tar. 

pādāšn ī kirbakkarān”", 


ud čē abē-čimīhā-tar. 


54. >plyk?ntl 
55. yzdtn^ 
56. 97 


CAN ` 


228. pādāšn i bazakkarān”, 

229. ud čē paymānīgīhā-tar. 

230. kàmag hunsand-xiràn. 

231. čē hu-bóy-tar. 

232. husrawīh. 

233. ud 66 garāmīg-tar. 

234. padīrišn i az xwadāyān ud sālārān ud nāzišn i az 
hamahlān ud dēstān. 

235. čē wattar. 

236. čašm ī āzwaran. 

237. ud 65 abē-bar-tar. 

238. dahišn ī ē an-espāsān ud paywandišn ī abāg wattarān. 

239. čē tuhīg-tar. 

240. dast ī penān. 

241. čē ranjagīhā-tar. 

242. paristišn ī pādixšāyān duš-wīr. 

243. ud čē tēz-tar. 

244. menišn ī waranīgān. 

245. čē duš-xwār-tar. 

246. būdan ī abāg wattarān. 

247. čē nāzuk-tar. 


248. menišn pādixšāyān. 


57. bckgl?n 


۳۱۸ 


. čē bimgen-tar. 

. āzārišn 1 pādixšāyān an-āmurzīd. 
. čē škaft-tar". ۱ 
„dānāg 1 wad jahisn. 

„Čē abd-tar. - 

. duš-āgāh ī hu-jahišn. 

. Čē garān-tar. 

. menišn ī mihr-drozan. 

. Gë astanagomand-tar. 


. hamih abāg wattarān ud duš-āgāhān. 


čiš i pad mardūmān frārēn. 


. Čē wattar. 
. an-āstawānīh ud wiyābān-menišnīh. 
. Čē čarb-tar. 


. rādīh i wehàn?. 


. Eë ān î azabar har Cis. 


. wizir 1 yazdān. 





58. škspttl 
59. yzd?n 


۳۱۹ 


anošag ruwan bawād wuzurg-mihr 1 būxtagān ud ūy-šān 
kayān ud yalan ud wiran kë gyàn abespàrih i den i 
māzdēsnān kard hend. gāh pad a-sar 3 rēšn bawād. dën 
bawād. édón-tar bawād. 


frazaft pad drod. 


۳۰ 


D 


pad nām ī dādār ohrmazd 


[mah ī frawardin roz i hordād] 


. pursid ahlaw zarduxšt az ohrmazd kū čē rāy 03565 


māh frawardin ۶62 i hordād az abārīg rozihà pad meh 


ud weh ud gramig-tar dārēnd. 


. ohrmazd passox dād kü spitāmān zarduxšt māh i 


frawardīn roz ī hordād gyàn i gēhānīgān dād hēm. 


. māh i frawardin rēz î hordād ēr-iz anér-iz bun paydāg 


bud. 


. máh frawardin röz i hordād gayomard andar gēhān O 


paydàgih àmad. 


. mah frawardin róz 1 hordàd gayomard arzūr bē ózad'. 


. māh frawardin róz 1 hordād mihrih ud mihriyānīh az 


zamig frāz rust. 


. màh frawardin róz ī hordād hosang i pēš-dād andar 


gēhān 6 paydāgīh mad. 


„māh frawardīn 762 i hordād tahmurip ahreman i druwand 


pad bàrag kard sih sal. 


. müh frawardin róz 1 hordād jam gēhān abē-marg kard, 


abē-zarmān kard. 


10. māh frawardin róz 1 hordād jam paymānag az dušox bē 





1. YETWNT ^ 


۳۳۱ 


11. māh frawardin roz 1 hordād jam astodànihà kand, o 
mardomàn framüd kandan ka-šān framüdag ī jam did 
202 pad nóg-roz kard ud nog-roz nām nihād. 

12. mah frawardin róz 1 hordàd fredon baxsisn 1 gēhān kard. 

13. hróm o salm dad ud turkestān o oz dad, ērān-šahr o 
eriz dàd. 

14. ud së duxtar bóxt-husro tazīgām-šā bē xwāst ud pad 
zanih bē pusarān dād. 

15. salm ud tūz andar pidar a-burd-framān šud hēnd ud ēriz 
1 brād 1 xwēš rāy bē ozad hēnd. 

16. māh frawardin rēz i hordād manūščihr abar kên 1 ēriz 
bērēn mad ud salm ud tüz rāy pad kën i ériz? bē özad. 

17. māh frawardin róz i hordād sām 1 nirīmānān sanāwēzag” 
dêw ray نا‎ 3 6 

18. māh frawardin rēz î hordād sām i nirīmānān azdahüg' 
rāy bē ēzad. l 

19. māh frawardin rōz 1 hordād gayomart arzür ahreman 
hunušak bē ozad. 

20. māh frawardin 762 1 hordād kay-husrē siyāwaxšān 
frāsiyāg i tūr pad kën 1 pid 1 xwēš bē ozad. 

2. ?ylc 

3. sn?yck 

4, ?c y dhok 


۳۳۲ 


22. 


23. 


24. 


25. 


27. 


28. 


29. 


. müh frawardin róz i hordád kay-husro siyāwaxšān pad 


škëh ö ° garēdmān Sud. 

māh frawardin rēz 1 hordād manūščihr ud ēreš šēbāg-tigr" 
zamīg az frāsiyāg 1 tūr abāz stad. 

mäh frawardīn rēz 1 hordād kay-husrē siyāwaxšān 
padixšāyīh o lurāsp abespurd, xwad pad pērēzgarīh o 
garodmān sud. 

mah frawardīn 762 i hordād zarduxšt i spitāmān o 
wēnišn ud ham-pursagih ohrmazd i xwadāy rasid. 

mah frawardīn 762 1 hordād zarduxst 1 spitāmān dên 1 


māzdēsnān az ohrmazd 1 xwadāy bē padirift. 


. máh frawardin 762 1 hordād kay-wištāsp-šā den az 


zarduxšt bē padīrift. 

mäh frawardīn roz 1 hordād haštdah čiš pad haštdah sāl 
O 110876 ohrmazdān rasēd. 

māh frawardīn 762 i hordād wahrām 1 warzāwand az 
hindūgān 6 paydāgīh āyēd. 

māh frawardin 1762 i hordād pésyotan i wištāspān az 
gang-diz 6 ērān-šahr āyēd ud dén i māzdēsnān rawāg 


kunēd. 


5.+y 
6. 801 tgl 


۳۳۳۰ 


30. 


31. 


māh frawardīn róz 1 hordād hu&édar! i zarduxštān 6 
wēnišn ud ham-pursagīh" ī ohrmazd xwadāy rasēd ud 
dēn ī māzdēsnān az ohrmazd xwadāy pad ēw-bār bē 
čāšēd ud wram bē kunēd ud xwaršēd rāy pad mayān 
asmān abar nēm-rēz dah rēz šabān abāz gīrēd ud 
mardēmān rāy pad dën i māzdēsnān abē-gumān bé 
kunēd ud hazārag ī hušēdarān” bun bawēd ud än i 
zarduxštān pad sar bawēd. 

mäh frawardīn 762 i hordād sám 1 nirīmānān azdahág' 
rāy bē ōzanēd ud xwad pad haft ki$war «pad» 
xwadāyīh bē nišīnēd, Gand kay-husro pad dīdār āyēd ud 


sam pādixšāyīh 6 kay-husrē abespārēd. 


32. panjāh ud haft sāl kay-husrē haft kišwar xwadāy bawēd 


33. 


ud sūšāns mowbed 1 mowbedān bawēd. 
ud pas án ka wištāsp-šā rāy kālbodēmand kunēd, 
kay-husrē pādixšāyīh ó wištāsp-šā abespáréd ud sūšans 


mowbedàn mowbedih 6 zarduxšt pid 1 xwēš abespārēd. 


34. māli frawardin röz 1 hordād ohrmazd i xwadāy rist-āxēz 


ud tan pasēn kunēd,gēhān a-marg ud a-zarmān ud 


a-bēš ud a-petyārag bē bawēd. 





7. hwlšytl 
8. hmpwrsšn 
9. hwlšytyl?n 


yri 


35. ahreman abāg dēwān ud druzān ud hunušagān ud 
sāstārān ud karbān a-kār bē bawēnd, àz dew, dēwān ud 
druzān rāy hamāg bē xwarēd ud 5765 ahlaw az dew ray 
a-kār bē kunēd. 

36. ohrmazd ī xwadāy ahreman rāy bē zanēd ud stard ud 
a-kār bē kunēd. 

37. kē! nē pas az án gannāg mēnēg ud nē az an i ūy dám 
ud dahišn abar zamīg pādixšā nē bawēnd. 

38. ahreman pad ān ham sūrāg ka andar dwārist ànóh 
nayēnd ud sar bē brīnēnd ud dušox pad haft ayēxšust 
bē hambārēnd. 

39. ën zamig abāz 6 star-pāyag Sawéd ud garūdmān az an 
gyag ka ast abāz 6 star-pāyag āyēd ud hamāg gyāg 
garūdmān bē bawēd. 

40. mardóm a-marg ud a-zarmàn bē bawēnd ka pas az an 
xwarisn né abàyed. 

41- ud ka góst xward ēstēd pad dād i čehel sālag abar 
hangézénd ud ka gūšt nē xward éstéd pad dad 1 
pānzdah sālag ul hangēzēnd. 

42. u-šān az än gyág ul hangēzēnd kū-šān gyāg az tan bé 


šud. 





10. AMT 
11. >ywkwšwst 


«vo. 


43. 


44. 


45. 


46. 


4T. 


har mard kë zan nest spandarmad zan dahēd ud har zan 
kë šūy nēst ohrmazd 8oy dahēd. 

andar panjāh haft sālag ēy-šān rāy frazand zāyišnīh 
bawēd. 

ān mard rāy kē hagriz zan nē kard ud ān zan rāy kē 
hagriz Soy nē kard pas az àn wēš hagriz frazand 
zāyišnīh nē bawēd. 

mard ud zan ék abāg did āsāyēnd bē-šān frazand 
zāyišnīh nē bawēd. 

ud pad hamāg gāh sagr ud padēx bē bawēnd ud čiš-iz 
xwarišn ārzūg nē bawēd ud gēhān abēzag bē bawēd ud 
mardóm a-petyārag tā hamāg ud hamāg rawišnīh ahēš 
bē bawēnd. 


frazaft pad drēd ud šādīh ud rāmišn, šād ud ahlaw ud 


farrox ud dagr-zīwišn ud pérozgar ud kūmag-rawāg ud 


kāmag-hanjām bawād kë nibišt ud kë xwēš ud kë xwānād 


ud kē kār framāyēd. 


&dón bawād. ēdēn-tar bawàd . 


asom . ahlāyīh. 


= 
e 


onm ron ra‏ وبا 
B9 HMC‏ 


هم 
t‏ 


Un i Lä بر دم‎ 


چ کم pm‏ کح وه تح 0 O:‏ 


pad nām i yazdān 


[draxt 1 āsūrīg] 


draxt-e rust ēst 

bun-aš husk ēst 
'warg-a$ nay hušk ēst 
sīrēn bār āwarēd 

ün-um droxt ī 6 
kü:az až tō abardar hem 
u-m pad xwanirah zamig 
665 šāh az man xwarēd 
magūgān taxt hém 
gyāģ-rūb az man karēnd 
yawüz! az man karénd 
daménag az man karénd 
móg hém warzigaràn 
rasan az man karēnd 


čob az man karēnd 


. W Igš 

. 7 

. yw?zm 

. wbPhnp?d?n 
. ywglyw ^ 


ې 


tar 6 šahr āsūrīg 

sar-aš est tarr 

bar-a$ mānēd angür 
mardūmān wasnāč 

buz 6 ham-nibardīd 

pad was gonag xir 

draxt-ē nēstham-tan 

ka nóg āwarēm bār 

fras phēm wādbānān 

kë wirāžēnd mēhan ud man 
kë kūbēnd jaw ud brin] 
adurān waznād 

nālēn hëm brahn' <-ag> pāčā 
kē to pàó bandēnd 


kë tö grīw" māžēnd 


16. mex? az man karēd 

17. ēzm hem ādurān 

18. tābistān sáyag! hém 

19. Sir hém warzīgarān 

20. tabangog az man karend 
21. šahr' ö šahr'' barénd 
22. āšyān hém murwizagàn 
23, astag bé abganem 

24: ka hirzend mardomag 
25. bašn-um" ēst zargón 
26. ān-iž mardomag 

27. a£ man bār11 xwarēnd 
28. ka-š an wàxt būd 


29. bus im passux karêd: 


6. ms 

7. slkwn 

8. ?s?yk 

9. dyn?y 

10. "مد‎ 
117 y 

12, bcšk >n” 
13. byhwnm 
14. wyt 

15. ZNE 

16. yt?mbwiL 
17.pr?c&?nyt 


CA ` 


kë tē sar-künag! wēžēnd 
kē tē sēj brezend 

pad sar šahrēārān 
angubēn āzād-mardān 
dārūg-dān wasnāš” 
bizisk" 6 bižišk 

sāyag kārdāgān 

pad nog büm 40 
kü-m bē nē wināsēnd 
yad'* 6 162^ yāwēd 
kē-š nēst may ud nàn 
yad amburd'^ awištēnd 
draxt āsūrīg 


dagr-um frāž ašnawēd"” 


30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
.35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 


18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
23. 
26. 
21. 
28. 


kū tē-iž 0 man rānēh 
ka ēd az man 

buwēd, nang o 

bz) hé dēw,ī buland 
kë pad sar šëd 11 yam 
ud 762, 1 dewan 
draxt-ē husk-iz dārū 
tō az ed kirdagān 

b& bàr burdan sazéd 
yad? ö ka” barēm bar 
agar-at passux-ē karēm 


wāžēnd im pad afsān 11 


kūwāy”'<-0 mand>hēudwadxrad. 


S S vim 5 
yad tō bar āwarēh 


guin-at? abar hirzénd 


ALH 
hlg 
p?tk?lyt 
bwlcw 
BeYHWNyt 
bwndk 
HWE»?y 
HT 
AYK 
wš 
ywd?nt 


۳۹ 


16-2 Oman nibardeh 


;kirdagān šanīd 


halag" saxwan-at padkārēd” 
bašn-at” mānēd dēwān-dēw 
pad haw farrux āwām 
bandag".büd hénd^^ mardēmā 
draxt «-e» sar-aš būd zargon 
sar-at ēst 0 

dànàg az duš-āgāh 

az to. buland abē-sūd 
nang-um buwéd garān 

parsig mardóm 

abē-sūd draxtān 

mardómán. wasnāč” 


pad ēwēnag čē gāwān 


45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 


xwad gumanig ahēm”” 
ašnaw”' dêw i buland” 
ka dādār bay-waržāwind* 
abēžag dēn ī mazdēsnān 
yud až man kē buz hēm 
Ge jw az man karēnd 
gós-urwan 5,yazd 
haw-iz hom 1 tagig 
haw-iZ" bār-jāmag" 
yud az man kē buz hém 
kamar az man karēnd 
mēžag hêm saxtag 11 
angustbàn i husrogàn 


mašk-um karēnd āb-dān 


. hyšm 

. hyš 

. 2020۷ 

. bwindyt 

. Azy 

. p?tk?lm 

. 6 
. gwš?wlwk 
. م016‎ 

. bar w y?mk 
. YHSNNm 


۳۳۰ 


kū rēspīg zādag hē” 
ī-t az? padkārēm:” 
bāmīg xwābar ohrmazd 
yaštan nē šahēd kēč 
andar yazišn ī yazčān 
harwīn čahār-pačān 
05168 az man ēst 

če pad pušt dárénd? 
kardan nē šahēd 
aznāyēnd pad murwarīd 
āzādan 5557 

šāh <ud> hamharzān 


pad dašt <ud> wiyābān 


59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 


40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 


pad garm rēz ud rabih"” 
maskizag az man karēnd 
stabr* sür i wuzurg” 
maškīžag az man karēnd 
kē xwadayàn ud dahibedàn 
pad škōh «ud» āzarm 
nümag" az man karēnd 
daftar ud pādixšīr 

zih az man karénd 

warak“ «az man» karénd 
kē āzādān ud wuzurgān 
&kanj" az man karēnd 

kë roódistahm ud spandayād 


ké pad «haw» mih pil 


bawum^ zunnàr? kē pad was 


wlpyh 
*w 
LBAY 
MKLTA 
* dwl 
wlg 
whšk 
skwc? 
zynw?n 
YHWWN 
wz?l 


۳۳۱ 


sard ab az man ēst 

kē sür abar wirāžēnd 

az man sēj wirāžēnd 
wasnāč šahrčārān 

<kū> sar ud rēš wirāžēnd 
andar kanār <-um> dārēnd 
frawardag dēwān 

abar man nibēsēnd 

kë bandēnd** <abar dron> 
Waxšīg" buz-pašmēn 
abar doš dārēnd 

kë bandēnd zēnān“ 

abar bē nišīnēnd 

<ud> zand-pīl dārēnd 


kārizār andar kār dārēnd 


74. 
75. 
76. 
71. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 


hambun nē wišayëd°' 
pilkahn? ud kaškanjir” 
yud az man ké buz hem 
hambän az man karēnd 
ke nān ud pist un panir, 
kāpūr ud mušk i syà 

was jāmag šāhwār 

pad hambān āwarēnd?” 
kustīg až man karēnd 
haw taškanag sāhwār 
ān-um zanün? «ud» kanīg<-an> 
ēw-um ham-sārdag 

tan hu-bó8^ bēdād 


sru-ē'' dah widist 





51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 


dy ال‎ 

pylk^hn 

wkšk 

pwst 

hiwn 

lwkn hwltk y 
YHSNNm 
2wšmww 
hwwy 

slwky 


۳۳۲ 


az band zēnān 

ān-um xirān ēwēn 

kardan nē šahēd 
wāzārgānān wasnāč” 
harwin? róyn-xwardig^ 11 
ud xaz 1 tuxārīg 
padmozan kanīgān 

frāž 6 šahr Ce ēran 

ān-um spēd pašm 
padmozan wuzurgān 

pad war<ud> grīw stāyēnd 
az amā padwand 

Giyon gul i gētīg 


abāz 6 pušt dārēm 


88. kor) o kof šawēm” 

89. az kust 1 hindūgān 

90. yud sardag mardomag 
91. widistīg ud war-čašm 
92. sar-šān sag 11 mān<-ēd> 
93. kē dār warg-ē xwarēnd 
94. haw-iz mardomag 

95. peš-pārag az man karénd 
96. kë xwarēd šahrčār 11 

97. ēw-um bēd abardar 

98. ud «aZ» man? šīr, panir 
99, düy-um" kašk karēnd 
100. māzdēsnān pādyāb 
101.čang ud win ud kinnār 
102. hamāg zanénd 


103. ëw-um® bēd abardar” 





61. kwp?n 

62. OZLWNyt 
63. AYNM 
64. nwd?k 
65. ANE 

66. wm?sy 

67. dw?m 

68. w. dyn?y 
69. ADYNNm 
70. + HWEm 


rrr 


wuzurg kišwar būm 
tar 6 war-kaš zrëh 
kē mānēnd tar haw būm 


= = x 6: - 
kë čašm pad war ēst 


brūg-aš<-ān>mān<-ēd>mardē! 


az buz sir dūšēnd 
zīwišn az man ēst 
anósag-xwar^-mün 
kof-8àr ud azad 

az to óraxt āsūrīg 

bēd afrēšag ud mäst“ 
wasnaó^ šāhīgānān 
pad man pušt dārēnd 
haw barbut ud tambür 
pad man srāyēnd 


az tō draxt āsūrīg 


104.ka buz 6 wāžār barēnd 
105.har kē dah drahm nē dārēd 
106.xurmā pad do pasiz 
107.dàn «ud» astag tō 6 
108. ēn-um süd ud nēkīh 
109. kē az man buz bē rawēd 
110.ēn-um zarrēn 11 saxwan 
111.čiyēn ké pēš xūg-warāž 
112.ayāb čang 11 zanēd 
113.až band" abāz karēnd 
114. kūfān čarag šawēm 

115. giyah” tarrag” xwarêm 
116.tē kust hë ēdar 


117. buz pad pérózih'^ Sud 


71. MN 8 

72. PZKWNYT 

73. BWN 

74. gw>h 

75. 8 

76. pylwčy 

TI. *hwslwwg >wwstb' 
78. "WWstb 


= 


wéi 


ud pad wahāg dārēnd 
frāž 6 buz nē āyēd 
kodakàn xrīnēnd 

frāž ö köy murdán" 
ēn-um dahišn ud drēd 
tar im čē pahn būm 
kë man 6 to wāxt 

11 murwārīd afšānēd” 
pēš ī uštar ī mast 

kū pad bun-dahišnīh 
6 hu-bēč 11 57 
«ud» ai xānīg sard āb 
kū gurhagān-mēx 


xurmā andar" ۵ stó^ 


118. srēd-umkē "srāyīd"",kē nibišt” xwēš, dagr” zīwād, pad 
har sródánii sar *^ du&min murd wenād.kē nihād ud kë 
nibišt haw-iz pad ham-ēwēn pad gētīg tan husraw ud 
mēnēg boxtag ruwan. 


ēdēn ۰ 


79. ow 

80. slyt 

81. + MNW 

82. dlg 

83. sly?nm?n 

84. + dwi&m?n?n ZNE y sl 


۳۳۵ 


pad nām i yazdàn ` 


* [wizārišn 1 éatrang ud nihišn 1 nēw-ardaxšīr] 


1. édón gówénd kü andar xwadāyīh 1 husrog anosag ruwan 
az sačidarm I wuzurg, šahryār' i hindūgān-šā, abar 
uzmūdan ī xrad ud dānāgīh ī ērān-šahrīgān ud sūd-iz ī 
xwēš nigeridan rāy, čatrang ēd juxt, šāzdah tāg az 
uzumburd ud šāzdah tāg az yākand ī suxr kard frēstīd. 

2. abāg än čatrang hazār ud 06-920 uštar bar zarr ud asēm 
ud gēhr ud morwārīd ud jāmag ud nawad pil u-š čiš i 
mādagīg kard abāg frēstīd ud tatragatwas Ciyon andar 


hindūgān pad wizēn būd abāg frēstīd. 


درا 


. pad frawardag ōwōn nibist ēstād kü: abāyēd čiyon ašmā 
nām pad šāhān-šāhīh pad amā hamāg šāhān-šāh hēd, 
208۷60 kū dānāgān <i> ašmā<-iz> az ān i amā 
dānāg-tar bawēnd; agar čim ī ēn čatrang wizārēd, ēnyā 
sāk <ud> bāj frēstēd. 

4. šāhān-šāh' sê róz zamān xwāst ud ëë kas nē būd az 


dānāgān i ērān-šahr kē Cim 1 an čatrang wizārdan šāyēst. 


5. sidigar roz wuzurg-mihr i boxtagàn abar 6 pay ēstād. 

6. u-š guft kū: anosag bawēd, man čim 1 ën čatrang tà 
1. &r^yd?l 

2.4 


۳۳۹ 





imróz az ën čim rāy bé nē wizārd tà ašmā ud har kē f 
pad ērān-šahr héd bë dānēd kü andar ērān-šahr man” 
mard 1 dànag-tar 74 

7. man Cim i ēn čatrang xwārīhā wizārēm ud sāk «ud» bāj 
az sačidarm stānēm ud anē-z čiš-ē kunēm 6 sačidarm 
fréstém ī-š wizārdan nē tuwān, aziš 05 bārag sāk man 
gīrēm ud pad ēn abē-gumān hēd kū ašmā pad 
šāhān-šāhīh arzānīg hēd ud dānāgān i amā az ãn I 
sačidarm dānāg-tar hēnd. 

8. šāhān-šāh sē bār guft kü ziwih^ wuzurg-mihr, tatragatwas 
ī amā! u-š dawāzdah-hazār drahm ē wuzurg-mihr 
framūd dādan. 

9. róz 1 dudīgar wuzurg-mihr tatragatwas 6 pëš xwāst ud 
guft kū: sačidarm ën čatrang pad Cim «i» kārezār 
homānāg kard. 

10. u-š homānāg dē sar-xwadāy kard, šāh ۵ mādayānř, raxw 
O hóyag ud dašnag homānāg, frazén 6 artēštārān-sālār 


homānāg, pil ē.puštībānān-sālār" homānāg, ud asb o 





3. GBRA y L d?n?ktl 
4. zyyh 

5. m*tyd?nl?n 

6. pwštsp?n?n 


vvv 


11. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


aswārān-sālār homānāg, payādag O àn ham payādag” 
homānāg pēš-razm. 

u-š pas tatragatwas čatrang nihād, abāg wuzurg-mihr 
wāzīd, ud wuzurg-mihr sē dast az tatragatwas burd ud 


padiš wuzurg rāmišn 6 hamāg kišwar mad. 


. pas tatragatwas abar 6 pay stad. 
13. 


u-š guft kū: anēšag bawēd, yazd ēn warz ud xwarrah ud 
amāwandīh ud pērēzgarīh o ašmā dād, ērān ud anērān 
xwadāy hēd. 

čand tā dānāgān ī hidūgān ēn čatrang ēd juxt nihād pad 
was harg «ud» ranj, «ud» ō ēd gyāg āwurd”, ēč kas 
wizārdan nē tuwān būd. 

wuzurg-mihr «i» ašmā az āsnxrad i xwēš ēdēn xwārīhā 
ud sabukīhā bē wizārd. 

u-š ën and xwāstag O ganj 1 šāhān-šāh wise kard. 
šāhān-šāh dudīgar ۲۵2 wuzurg-mihr O pēš xwāst. 

u-š 6 wuzurg-mihr guft kū: wuzurg-mihr ī amā, čē ast 
än čiš i-t^ guft kū kunēm ö sačidarm fréstém? 
wuzurg-mihr guft kū: az dahibedān andar ēn hazārag 


ardaxšīr kardār-tar ud danüg-tar büd ud nēw-ardaxšīr 





7. hmpd?tk 
8. + HNHTWNt 
9. ZYm 


۳۳۸ 





20. 


21. 


22. 


23. 


24. 
25. 


26. 


ēd juxt pad nām 1 ardaxšīr nihēm. 

taxtag i nēw-ardaxšīr 6 spandarmad zamig homānāg 
kunēm. 

ud sih muhrag O sīh rēz ud šabān homānāg kunēm, 
pānzdah i spéd. 6 roz homānāg kunēm ud pānzdah «i» 
sya 6 Sab homānāg kunēm. 

gardānāg ēd juxt ō wardišn i axtarān ud gardišn ī spihr 
homānāg kunēm. 

ëk abar gardānāg-ē ōwōn homānāg kuném kü ohrmazd 
Ek ast «ud» har nēkīh 6۷ dad. 

do édón homānāg kunēm Ciyon mēnēg ud gētīg. 

sé ōwōn homānāg kunēm čiyon humat ud hüxt ud 
huwaršt ud menisn ud gówisn ud kunišn. 

čahār ówón homānāg kunēm iyon čahār āmēzišn kë 
mardóm aziš, aziš čahār sog gētīg: xwarāsān ud 


xwarwarān, ném-roz ud abāxtar. 


27. panj 6/67۶ homānāg kunēm Ciyon panj rosnih čiyēn 
xwaršēd ud mah ud stārag «ud» ūtaxš ud warzag «1» az 
asmān āyēd. 

10. Pk 


۳۳۹ 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


šaš Owēn homānāg kuném Ciyon dādan i dam pad šaš" 
gāhānbār. 

nihādag i nēw-ardaxšīr abar taxtag ēdōn homānāg 
kunēm Ğiyön ohrmazd xwaday ka-š dam 6 getig dad. 
wardišn ud gardišn i muhrag pad gardānāg-ē ōwōn 
homānāg čiyön mardómàán 1 andar gétig band o 
mēnēgān paywast ēstēd, pad haft ud dwāzdah hamāg 
wardénd «ud» wihēzēnd; ud ka ast ēk 6 did zanénd, ud 
abar čīnēnd Giyón mardēmān andar gétig ëk o did 
zanēnd. 

ud ka pad gardānāg-ē ēd gardišn hamāg abar Cinénd 
hangēšīdag i mardóm kë hamāg az gétig widarišn 
bawēnd ud ka did-iz bē nihēnd hangosidag ī 7 
kë pad rist-āxēz hamāg zindag abāz bawēnd. 

šāhān-šāh ka-š ën saxwan'” āšnūd rāmišnīg būd ud 
framüd dwāzdah hazār asb «i» tāzīg az ham moy, 
padisár^ pad zarr «ud» morwārīd ud dwāzdah hazar 
mard «i» gušn kē pad wizén ī az ērān-šahr; dwāzdah 
hazar zrēh ī haft-kard ud dwāzdah hazar šamšēr 


pēlāwadēn 1 wirāst hindüg, dwāzdah hazār kamar i haft 





11, ۷ 
12. shw 
13. ptsy?l 


۳:۰ 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


čašmag ud abārīg har čē andar dwāzdah hazār mard 
«ud» asb abāyist, har GE aburnāyīhā-tar'* payrāyēnīdan. 
wuzurg-mihr <ī> būxtagān abar ēy-šān sālār kard ud 
rūzgār-ē wizidag pad nēk jahišn ud yazdàn ayārīh ó 
hindūgān frēstīd. 

sačidarm ī wuzurg šahryār ī hindūgān-šā ka-šān pad ān 
ēwēnag did az wuzurg-mihr i bēxtagān čehel rēz zaman 
xwast. 

86 kas nē būd az dānāgān i hindūgān kë čim «i» án 
néw-ardaxsir danist. 

wuzurg-mihr did-iz ham-čand ën sāk ud bàj az 
sačidarm stānd ud pad nēk jahišn «ud» wuzurg abrang 
abāz 6 ērān-šahr āmad. 

wizārišn <I> čim 1 čatrang ën kū ëë!5 pad nērang, az án 
čiyōn dānagān-iz guft ēstēd kü:peróz/ <ān kē> pad 
xrad barēd, az án azdēnēnd!” xradīg mādagwarīh 
11 dānistan. 

wāzīdan «i» čatrang ën kū:nigerišn ud tuxšišn i pad 
nigāh dāštan ī abzār i xwad wēš «az» tuxšišn čiyūn ö 


burdan šāyistan i abzār ī Oy did ud pad ummēd i abzār 





14. 1 
15. čyh 

16. + AYK 

17. ?zyn^ 


AR 


1 óy i did burdan šāyistan rāy dast i wad nē wāzišn ud 
hamwār abzür ēk-ē pad kār ud abārīg pad pahrēz dārišn 
ud nigerišn bowandag-menišnīhā ud abārīg ówón Giyon 


andar &wén-nàmag ^ nibist ēstād. 


frazaft pad drod ud šādīh. 





18. ?ywynyn?mk 


yiv ` 


pad nàm i yazdan 


[handarz i dastwaràn 0 weh-dēnān] 


. weh-dēn mardom ray paydāg kū dastwarān guft ēstēd kü 
mardomàn har roz pad ūšbām sé druz pêš 760 02 
nasrust ud ajgahānīh «ud» an-āstawānīh. 

„pad dēn guft ēstēd ka pēš az ān kē' xwaršēd ul āyēd dast 
pad gūmēz gāwān Soyéd pad àb šūyēd, aziš druz 1 
nasrust zad bawēd ud pad. ruwan öwön sūdēmand 00 
ka-š pad baršnūm šust hē. : 

. ud ka 6 màn ātaxšān šawēd ud ātaxš niyāyišn kunēd aziš 
druz i ajgahānīh zad bawēd. 

. ud ka niyāyišn î xwaršēd pad 065768 1 yazdān kard aziš 
druz ī an-āstwānīh ī dēn zadag bawēd. 

. dastwarün guft ēstēd kë se hénd andar gētīg kë ēy-šān 
rāy 76278 né baxt ēstēd, pad stambagih az geg hamāg 
stānēnd ud xwarēnd, u-šān pad tan i pasén āmūr i saxt 
awiš bawēd. 

. êk àn drāyān-jēyišn mardóm ud dudigar an 1 ajgahān ud 
sidigar àn duš-čašm. 


. drāyān-jūyišn<īh> öwön Skeft. kü ka än 1 dráyàn-joyisn 





. AMT 


viv 





mardóm hamē' xwarēd ud hamē drāyēd hazār dēw pad 
nērūg öy ābustan bawéd, bēwar dêw pad nérog i Oy bē 
zāyēd ud damišn ī az zafr ud gandagīh ī Oy bë o 
garódmán ö pêš i ohrmazd šawēd ud mizag i Čāšnīg 1 
ün xwarišn bē ة‎ ahreman ud dēwān rased ud hordād ud 
amurdād abar tan i Oy nifrīn kunēnd kū: t6 az hordād 
ud amurdād wēš drāyān ma jōyīh. 

8. dudīgar dastwarān guft ēstēd kū marg-arzān mardūm pad 
zīndagān xwarišn &wén! dādan ud ajgahān nē ēwēn 
dādan. 

9. sidigar duš-čašm mardēm Owon škeft kü xwaršēd ud māh 
rēšnīh kam ud ab tazišn kam ud urwarān waxšišn. kam. 

10. duš-čašm ān bawēd kē az nēkīh ī kasān dušxwārīh 
bawēd. 

11. sērag-čašmān rāy Owón paydāg kü pad har kas oh 
bawēd, weh pad tan ud čiš i xwēš, wattar' pad ān ī 
kasān. 

12. pursīd kū andar xrafstarān gyān kē kard? 


13. guft hād ohrmazd, u-š ēd rāy kard čē ahreman tan ī 





2. hm?k 
3. +y 

4. 117 
5. 8 


rit 


14. 


15. 


16. 


xrafstar dēsīd,' hašt-dah paymān 6 ohrmazd drāyīd kü 
gyàn andar öy-šãn kun ayāb enyā past nē āwāšēm. 

ud ohrmazd meh-dādestānīh šāyist kardan ī tan ī pasēn 
rāy, xrafstar gyàn andar kard. 

hamē ka xrafstar zanénd guftan abāyēd kü zanēm, 
Ozaném wināh wizarisn ud kirbag i ruwan dósàram ray. 
ka pad án ēwēnag gūwēd Gand «i» zanišn ud arz i än 
xrafstar wināh I än mardóm kard ēstēd az bun bē 


šawēd, Gand «i» zanišn 1 än xrafstar kirbag o bun bawēd. 


17. ud pad čē har kār ud kirbag ī kunēnd ēn guftan abāyēd 
kū wināh wizārišn ud kirbag ruwān dēšāram رد‎ hamē” 
kunēm tà kirbag do ēwēnag bawēd. 

18. pursīd kū abar’ sar «i» xwarišn" freh sar ó zamīg 
abāyēd mālīdan ayāb nē? 

19. guft hād abāyēd, ēd rāy čē mēzd i wehān'" pad nērēg 
yazdān kunēnd tā mardūmān pēš az freh-büd xwarišnīh 
abar sar «i» xwayrišn' freh’ dārēnd ahreman ud dēwān 
wišūdagān pad garünomandih «o» anāgīh ēstēnd ud ka 
abar'sar <ī> xwayrišn" freh?sar ó zamig né mālēnd o 

6. d?syt 

7. >plsl 

8. dnd?n 

9. plyš 

10. + AMT 


٤٧۵ 





20. 


21. 


23. 


24. 


25. 


zēn-abzār i ahreman ud dēwān rasēd, ast <kū> dêwan" 
pad àn nérog drūst tuwān kardan. 

pursid kū pad dusox az än i ohrmazd kas gumürd ēstēd 
kë ruwan 1 druwandàn pādifrāh nimāyēd' ayāb nē? 

guft had az ān ī ohrmazd andaron i dušox kas né 
gumārd éstéd bē wēnišn 1 yazdān, tištar ud stos, 


wanand ud haftoring. 


. én-iz gūwēm kü Oy-šān wēnišn Owón têz kü àn 1 


aryand-tom dušox ōwōn wēnēnd Ciyón mard «-ün»-é 
kë <abāg> čašm abēr wēnāg andar ēwēnag nigerēnd tan 
1 xwēš wēnēnd, ōy-šān-iz weh abér-tar wēnēnd. 

ud ka nē pānāgīh ūy-šān rāy hê, ahreman ud wišūdagān 
hāmēyēn!* ruwān i druwandān andar dušox bē 
murnjēnd'* 0 

ēn-iz paydāg kū druwand <-ān> rāy pad har wināh, 
puhl'ud pādifrāh čand abāyēd burd <-an>. 

ud ka niyābag i án, puhl ùd pādifrāh bārēnd'* agar pad 


" ۸ ۳ 2 17: Ši pē dā 2 "n 
jud az an, aštar-ē .. 6 ruwan 1 Oy-šān zanēnd éd pad 


.Š 

. nm?dynd 
. 7 
. mIncynd 

. HNA 

. YBLWNt 
. SWSYA 


Y£^ 


26. 


ham-gyāg rist-āxēz ud tan i pasen bawēd. 

har ۲۵2 sé wang az wahist ud saxwan'^ ī amahraspandān 
āšnawēnd'” kū ma tarsēd G&-tün rist abāz "و روه‎ 
u-šān Gand bàr pad gētīg saxwan 1 ruwan dūstīhā wehān 


6 ašmā guft ud rāh 1 rāst 6 ašmā nimud ud nē padirift 


` hed. 


21. 


28. 


2 


یا 


u-š har rēz së bar hóm ë gēš gūwēd kü rāmišnīg kun&d"' 
ud ma tarséd čē-tān Gë åz ruwān abāz dārēm u-tān 
ruwan nē ošūmand Ciyón tan osomand. 

pursīd kū pad ēn kirbag ud wināh wizārišn xwad 


xwābarīg"" kadām? 


. guft hād xrafstar Ozadan ud ātaxš dādīhā pahrēxtan, čē 


xrafstār hamāg” az tan i ahreman u-š ahreman bēšīd 


| bawéd. 


30. 


3 


p= 


ahlaw-dād ka ō wehān dahénd kirbag kam nē, bē 6 
ēwēnag kirbag bawéd, ēk bun i kār, dudigar ahlaw-dād 


"dahišn, čē ahlaw-dàd 6 ganj «i» dādār*ohrmazd rasēd. 


. pursid kü gēšt murdār Gë rāy ka nē xwarend? 





. shn 

. >šnwd 

. wyl?sym 

. OBYDWNm 
. hw?pwlyk 

. hm?y 
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33. 


34. 


35. 


. guft hād ēd rāy Eë dēwān padiš petyāragēnēnd”” pad 


zyān i mardēmān yārēd büdan?. 

ka mardomàn bē xwarēnd 6 petyārag ó tan 1 mardomàn 
rasēd, andar tan ud ruwàn ud amahraspandàn an-espās 
ud mihródruj ud wināh-kār bawēnd. 

pursīd kū pad xànag «i» mardom ka widērān bawēd 
andar sé šabag gūšt tāzag Cë rāy ka nē xwarēnd ud ka 
xwarēnd 66 juttarih bawēd? 

guft hād ēd rāy 65 nasrušt 1 petyārag 3 ndar àn xànag ka 
abar ān widaštag ristag rasid bawēd, har kē az ān 
xwarišn bē xwaréd ān druz i nasrušt ī petyārag i ün i 
widaštag 6 tan i 6y bē rasēd, az ān jādāg ray öš pēš-tar”" 
ud margih saxt-tar téz-tar andar rasēd ud gyàn dādan 
Oy rày dušxwār-tar bawēd ud andar gyàn kandan 
anāgīh wēš andar āyēd abar ۰ 


frazaft pad dród ud šādīh ud rāmišn. 





24. ptyd?lkynyt 
25. YHWWNyt 
26. pyd?tl 


۳:۸ 





A fragment from mādayān sīh rozag 


(wahman róz pad nām) i meh fréstag imróz! hanjaman 
uskār-ē pad xrad kardan,ē dar I šāhīgan Sudan ud 
šāhīgān-iz dānāgān ud framān-burdārān o handēmānīh 
hištan ud dēstān-iz dānāgān 6 āgenēn pad drod pursišn 
Sudan, dēšāram ud dānišn warzidan pad hamāg kär «ud» 
dādestān xūb. 

ardwahišt róz āštīh ud dēšāram warzīdan ud dārūg ud 
darmān āmēxtan «ud» ham-xwardan ud hanjaman<ud> kär 
ī ruwānīg ud uskār 2 pad meh dādestānīh handāxtan <ud> 
kardan ud hašāgirdān gumārdan pad ēgānagīh (ī sālārān 


pādixšāyān” paywastan ud abārīg kār 2 hu-jahišn ud stüdag). 


1. `n YWM 
2 
3. p?thi?dy?n 
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6 


pad nām 1 dādār ohrmazd 


[abar pan) xem 1 asronan] 


. abar panj xêm 1 àsrónàn ud dah handarz kë hamāg 
handarz i dén abar paywastag. 

. ān panj xêm: fradom a-wināhīh. 

. dudigar wizen-kardárih 1 manišnān ud goówisnàn ud 

kunišnān. 

sidīgar dastwar-dārīh Ciyon àn 1 rad 1 dānāg-tar i 

hammozed. 

Cahàrom yazisn 1 yazdān rāst-wāzagīhā, wāzagīhā warm, 

naskīhā pad nērang yaštan. 

. panjom rēzān šabān šnāyišnīhā andar xwēš-kārīh ēstādan 
abüg xwēš hamēstār kūxšišn kardan, zindag drahnāy az 
āstawānīh ī dēn bē nē waštan ud pad xwēš-kārīh tuxšāg 
būdan. 

. ün 1 dah handarz: fradom husrawih i xwēš salar ud 
hammēzgār ud rad ud pid abàyistan rāy husrawīhā 
raftan. 


. dudigar dusrawih i óy-$àn sālārān né büdan rāy az 


۳۵۰ 


dusrawīh škeft' pahrēz būdan. 


9. sidigar ān i xwēš hammēzgār pad an 1 drāz-tar Cób nē 


10. 


11. 


12 


zadan ud nē bēšīdan rāy čē nē āšnawēd az 5 
hammēzgar padiš nām nē srawēnīdan. 

čahārom nām paydāgīh az ahlawān nē appurdan rāy čē 
hammēxt az xwēš hammozgar rādīh<-ā> abāz ō 
arzānīgān abēspārdan”. 

panjom rawāg-dēnīh rāy kirbakkarān” mizd bazakkarün' 
tozišn pad dad nihādan. 

šašom ahlāyīh daxšag andar xwēš mān mehmān kardan 


rāy rāh i wehān 6 xānag wišādag dāštan. 





13. haftam druz andar wārom ahēšīh nē waxšēnīdan ray 
abāg wehān kēn nē dāštan ud pad a-patītīgīh az wināh 
nē ēstādan. 

14. haštom druz az wārom brīdan rāy kēn az menišn 
ógárdan ud az wināh tēz petītīg būdan. 

15. nohom pēš-rawišnīh ud pas-rawišnīh 1 dën šnāxtan ud 
pēš-rawišnīh 1 dën frāz 6 pēš dāštan ud kûr ud bahr 
padiš xwāstan ud pas-rawišnīh ka petyārag 6 dēn rasēd 

1. škspt 

2. ?psp?lyt 

3. krpkgl?n 

4. bwckgl?n 


Yo 


den abāz ö pas ud tan pad magindih? i dën dāštan. 
16. dahom srūš-yārīh ray andar xwadāy ud rad ud dastwar 


«i» dénig hu-niyox$ büdan. 


frazaft pad drod, šādīh, rāmišn. 


5. mkndyh 


WM 


pad nàm i yazdàn 


[abar ewenag nāmag nibēsišnīh) 


1. nün nibēsīhēd, pad sazīdznibišt, nāmag-ē 6 kas kas 


xwadāyān', O pādixšāyān” ud mehan ud.abarmānīgān 
hamē” pērēzgar, 6 kardārān hamāg farroxtar, 6 ūy-šān 
kē pad har āfrīn arzānīg hēnd: yazdān pānag ud 
šahr-ayār, O-:aziš-kehān.anēš-ayād.hazār anos, O 
bandagān' vd aziš-kehān hazār anēš-ayād, az 
anošag-ayād andak fràz dāšt ēstēd: āzarmīg-tom, 
garāmīg-tom, O pidar ayāb brādarān ayāb. frazandān 
ayāb o ōy-šān ke hāwand 1 pid ud brüd ud frazand 
hend. 


2. kē-tān az abzónig ganj i yazdān, dagr-zīwišnīh. drust 


tanīhā, àbàdih 5 hangad burzišnīgīhā, farroxih jāwēdān 


ahlāyīh 5 ruwan boxtisnigihà, abardum burzišn 5 xwēš 


. hwi?yk?n 
. p*thš?dh?n 
. hmy 

. bwndk?n 
EE 
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abé-gumànihá', pad éd farrox tan ud anūšag gyan 
bowandagīhā bawād. frazaft pad dród. 

3. yazdān a$mà hamwār andar abzón <-īh i» wisp burzišn, 
rāy' ud xwarrah i wisp abrang ud a-ság ud urwühm î 
wisp frāronīh, bowandag xrad «ud» kāmag-hanjām 
dārānd. 

4. kē-tān rasüd az abargarān burzišm 5 xwēš-kāmagīhā ud 


rāy_ ud nām 5 nām abrangīhā ud bālistīg” zûr ® 


pād 
yāwandīhā ud'' čihr ud brēh 5 bayān hēmānāgīhā ud 
abrangīg stāyišn 5 āzād-gohrīhā, abēzag kardag" 
uspurr-bahragihà ud wuzurg 183703711 5 07 
windišnīhā pad ēd a-winast tan bowandagīhā pad 
kāmag bawād. 

5. wuzurg-ummēd, abaxšāyišngar, wasān kas frayádisnig", 
hamē pērēzgar wahmün 1 wahmānān. 


6. wuzurg kardar, kišwar rāyēnīdār, frāronīh warzīdār ud 





6. ?pyygm?nyh? 
7. lyy 

8. 7 

9. zwhr 

10. + w 

11, +k 

12. krt y 

13. pld?tšnyk 


vat 


driyosán ayārīh dādār ud hammis dāmān, ummēdēnīdār, 


"wāhmān ī wahmānān. 


7. gēhān payrāyag, kišwar abrang ud awestām magind, 


wahmān ī wahmānān. 


8. yazdān zën ud hunarāwandān zēr'ud'' ērān pušt ud 


mazdēsnān pānag, wahmān ī wahmānān. 


9, hamûãg' andar abrāz ī har farroxīh abzón ud wisp 


10. 


11. 


12. 


13. 


burzišnīg ud urwāhm 1 har dē axwān kàmag hanjam 
dārānd. 

āzādag pad tohmag ud àfrin pad hunar ud abézag pad 
kunišn ud bowandag pad xrad ud nāmīg pad har wehih, 
wahmān 1 wahmānān. 

frāz-tom pad dānāgīh ud stüdag pad Gihr ud brāh 
brüzisnig andar āwām ud frayādišnīg andar har dö 
axwān, wahmàn 1 wahmānān. 


drust pad góhr «ud» wirāstag pad xēm, abax&àyisngar'^ 


andar pādixšāyīh ud xüb warz andar früronih ud ayàr o 


har wehān, wahmàn 1 wahmānān. 
SDr ۳ Slidas » ات‎ 
kē-tūn az abargarān, abar baxšāyišnīh, wisp rûy ud 


xwarrah ud har farroxih ud burzišn padiš mehmān «ud» 





14. y 


15. hm?yyk 
16. >pwhš>dēnkl 
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14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


pattāyišnīg bād. 

kē-tān dārānd dagr-pattāyīhā drust tan ud یا‎ 
10-5586 xir ud hangad burzišnīgīhā purr xwarrah ud 
jawēdān «ud» paywandišnīgīhā ahlayih abzēn, az har 
juttarīh abēzār boxtag dārānd. 

hamāg burzišn abzēnīg, ahlāyīh ud rawāg-kāmag ud 
mihr-ābād ud frasgirdig paywand bawēd. 

hamāg burzišn 10 abzonig, ahlàyth ud rawāg-kāmag, pad 
wisp mēnēgīg ud gētīgīg burzišn ud farroxih ud "موو‎ 
bahrihà ud kāmag-hanjāmīh ud az har juttarīh abēzār 
dārānd. 

passazag andar har dē axwān wisp burzišn ud frāx 
ābādīh ud hangad ahlāyīh dārānd. 

nümag pad bēš-pursišnīh”' «ud» hunsandih dàdan i ó 
mehan ud āzarmīgān. 

hamë’? pérózgar wahmān i wahmānān, hamé spūzād bēš 


ud gugānād zarig «ud». dūr bawād har petyārag, 





. bwlch?wndyh? 
. 1 

. ?pz?dnyt?lyh? 
. psyck 

. pwrssnyk 

. hm?k 


ras 


burzišnīg bawéd pad wisp mēnēgīg ud gétigig farroxih. 


20. ka-màn āgāhīh 1 anosag ruwan wahmān 1 <wahmānān> 


21 


awiš mad, garān pim 5 az marg ayāft”, bē az án, ama 
68111 gētīgān pad būxtan 1 az marg ud widarag i 
xwarišn xwardārān mardom, né pad dast i 
purr-xwarrahān ud nē pad hunar i hunarāwandān"' ud 
né «pad» dānāgān ud frazānagān ud né-iz «pad» 
stahmagān ud wināh-kārān ud né-iz «pad» 
5 wuzurg-kunisnàn ud kirbag-warzīdārān, har kas rasišn 
1 marg ud róz ī āmār, widardan ī čīnwad puhl awiš 
madan payrāst ēstēd. 

Oy-iz anošag ruwān hū-kunišn ud wuzurg-nām ud 
wuzurg-sūd būd ud wahišt-bahr ud garēdmān pādāšn”” 
bād. 


22. ašmā dir ziwéd ud drust zīwēd, padīrēd hunsandīh ud 


wīdwarēnēd menišn ud waxšēnēd xwēš ruwan ud škast 
ud gugān ud wānīd kunēd gannāg-mēnēg ud dēwān pad 
padīrišn hunsandīh, šnāyēnēd ruwān 1 Oy anūšag ruwān 
arzānīg passazagīhā pad yazisn«ud» azbāyišn, ayādišn 


āfrīngān dahmān. 


23. ?y?pyp 
24. hwnlh?wnd?n 
25. p^tdhysn^ 


FAN 


23. 


24. 


25. 


26. 
27. 
28. 
29, 


u-tān dagr zamānīhā pāyēnd az har ëbga ° ud 
abzāyēnēnd abardom rāmišn ud nēkīh ud hū-abzāyišnīg 
bawād ēd farrox-tan tā frašgird zamān. 

u-tān hamē pad abēzārīh i az har juttarih ...(7) abardom 
farruxih. 

abāg a-sāg drëd, yazdān abestānīgīhā, wahmān i 


wahmānān nibišt. 


. ۵2 wahmān bē wahmān 4764 i was. 
„pad waxrān abar bawēd, čē nāmag pad awištāb. 


. namaz 6 zardust i spītāmān 1 ahlaw-frawahr. 


227 


. 6'' tan āfrīdag', pad zāyišn burzišnīg, pad dahišn 


abēzag, pad guhr padiriftag, andar yazdàn wābarīgān, 
andar xwadāyān wixšayišn, did andar āwām abāyišnīg, 
pad čihr brāh ud xwarrah bowandag, pad men! rast 
«ud». būxtag, pad gēwišn wuzurg-nām <ud>. pérózgar, 
„ud pad framān xwābar ud pad hū-pādixšāyīh dānāg ud 
pad «rāyēnīdārīh 10 hū-abaxšāyēndag «ud» a-nang ud 


pad mardóm dēstīh ki$war ummēd, wihān payrāyag, 





>dybgt 
ooL 

>plytk 
mdy?n 
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30. 


31. 


32. 


33. 


hamë” pērōzgar xwadāyīgān wahmān ī wahmānān. 
yazdān ašmā hamwār pad hāmāg dród abar baxšišnīh, 
dagr-zīwišn ud pad farroxīh drust ēstišn ud pad harwisp 
üfrin payrāyišnīg, kāmag-hanjām dārānd. dagr-ziwisnih 
gyān, drustīh ī tan ud ābādīh ī xir abāg ramišn ī menišn 
<ud> kadār-iz-ē nēkīh, burzišn abāg ahlāyīh ī ruwān, 
hamē pad ašmā pāyišn hamāg abzāyišnīg ēdūn bawād 
čiyēn farroxīhādom . ama xwāstan i āgāhīh, 
ürzogoómand ayārīh ud tan-drustih 1 ašmā ën nāmag 
abêrtar kard. 

nün nibēsēm kū tà rōz 1 wahmān ud māh wahmān 
ka-màn ën nāmag nibist, drust od drödömand ud purr 
ürzog büd hêm ud nàmag i ašmā mad ud did, cé nibist 
wizīdār dánist ud az drustih i ašmā, ràmisnig: ud andar 
yazdān spāsdār būd hêm. 

pad nēkīh ud xūbīh āgāh framāyēd būdan ka ēdar nēk 
<ud> xūb āwām ud zamānag 5 nēk ast, wehān rāy weh 
ēstād, wehān rāy nēk pad kāmag ast. 

ké-tàn hamāg tan-drust ud gyàn anūšag ud nām 
burzišnīg, jahišn abrangig ud xwarrah waxsisnig, xir 
pattāyišnīg ud dën frašgirdīg, paywand pattāyišnīg ud 


ruwān garodmànig dārānd. 


30. hm?yyk 


۵٩٩ 


34. 6 kē āzād-tom pad gēhr, burzišnīg-tom pad nām ud 


35: 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


be 


: östigāntom pad frāronīh ud asnag-tom pad wehīh, purr 


brāzāg-tom'' pad mihr, nāmīg-tom pad rādīh, 
kardār-tom pad šnāyēnišn ī yazdān, burd-ranj-tom pad 


dën i māzdēsnān, ayārēnīdār-tom pad kadār-iz-ē xir ün 


;ī āwāmān ud éiyonih i āfrīn, hamāg bārēstānīg ud 


xwarrah 5 wahmān wahmānān. 

hamégih andar tan-drustih ud tan purr-pāsbānīh i az 
bēšīdārān bēš, ast purr-hambārīhā. husrawih padis 
arzānīg dārānd. 

kē-tān az .......(9) ganji hamēšag waxš «ud» xūb 10, purr 


bahr ud kāmag-rasišn.ud az wisp juttarih abēzār «ud» 


iboxtag dārānd. 


andar bun i nāmag: u-tān yazdàn pad àn 1 abrangig-tom 
gûh, astišnīg, winārišnīg ud pattāyišnīg dārānd. 

hamë pērēzgar, burzišnīgtar pahlomihá, wahmān i 
wahmānān. 

yazdān ašmā dagr-zīwišn ud drust ud farroxīhā ud 
abē-bīm ud.pérozgar ud rawāg framün dārānd. 


andar bun i nāmag: u-tān hamēšag farroxih ud. pērēzīh 


.ı abzāyād, wahmàn ī wahmānān, drod. 
41. 


yazdān hērbed xwadāy pad raēšča, x'ardnasča, pad ēstišn 





3 


سر 


. bl>c>>ktwm 


۳۹۰ 


42. 


43. 


44 


i tanvē, drratātēm, andar har dö axwān astišnīg ud 
pattāyišnīg ud winārišrtīg dārānd. 
andar bun 1 nàmag: u-tàn yazdān nog nog pad ۲ 


bawēnd, rüy! ud xwarrah ud xwēškārīh, tan-drustih ud 


dagr-ziwisnih ud pad wisp nēkīh windād-kāmag dārānd. 


: Pug IL د‎ < Ú ده‎ en - ا‎ 
hamāg pērēzgar wahmàn 1 wahmānān, yazdān ašmā 


"hamagihà" baxšēnd an 1 mih boziin, abar-dom burzišn 


ūd a-kanārag rāmišn ud hāmē āzād, ahlaw ud pērozgar 
dārānd. 
andar bun nāmag: u-tān hamē drēd ud rāmišn ud 


ahlāyīh abzāyād, wahmān ī wahmānān frēstīd. 


frazaft pad drēd, bun 1 dën dānišn ud wurroyiin ud 


mayān, xrad «ud» mihr, ud sar, bowandag menišnīh ud 


hū-čašmīh, pad drēd šādīh, rāmišn. 


32. hm?yykyh? 


tat 


pad nām I yazdàn . 
[abar paymānag 1 kadag-xwadayih]. 


1. andar māh wahman i sal šaš-sad «ud» wiet haft 1 pas az 
sāl i wist ī Oy.1 1 yazdgird šāhān šah šahryārān, naf 1 
Oy 1.1 abarwéz husró šāhān šāh i ohrmazdān, frāz. 
nazdist róz 1 dën pad mihr, ka wāzag i weh pad 

.hanjaman madār. būd hēnd, pad pádixsàyili-zanih grift 

1 mard-é wahmān nām, wahmān 1 wahmānān,pus 
wahmān,rēstāg wahmān, deh wahmān manēd, kanizag. 
ham wahmān deh mānēd. 

2. u-š édón mad ēstēd pad sālārīh 1 wahmān pid Giyon ka-$ 
zanih duxtagànih pad rah stürih ēkānagīh” 1 kas padiš 
nē mad ēstēd. 

3. édón wahmān, 1 pad xwāstan ud dād 1 az wahmān pid 


hunsandih ud ham-dādestānīh i ham wahmān' pad 





ly 

2. 2 

3. ۴415 

4. + AM w^hm?n 


۳۹ 


4. ud ham wahmām, د‎ wahmān pid wahmān rāy pad 
ahlaw-dād pādixšāyīhā zanih pad së gówiin' bē ó 
wahmān dād. 

5. ud ham wahmān awiš bē padirift, 606 kū: wahmān ēn-iz 
„padīrēd ko zindag dranāy az zanih ud &künagili ud 
framàn-burdàrih ud tarsāgāh warzidàrih andar ham 
wahmān, az ērīh ud weh-dēnīh bē nē wardēm. 

6. ud wahmān ēn-iz guft kü: zindag dranày.pad zanīh 
grāmīg, pad kadag-bānūgīh awistwàr, ud pad xwarišn, 
„wastārag ud xuft ud paymēxt ud šēywarīh sālārīh 
tuwān-sāmānagīhā ud awam passazagīhā xüb, pad àzrm 
1 xwēš dārēm. 

7. ud ka êd: xir ham-gūnag būd, ham wahmān, ham 


. kardan i ën” payman, ham wahmán' wahmān. rāy weh 


sahist'došīd, «ud» së hazàr drahm 1 asēmēn 1 


šahrāwarišn aziš pad gohrig 1 së hazār drahm i asēmēn 1 


5. * AM 

6. gwbšnyh 

7. nhwpt 

8. Krt 

9. MN 

10. + y h>m>n AM w?hm?n y 


vv 


šahrāwarrišn 1 weh sahist, mar az hāmūyēn' xwāstag ۵ 
dārišn ud xwēšīh mad ēstēd, 1 pad bē dādan pādixšāyīh 
būd ud ān-iz ī az nūn frāz O dārišn ud xwēšīh rasēd 
wahmān ī wahmān <-ān> dād hēm ud ham wahmān ī 
wahmānān rāy abar ham mādag pādixšā kard hēm, 
ēdēn kū: har ka wahmān ayāb kas az wahmān dādag 
rāy xwāstārīh kunēd abē wihānagīhā'” awiš abespürém " 


ud padiš spēz ud wastārīh nē kuném. 


8. ud ham wahmān 1 wahmān ën mādag mādag pad gēhrīg i 


9. 


10. 


ën, sé hazür drahm bē passandisnih ^ padirift ud padis 
hām-dādistān būd. 
ud ham wahmān ī wahmān pid jādag-gūw awiš mad 
58/50, ham wahmān 1 wahmān passandišnīh” padirift pad 
freh nē paykārd. 
ud ham wahmān ī wahmān pad 65 ham-dar abārīg čiyūn 
paymān ī zanīh būd kē xwēškārīh būd, pursīd xwāst ud 


"wizost ud abar mad hem. 


. hymwdyn 

. *DboL 

. 3pyyh?nkyh? 
. ?psp?lm 

. p?snd?nyh 


v 


11. ud ka! ham-dādestānīh wahmān i wahmān guft, 
wahmān i wahmán" ówón ën dib az guft ud gūwišn 1 


ham-dādistānīh i ham wahmān i wahmān ud'* ham 





wahmān i wahmān, pid wahmān 1 wahmān wābarīgānīh 
rāy pad gugāyīh ī ham wahmān 1 wahmān ud wahmān i 


wahmān ud wahmān 1 wahmān. 


frazaft. 





16. MNW 
17. + W w?hm?n y w?hm?n 
18. + w^?hm?n y hm w^hm?n Pb 


۳۹۵ 


pad nàm 1 yazdan 
[wazag ē-čand 1 ādurbād i māraspandān] 


1. ën wāzag ē-čand anūšag-ruwān ādurbād 1 māraspandān 
andar bē widerišnīh' 6 gētīgān guft ud čāšt kū ayād pad 
daxšag dārēd ud kār u-š giréd? hanbã ma kunēd 
kū-tān niyāz abar nē rasād, Cë hanbàr 1 kard nē bē 5 
niyāz kam nē rasēd. 

2. hanbür ēwāz ahlāyīh weh", tuxšēd kär ud kirbag čē čiš 1 
pad hanbār šāyēd dāštan ēwāz ahlāyīh weh. 

3. kēn pad menišn ma dārēd kū-tān dušmenān abar nē 
āxēzēnd”, 

4. ud bē nigeréd kü az dušmen pad kën zadan G€ rēš ud 
ziyān ud wanē büdagih abar šāyēd madan ud gugārēd 
kën andar wàrom i xwēš, ma zanēd dušmen pad kën, 6 
paydág kū kë àn i kamist kên framōšēd ā-š az àn i 
mahist bim bozénd pad čēh-widarag. 


5. andar pēš-āmārīh" ud pas-āmārīh” saxwan rāstīhā gowéd 


1 +۷ 

2. + ۷ 

3. hnw?l 

4. 5 

5. ۵ 

6. pyš?ymlyh 
7. ps?ym?lyh 


Fan 


kū pad dādestān boxtag-tar bawed. 

6. ES paydāg kū mard pad gugahih i rāst dadan ahlaw 
bawēd, druwand-iz bawēd oy kē dārēd nē dahēd. 

7. paymān xwarišn bawēd kū dagr-pattāy bawēd. 

8. ES payman xwarišnīh pad tan wech ud payman gōwišnīh 
pad ruwān. 

9. ud ōy-iz ī andak xwāstag-tom mard ka payman xém 
tuwāngar, handāzag 6 ruwan wēš kunēd kü o aškamb. 

10. čē aškomb-hanbār mard frahist mēnēg-wišūb bawēd. 

11. zan az paywand i xwēš kunéd kü-tàn paywand dür-tar 
srawād. i: 

12. čē frahist wišuftan ud kën ud ziyàn O dāmān.ī ohrmazd 
mad az ān wēš būd ī ka-šān duxt ī xwēš bē dād, u-šān 
pus 1 xwēš rāy” duxt ī kasān pad zanih xwāst ta düdag 
bē wināhēd. 

13. az pid i gāwān ud góspandàn xwardan. pahrēz saxt 
kunēd čē-tān ēdar ud ànoh amar i saxt abar bawēd. 

14. 65 mard kë gūšt ī gāw:ud gūspand.xward ēstēd dast 
andar wināh dārēd, wināh Ge menēd ud عم‎ 6٧/56 ud 
kunēd. 


15. ud ka-$ .......... xward ēstēd ud dast andar wināh dàred ka 





8. LA 


EN ` 


pad anë’ gyāg uštar-ē mard-ē bē ózanéd óy êdön 
:bawēd čiyōn ka-š pad dast 1 xwēš ozad he. 
16. kārwānīgān-padīr bawēd kū-tān ēdar ud ànoh abēr-tar 
padīrēnd. 
17. Gë: kë dahēd stānēd aziš waxš-iz; abar pad xwaran' ànóh 
nišīnēd kū-tān oh nišīnānd enyà gàh i meh än gyàg 
< mard 1 weh nišīnēd. 
18. gāh rāy ma kūxšēd čē gāh tuxšāg' mard frahist mēnēg 
wišūb bawēd. ` 
19. pad kirbag ham-dādistān ud pad wināh jud-dādestān ud 
pad nēkīh spāsdār ud pad petyārag hunsand ud az 
dušmen dür ud pad kirbag né wizand-kàr ud pad wadīh 
ayār ma bawēd. 
20. ka škoft-tom Cis raséd pad yazdàn ud dën gunān ma 
bawēd. 
21. ma abēr šād bawēd ka-tān nēkīh awiš rasēd. 
22. ma abēr bēšīd bawēd ka-tān anāgīh awiš abar rasēd. 
23. pad petyārag hunsand ud pad astünag bārestān pad 
zindagih wistāx ma bawéd bē pad kunišn i frárón 


wistāx bawēd. 


9. AHR 
10. hwInn^ 
11. Lwšk 


۳۹۸ 


24. čē hu-kunišnān ān 1 xwēš kunišn jādag-gūw ud 
duš-kunišnān 1 ān 1 xwēš hamémal. 

25. Gë menišnān ud gēwišnān ud kunišnān,: kunišn 
pahlom-tar. 

26. čē man ādurbād i māraspandān ray anāgīh nē bawéd im 

27. fradom ën ku ābādīhā 1 kam anāgīh ēn.čē az ën 
wattar šāyēd būdan. 

28. dudīgar ën kü 1 ka-m anāgīh nē 6 ruwan bé 6 tan mad 
čē pad tan weh šāyēd widārdan kü pad ruwan. 

29. sedīgar ën kü-m az anāgīh i man rāy' dāšt-ēstēd ēk 
widārd. 

30. čahārom ën kü-m ābādīhā mad ēstēd ka man mard-é 
ēwēn nēk hëm 1 gizistag ahreman 1 druwand ud déwán" 
ēn anāgīh wehīh ī man rāy pad tan ī man kard. 

31. panjom ën kū har kë wadih ud anāgīh kunēd o xwad 
ayāb ó frazandān raséd ud àn ī 6 man mad ۵ frazandān 
i man né rasēd. 

32. šašom ēn kü ahreman ī druwand, dēwān har anāgīh dād 


pad dāmān 1 ohrmazd rāy dāšt-ēstēd án 1.0 man mad 


12. Syt??n 


۳۹۹ 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


ganj I ahreman 1 küst" 1 u-š pad ané-z weh-ē 1 did 


kardan né tuwān. 

ud az duš-čašmīh ud xwad-dēšagīh ud wehān dušmenīh 
ud xēšmēnīh'* ud āzwarīh ud spazgih ud drēz <-an> -ih 
saxt aziš pahrēzēd kū-tān tan dusraw ud ruwan 
druwand nē bawād. 

ma handāzēd wadih 6 wattarān čē wattar Oy, xwad rasēd 
O än 1 xwēš kunišn. 

sazistan ī wattaran rāy az amāwandīh wehīh ayād ud pad 
daxšag dārēd. 

kë būd kë ō wattarān paywast kë frazüm nē pašēmānīh 
būd. 

wehīh kunēd čē wehih weh, nêk ast-wehīh ka 
wattarān-iz wehīh stāyēnd. 

ud har ES dānēd kü xūb kunēd, har čē dānēd kü nē xüb 
ma kunēd. 

har čē-tān pad xwēš tan nē nēk sahēd abāg anē kas ma 
kunēd. 


māndag ë radān garzidan ud aštar ī srósig burdan hamih 


;: viĞidãiti kardan pad xwar ma dared. 





13. << 
14. >yšmnyh 
15. ptwwst 


۳۷۰ 


41. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 
50. 


5 


bi 


52. 


5 


نیا 


ēw kãmag' hēd mardóm hēd, ma nigeréd o har 6 


kamag. 


. Cê nē bawēnd tan ud ruwan har do ham-kāmag. 


. Cë tan pad tan kāmagīh šāyēd dāštan ud ruwan pad 


ruwān kāmagīh. 

pad har gāh kēn rāy wināh nē, bē pad kār ud kirbag 
kardan tuxšāg-tar bawēd. 

waran ray dad frāron bē ma hilēd. 

ēšm az kas rāy abē-wināhān az staftīh ma zanēd. 

kên rāy mihrodruj <-īh> ma kunéd kū pad kunišn i 
xwēš griftār nē bawēd. 

pad zanān wistàx ma bawēd kü ë šarm ud pašēmānīh nē 
rased. 

rāz 6 zanàn ma barēd kü-tàn ranj abē-bar nē bawād. 
duš-xradān framān ma padīrēd kū 6 wanē-būdagīh nē 


rasēd. 


. čē čahār čiš mardēmān'” (9) ray ën wēš pad kär andar 


abūyēd, xrad ud hunar. ud didan «ud» dānišn dānistan, 
tuwangarih ud rādīh ud xüb gowisnih ud xüb kunišnīh. 


Čē hunar kē-š xrad nē abāg, ēš ast 1 pad tan i mard. 


. didan ka-$ dānišn abāg nēst, tan pahikar-ē ast 1 nigārdag. 





16. 
17. 


>ywk n?mk 
dwšyt22n 


۳۷۱ 


54. 
55. 


56. 


51. 


tuwān-garīh ka-$ rādīh abāg nest, ganjwar ast 1 ahreman. 
xüb gówisnih ka-š hu-kunišnīh abāg nēst ahlomoyih ast 
1 askarag. 

ahlomóyàn daxšag šaš: huxēm-...(?) du&xém-sróg, 
abēdahišn-srēg"" i anāg-kirdār, pad āsān frāx drēzišn ud 
"pad xwad tang-dast «i» rād hēmānāg ud wad-jahišn"” 
ud bārestān dušnām, ud jud-menisn ud jud-gūwišn ud 
jud-kunišn. 


saxwan Ka-š sūd-ē 1 nāmčištīg u-š abāg nēst bē än abar 


' huramīh ēnyā ma? gówéd ud ān-iz i pad huramih gàh 


58. 


59. 


60. 


ud āwām bē nigerēd. 

čē uzwān pānag xrad, ud tan bar frahang ud kirbag 
pādāšn”" wahišt, gētīg bar xwardan <ud> dādan. 

ēd rāy čē har hunar 6 xrad ud har xrad o dānišn ud har 
dānišn ó uzmāyišn ud har burzišn 6 husrawih ud har 
kār ۵ jahišn ud har tuwāngarīh 6 4857 ud dādan ud 
har rāmišn 6 abē-bīmīh niyāz. 

ma abér šād bawēd”” 1 ka-tün nēkīh awiš rasād ud ma 


abēr bēšīd bawēd 1 ka-tān anāgīh awiš rasēd. 





18. 
19. 
20. 
21. 
22. 


>pydhšnglwg 
wtyhšn 

ALH 
p?idhyén 
YHWWNyh 


۳۷۲ 


61. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


CG n&kih ud anāgīh har dö 6 mardómán šāyēd madan. 


. pad nēkīh 1 mad ēstēd andar yazdān spāsdārīh kunēd ud 


yazdān ud wehān aziš bahr kunēd, pad yazdān bē hilēd 
čē pādāšn” az ën gyāg kū abāyēd madan xwad rasēd. 
abar zamīg warz ī nēk kunēd čē har kas zīwišn <ud> 
parwarišn 1 az warz ī spandarmad zamīg. 

ud āb, ātaxš ud gàw ud gospand ud sag ud sag-sardagān 
wināh abar ma kunēd kū-tān rāh 1 wahist ud ۹57 
O bastagih nē rasād. 

pad kirbag kardan ké az dūr, kē az nazdik frāz rasēd 
dar wišādag dārēd čē Oy kë pad kirbag kardan dar 
wišādag nē dārēd ēg-iš dar 1 wahišt ud garódmàn u-š 
bē bandihed. 

pad frahang xwāstārīh tuxšāg bawēd čē frahang andar 
frāxīh payrāyag ud andar škeftīh pānag ud andar 
astānag dast-gīr ud andar tangīh pēšag. 

ud ka-tān bē dānist hē kār u-š gīrēd čē wēš dānistan ud 
kam wurróyistan wēš wināh-tar. 


xrad 1 was dānišn ka-š wehīh abāg nēst wir 6 ahlomoyih 


:ud xrad 6 sāstārīh wardēd. 


pad kas-iz kas afsos ma kunēd, Ge afsósgar mard 


üfsos-bar bawéd, zad-xwarrah ud nifridag bawēd, u-šān 





23. p?td^ysn 


۳۷۳ 


70. 


T1. 


72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


11. 


78. 


frazand-iz ī šāyēndag 1 artēštār kam bawēd. 

har rēz ham-pursagih rāy frāz ó hanjaman í wehān 
šawēd. 

čē ōy kë ham-pursagīh rāy frāz 6 hanjaman 1 wehān wēš 
šawēd ēg-iš kirbag ud ahlāyīh wēš baxšēnd. 

har róz sé bār andar 6 màn i ātaxšān šawēd, ātaxš 
niyāyišn kunēd. 

čē ūy kë andar màn i ātaxšān wēš šawēd «ud» ātaxš 
niyāyišn wēš kunēd ū-šān xwāstag ud ahlāyīh wēš 
baxšēnd. 

tan az drê, bazag ud az zan i daštān ud róspig «ud» 
pém-judag dür dáréd", saxt pahrézéd kū-tān rēštagīh 1 
pad tan, wadīh i pad ruwān awiš nē rasād. 

hamēšag ën and winüh i à puhl šawēd andar hãsr bē ma 
hilēd kū-tān abēzag weh-dēn i māzdēsnān hamēmāl nē 
bawēd. 

tan 1 ēšūmand, ruwān wën «ud» kirbag kun čē ruwān 
ast nē tan, mēnūg ast nē gētīg. 

tan rāy üzarm ruwān bē ma hiléd ud framēšēd pad 
āzarm kas frasāwandīh i xir i gētīg kāmag abar án Cis 
ma baréd, kē-tān tan ö puhi ua ruwan O pādifrāh rased. 


dēšāram kas rüy āzarm í ruwān bē ma hiléd kū-tān 





24. 


YHWWNyt 


FYE. 


a-kāmagīhā pādifrāh ī garān widārdan nē abāyēd. 
anosag ruwan bawād adurbüd 1 māraspandān ké-$ ën 


handarz kard, u-š ēn framān dād. 


frazaft pad drēd ud šādīh. 


۳۷۵ 


pad nam i yazdan 
[dārūg ī hunsandih] 





1. dārūg 1 hunsandīh pad Čiš-ē čārag nē baxt ēstēd ud ān-iz 
ī čārag<ud> darmān āsānīh,ēn jahēd. 

2. dārūg-ē bawēd garam «pad» sang; menišnīg āmēxtan, 
dānišnīgīhā šnāxtan hunsandih dāng-ē sang. 

3. ud ka ēn nē kunēm, čē kunēm dāng-ē <sang>. 

4. az im-rūz tà fradāg weh šāyēd būdan dāng-ē sang. 

5. ma agar az én wattar šāyēd būdan, dāng-ē sang. 

6. pad ën I mad ēstād hunsand büdan man ásán-tar dāng-ē 
sang. 

7. ud ka hunsand n& bawén pad kār nē weh man 
duš-xwār-tar, dāng-ē sang. 

8. ēn dārūgīhā andar hāwan ī škēbāgīh kardan, pad hāwan 
dastag 1 niyāyišnīh kēstan ud pad parnagān wīdwarīh 
wēxtan ud har 62 abér bāmdād dē kafčag pad kafčag ī 
abestān yazdān ē dahān abgandan ud àb-iz i "šāyēd 
kardan" az pas xwardan. pas abēgumānīhā hunsand 

1. c?lyk 


۳۷۹ 


büdan čē pad tan ud ruwan abér sūdēmand-tar". 
frazaft. 





2. swtymmdtl 


Wéi 


pad nām î dādār 


. āzādīh' az yazdān ud wehān andar har gāh «ud» zamān 
guftan ud hangārdan sazāgwār, pad nāmčišt andar 
rOzgür-é 1 pad ën ēwēnag. 

. g08 andar dārēd ašmā wéhàn ēdar mad ēstēd tā 
abar-stāyēnīdārīh ī ēn sūr āfrīn az yazdān ud spās-dārīh 
1 ën mēzdbān rāy saxwan gowem. 

. hamāg zóhr bawēd” ohrmazd i xwadāy kē pad mēnēgān 

ud gētīgān mahist, kē hamāg ēn dām ud dahišn dād, 

padiš pānag dāštār būd ēstēd. 

. hamāg zóhr, ën haft amahraspand 1 pad garēdmān hênd, 

ohrmazd, wahman ud urdwahist) ud šahrewar ud 

spandarmad ud hordàd.ud amurdād. 

. hamág zēhr ën haft wahišt kë pad wīrēg bálày ëk pad 

mīharg-pāyag, dó pad star-pāyag, së pad māh-payag, 

Čahār pad xwaršēd-pāyag, panj pad harburz-pāyag, šaš.... 


haftum pad ró$n garēūdmān 1 was rósnih í hu-čihr, 


1, + ۷ 

2. + hm?k 1 
3. >wtwhšt 

4. bob» 


۳۷۸ 


brüzagtom? 1 purr-xwarrah* i purr-nékih kë pēš-gāh 1 
ohrmazd i xwadāy, xwad pad mēnēgān xwadāyīh kë ën 
haft amahraspand arzah, sawah ud fradadafs! ud 
wīdadfš, worübarist, worüjarist" kë pad mayan 
xwanirah i bāmīg «i» was-hambār i purr-mardóm ī 
purr-nēkīh. 

6. hamāg zóhr ādur<ī> farrūbāg ud ādur<ī> gušnasp ud ādur 
i burzénmihr ud abārīg ādurān, ātaxšan ī pad dād-gāh 
nišāst ēstēnd, Gand ahē-tar 1301558 8-562 1, 


hamēšag-yazišn ud hamésag-zohr bawēnd. 


a 


„hamāg zohr mihr î frāx-gūyēd ud srēš i tagig ud rašn 1 
rüst', wahrām 1 amāwand ud way ī weh ud wéh-dén 1 
māzdēsnān ud aštād i frāz-dādār' gēhān ud frawahr i 
ahlawān. 

8. hamàg zóhr hamāg mēnēg i meh ud weh kë pad sih 

ró-ig gāh paydāgēnīd ēstēd. 


9. hamāg zohr šāhān šāh i mardān pahlom. 





. 7 
. pwlhwryh 

. pldtypš 
wydlyps 
wwlwblšt 
10. w>wlwclšt 
11. Psik 

12. flyhd?t?l 


wm A E D 


۳۷۹ 


10. 


11. 


12. 


13. 
14. 


15. 


hamāg zūhr pus, 1 waspuhr i šāhān farroxtom, 1 dāmān 
pahlomtom andar :: gehàn abāyišnīgtom. 

hamag zohr wuzurg framādār kë pad wuzurgih wuzurg 
ud pad pādixšāyīh pādixšāy 7 ud pad-iz dahišnān meh 
ud weh. 

hamāg zēhr xwarāsān spāhbed, hamāg zēhr xwarwarān 
spāhbed, hamag zohr nēm-rēz spāhbed. 

hamāg zohr dādwar'' i dādwarān. 

hamāg zóhr moyān'* handarzbed ud hamāg 7 
hazārbed, hamāg zóhr drēn-yaz. 

hamāg 26171 meh od wech kë yazdàn pad en mēzd 


arzānīg kard, dahād züd pad xwadāyīh ērān-šahr ud 


~ abrang pad mayan bawād ëiyón pad xwadàyih i jam 1 


16. 


šēd i hu-ramag, rōzgār «i» farrox wehān xwašīhā'* 
rāyēnēd, yazdān ēk-hazār padīrād ud āfrīn pad ham 
mērag i mēzdbān kunād. 

pad nāmčištīg āfrīn kunād kū abāg mardēmān i xwad 
tan-drust ud dīr-zīwišn ud xwāstag pad ۵5258, 8 


bawād čiyōn az, abestāg paydāg. 


13. p?thš>yh> 
14. d?twr 

15. mgwd?n 
16. hwyšyh> 


۳۸۰ 


17. ka-màn nēk stāyēnd, hàmóyén' gētīg xwaštar ud 
hamwār āfrīn pad ën man kunād kū was bawād pad ën 
màn was asp 1 ray ud xwarrah mard i gušn «i» 

:šāyendag ī hanjamānīg guftār abāg wihan ayād, was zarr 
"abāg asém, was jaw abāg gandum, was hambār 
purr-nēkīh ud hùram ud huniyāg, bawēd nēk zamān ud 

nêk säl ud nēk mah ud ‘nêk rēz ud nēkīh az ën 
mēzdbān rāy was nēktar. 

18. spās 1 ohrmazd, spās 1 amahraspandan ud spüs āsronān 
ud spās artēštārān ud spās wāstaryēšān. ud spās. 
hu-tuxšān ud spāsātaxšān ī pad gēhān, spās xwangarān 
ud spās huniyāgarān ud apās darbānān ī pad dar, spās 
ën mēzdbān kë ën rozgār.handāxt ud sāxt, kard ud 
rāyēnīd nēk-mūn pih'* ud stabr-mān sür ud? 
pahlom-imān ham-rasišnīh ud stāyīšnīg ud menišnīg, 
gówisnig ud kunišnīg spāsdār i azabar spāsdārīh, 
anê OS nést. 

19. bē man saxwan wēš abāyēd guftan pēš ī ašmā wehān kū 
sagr hēm az xwarišn ud purr hēm az may ud huram 


hēm az rāmišn. bē ašmā wehān stāyišn ī yazdān ud āfrīn 





17. hymwdyn 
18. pšwnst plm?n 
19. y 


YAY 


1 wehān bowandag guftan nē šāyēd™, ašmā wehān ēdar 
mad ēstēd har čē wehtar dānēd guft, gūwēd. 

20. čē man har čē farroxīhātar čē man ārd ud ..(?) ud may 
azabar xward ēstēd. xwaš xufsēd ud yazdān pad xwamn 
wēnēd ud drust āxēzēd ud pad kār ud kirbag kardan 
tuxšāg bawēd, GE" az bun-dahišn 1 tā frazām kārīh, oy 
farroxīhtar kë yazdān ōy pad frārēnīh, tuxšāgīh , 
arzānīg dārēd. 

21. afrin Ciyon-am guft bē rasād, zamīg pahnāy ud rēd 
dranāy ud xwaršēd bālāy bē rasād. ēdōn bawād. ēdēntar 
bawād. 

frazaft pad drōd,. šādīh ud rāmišn har wehàn «ud» frãrön 


kunišnān. 





20. 6 
21. AMT 


YAY 


pad nàm i yazdan 


- x= 


[abar madan i šā-wahrm 1 warzawand] 


1. kay bawàd ka payk-é āyēd az hindūgān, 

ka mad àn i šā-wahrām az düd«-ag» kayān, 

ka pil ast hazār, abar- saran sar ast pīlbān, 

ka ārāstag drafš dārēd pad &wén 1 husrogàn, 

pēš laškar barénd pad spāh-sālārān: 

mard-ē payk abāyēd kardan zirak targumān, 

ka šawēd bē gūwēd pad hindūgān, 

ka amā čē did az dāšt ī tāzīgān, 

abar ëk gróh dën nizār kard, ud bē Ozad šāhān-šāh i amā 
ud kē' ër öy-šān, 

&iyon dēwān” dën dārēnd,čiyūn sag xwarēnd nān, 

bē stad hēnd pādixšāyīh” az husrēgān, 

nē pad hunar, nē pad mardih, bē pad afsós ud riyāhrīh bé 
stad hênd, girénd pad stahm* az mardēmān, 

zan ud xwāstagīhā i šīrēn, bày«ud» būyistān, 


gazīdag abar nihād hēnd, bē baxt hēnd abar sarān, 





1. MN 
2. + W 
3.*y 

4. amb 


TAY 


abág? asarig xwast hēnd sag i garān. 

2. bé nigēr ka Gand wad abgand an drēz pad ën gēhān, 

nēst wattar az Oy andar gēhān, 

az ama bē āyēd än šā-wahrām 1 warzāwand az düdag kayan, 
bē āwarēm ken i tàzigan, 

Čiyēn rētastahm āwurd ē-sad kën 1 siyāwaxšān" , 

mazgitihà frēd hilēm,bē nišānēm ātaxšān, 

uzdēszārīhā” bē kanēm ud pāk kunēm az gehān, 


tā wané šawēnd drēz wišūdagān az ēn gēhān. 


frazaft pad drēd, šādīh. 





5. LAWHL 

6. wntn 

7. gyh?n?s?n 

8. ^wzdstc?lyh? 


YA£ 


pad nam i yazdān 


[abar xem ud xrad ī farrox mard] 


1. farrox mard' az ën paydày kë ranj wehih ud hunar 
nigeréd, abzār kardan rāy tuxšāg, pad frárónih rawēd 
kirbag pad ع3126‎ xwāhēd, waran a-kār az menišn 
abēzār kunēd, waštagīh, tan-kāmagīh az xwēš tan bē 
abganēd, az kūdak-xēmīh bē pahrēzēd, süd ud zyàn 1 
xwēš bē dānēd, nām ud hunar<ud> frahang rāy tan bē 
abespārēd ud bē dānēd kū: az nām čē sūd az ranj wehih 
Gë payrāyag abzār, čē kunēd” stāyišn 1 tan passand čē 
kunēd dānišn ud xrad čē mard pad-iz” mayān wehān 
stāyišn<-īg> nē bawēd. 

2. mard pad hunar u-š ranj wehīh pad hunar nigerēnd, pad 
guft ud uskārd ud wīr ud xrad, pas ranj wehīh wes 
menéd az a-xwēškārīh, nām ul stānēd frāz 6 wuzurgih, 
arzomandīh pad xrad xēm šawišn. 

3. čē abēzag mard wizīdār «az» ën paydāg kë dost 
handózéd ud xrad xwāhēd tā stāyīdag-tar bawēd, tā-z 


án i xwēškār ud husraw, kë frárón zād az 3168, pas sad 





l*y 
2. OBYDWNd 
3. PWN ME 


۳۸۵ 


EN p 


nana 


dil ud šād menišn, pas Carb nihādag, kē abāg har kas 
dānēd rāftan, u-š brād bawēd ud hamtāg, u-š dost bed 
ham-brād ud ham-tan; mard <ī> baxt az abargarān 
ayār<-īh>xwad hunar xwāstan bē tuxšēd ēd rósn 
wēnābdāg kē nām ud abrang bēd ī dūdag. 

az halagīh ud abē-sūdīh nē hunar abzāyēd, nē dēst 
handēzēd ud nē xrad xwāhēd. 

Cë tar bawēd mard 1 nest abzar mayān wehān xwār. 

ud zirk dānāg mard ēdēn nêk bawēd ud stüdag, édón 
weh stāyēnd pad hamāg gyāg, ēdēn weh burzēnd pad 
hamāg kišwar čiyōn an draxt-ē 1 raz barómand, kë op 
nē hušk ud sāyag hamēšag bār ī šīrēn paydāg, har gāh 


sūd ud bar, har gāh stūdag burzīdag. 


. ün i dušāgāh i wiyübün ēg-iz án draxt nē hūmānāg, čē 


ün draxt hūmānāg kë tāg nē tarr, raz bar nē üwaréd, 
a-süd aziš kunēd, fradom čē waxšišn baw&d màn mēhan 
stūn ī parwārān ud frasp' i nēk. 

ün grift 1 xwēš-uskār kë girftag wēštar kü hunar, čiyon 


ān gor 1 ēstāg andar dašt kē dām nē did ke kard ēstēd, 


zgl 
yd?p?n 
tlwn 
plsyp 


A 


andar án warragih! pāy-ē bē kunēd. 

9. nē-š did šagr 1 Snazag 1 mast kë kof franāfēd ud dad 
girêd mayān razürün, zōr uzmāyēd” pad xwēš mān, 
stard bahr pad xwēš nērēg šād ud huram. 

10. u-$ hunar pas paydāg ka Sagr fród āyēd az köf ud dar, 
gör. ka wēnēd šagr 1 wēšag éwüz' ham bun ānēh nē 
pattāyēd. 

11. wizārišn ān:ī tā xrad pad tan i mard bē āmēzēd ud 
rawāg bawēd gyān abespār dušmen pad xwēš tan-iz 
afsārēnēd, čē sālārīh padiš hu-čašm-tar kas, u-š kār pad 
dast'” pušt pāng u-š gētīg pad kāmag ud mēnēg-iz 
paydāg kū bē rasēd. 

12. ān i. duš-āgāh i wiyābān kë xwēš-tan rāy zūr drāyēnēd, 
u-š āhēg pad xwēš wattar čē az a-xwēš-kārīh dus-nüm" 
az drüyidan'! nang i wattar-zīwišnīh'" xwēš-tan xwad 


kunéd ēbastag, ud dusraw ud duš-čašm bē bawēd pad 


8.wl kyh 
9. zwhr 

10. ?^wzm?t 
11. ?ywc 

12. YDE 

13. dwšnym 
14. dl?dytnyh 
15.nn y 

16. slzywsnyh 


YAY 


13. 


xwēš abāyist bawēnd ۰ 
ka ranj wattar mard andar stadag kū-tān az ranj 


wattarīh kardan čē sud. bàn O dar bastan. 


14. AES (0) ud zan 1 kasan .............(?) ayáb-tàn pad hunar 


bē abzāyēd ayāb-tān pēš xüb-tar bē bawēd ayāb-tān 


Beil 





passand i pad ruwān, ayāb-tān hangārd 1 pad — 


15. hangār kü: spozéd"" kar-& pad abē-sūdīh nām i wad bē 


16. 


abdom; frazām i saxwan bē šnās kū-mān abē-sūdīh bar 
čē bawēd, u-tān abdom rāh ë xrad ud xém, u-tān 
a-čāragīhā rāh 6 pêš wardē čihr az abē-sūdīh dil ud tan, 
ën ārzēg i stambag 1 menišn abāz 6 xwēš-kārīh āwarēd 
ud čašm ul kunēd ud šahr wēnēd ud mardēm ۵ 
pad ‘xêm xrad, kū-šān Ge passand bawēd az xêm ud Gë 


bar bawéd az a-xwēš- kārīh abzār, čē künéd dànisn ud 


'xrad. 


čē was raft hêm andar āwām, was-am wizīd kustag 
kustag, was-am wizost az dën mānsar, was-am az 
nibēg ud nāmag grift hēm, dastwar wizārdār kard hem, 
ham-pursagih stáyidag did dānāg ī xrad āpād, né-z 


wizīdār did a-čārag nē husraw andar سه‎ DI ud nē 





17. swpwcyt 
18. kldwy 
19. cwst 


TAA 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


pad niyāz mard 1 pad xrad. 

u-m hanjaman did wuzurgān pad guft, uskar ud wir 
xrad, u-m dën dastwarān pursīd ku xwāstag weh ayāb 
xem xrad 

u-šān pad hamāg čāštag guft kü: nām dārišnīh í zor i 
xrad, čē xwāstag ud ganj a-mar xem pahrēzēd ud.xrad 
dārēd. 

pad mard hangadih 1 xrad weh handoxt-é pēšag 


arzóümand-tar, 66 xwāstag xém i ham-uskār xrad 


mardóm-iz i kor «ud» wiyābān, ke pad bun 1 kār stard 
widard aziš, har gāh pad frahang wistãx” pad pēš 
stüdag, har 762 kamar bē afrāzēnd ud abrang zanēnd 
andar bun ............ DI dārēnd mēzag tang i pastag ud 
saxtag sahig kamar nigerēnd, ud sēnag stabr mānēnd 
kū-mān nést kas handāzag. 

kör pašēmān än 762 bawēnd i ka pad dad 1 xwēš azērtar 
šawēnd, kē xwāstag xward, i pidar kard ud handoxt i 
dūdagān yāft,.....(?) būd Sud: kê ..... (7) Las (?) 


nigerēnd....(?) a-nām kë tag ....(?) 1 kë andar màn ud 


20. yst>hw 


۳۸۹ 


i tuhig wēnēnd kë andar bun mānīg.....(?) í škastag ka 
(9) ud skastag 


az widardih 1 xwēš.....(?) nēst abzārīh 1 pēšag, abzār pad 





frāz O nišast ud hanjaman rasēd u-šān... 


dēnār nē wihēd nē pad waxš ud nē pad......(?) 
22. har kē ēn nāmag xwānēd nigerēd har čē sūdīhā-tar 
kunéd har ke ranj wattarih wes, pad frazām Oy 


pašēmān-tar bawēd. 


frazaft pad drēd, šādīh ud rāmišn. 





21. hwmbr> 


۳۹۰ 


[frazāmēnišn i nibeg] 


frazāmēnīd én nibég pad hindūgān pad šahr tānag pad 
tax$-xánag andar rüz frawardin ud mah àdur wihēzag abar 
sāl šaš-sad nawad ēk. man dén bandag' hérbed zād 
mihrābān ī kay-husraw ī mihrābān ī spandyād mīhrābān ī 
marzbān i bahrām nibišt. har kë xwānād ud hammēzād,u-š 
kār aziš gīrād, u-š pačēn” azi$ kunād, man kë nibištār hém 
pad nékih arzānīg dārād ud pas az widardan? pad petītīg 
arzānīg dārād, u-š pad gētīg tan husraw, u-š pad mēnēg 
ruwan ahlaw bawād. 5069 bawād. ēdēn-tar bawād. farrox 
bawād. 

Cis grift kē-š nē ruwan grift, ud az nün frāz né Cis‏ فقو 
gīrēd kē nē ruwān gīrēd.‏ 

pad hàdóxt gyāg-ē paydāg kü ohrmazd ó zarduxšt guft 
kū: "aēvē. pantā. yē. ašahē. vispē anyaésom.apantomm." ëk ast 
rāh 1 ahlāyīh, harwisp 6y-šān a-rāhīh. 


۲۵2 day pad.mihr mäh tir ën kurrāsag az bahr čāhil 





1. bwndk 
2. pwcyn 
3. wiwltn 


۳۹۱ 


nibišt hēm, har kë dár&d', har kë xwānēd”, oy^ rāy niyāgān, 


Oy ray wahišt bahr arzānīg dārēd: 


m 


102 nām<-ag> nibēsēm”. 

māh day róz frawrdīn sagan Čāhil. 

mäh day 162 frawrdin čāhil wāhman. 

ādur māh frawadīn róz wahman bahrām. 

ādur māh frawadīn rēz bahrām ādur čāhil. 

māh tir 762۶ anagrān dahrag(?) čāhil. 

mäh day 762 ādur mālān sangan. 

"mäh spandarmad rēz spandarmad, ۶62 i spandarmad 


āh spandarmad, róz spandarmad mah spandarmad rūz, bast 


hē zahrê i was ud zēr ud? zofr hamāg xrafstarān'' pad nām 


ud n&rog" i tag frédón «ud» ayārīh'' «i» wanand star”, 


ohrmazd dād wābarīgān rawāg bawād. 5058 ۱8/50. 77 
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baēšaz bawād. xrafstar zadan xwāndan. 
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man Ze‏ عاس Wy eet lan, D aou ce‏ 
vuol‏ 6 سح ort‏ كانه Dey‏ اوسن سهاو 1 "ies‏ 
SIE v HDH) te‏ عا ادا eruo D 156 eu) eu‏ 
Yo 3-4‏ د رس D ver‏ واه ۱( shu‏ سا 
Gite - Ione J Yes 9‏ نا -uxy "ei‏ 
ro (Su‏ ېغ So‏ سرد وسل رېه ۹ Er A‏ 
وو رپ رهم سل yda 1 erg‏ ۵ او "uerwen‏ 
DS‏ رس اط ١5١ y‏ وم که دورد "mais‏ 
مور Ms‏ سو "eg‏ وسلد mea Due) ú‏ 
ور درس "as go‏ دام رو vai‏ سر 
وسلد راس ۱۵١ Jute) men Du osa ١ SERA‏ دم 
ورس وداه Me vu) vu‏ وسات نوریو سه 
پس ess‏ رس Me quu v Yen e Wed‏ 
No‏ پس د( د eos Dus] i san qox)‏ 
ر“ ۵۵۵ e)‏ وا uu Sa ۱ goi e en v‏ 
۱۵١ Wa es J) ny‏ رالا زاس سلو ١‏ (اسے T‏ 
ag‏ ۰0۵۱۵۵ ۳۳۸۵۱ اط al‏ سرو( يس رس roe‏ 
ته چو lt) v fS wv‏ لو کسر کل رود 
ai Uu! séi) pre Ve * D €6 e,‏ 
JJ. Dg. n2. Both in. 93 MK. wes. 04 JJ.‏ وی MK.‏ رو 


omits. 95 JJ. 16. 98 JJ. omits. 97 Both senex. 98 JJ. nz; MK. 
avi. 99 JJ. 21, 100 MK. 3n. 





tev 


f^^ 


1۰۹ 


III 


m nas o Lage 


"Pë انیم‎ | sola رات‎ Husy | goin oss Qn دج‎ 
iret تلمد وم‎ te sen su اد اط کو‎ N 
ما19 ردي‎ sos IU wena v ارم‎ ei 
Aem) چ‎ man H وم ۱ کد‎ PE epitr el 
PN) سید‎ Zug" رھپ3"‎ A Ve IU gv Sma 
پوس‎ D le dp mee ng es ۳۱۵۵ 6 
Segu mo سیا‎ oos A Deju ۵۱ شا‎ 


meas ebk sues Dress ۱‏ شه (gi)‏ ر 


WS ېنم‎ R peas wee Dän gu 
° €J -vs Dies وم ۱م‎ 


3 eo روا رود وود‎ ve rene eg ep 
کې س‎ soby cu رور پس‎ usce دود وام‎ 
وس‎ ete GI یف هم6 اط لېه یوس‎ 
spia مق‎ weg Jup 

Aen vy‏ ندید راع wau‏ دنم کم یپ 
3 اط که eus) wuya Jr J qe men ui‏ 
romes esj "eg (ter) eu‏ کد ۳ v ju‏ 
us‏ رع Dies)‏ زاس ERSTE e staat‏ 
| س(وسون II6 3» Ul 6 Uus X SE SN‏ 


ارس "at‏ شم a šis | reed‏ اط تاع وام 


prt A) سر‎ Cres hey اط‎ ۱ Rf و۴‎ ae? ee 


داب eur adi G "auž ig‏ سن کیره D‏ 
y‏ نت ues‏ 2 کوبت پو سلون ب eg‏ 
رم r‏ دمه هون 


101 MK. iy. 102 JJ. up, 103 JJ. 14. 104 MK. Prefixes ۰ 


mas v سر روه‎ 11 


RI je - an ee اچچ ب نلا‎ | eng 
wgw gët HU jeu سوام اسټ‎ ١ 
au veu LD پور“ يسر‎ s) Hg سم‎ 
© eie ef "ew Ae: ge سه‎ RUE ee 
6م‎ te Smog ep ou te gaus bie 
vers E GO sues a véi GN gu ېم‎ 


May بس | اه سڼم‎ eau ور‎ rudy 
Us ç rey) Ve ۱ کوج‎ Jas وون‎ eu 
FE ۱ داجس یدنب‎ v Za ۱5۲ E WU Saa 
Ši jew ۱6 wawu Pagey gg Aug ep 
ټین‎ Dele es ساپ سو يسوي‎ ge 
ا2‎ ai وم سیا کېن‎ aS) سم‎ ۱۵ wuj Dux 
Iso tt ui) su s ve Eu Wen m ۰۷۵ 
V.S ee J iso eu ee MUVI نار‎ 
wes) کې‎ A ریم‎ Du ونا ریب میېسم‎ 
BU e ېې سا ا ول‎ Igoe cet icht ېه‎ vw 
FT Du asch "e Je mQ چم رس‎ wetu سه‎ 
"US U gU yels cx»? “UU Ny 





108 MK. u «y. 106 Both er, 107 Both ۰ 


٢ 


٣۴ 


IN Ge «latos 
روچ وپور"‎ Wë at w" D فراع‎ UU "was 
I) سر و‎ GU ONSI ره(‎ el mus e seus 
We e ede dij — mz — el di) ensis We 
PIO we sosiy SO (€ cel? syy yoiga oni 
NES Dyu رور‎ rn ED so uut GE 
° gt 653sy epu اروس‎ 
osi sas ب‎ Lem gus) ei) ey 
وت‎ byu u ISO rique ۱6 اچ‎ v wuds 


gouf‏ سونو ۳ mi (nes j)‏ سن‌رسلوید v‏ الال سند 
ZER ! ANM‏ 





108 Buth ssw. 108 ME ورن‎ 


Au وې ریت‎ -gu ng 
(iz u uee] 


e Li " KÉEN ati “gu I 
اوه‎ v ومد‎ 


Te) سداې لاا دا‎ v AIS دچ‎ vu AS 
ېچ‎ G6 «Xx رمت ورلپمس دام نا‎ pe بو‎ rs CUN 
eey UBI Dear yon 


no‏ وام wem! Dä go ru v‏ وین ب 

H wes‏ لود span v Lais‏ زس رلټه 
er suuo v Daos‏ یم سو Deh‏ بسن 
sēr RI‏ ارس ۰ KO WUDS b‏ ېټم 
ho y Ru Di V vu Us «Qu 6‏ 
HO “reo‏ اران ودد ue) Dn ya S‏ ۱ ۱۵ ېې کد 
رمس gät ۹ aso RD 4 | litru‏ اط 
wb‏ ۵۵ ېوه م' "ep "o "aire‏ 
Diono go [ "osos‏ س س ris go guey "ror‏ 
v a6 gx‏ يچ ayei ap any al‏ کو aan megu‏ 





1MK Au, 2 MK wg. 3 Doth wavua. 4 JJ wry. 
5 Thus both for wus? 6 Boti qew and daru, 7 Both we, 
8 Both insert by mistake, 


18 


14 Qu رم ورس‎ 
کد » وول‎ sq» d ginn o SS sw ۱ (6 v که‎ 
SAM mU v ۱و که‎ dad تد‎ د٧١‎ 
WJUU v ود لجا الالاچو‎ Jue vw su amp et) 
رد وام«‎ Ww v pu 


v quoi اوا‎ Jemen) ټک‎ "D s 
wer س ېد سرد اله‎ ri EI et 
سرام زورید‎ IJ (Sm QUU! » 50! ër RDI 
ریوب ! اې‎ 1 stan varu ergi y طخ‎ 
ue) ŠĪBU Aen v سلوسیدن‎ were d dod 
sU چم‎ v وس ۱6 ن٠ اچ‎ rol رات‎ D aei te 
. پر‎ IU Da اطا‎ só 165 rudi 


AE ده وې وم‎ Sg اروب‎ 
v Käl “l9 KI v m EN wie ب‎ wn» 
سلټسو ور‎ v Dp وسو‎ Bai wame i me 
HU وم ټ-‎ Daweg ى‎ Lann wor) eene 
«we تااس سی‎ ep De له‎ a 
صن ځسعم ۵٣م بپ‎ pa و‎ je p y (o e) Pere 
iis] بط‎ Je ei Jk با‎ uetus gr e 


Luu i ov vente) +166 EDS ol Di)‏ ب 
Zeg:‏ وم dp‏ یه سي De wat "ag‏ 


JJ de, 10 «uj! See n. 28. 11 JJ 2-2. 18 « for ۲‏ و 
Bee n. 28. 18 JJ um,‏ 





I v "Ul ۳۰ 


Käl) wue IJ ve) —‏ 2 ۵ه 
yapu NETTEN INU‏ سا و۰۳۱ 
وو voces Duech queso  ېوار ech‏ سوچ 
واه Mee -UG!j vu)‏ , رود وسږ رع لنش 
وام با وېي Il) bio gt‏ پم سرد دوه( v‏ 
روس وم so‏ مون" ولا ادات نس den: as‏ 


RU | n Daos vr vas رر‎ sneu 

Dae EE ue WU) ۳۳٣ m 
رد نادنس‎ "jeher Ww „gu وام‎ P وټ‎ 
m jā » JD so) دوب‎ ES 
ررس ويوا دص وام لپ‎ oni سکت دو‎ a 


۶۱ rey 


s «Qu 6 los v «eeu Sie ور سم‎ 
لوو‎ Ua] ل۵۱۱۵‎ ٠م‎ eau ون‎ v اق“‎ 
سوچ ور“‎ wv gs Dī v Sal) sti dejas 
م‎ "ën eb چ‎ wow tj يد رین‎ ۷ URDU 
s pl 5 ۱ زاس شم‎ (Se ومول‎ 
ti "onge nu Zei eu) Devei qeu 
= Frei ij | ٣ 
14 JJ Yam, 13 Both «Mw .و‎ 16 JJ ماس سر‎ 17 The 


space after see eaten away by worms in MK; West conjectures 
neu ; JJ ane, 


ta 


r 
rr 
rr 


re 


TA 


rier 


rr 


rr 


١۱ qu v "UUDINOU 

o seou‏ سو Quae .l-apuu‏ وم سا 

e DES مدرو راس‎ "ETT" 

ae ep gan v eee au نایب‎ 

موس e äech KZ‏ دپ 5س" ر وا ب aam‏ الا 

اچاد ere vi omg‏ دم لپ 
risch Je Slam‏ 


ROLL و‎ ane Si )الد‎ A 
وروس‎ and Ie «qiu پټ م‎ Ie ep 
Way ole mi un suus E au ۱٥ 
هوپ‎ vie 1 Zeien Lee سر سر‎ Jee "IELA 
rien ېج کد‎ ۱ edit «DEI نورس‎ | me ۱ 
soey mt "LEDU ۱۵١ وان‎ vu رود‎ 6 ou 
-WBU rb ri Douu v edu Juge emou 
ودب‎ ١ led ١ WEY و‎ D چو‎ a em 
۱8 au چو‎ ge gengu سر‎ D op exe) 
I” MILJ F3 ندید‎ aset 735 1 r | ارو‎ 
esse ولوپ وت‎ 
Ja, Jen o eme) ed رصم وسم‎ 
«Deg v سب‎ F EIU EY روو ۵م‎ 
رس‎ ridens مل‎ ç J), Dua ueg کو سوت‎ up وم‎ 


18 The space after —&€ eaten away by worms in MK; JJ 


— for چک‎ ? 19 MK p y-. 20 JJ مس راه‎ 21—22 Written 


in both by mistake before 24—25, but struck off afterwards. 


mre u رم ورس‎ rr 


GE) 9 seng ro — Aen gë: € چا ندیچ‎ 
HU - )هسو‎ «m سي‎ X dn cn qol es] 
يسه ,هپرو‎ v 1 uso رد دون ې‎ wes 
XOU! SX v SEIN ° mër? sb s la 


Bee‏ ې IR AN usar u ERIAN‏ ه 


SN 
FI) Ae su ness ri De 


n 


gengu 
DT Ta onu ens ees Deh سرچ ندر‎ Zeg) E) 
"el qu) NEXIM c ېم«‎ laien > s 
den emmiéi ges AS اطا‎ SO miyya emie) 
درون‎ Das vua دم‎ mom — ويم‎ 
gur وم چ ېس 333 وت‎ LD VII 
۰۱0۹ وهی‎ IU رس‎ eenig) wart) سنا‎ | 


Sea) era -UU ei sedy ei نوی‎ 

اوهد سی » i Fu Gg ile)‏ س هد رورو 
CwO sech) I)‏ :ېل ساچپ ب ودعو AN‏ 
مه هرې پاس دم — - guy‏ مه 
INU‏ مسل DAD Lu‏ وام ° ې 
PADS‏ ساسدلا رورپ ep‏ ارات انو 
saruna vē‏ وه لډوا —SwWw‏ سنوی 
wo ww veiou‏ مق رںں سل epa‏ 





23 See n. 10. 26 JJ «M. 27 MK .نوس‎ 28 JJ su? Sce n. 12. 


rae 


FA 


اه 


et 


irm 


He 


rt I Alen 
Biy v qus پدپېم‎ p 1 SV men 


SEAN 


"GI ریت‎ 0 reds al Meel Ig FI 
-H@U Juni اڑھچ د اج‎ vie A vn 
wj) سد‎ svinu QUU وغه‎ Bi x رې‎ 


* sie ei wady a» 


v emma)‏ دلو ugens "ui‏ ود یں دو 
I| Fi KRI NU‏ کیت ga? File eU Qu v‏ 
ilgt el s‏ ° )مې Se v oU gen‏ 
ام روپ cu» pea vu Zen sus‏ هرود den‏ 
awe BUS ët gr NOU Wu sg pu‏ 
UJ “2221 centes Wi‏ ط v Das Qu)‏ مهو زارت 
guu v ausze "Due enpo‏ په 


ee Daeg vlaugu gä v زې‎ 
راس‎ ç wes Due v senigu 
Duis سرد و ډې‎ ueg op درم‎ totg سوسطل)‎ 
تسد‎ v زمرت‎ len موو زاس‎ X Iis) Jy 
فراع‎ 66 gra? u وبا‎ ۵ DES «dog لد‎ 
veume ACDS "iaa ومس موه‎ HD 
سین‎ Wlan o مسب‎ sell CUM یموم کد‎ 
29 ME رر‎ JJ بر‎ see n. 12, 30 MK wnes, 31 MK repeats 
it. 32 In MK the text is eaten away by worms, West conjectures 
inis; JJ Rue. 83 JJ Xy. 34 Tho space alter ولل‎ eaten away 


by worms in MK; West conjectures sou; JJ "viu راد‎ perhaps fur 
eg vau; cf. Pers. ۰فیلتوس‎ 85 Both de, 





gu ایرد ب‎ tie 

D Dari سوا‎ v ii] ° 3 vedy uteri وام‎ 
پپوورون‎ Da لاج ا مع وې‎ ۰ gelo 
KU u U WW vert ° (10215) tuU Us gaer شمان‎ 
Sarl u OUA ١ م٣ دروا‎  هۍوصا‎ ۱۵١ ١ ۵ 
وم روان‎ "alt HU ون‎ cu dech vie 
v vele wie gie" ea سه ناا‎ el سود‎ 
روا لاق‎ Ale هد‎ emie ٠م‎ Die وسوسو‎ ep 
ANU همه‎ us که‎ E emm s UNS ۵ 
viet pino Aer, JUUS سدوا‎ mad v eg 
IEW zoey WI 


sug) انی“‎ Eau HU ۵ 





36 Both repeat it. 


۸ه 


DN 


- 


vagu ۵‏ دسرب 
sss u uu Giel‏ ] 


Aen "e smua 9 AIS u yue äh 
وده‎ Län A پس‎ NVU 

«oki sos) „Ji Zem v e? t> چم‎ ax 
° genw سه‎ AE O tU بپ سو‎ I در‎ 
پر پیب‎ waus ,وکو پس لا‎ subs 
"ues uw) رس‎ venue - vue 


v te ام ده نم‎ Simoy سد‎ y oU 

wey am (€ و‎ cus M ونټ‎ ee رم‎ 
سید‎ d) هوې‎ ۱6 ۱ gh. < وسېل‎ ae es 
دمه‎ - ue» rj pa i elk. ښم‎ 
D سفن رس‎ ١ am DJ eb ee et 
wi | epos ach Jw its) torti | ۰ ٢٢و‎ 
vergi? el ورد‎ S 6 وم‎ Det "ew 31 سه سم"‎ 
KH E ug eins aaen) PX wech et 
HEU Da سم‎ Xo WU ۱ ISOU اه سیم‎ 
سلا‎ ege 20 سب‎ go 6 NUDO Aert NUS ei 





1 JJ sy. 2 MK Leute? JJ. پس یهلا‎ 3 Both 


' aum. 4 MK Marche 5 Both -«xuuges. 0-7 MK repeats wrw ۰ 


a MK PES JJ gis. 9 Both wuu. 10 Thus both; for sw ? 


San u uu سکس‎ WW 
* ep کم ېمد ,)هب سل‎ ou سوم‎ 
دام‎ aach Se: HJ ۱١ —OU Us" سے رر‎ d سپو‎ 
719/0۱۱ UDU رچ رد‎ wi رطا‎ | eran رع‎ De "oy? 
یرصب‎ wa) BUŠS o 03998 WEI UU سیون‎ 
Je wp x us o euer "ONUS ` Aen 
با پ سر‎ ven رېم‎ Dee az éi "OmU 
ow Duv sey de) یږو" ایو‎ D meu-o ES 
y aw we ادر ېې ولو‎ ۰ gens 
v Ia کد‎ v mm HU UUNDS ومر‎ 
Qa سود با‎ «doigts ann سڼپوېپه هم"‎ 
دیل‎ gie «x NU ۶ هس‎ F6 nU 
fees ema سود بط‎ se بات‎ "Des ey» 
NU v» El ددم‎ v ruso Ia . Dee 
S ۱86 "wu MBS ام‎ "۵۱ mens en سر‎ 
رم ر سم | وم‎ D یپ سې‎ a ai 
A" Aug رچرو‎ U mam رم‎ > "an a 
v EJU EE ISO zg "sexo و‎ du 6 ) e di 
۱ eus Judy سرس س‎ D oy alog 
Qu! UU seg weu ډوم مر بېو‎ 
۱6 eu Egy وچو‎ NT Jedy | TT 
سيخاه"‎ "wm ۱6 ١ en e وویم‎ 


11 Both çayger. 12 Both prex 13JJ هر‎ 1+ JJ äu 
Jā Buth add pr. 16—17 JJ oñ. 


XN 


R v لھ‎ U 
[ NT IIS د‎ ass] 


١ پیت سورد لچ دم‎ anys Boa سد‎ 
لوب رواچ اس( ° ¿— سدډټا ۽‎ «ds v سولوود ې‎ 
-6 gs te rus -uep gen C3 wes) 
fW Sey روچو"‎ W Aua سوم‎ KURU 1 gul 
k Sw Filu رید‎ 16 art geo «I Reģu 
sei AIS) سو‎ A لوو‎ v Wl OO! "Ot 

u^ 

e ۷ RBS» HO le suue ° "ës لاع‎ ae e 
Aces] بر رسد‎ Hg viņ v 2 Gy "me qeu 
ریا‎ cup PES Seu ۰۴۱۲۵ ei J wen da 
v ره‎ Ow qu دوس سب مو(‎ ei 
ېنو او‎ UM v JI چاو چاو‎ ç aile) سلو روا‎ 
^ E em اا یوقت‎ gie MU esey ug 
13 60 ۰66 FPU; دع‎ ۵ pm ll وج‎ Es 
"Ut Wu ار اښ‎ Waat ا‎ | GUS 
۱. We CONUS "en ۰ سټمرمم رواجم‎ SS eu 3980 d 
eyyy ont وچو‎ Us برع الاد )= انالد رساو‎ tt 
را‎ ong to ې۱‎ DES | gll Gy ogey “6 ŠOVI 
وساب ل وړ‎ men NO IE (Ó مې سم مسر کد‎ 
lei عم‎ tt ge ان وسلو‎ Ge» = (ët sje 


1 Both 3ı, 2 Both sç. 3 Both 3. 4 Both aww. 


1 


ET PA‏ دا٢۳٤۱‏ 1 در 
ge ٤١ Ys SS: R‏ بدن“ 8١١‏ دا ET dear‏ 
"M - ease) wE‏ | راچ CHE dues‏ 
سوت ey 3-03» Wc wl‏ د8 RT Ha) 1 As‏ 
HER —3 ` N UG Els WÉI ETC 7O380‏ 
وروچ SE FS‏ پس EST Wis HU epy PU‏ 
jns (yes 1‏ واس NEUS serio) v eil ! jēga T"‏ 
pre ۱۳١۱ Appen‏ بس uui ° gE‏ کچ v EKE‏ 
مسب Dievu‏ سم uo‏ اکم KURŠI te GO‏ 
s ۴‏ کو gore SEs Sy‏ د »ېر & 
nl "iis "Y | "Ses‏ | سلا E Wen‏ 
age Je Days‏ با کي 18 — wes] sev y‏ 
D‏ ول su‏ ایم selo usss‏ رت ور sw‏ 
CIBU de gēl PU - app) bre "ušu,‏ 
liu 666 ein au HU yergi epps‏ 
ewe‏ وسم emab‏ 

vete zu P "eg pe Pus se ولول بط‎ «35 
ال‎ "ee ae ll) سوم چو‎ gës ad am 
RU Ta ane ZV tvnet Piso go siye ۱ UN 
e را یوعد‎ Jesu) Ses 

se‏ لوو gug le‏ سم ودرا چس وچو 
Seu‏ ولو۱ ۱۱۳۱9۲ هر «Jesus ۱۵ 1 Jogo X‏ 





5 Both ruc. 6 MK rover. 7 Both Des 8 JJ za, 9 Both 
mus. 10 JJ s. 11 Written on the margin in MK. 


۱۴ 


ri wei Lea v Das 

١٢ رس کو‎ ۰٠2۴6۵1 wepo omg e, ois ai 
Joe وا‎ ۱۵ Se y voti esos n 
e ri "ae gie we) وام‎ Du حم‎ v کت‎ | 
WU alt مت‎ vx» aa Deen وور" پم‎ 
° IMISI Rue | KI WÉI mr us 5» Gin 


rt "RU wel) du Q mie = «3e 
te ree) سه کا وید‎ moalig سم‎ ue 
esos dg! 


te چسو‎ de پد‎ ex mmm ege ve عم لوو"‎ 
۲۵ Waun sue Jer رما واه‎ ie De ° 5811 EE 
رولد‎ Dy u asal dep ni cei uw gel 
de) Dese i ee 3UIS سه اې له مد رو‎ 
ېم‎ auuu di) ۱6 SUN v ومورو‎ v Dar اس مې‎ oy 
U mea TODO ep e منود‎ | WE u ses | 
E MeJ T ۱۱۳۱۹ رما ے او‎ ee) ۱۱١او‎ R 
e euch mie سا‎ ۱393 ug Dame v په‎ ١ سر‎ 
S UI ei esu) WU 6 so Je 6د‎ 
rv uy tušu چوپ چلوس‎ Jensen ysg ودوم د اط‎ 
دنرم ه‎ wi) It) 

rA War dU v که‎ 6 to وم"‎ fud سرو‎ 
e Jeso ولیس وخ‎ Smee 


12 JJ .هر‎ 18 Both add وچو‎ , 14 MK .ده‎ 15 MK om. 
16 MK og, 





| wei ۱ deris mm ۳۰ 

mia zue ve el ss‏ ېم Ze‏ چس 
guy Dy‏ ۱ه Dat NN | Xi =e‏ | = 
"rm‏ وسلو )ماس o Je) wm‏ و ورو 
| لانت ى "W ۱۴6 Se v% N ZU e33‏ 
سونو ررت Wu — äere Yel mea Dy‏ 
سلود ois‏ اڈ Due auoe ausel‏ يڼ 
E Sire m Hy UU‏ که = ¿Jes‏ 
ول ولس ag‏ وید نا روم eu‏ 

Jede gu ga ووس وسم سه‎ glate 

WD سه وم موم سن پس"‎ (30D) یس‎ 
Je Da esos mi Deui eye ED gei) ۴ 
Rep AG en Q منود‎ vss رس المع‎ ass 
ار‎ Lag gei مین سن‎ E رف اغ ان‎ 
. سسوم سم‎ HU (uer) ru ولوس‎ «36 

dies پس"‎ ay iD سه‎ "rulli nt Sieg) 
Jesu ندل‎ 

m Zu چم‎ ien سې بو‎ ae) mne 
35¥ | sve? s Sek HU eyii ue يسو‎ adu 
de e ۱6 nus مان‎ ۱ zeien واه‎ ۱ sudus eS | 
eg ېج‎ o woe روز‎ Den پو‎ v SS e ua 
esu» | gin ۱ از(‎ | ett پا لرېپو‎ NSB ge) 





17 Thus both; for _j. 18 MK gsw. 
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ar 
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ri ` wee) Ier ند( در‎ 

Fes 9 -waju v اچ وود‎ "Du لمع‎ - än 
"ds «36 o) aeg ېرو‎ UD سن‎ abe) وم‎ 
راا لوم نسم.‎ — (02928 

ees) Egy waje tt Ga my ec» 

es Ze Es Rate äis لوو سح‎ tels 
لدم وی" م2۸6‎ "eg پوه ماد‎ ex) zë 
ب‎ eat ien de vegi Abbe) "Goar: 9 
NT سلاو ب‎ Axa s uso (een LEID 
Qu)! Gan چوپ ولس‎ ml leen سن ولو‎ 
ven nm) diu 

Jean ies asgo رمرم" سه‎ rey gen 

age Zu gy ten zo +“ "m mls‏ چسو 
GU)‏ ۱ اه * nê X.‏ ۳۳ سوا See uu Been‏ 
Xs‏ ولو2 1 at) mech sew vau mm ij‏ 
بطد هم ۱۵ ېکود DJ‏ مد می وود een)‏ 
de‏ < سلو du e‏ پې Jue‏ هټس Pe ae)‏ 
T eure PTT lou ey Ale v PA eec‏ 
Ee Le E‏ ستو ن یسلو E ww‏ 
euis U) neu‏ سن ېېو aeu‏ لام ټم en‏ 


ug Sue ۱۳۴ II‏ مته ې سم" وم پوه يلو 


Both sedu. 20 MK Q. 21 JJ s. 22 MK mw‏ ور 
MK wesnu. 24 MK yp. 25 Both Sn.‏ 28 


Isera m rr‏ وور 
mi‏ کي که ود Ru‏ ولو ولو mia‏ 
lj «ey‏ دوم (Quo‏ ° 

$e) سیر‎ te "gan (~u emu) 
ees i da 

Ze ES wiso sum le se) m"‏ سوب 
RE NE‏ سي ورو چم" پو اول رچ د اسیا ب 
ao‏ سو ن ټل ل سرو ۱ سوب د gyd “aoj b]‏ ۰ 
PN Le Vv‏ سوب Aude v ann aw» v‏ 
سن" سود مود Ps 21g)‏ ولو -wi mag‏ 
وم ewU re)‏ 

لوی وسم er Prus tuno‏ ردو(" | انه 

Ze Er me sci le se) res‏ ېول" 
هسر al‏ پوه äs a -Dan ai‏ ر apo‏ 
äs "et äs Mex) Da Ba | Da‏ 1 | سب ووا 
abas ams) Ah auo Da Yer ı‏ 
PITT‏ پو" aie‏ | اسن AEN‏ 
۷ يی ورو ١‏ لس «ge än Lem än lit aen‏ 
am ze uei syys (Dajue‏ ` ادو 
روط سو دنو اور ١ا9 Gu"‏ اپو اسو 
| ولرد رو one Ze es‏ چو پر راچو 


36 MK am. 27 JJ we, 28 Both y. 29 MK هم‎ 
80 MK rex. 31 MK Ny. 32 Both eM. 33 MK Ae 
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sr 
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دل 


“v 


۳ ور‎ ۱ IMS 
v gaa موو‎ WO مي واتص وو رود‎ E 
a ن کې‎ gea or Ju ههس‎ apu قو‎ 
نم‎ epus پل )2 سن‎ Dsi سم(‎ "am 
وم ښمه‎ de der mos) ولوې ووس‎ "Rm 
Jau D Ju) سیب‎ so سه‎ Wess) Rigu Sg 
“NE (SS rer Kuru | gei sde | Jaen) 
Sin o ws س پو ېم‎ mi ele 
ان‎ det, Jamal mai je) Dis سواه بل‎ p 
درب‎ euu رکب(‎ eeu! ge وسلو‎ ۵ 
Lä رس سي مه چوپ‎ Sege gaz gr 
لانو میت نا وم رم‎ 
Jus ses ous +Q مسوم‎ redu Saa 
مولع‎ . wQs لور" سې ېم ېرم‎ ele 
v 3j woe mu” DU deg Jays ene "oun 
hos ume 3g "Sus saw پمسیې دص له‎ 
پوه‎ S) wie ume (ئ‎ aen Rumeu رڅ‎ 
el aah et.) Sy iwe WEI Au P" 
ue سو‎ Oy) lae Alb درد‎ We Wifi 


' v eil Noe meu لون 5 راڈ‎ T لاڈ‎ 


^ 3) 
wos ادرو وسل رڈ سس‎ D "eg سم‎ 
34 Thus MK, for ژوم‎ JJ ,یرد‎ 35 Both ass, 36 MK شو‎ 
37 JJ Zon, 88 Both .رس‎ 38 JJ e, 





` weit وما‎ D ne 


o AN dos we 5) wus "et ies? 
v en ونوا ره‎ mot Sy QS o ei: وې‎ 
hos mus Jy eus e sup sys) — هرم چم‎ 
v 5) nue رڈ سوم"‎ Duue v de stris 
Oe ره‎ nos سم‎ Sy mus o Ds See 
—3y Busu «sem D hos سم‎ Dj sen 
s “ل۴‎ ie ns رد‎ de agis 5j ې را‎ Wutz 
ENDA ER لا‎ jee Wë رڈ‎ Ada 
Sy us we 3) seus یوس‎ Dy noe سم‎ 
` Au Jus ناچو رڈ سم ېې پو"ه‎ Dg 
GU چوا‎ mos S) Wen جسلرسنه‎ we me 
an "ee we. 3y wuu - "ae ee bJ 
لاش‎ (woe era DU magis euu egi oss 
e رك‎ «exe hos li سو رد‎ aas? 
S رش‎ e le jw ag so "Venus më 
Ro) ۱١١ ولو ورېگم‎ KDS c Uus gumu «3j 
وس‎ 
نادیم س3 سهر وڼ رسریدله‎ rey پاپ"‎ 
v byv کد‎ en lan پسه‎ tt لوو‎ m 
sewe رسک‎ A og سم رېپ‎ 5 KURS HU 
و رې‎ D au emie د۵‎ "us De am یت لا‎ 


40 JJ ose E 4 MK adds zu. 42 JJ zi for ases. 43 JJ 
i3. 44 MK ou, 45 Both esee] 46 Thus both. 
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fo لور‎ ۱ era ames 

wu RO byi P sU 1‏ میت گناد رں۔ 

io چا‎ — ٠١ "eeu ادلم سرد رود‎ d ees 

وم- و پل ںہ jeet gn eue‏ با نشور BYL‏ 

el wäi دورد‎ hos! اجنین‎ De BUD AN سو‎ 

es ien D en ee es uui‏ وب 
وس رنف نس lU‏ لسرم nouw‏ 

«Jeru res سه سور‎ renale) دوم"‎ Quy Gene 

mo) we‏ سح EF RING ge‏ چسو سو 

پو ندنت ا EIB‏ اچس Aen‏ اد ARC) v‏ ° 


e le c‏ سلون مسر هپرو سن “D‏ موس 


"U U& لاا‎ ١ plan — 35 «36 ey) 

موی to Pus —9s‏ لو ورد noe‏ وچو پوس 

26 6 edu e05 wio gug سه‎ yu aen 
وچو ب‎ aen اکا 2 ېچ‎ ss go وود‎ ? 5 
eeue LD 6D s Is) WE 3!) eu «UUEN 
لوم وسم‎ de چوس وموم سند‎ «36 

پا 36« چوس بد v soU‏ ېولد 
U‏ سه GG sU) ey u 6 mg Ze‏ س«هم- 
rell‏ ور 3 Je v eu‏ ر ۱ v‏ ېم لوو Fue‏ 
وس په روز wiege ee "muse‏ واس ù „Je es‏ 





47 JJ <tvuseuj, MK las struck of «zs. 45 MK D 
49 MK ww. 50 MK Y=. 51 Both شن‎ is. 


ea r1 
CÓ سد سلو هد ادن لد رادرس‎ eis EN ES 
De? و ول بو سر بپ‎ "Siren یه‎ Šu ۰٩ 
pili 
ادا ارس ولپ‎ set سواد‎ sue ZE ېط‎ ED 
چو‎ «Ps ei با‎ — Mow qi چو چم‎ 
^e وچرم‎ WAS اوعد چا‎ ۱۵ AM "mme ۸ 
-3s vie پچ د رم‎ e بلج‎ ws maa پپو‎ 
ced e SGS cuin چاو‎ v ss s re HO rn 
Ru qula ` eg ei vla go RISSE مې‎ 
sep يسر‎ —2s Syg سم ۱۳۱5 ام تن ته دولناد‎ 
لوس‎ «36 `l gis ID زوا‎ m ۱۱۰ 
Qu e dun "es nen سد پېپو‎ UN 
وپ 6 نوس ب‎ Us ۴ eigo les y سه‎ nej m 
کد‎ 1665 ge G) we mag Genus en rii 
"IU mg جرب هد‎ eva 6 له‎ 
— انواس‎ D Cep st) يپ چپ‎ —2s «3s nr 
Qu چم" که‎ quo D s درون‎ Ae e پوم‎ 
چ چپ کل )مه‎ dp weld egen ېر الم"‎ — (ir 
E "yen e سم مب وواد‎ Jet ولو سوب‎ ۰ 
Si ټون‎ D) rumes 6 ee ie euy PITE 





52 Both bn. 53 Both Ze, Bt JJ ue, 35 MK we: JJ 
ve, 56 MK auses JJ waste, 57 JJ Qu. 56 JJ یر‎ 59 MK 


A, Gu Both add 3. 
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PN JRD ۱ eW mm 

NI‏ لو وچو اوسلټ. gul‏ اطا pūš EN‏ سه 
ei‏ تو ege pb D ew ED D aen‏ 3 لاس 
Aan SI 1236‏ 3 اڈ لبج Gu‏ وم پټ 
رس د am‏ لو جارس ela‏ بد ee‏ ۵ وچو 
ېسپ oan "eg eub su)!‏ کد رس قم ادو م- 
Dy PETIT‏ امسر "esi Queis duel vi e‏ 
Ye wi‏ سد رس momo‏ اوس ر Iles‏ 
Be ۵‏ رس IMP YI KSI FIS‏ ولوې چوس Ais‏ 
dy +95 ws‏ 66 م رصم با لوو mus‏ سد ge‏ 
سد — رس elt "deg‏ کلام اس SD‏ ر 
5 ۰ 1 په" لوو ۵ eu‏ درب iet eu ie‏ 


Wego Js سيسڼيڼه بت لوب‎ c6 S Set 

` el éi só eins Ma iei e لوو‎ "eg 

mika‏ رس کد اسع کلام rue e A‏ 1 یه 

nu "wer e "T pit XO) 8 اطا لوو‎ en 
e زاس 3 ې(‎ Di که‎ ١ د ۱۱م‎ 


361« 6 لوس "eg‏ کد peus Weigel sos‏ سم کو 

— رس‎ Ah س (م چم که‎ nei D لو‎ 
۱6 کد‎ ٠۴١۵ لا‎ Del E cJ m که‎ reise 
E» دمه‎ ut پچ وله‎ zë چم‎ EI o "el 





Gl JJ gery x. 62 JJ adds Zë Quay e lr) nya. 63 Both 
eM. Gt Both eras. 65 MK om. 66 JJ s. 67 JJ ۰ 
68 JJ sn s. 09 JJ ,هرید‎ TO JJ bı. 





IS E PA‏ | یر 


v اکرو‎ ll) ou کد‎ ei قارع‎ D v روسو"‎ ١ وس‎ 
"gus "eu 


WB v —96 epe o Dew wiso os? او‎ 
ewo Wë esiDMUUM لوو‎ 61 


e Hie) بېو ینید‎ du DU 


71 Both prefix +. 72 JJ. gu. 


tto 


RUB v gU flu — 
(eau v دوس‎ ] 
ېدو‎ v Bei) پوه‎ URI ۱١ — grey 
ې وسلو‎ v Set) eby- EUN v PI dogs 
Lais واد‎ Vds dos او‎ eil v سه چا‎ 
Me) دورد‎ u dnd RN vu! TN 9 ag 
DA byw "OSUNG lJ rt) وس | راب‎ Aug 
«Jeru نون‎ suos 
ېوه‎ IU FUDU 





v Su HJ‏ وښچ 
خا Uri ۳٣مهد BQ 1 eu‏ اه vin A)‏ 
Jie ygs al ۱ emie | $e) ee 05963‏ 
و lp) eo "S geit v aU-‏ چ SUB»‏ 
DAS‏ ۰۱۱۳۱۵ اوس a Ip v D ES‏ 
رس men‏ سے ss "es‏ کي یوم ١‏ کي ګڼې کج واو 
ilu sig i - el‏ سوب ب Dd»‏ دوم ۱م "ev‏ 
Wann vs gy 3ie 1‏ کي چم ومر giua-‏ ب 
ss‏ چو بهیسد ie‏ مکی ټم selen‏ | را 
aa‏ | روو" mai em‏ تم وس aga A‏ اوت 
سه وسو ei pads ušu‏ اموا SI‏ سم 


TMK د هسلا‎ 2 MK, W Lau. 3 MK, JJ ۰ 
4-9 JJ om. Û W کپ‎ 7 MK, JJ sm. 8 MK, W. لاس‎ 





IM AU MI دوښ‎ £ = 


em 


agin 3015. e aa UL 6 éi e'sa‏ ادکلن 
te "sansa suus bi NUS g AN‏ ر3 D‏ 
"ida Za Mia‏ وسلد R) Dan‏ سرو ده رډېي 

° انلع‎ v لو وات‎ Mi Sre 
T qug) | حم سی‎ WJ IUOS 


v QU Ie)‏ وښپ 

de‏ 3 سم یم سم Je) «mue D‏ سم 

D Au ae quos gt ee D us 6 

DUUN e ulu‏ سور €( eua — aey‏ رپوم 

Js 8 35 چ پچ‎ euw A سوم چا سدور‎ 
"rūdu ewu D NS we 


ç <U Ij‏ ورپ 
وسرو وکا مسو ai -D -os-u2 viel‏ اء سر 
A) aen vd sup — ag sm) gudri D‏ 
sU9J‏ ۵و۰ ېروس «DS «e? sum) D‏ ونا سلو 
ss ۰‏ 3 سو ven cm)‏ دن au) Qo‏ 
پوس D‏ هرن« ex ei‏ پس "éi‏ سای( e‏ 
ue J‏ همس 6 en Eius "éi‏ | وا de‏ پاس 
so D RI md rue di e‏ سم A)‏ رپس vd‏ 
Hü FUDU‏ بېو BAS | -ONUU ١‏ 
MK, W emas, 10 All ga, 11 MK, W pss.‏ و 


13 JJ n, 1 MK, JJ om, 2 سه لل‎ 3 MK, JJ ۰ 
+ JJ b. 5 MK, JJ S. 


vg JO‏ لته 
[Urey v Doy meng ]‏ 


IU e v OPRY HO ganz ei u UPD 
v quo سه وس سیم چم اطا‎ genis) PUR out 
"en چچ رس‎ Ze es dai وان‎ sesu y ور‎ 
Fs سا‎ "6 ۱ ee an ۱6۱ ees رس سم ما‎ Ven 
zwei Due اي وچ‎ ele با سه‎ ow! بجع‎ 
age v 5S6 وج‎ ۱ jus v سه" کج پووسلۍ-‎ ۱ ees 
چو‎ Gew PU Jus ۱۵ az "ees re cS ام‎ 
UUU "ux بجع‎ en سم ورب‎ ON oe e 
-UUU Ux" "ex ends Qus نس‎ ees ai Duu 
کي کرپ‎ sv m GS c £e» wo e Je هی‎ 
ei ۱۷۵۴ ai AU mun BUS ۱6 Go ېشم‎ "ne یو‎ 
مسرو"‎ eer ua ۱6 5 ۱ "VI ۱6 6 ۱ CSI 6 
e ei نچسند‎ we i61 aas ۱6 6۱ برڅل-‎ ۱6 ۱ 
سرسۍ 1 چ ور وسررسل ۱م وا په( ېه‎ 
RS TD HUGS ny added afterwards by the same hand. 2 TD 
omits. 3 TD, JJ ga, A TD s4. 5 TD rä struck off and corrected 
into ece. 8 MK, JJ om. 7 TD les. 8 MK, JJ ga. 9 JU omits. 


10JU .د‎ H MK, JJ om. 12 MK, JJ gs. 13 JU, TD e 
Lb JJ sabe. دا‎ MK wir; JJ wis. 106 MK, JJ qe. 


ULSD v [gw ۵۵ IP 

"Der 3‏ 68 تع J PH es‏ وسم اڼر 
wb) Uses | "suani‏ سوب v‏ سل زیت ںہو یں" 
سم" Vente‏ سد ass e‏ چم PU me ۵ D ee‏ 
ER E ees quu "ex gel 3 E64 vele SE‏ 
et suu‏ بجع — sUUUU‏ پت ees guu‏ — 
del‏ مس "Au D ees‏ پپچد D eu "ee‏ 
Few)» s ep Fue e ze! Jus e» eo ge‏ 
ريو Cy ess D"‏ ود IS VVS wee e‏ 
Devo e cer Airy "de‏ رح u éi e iey‏ 
es -usuy | "Dior‏ سے de) "¿w‏ سرون چو 
"pl‏ ټسریېرمۍ- COS SUIS]!‏ 1 وسلوود 1 O59302‏ 
eet) mess URINE JS | el qu Quy‏ ۱۵ 
volet ١ Deus u auus‏ نس م١‏ 1 "IS‏ سم SUUUU I‏ 
A)‏ سسورپ "uris Aen‏ ° 

pum "VU Weg یمرو‎ ISU ne) "De men mi 
را روت‎ "-Uosuss. "suspi "ua sos — 1 dogs 
ونو‎ e اسن‎ ١ کار‎ e bai Uu esie J IQ 





۱7 MK د ېود‎ 18 JJ :وید‎ MK ولېه‎ dor whieh Tiltu 
variant echt is written hy later ham on the margin, 19 JU, 
TD om. 20 JJ رونت‎ 21 MK, JJ grs, 22 JU, UD .جچپوسخة‎ 
23 MK, JJ Ae, 24 Onitlel in JI; 
hand above the line. 25 DU, TD s Seg ER . 26 JU, TD 
cio. 37 MK, JJ see, 28 MK, JJ, JU foggy. ود‎ TU اچوی‎ 
30 MK, JU &. 21 MK eim. 32 MK, JJ ens. GY LI 
sus; so also in MK, where it is changed to ssi by a later hand, 
34 MK, JJ ows. 05 MK, JJ guess. 








written in MK by a later 





۴۳ لم وښ‎ o Da هووا‎ 
Loch e) lu e UD ziele یس یي‎ 
v ŠI 1 ۱۱١۱١ eus KI? emagi — "eseu e 
vele Sem) -wep SU -uey mad ومر‎ 
Ae وس‎ ele وم 9۵م"‎ Lesus هو‎ Danes 
"oi پس‎ v sp "سر‎ ey v sQ P" ee هم‎ 
v su سر‎ "iei sue اس‎ "weilt سطلمموېې‎ 
پوه پچ‎ Wb مه ۵ 1 هښن‎ A v AUI e 
° IER RUS | sU 1 IIPIGIBU UV v چو‎ Pl 


BIF ai سي‎ Weis "eem ال ېم‎ 
سوب ن‎ | eur BUS I gue R en NUS GA 
بسن‎ qM) اچس‎ Fey «پوه «پو سیه‎ a 
pi هس‎ ves lego سلون‎ Tome) رې‎ 
00۱ WUE | دنم‎ ve) RU. säll اسو‎ 
ودن | ددا‎ ۱ geg gl | ملو 1 وسلوپي‌ژود‎ 
ewy Al ag v اسو چچاد ت لا‎ 593 «el ban 
pe o v dO sb UND A "Fe تدم‎ au ed au 
° gros رس‎ ĒŠU wei 


SU ir seusy Lo ra "eem es ep) 
سلون‎ e چچچ‎ laus v اچ‎ e Leede سو‎ Ley 





36 JU, PD vēss. 37 MK, JU wd. 38-39. JJ omits; ې‎ 
written in MK by د‎ later hand above tlie line, 40 JU, TD om. 
41 JU, TD iis. 42. MK iesnu, 13 JJ gewg. 41 MK, JJ. se, 
45 enw eorreetol to. enw in MK, TD; JJ ej. 46 JJ we, 


۴ و v Os‏ رلم وې 
ېويد سلون رېه يڼ ید saw IDA "Lee‏ 
age‏ ب سل ولو لی segu v e. "egi‏ 
Wee saua Ze eg HU!‏ سم DIU‏ ېم maul e‏ 
او رس IR‏ سین چرں چ3 ۰ 

1 ا v‏ لڅې اال Up v‏ | سن ل عا 
o mengo !‏ هېن ۱ v IDe ges) v‏ ې ېرم" ag‏ 
v de -ONUUSU ۱‏ ددرن | ESU qox) v Mio‏ 
۱٩ | wb WGI ٥‏ ب دنسر“ v quse!‏ 
وله یک Annet‏ ادي "IU OOO‏ 
PI‏ تسو رود Wo dU‏ سئلاود DAG)‏ 
PE ge 0871 aeu‏ ول وار ډوه ee?‏ چسو روت 
WO‏ چرم COSS US‏ واچ ٠ه‏ سن Sew "een "ue‏ 
اسو Da e‏ اسن "Sew "is‏ چسو 1355€ UB‏ 
لاس e‏ ووه du‏ وم "R‏ وم wies "oe Oa‏ 
سه IE) "eum v as‏ رتیت لم Sigo‏ 

ruru edas "ebe wan سه‎ rusi 
D D -uus وب‎ i we D 6# seue 
"- 3) ۱۴ 6 Di ag a ,لت‎ ess ا“‎ 
D سد‎ "ass. سب‎ e D هېه‎ 
an JJ seus. اه‎ MK, JJ. om. 52 MN, J. 
"CD om. 55 JU, TD add Zus وس‎ na ه‎ JU 


MK, JJ om. 39 MK, TJ am:‏ 8د سم TDD. 57 JU, TD‏ لس 
وښد MK, JJ, gaiss G1 MK, JJ om. 62 MK, JU, TD‏ 60 
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Fe Amt) 1D ووو‎ 

"gos D ېر ښرب‎ Ges ve ott eg 
€ to rom ټي‎ ae D -ueu AA 60) Ai 
miis "Ier "aS ټوسله کي‎ au gauia رې ز‎ ١ "ease 
ېرې رپ‎ ep Ae? at? sui Jil ae 
نورب"‎ e dr op سر سی‎ ees Den am au 
FI cene cse "ر‎ up ۱65 ۱۱۵ "IL Flies 
WD qu» فی‎ eet KUKS ۱۵ تسود سسوم‎ ۵ 
SUB MUI سل ودی ۱۵ وت دیون‎ (NUM ۱۵ نی‎ 
eu ۱۵ 2۵۳۵۵ ereu سوب‎ “agg is -020 AS Hua 
ال‎ v سلاو‎ | sepes] دوم سدسرې ېر‎ wd > 
-Ul Medus (SS e ULg- E» — owe v Zee مب‎ 
"and ZU el ۰ MP ge PUN eg سر رسی-‎ es 
° JU ISUUS e SUB I rau e SUNT Fake URE 


Igic‏ دعسن ولا TE mongo‏ وورسیېلۍ- ام 
سا eme 3 SUUS bi ei Ae meg sje‏ .68 
و اد سیردا" e "eg‏ لانم v‏ سل بط 
eo»‏ بب Jeng‏ کل وم سرپڼ IU‏ )دورد 
رد J‏ وب" اط sé ۵ ۱۵ gue‏ کاس کو رد D‏ 
äise HO‏ وه gis el Du 45] Je» v ae WO DI‏ 





62 MK wgw. 04 MK yuge. 65 omitted in JU ; added in TI) 
by a later hand. 66 Omitted in JJ ; added in MK by a later hand 
above the line. 67 MK, TD, JU rnei. 68 Changed in MK by a 
later hand into ww; JU, TD .سم‎ 69 TD, JU viras. 70 JJ .هر‎ 
y1 JU, TD ,وید‎ 72 MK,JU, TD wungsu. 


NUUS SUI ^ ie ae 2 
ېورس"‎ en ده‎ ۱١ رس‎ ege — gen E 
اس‎ Ae e Dias ae et — 6 Tuy v که‎ 
and: aus ط‎ Die vas ۵ DE ruru 


wes رت‎ Jus Des "w سر‎ o ۱6 وت‎ GS 
M "e سر ر‎ eeg رس‎ QS! سی وپ و‎ 
Se run رس هم‎ ue) — oan رس اق‎ 
SL ys stenge از‎ ŠIS men سطومومې رس‎ 
uy م و سر‎ el پچ پۀ ود ویو‎ D an vistu 
"eS رس‎ Ze qv wei sai رس يس‎ 
men سا‎ S LVA سای‎ Zee ossi Au وا‎ 
مک مم ولس رسوت جیپ‎ mes A urgi 
seu "e سل‎ 


"et DI ل اس ېرس‎ RÊ رم" ورود‎ 
س چو سلون"‎ wi Sius Dey ۱١۱ Jet 
کس اسن‎ 161 sau ماسسو‎ mem ولډرېېرو‎ nv 
eer so wende Y S LI فرع‎ TUPU ds 
Bo wu هلم‎ videi Pu رت سد موی‎ 
لاو‎ qu ais) lais 19 و"‎ crei E 





78 All aas, 74 MK, JU, TD ses. 75 MK, JJ په‎ 
76 MK, JJ, TD om. ;7 All sn». 8 JU, TD we. 
79-80 Omitted in JJ ; added in MK by n later hand on the margin ; 
added also in TD on the margin. 81 MK repeats, 83 MK, JJ 
,رسیم‎ 83 JJ omits, 


rt 


rr 


۳۴ 


ri 


۳۷ 


ra 


ra 


Fi 


rr 


rr 


۷ UU < ios ویو‎ 


ad 
اسل رم وید‎ | Im را‎ UU" ۱ Uguty au dju 


ev سویو- — ګرم‎ gis ER Ehl uns 


“MOUI ان“‎ ĒNU < رسد‎ e mune ر‎ 
۳ s Ke EN gei < اچ‎ du asg 


: 3 
MG KU vme 9 REG Gë X) vall sg)» 


° i) sole 


6 66 el سط‎ "e uut) mie ۱ Bins 
اسا‎ cene 1 KAS, "us a ول لون‎ Bey نوب‎ 
۱66 ام‎ suue clamore SU و‎ eben 
Aer Uy وس‎ Wi اا د وښو بویت ر2 سه‎ Zei 
رپ‎ so پسب وس برع ومهم سد مارد‎ 
جر‎ d dee SO ONU tip, sb | ېرو‎ 
IU سط‎ "ae U روز سدرسی"‎ sën) متي-‎ 
Sio so) "ee pos cy Jonn e 
"ml e daud v ښڼپورو‎ v Zei aus 


وس es‏ دی > نس اط v EES‏ رسد 
Deu DE 6a ` 18 "ài 56 RADSI‏ ادن T‏ 
ورو aset‏ ون" Bugs‏ رو ېنچ س ر م 
————————— 


B+ All hen, 83 JJ saM. 86 Onitted in JJ; nddel in MK by 
n Inter hand above tho line. 87 JJ Les, 89 MK, JJ een, 81 
MK sca; JJ çeads; TD نمي‎ 90 MK, JJ w4. 91 TDs. 
92 Omitted in JJ ; added in MK by a later hand on the margin, 
03 MK, JJ X4. 94 All روسړ‎ 95 JJ ary; TD ses. 96 JJ 
vus; JU, TD ,سدورس‎ 


qos 96 ۴۸‏ د ودره 

WDS uue v se‏ | وس Su‏ سم ټی اع" 
6 ۵ 6« د erer | ODS 9 suue‏ (رپورټچ 
ادل“ ټم رورت sese‏ 1 مود زد e Du‏ 
Du | GI oaie EN‏ دون don edit‏ مې we‏ 
ار TE 202 sp) i‏ 


2۵ "aere Zen Je e سه‎ runas “Jj 
Di gue eus sues تد‎ e A CD 
mou qe ewou v sii aen UP v NUIT 
روم دن‎ xy bes وس‎ >» oes tadu ve 
بوت اط وه‎ VU DUIS eg wël ۰ ۵ «Qu Jn» 
383 | ^ (QU Tu چم‎ FE wey ینوت‎ 6 
SUS IU yes "v T sis رگ‎ gie? suue وم‎ 
Messa oan وا‎ te më es eu e "een 
65 ری پرسموسلۍ" ماسر ېرم‎ U” ۱۱۵۵ Ze 
پس"‎ a es ور‎ BIEŠU ase بې«‎ Wa vane A 
wen سی‎ G t> dee ugin . رم‎ D 
ep ze رس‎ O erh ور‎ م۳٣‎ uu enga وم‎ 
AIS اط‎ rale ی‎ au MUS Hi Tte s sa 
e PU جرد‎ bi ag -we men 
97 JJ bı. 98 JU, TD aner. 99 JU, TD wx. 100 MK gs; 
TU, TD ds. 101 MK, JJ ww. 102 TD,JU wews. 108 ME, 
= JJ ټم‎ which is changed to ez in MK by a later hand. 104 


MK eny above which is added wowe by a later hand. 105-106 
MK, JJ om. 107 JJ sug. 108 TD mines: 





۴1 


Ev 


FA 


Fa 


51 


۹ نلچ ورس‎ v (lie meng 


er samt SURG SUNG NU Sewer viņu y 

er لو‎ "eis =) 2 "A 
“aHa ng ° ۵ i HS | wg — ورم‎ 
ae Alen? ې‎ dn سم‎ li sue 
ونو‎ v چم سن‎ ej te زاس ولو‎ ۱ ru 
upei nt zemu ارس | سرسلو‎ Tee 
ve lagen denuo. رم‎ ges سر یں‎ 
ME ir ën IU چ‎ uS IA وو‎ auos 


denten. رون ولسو‎ gaue ۱۱۳۱۵ وال‎ P" 


vr Je lech "no we eil P Gw v کھ‎ 
۱۷۲ ۱ 8 ردیر‎ "= ۱۷۵ ۱ Lex و کددرب رود‎ | 
پدسوستلچ کل سو‎ yua Du | xeu v "hv 
6S وسلو ووو‎ Tonmgrai) gu ب‎ 
vas Spe ,دص رې چې وین‎ Xs mm 
پجنبود‎ deel Pens ر دې‎ BAUUUU 1 
«uas م سلوا‎ ŠI KU G eau پر‎ 
اچچ سند‎ HU پاچد راید سر" وس سی‎ 
ا س‎ suay سا‎ e -6- 29 np nui Tage 
sp me) vs) (۱ NAUSETI! ac لدو ب‎ 
gu پا‎ "Qí suay, مدید‎ geen WI u 
3 d وم‎ TD s 1 P IUDA mH Ka 
TD ie يسو‎ 116 MK, JJ eer. 117 JU, TD ,سیر‎ 118 Thus 


all; better سب‎ 119 MK, JJ toss. 120-121 Added on the margin 
in TD, 122 TD, JU -sn «seuss; JU, TD ررش‎ for ره‎ 





v Vie inae E‏ 0وس 
"ng! "suew gg ae mi Sue‏ رسلوم- 
په "ar HU saugt wee‏ یدید بو ۱ ۱۵ 
بر (سوو و رب ول م يي" VU e E susc‏ 


ish 


Zeaue « we ا 6ا۰‎ 2j" ومو‎ A aune 
ود‎ us — سم‎ yp SÉ soot سور 1 وود‎ «p 
برد اوو‎ Sen رس‎ xp v den "D ane DI D سوم‎ 
— UR iech) مو سم‎ ut "runu = | 

ge sch yen‏ وو exe‏ سا me ere ga‏ بط" نا 
si‏ اطا رمرم وب ۱۵۱۴ رت اط 6٩6 S‏ ملو 
6 رد وې SUNS ۱ ۳۲ "Laast us wv‏ 
e GE Au wi‏ اسب "exce e ot‏ 
ag‏ ي e qUo es zg‏ پان e gue‏ ود 
e Le a JUNO suso‏ سم "UFU "MJ! bg‏ 


Du | qu) < a roe‏ بو 
"en du‏ وس gon Ys ۳۵ mea "wen‏ ۱۵ دلب 
eU : ) "eer y‏ ۰ 


مووم ntt).‏ نف نود 1 "BUB‏ 





128 MK, JJ «usse. 124 ME, JJ om. 125 JU es. 126 MK, 
JJ «à. 137-128 MK, JJ om. 129 JU sg. 130 JU 3, 131 MK 
torn, JJ ezis, 132 TD esp, 188 MK, JJ eg gs. 134 MK 
iorn; JJ bes, 195 TD vergus, 136 ME, JJ wes. 137 JU 
As. 188 TD ,نیو‎ 


EN 


۵۷ 


61 





"UO v QU JU 
] uae با‎ iren v 1x4 ] 


١ جهن‎ ۱6 see "ae au وب‎ uz 
Py ونو رات‎ vas TT TBI کدی" ب‎ eg 
"KURAS | syy v 

yerds HUES WEY BG OU MUY II 
یسو‎ "6s نم‎ ml KUR v BER دم" رد عا‎ "Uto 
v 0 Daf ۱۱۵ ۱ نان‎ 70.3) mm "Uo | wall. 
au ١ ŠUJS 1 SUNG HU gä "eat "ewe 
دند‎ 1 got. is) وا“‎ ) «p و ېر پرو ورس"‎ Du 
F quiis وام‎ "uw بو" هم‎ GS) ruso deag 
Ux) دادو‎ SUS WIER s SUS پمس‎ v —Gww A 
Deis س ت‎ | id ge U "kg v وه‎ G 
ET -ue rides v SUUS با وان و‎ ge 
ei د"‎ mea gen ېرېو‎ Pedes e ١ tend 
EIE Mox) v Med As A gh سوسا‎ | 
s uu 2 SIP اطا‎ sg nies v "T ۱۳ | ۵۱ 
(1 TD, JU add ame مد‎ م١۰‎ 2 TD, JU geen, 3 MK 
wa»; JU ass. 4 JU wusa. 5 JJ omits, 6 MK, JJ 


sesto. 7 JU wu. 8 JJ Aer, 9 ME, JJ om. 10 TD, JU 
ees, 11 JU, TD eren, 12 JJ دی‎ 18 Thus all; better 3 or 92. 


E NES of 
چم‎ wll mus ssy وا بو‎ v rules سپ‎ 
Suet Dani: Adr rat 1 RS» الم‎ us 
پول"‎ Teew ارمس‎ e -U-w* با‎ ge! 
ZU سط‎ mat oz کا‎ sb -B- own 
سه‎ renew ځم ېل"‎ Oo "ens IG PT 

ed evo mj رسیم"‎ 

Je soy Ri ym» so gads e 4‏ 6 وب 
رولسودنپود tt‏ رات a‏ وسل ورو پې ېره SF‏ 
سوه" my‏ بنج ues gitra‏ سب اون 
eM aire Wan vas D euu v Deet o‏ سا 
II ec‏ رهم 1 WUU-INUUN | T^SUUN‏ ° 


tg pope ene (pO‏ واسیوع. 
"game‏ مومع Let] ud b cusa pn gib‏ * ° 


W" E ۱۳ ۱ NUNG ۱۵ wss بو‎ er وم‎ 

v وسل که‎ cJ WI Me) me ene 1 KI 

eui. ۱ ۲۵۳ ۱. جع‎ ۱۵ wer adyo nu sp مي‎ 

کي دسو چپ سور ak esy a‏ دم ال" 

see» "Lagun v gi ue‏ رې "ان عسکدورېېې 
57035 پچ وب | su»)‏ دوه 

w4. 18 Thus all for gusgu—, 19 JJ guu; TD eus. 20 MK; 


JJ ,نتب‎ 21 MK de, 22 TD, JU exu. 23 TD, JU A. 24 JJ 
pes, 25 TD, JU qe wssp. 26 MK, JJ سکدوټ‎ 


۱۳۴ 


16 


t1 


or وېسرېم بط سکدررېې‎ vu (ie 


opu. یود ورسوسمئ)م. اير ولول مام‎ 
° * eg ub agus ول سسع.‎ Esa andy, panos 


13 mS الم‎ SUNG ۱۵ ORG GUR w e 

WU NUUS AU‏ ۵ مر وې رس سل یو 

rou | ban QU wy een “aS diu «p eu 

SUN ۱ ول لاهم‎ I سود وود‎ GS ven ang ا‎ 

3-03) mg بیان ېه‎ "ed raus 
۰ ارچ روز | ووو" له سلود‎ 


HU e gä ادیب سط‎ D em ا‎ SY E 

۱06 UE NUCNUUS نم‎ ex "guei OUS 
"36% 91 رس"‎ yes 6 ب“ راا ب سود‎ Us u ورد‎ 
ويمسدیم راس‎ eg bs A دم‎ Sew m) بل روم«‎ 
سه‎ meu eei sjy "eum Edu gës 
l3 woe sedu o exe "oun e ۵ رس‎ 
سدع لم‎ DT Wo rumu Di چېا وسم"‎ 
وش رم‎ rele ېجو‎ cS vas ren 2" 
mu ex jme راس‎ wues “ese وني سښټې"‎ su 


D‏ وم" | ېسو رمل" “INO ٧‏ هو 





27 Thusall. 28 TD, JU om. 9 JJ an, 80 MK, JJ 
add), 31 MK «ev. 32 JJ ei, 28 JU omits, 84 TD, JU 
mes. 33 TD, JU sas. 36 TD, JU mawey. 87 TD Ye. 
38 TD, JU rudu. 30 MK, JJ om. 40 JJ suud. 41 MK 
eye; JJ Seer, 42 TD, JU renw. 


۴ه 19 D22280 v‏ اطا چدکددن ېا 
موس لو 1 ۳۳ E he J, pM A‏ 664 
e "Dessus‏ لو me‏ و مد | eau Aa/‏ 


Tea) v FUN رېرې چ‎ G "e Ing "ele 

“eag Rr aa so ur) "° dai “j a? اط‎ 
Sv سط‎ ien yrs gi) egue y v Pai ٧ 
d ن سون- رت‎ js ep مورب‎ go age رڅ‎ 
"w) v رم وت‎ | ١ وتو‎ 3 Sew “eau 
wes Se aen cwo م6١‎ mie e ssp 
rupes www ig ques o Dp ده بو"‎ 
وی‎ UUA! veids من نید هو‎ "sew mi 
يپ دورب سه لي"‎ jew moe رس"‎ June o 
Äer کلام‎ Der suua دورب"‎ w وم پوي"‎ 
we e وب‎ d'eau Ss egua ثلم رس‎ e» 
oD دورب چم‎ ae چم ېد‎ D هم‎ "ei e 
Mea WU وا و‎ iyu uU Wel "Ten qe) men سسوم‎ 
۰ Wu ٣۸ رس‎ ١ سو‎ er وسط‎ Re Mm 
۰ eu 988 BN اسر‎ Šu ۱ پښن اش ېب‎ 


° BU ١ نون‎ ١ ل به‎ UŠU 


48 MK, JJ Soy, AA MK. torn, JJ 4. 45 MK, JJ swags, 
46 TD omits; JU gus, 47 TD, JU رس‎ 48 TD, JU ,دننیب‎ 49 JJ 
eet ; JU wde. 50 MK, JJ gnaw. 51 JJ omits. 52 MK, JJ, 
TD ex. 53 Alles. 54 TD omits. 55 JJ «3. 56 ME, JJ is. 
57 MK, JJ om. 58 MK, JJ çeta. 59 TD, JU ires. 60-61 MK, 
JJ om. 62 TD, JU iznes, 


2 MO سب‎ v do ۵ 
[mets ç ae Ç 0 ] 


ve‏ ېلا سه «p Sue‏ وول وب هغ 
پس چم" e U PUSO Uu‏ کد چم We eo‏ 
پوس we We +w Fux gaanz "a "Dow HU rej‏ 
5 ؟ 6 v OU es el ۹ v Ww?‏ 66 
سسوم Jua qj‏ دایم Jet nj‏ رس mere‏ 
ایو van e Jas‏ اچد "Da 6 sads qe gaan‏ 
وم رس مپلوۍ EN sub IU!‏ سرو mae‏ 
١‏ سور مار GS "Rer noe dos‏ کو W°‏ سیر e‏ 
WU ee e PU ۱١ e ij keem‏ رت eo‏ کرو مل" 
o et U wei con qu wj‏ مار ر 
D gei , Jet LEIDEN IT‏ وب ور دم یټ 
مرم em wi dies‏ راس" رسیم en,‏ سین 
وا v ossis LKO un‏ وښ له Yee Marg‏ 
v ۱۱۳۵ D uw eo D ew v MU‏ 69 
Jun "es‏ تس سم e‏ هي "renes "A‏ 


1 TD, JU =en biwo noo v gu ny; MK, JJ s for ae, 2 JJ 
we, 3 TD, JU add s. 4JJ s. 5 JJ omits. 6 MK, JJ ser, 
7 MK torn; JJ 4w. B TD s. 9 TD, JU Yat. 10 JU e, 11 TD 
units, 12-18 MK Ð cc; JJ e See, 


v ae vd EN‏ سا 

Kurus‏ دورب Sew»‏ ېم mue:‏ رپرټپ 
v ue i‏ وم 1 Au 19 JD "las‏ دوښپروې 
ewo Dee auu‏ رې" qu gei)‏ وسد دان 
"es | wi — | 34 "J 1‏ وې NUS‏ انا 
"deg qo eee dag‏ پسسو ېد uu‏ پڼڼو با ولا 
ae T uj NU eggi wert‏ رور ui‏ 
quy‏ سور سا چ" عم ټيټ v‏ دلښرپ ieu:‏ 
al "en Sen edens 1‏ ودوم Y we pe‏ 
تا پمسي- saw‏ زار bv ENS ruds,‏ 
Gan)‏ ېرس ېسلو 1 US‏ رس وه -INS "D‏ 
03" برد 69۴ وب > pe 190870 "T‏ 
rd diegu D we uu sue mä‏ ارس d‏ 
D si We ۱ govi A‏ 3 6 وداوم رات Spe‏ 
ووو Tels‏ داوم e "ua‏ بط وم" det let‏ 
M Weg ۱۹8 "ad « ۵ 66 Si 3)‏ 


سرپ eo‏ د "ages‏ ااال“ Uue š‏ سیا 
Deseo 2 "eu‏ ېسه وي" پوه پو لو" رور وس 
ٹا“ ia "UT‏ ددن emengo tuu‏ سر SEI d‏ 





14 TD, JU 14. 15 MK, JJ sus. 16 TD omits. 17 ME torn; 
JJ enee, 18 MK, JJ Lem, 19 JU aen, 20 JJ is. 21 Thus all 
[or guzgu, 22 MK, JJ os, 28 TD, JU w. 24 TD, JU seeds. 
وو‎ JJ, JU sw; TD nw. 26 33 ې‎ 27 ME, JJ ums; 
TD x, 


tr 


۷ erig v Dae o Wie 


Us ۱١ IU‏ عم سن ۱۱١١۵ ۱۵ oe‏ منوا راکو 
e? ug‏ خا اې 35 QUIIA eJ ug‏ ° 


PER BER‏ ردان ای سه وس سین رر سو چیا 
وم س t“ G‏ رس" وم gey‏ ۱ 6هو SEN‏ بجع مره 
وو بط سه en Vide me‏ کم u Aen) am‏ 
es‏ موو 6 v ND‏ ېسپار re‏ چیو 
LDI ees ed D ai v ugin‏ اا s SD‏ 
پوس eo ue gie rg‏ سپلسسۍ- Den) o‏ 
lte‏ وېسوې USE‏ سلا رپو Aua‏ سء 


M ۳۳ 7 » 0 
-ug wis ولوس‎ "weg u Vue هرم‎ ei امو‎ 
Step سم‎ vm WO ېم سو وم وم ېم‎ 


eau II) e‏ سم 





28 TD ,سی‎ 29 JJ, TD om. 30 TD, JU w. 31 TD, 
JU om, u. 32 TD, JU add » as som 


ou v gU 0‏ 
ام vu‏ پارسو sp‏ مارم وې درو اې ه 


e‏ درسو %+ Zen — wae‏ )رو یم 

D M5 em am اط‎ sapo ot ید‎ ei pen — 

v UGU” سرب کا‎ ۳۱۷۵ Gen D wee t re 

FU | "ene U "gue —2 «crus v uds 
° ce ge Zeit 312 وم رور‎ te 


"igo -33y eis RC el‏ سط سفق ېکو 

v که‎ ewe ep ng A se sexo 3 es eë 
"eet Tam "ugy "e "as e ang ` ass 
رو"‎ s" e سينا‎ "al lee "D vuan re — 
اې سا ېسه‎ "lae رس‎ Jowi مسب‎ 
سیا‎ uo» یز‎ dU لو — پو لج"‎ aj وس ټي‎ 








1 Mio My add ze ze: LD, JE adi enr ze : JU adds 
اط یپ ويد‎ cep e د‎ 2 All but MK, JJ add د‎ ۱, 2 MK 
xeu doas: JJ mg U serere and adds ee. 4 MK چم‎ ec JJ, 
JU,JE, D zer, 5 MK, JJ sere. 6 All but MK rues. 
T Mi Me JJ, JU tres. 8 JJ sm: My ug ` Mg ۵۰ 
D M, My add eise: IE, JU, TD ad” eme 2. 10 Ma, My aegri 
JE, TD ess: JU sess. 11 JU, JE, M, My adl رسک‎ JE puts 
it in parentheses. i2. MK, JJ seo: Mo My m; JU 
ns 13 Me My, JU add ss, 1t JU adds sz. lā All but 
MK, JJ hee mu 16-33 sens JU De; M My ais, 
I7 Me My sch: JU adds eM 18 All but MK, JJ les; 
Mo Mj JU also adl ese, 19 MK omils; JJ ne; My, 
Mj ex gu MK کي‎ 2, 















S UME nep o TOS 
Ir (UNI voan Susi webs p gäe دوو‎ ven 
D PN MG وس‎ edgu سا‎ ut ایا‎ 28 jJ ۱ 
atlikt > "e on in: و٢‎ iss ري‎ 
کد‎ ۲۵ | Ia ou i Weg وان سی“‎ | Iure 
NOD 96 HU HEY مین(‎ 2 HU e "aen 
اط‎ oJ تاواانده‎ Qu نو‎ up KŪLAS | 
سلو"‎ ysi "in SS ادلا ا سا وله وس‎ 
SU e “Ru ا‎ eus! "v PT gU ell سا‎ 
يچ‎ gi ag) Lee سم‎ gay رس سیا‎ 
روه ودس" سط ور ء‎ oa —) ورسم" اڈ‎ 
سن‎ HU GE see یا‎ "tusu wd) Spa" 
سا الا وه‎ Dan سرب‎ 


Ee) «taigu ری بان سه"‎ tiesu er 
oM ° m IED دا فده‎ NT ~p ۱5 U 
es E "opze لم ورد‎ d'an وسل" نا‎ w 





21 JJ xi JU ug Ma, My 22 JJ ¿nas Mig, 
M; em 393 MK, JJ ۰ JJ sme; Mg Mg JU سور‎ 
23 My, My, JU rs, 26 MK, JJ ,سورب‎ 27 My, My, JU 
Due: TD ویس‎ JE Dee for 22. am, 38 JU, TD om. 
° and add ` zäneazen Al, Mg wbi aneus JE vaaks 
altered into ېدد‎ 29 MK repeats; JJ prefixes ess. 80 All 
but MK, TD mese. 31 AMD but MK, JJ add Ze, 32-33 TD, 
JU stp رد‎ d; MI, JJ suos i Mess; Mg nne osi Mos; 
JE سه که وه‎ J JJ san? JU, TD, Ma My سور‎ 35 37 
:سوه‎ JU nen Me :موی‎ Mag سس‎ 36 JJ 2, 57 MK, JJ 
atiet, 98 MK mmi: JJ cimo. 














sousse neame v بش۱۵‎ d 


ES 


solle? سا‎ Des اس(‎ ۵6 PN o") ch 
"axi وی سطا‎ p "egere mp Lan e 
i) V وس‎ ١ پرا‎ ruo دک‎ et S سا سر‎ | 
ele "D ار“‎ u Dêre 5-055 ١ RL رس و‎ 

وم کی ب man ap QJ‏ ردي - lij‏ سی رسا 
سا eU‏ اس "gxh‏ رت پسوځسو سو 9—^6b‏ وچ 
s Dai C WOUU- Mey)‏ ره درت سط Wer‏ چ Tasas‏ 
veel zen e zb "ell‏ رم" vu‏ با 
"at web ret‏ سح aeo "De so sg‏ 
سا baue elen‏ دوا ba SD "et seng‏ 
Pop eus "as ١ "den "terere erd ee‏ 
o Äu "Ri n) solo ex "een "siju S‏ 
mE‏ وو د 9-" vij Des 6 ed y "mes‏ 


Legs e qu) erd ميس" ېا ېسه‎ 





39 JJ së; Mis, M, ae. 40 MK, JJ era; Me sers, 
41 TD, JE se. 42 JJ. ges; JU, Mig, My ms. d4} MK, 
JJ, TD om. ,د لا‎ 44 MK, JJ sche, 45 JJ soporem; 
MK, HE, TD, M, enden Mg omo. dú MK, JE, 1D 
exer; JJ ee, 47 JU, My, My nl my. 48 My še; 
Mr wie, 49 Mea JU, JE om; My =. GO JJ yey; My 
yes O81 AID but Mis My .شد‎ 052 Mis, My ` wier JU 
wës ` JE meu. 53 JJ, JÛ nos; Ae, My; mor M JU tm 
55 JU omits. 56 Mio ملظ‎ JU, JE add iip. 57 Mi, Maz, 
JU add <. 58 MK, JJ Ys Mi, Mj, JU add rat, 29 MK, 
JJ ys. 60 MK, JJ wens. 01 4ل‎ san: o My, Mau, JU 
.سور‎ 2 MK, JJ ey correciel ما‎ es, 03 الخ‎ Imt Ate om. 
64 MK, JJ, TD .سب‎ 63 MK, JJ, TD, JS i «ns. 66 MK, J be. 
û7 MK, JJ om. 








rr 


۴۱ 


۴۲-۳ 


۴۴ 


ev 


11 KUKS حم‎ v ie 

سح ېروه (A ED‏ سلو Ten ei "ois‏ سط 

ap "ee "ae? "aan سم مه یں رس‎ 

vo ور"‎ — eco چیه‎ cw» مه"‎ "oe 

۵ ۱6 9— مغ لم "ۍي "ae‏ سا Saco‏ 

site Yos . aps "sus توو‎ "uu "ms gue 
° (UI "S Seo _ لم سط لار در‎ du سا‎ 


MUS lij REK کدی‎ dies OSS "ses ټم‎ 

emt an "D rei "an‏ رانب" سم 
le mä‏ اف DOS‏ الو ا چو "eng ug‏ کم" 
"o ro E ey‏ را Sig enen "are wi‏ 
"Hedu gës Sir‏ روا ود سیا ay‏ سا Hus‏ 
Y ۷ ge‏ کر tres v‏ عم ستاو ېد ار 
"pt et) gien‏ وو" سن سین ves Ju‏ 


68-69 JE omits =y; My, Mg, JU, TD my sop 3. 1 
MK, JJ, JE, TD om. 72 My, Me, JE, JU nē. 7374 M, 
Mr JU, TD my zen JB cy to. 18 MK, JJ .دچ‎ 76 M, 

` raar Me aw; JE, TD su; JU ,سور‎ 7۶ MK, TD, JU 
add my; JJ adis بعر‎ 78 MK, JJ wem JU ny, 
79 JE, TD īp. 8081 MK torn, but there is not room for 1 
mer and ee; JJ, TD, JE om; JU omits -uy. 82 JJ,JU nv 
Mm Mg wi 83 JU adds my. BI MK, JJ add uz. 
85 MK, JJ ap My ze 8 JJ 3; Mm, My; ou 
87 My, JU adl زچسید‎ My; adds use, 8 All but MK, JJ 
suem. 89 JJ xeu; My, Mir me; JU سه‎ 90 Ma Mr A. 
91 Ale My py 92 JJ sess; Mug, My, JU, 55. 93 JU bew, 
94 My, Mj Xj Jā JU omits. 96 All but MK, JJ az, 
DE JE ew. 98 JE ws; JU adds D. 99 My, My zap TD 
wan, q00 TD prefixes gg. 033, JE YesM. 


1۳ کون tier‏ وګ و۱ 

^ 5 1 
پو‎ Leien D Ae! ly ç چم"‎ uc 
Kg دلی‌رو رې وب" نر | کی“ تور و۰۹ سآ‎ Mp 
adden سا‎ Se» BERS Kr agin e 
Pwi 35$ Ww "Gent ٧١١١ Lous بت‎ guel 
iue پچ اسو‎ Ise پس‎ 39801 as ep Wo 20 
v D "RIEL PIU تع‎ SIP ۱6 و‎ ç هرو‎ 
معا‎ eoo sU "3-u-u-» aei ap 29 ale 
"ws "lj رس‎ eg راس سطا‎ dos باکدسیه"‎ 6 qux 
my 839201 DEJU v eus cle oo So رښ‎ 
S 03 | ug sis امین‎ Wei رټ‎ Hosu 
TI gott WEY موس‎ aM سښوسۍ- بت م‎ 
Hp sëlle) oa E mwy ÀS Tan oeren 
le "wäi کې‎ "en se) cox رس‎ pum 
"ae? di) "ede Cap ودوم(" ېسه یویر‎ 
Tip ` Jor 1 opge DA sug سا" اعد"‎ 

8 ^ 
d'an tie? ij ge 
md is THEN EEUU. cde 
2JJ,JU wn: Ma, My om. 3 JJ بجر‎ 4 Mia, Mj pue, 
5 MK ws. 6 MK torn; TD, JE e; My, My ولاس‎ 
7JJ omits. 8 JJ, JU s Mi, Mj سوب‎ 9 JJ کسوس‎ Mia 
oer: My. me, 10 My, Mg all s. 1 JE +) ۱۱۴ ALN 
19 Mio Mu, JU, JE gu. 13 Ma, My oun, JU, JE 
suess. MJU, TD,JE add 9. 15 JU sw and adds D my. 
16 MK torn; JJ, JU gw. 17 All but JE on: JU — ۰ 
18 Ae, Mç je; TD, JE s. 19 JE ep with pom 
(for ee ) on the margin. 20 MK, JJ, TD om. s. 21 JU, 
JEadb, 9. 22 JU, JB add ny. 233 JU, JE xd; MK, JJ 


S. 21JU syes, 25 Mu, My om. 28 JJ, JU, M, no; My 
Lr. 97 All but Ma, My De, 28 All bat M, add, Zu my, 


۵۱-۲ 


er 


bl 


هه 


EN 


b A 


vi-vt 


Ve موم ېس تې‎ v Wie 
avius سید بت"‎ 1 wes (Lei ټی لم‎ 
١۵ سه هید من‎ out ad eue 65 ge 
eie Riet y- "meug چي هو سم‎ de sudo 
EU وه مه شم‎ G سمل‎ "weit aši 
"$6 wn en Zoch op اساچ‎ Dem س‎ 
ېېو‎ res "ear rie برس‎ satt! "ane 
e IU Uz ag 8۵ ولو‎ "US "aepo og 
سا فقس 5 و(‎ "ne eus "am ول‎ «usc 
3 "ess "hUUU-tUU! wooden دم‎ len au 
e em quo دمه يی" اپو "سا‎ e ېسه‎ 
«uui 1 اسط سل‎ lache ټون شط‎ "op Fes 
n deg D aus vj voan en 
mat Tee وس سینت ود‎ Hü "ae "mm 
سا واه‎ KU d 


پوې zo‏ سد رېد ien ten‏ دن 





29 My; omits. 30 MK, JJ, TD, JU ses, 81 MK, JJ, TD, JE 
vie, 92 My; Mj, JJ, JU .سور‎ 88 Abu, Mi; add gss; JU adds aç D, 
34 Mg, Mg ee. 00 My, Mr, JU "pes und add sae Mos; 
in TD سن سير‎ is added subsequently on tho margin. 36 Mis 
My, JU sao. 87 JJ senos; Ale My, JU سه‎ 88 JE adds D, 
39 MK, JJ enga تال‎ sausu; TD :تسیود‎ Mia 
رسدور‎ My onmes. 40 My bades. Ai JU adds D =p. 
42-44 MK, JJ om. 44 JU adds D. ته‎ JJ sues; JU 
mm; Ma, Ale ,دسر‎ 46 My, My pnpe; JB ere, 47 JJ 
سونو‎ JU an: My, My jx. 48 JU adds ge سم‎ 3; in TD 
سیم‎ Š is added subsequently on the margin, 49 JJ «e$; Mj 
ceo; My ane. 50 $ 71, 72 are transposed in JE. 





IOS beetle" o 19% “e 
Faai M qe mue Jya «ils Erop t= 
eao ېس" سه رلو‎ geg سم ېرو ېسه‎ 
اود‎ "ug oeio سه ما‎ celo "NU je سسوم‎ 
` ae pe go "engt ېس‎ eps ورد‎ e 
"ij )یسه‎ BUS سے‎ "oe _ Vue ° ls 
سه وپ ووس‎ JD pe līgu mee 


a7 


elo‏ سه سارو“ ې سه omo "lege‏ سه 
eu "gege d?‏ ° 


Will EON کچ را‎ “yy سرپ سیا‎ v guil 

usuy "Uug ۱ "ës me Zi‏ سیا وی" 
cuire "d reus 6‏ سي او" — s?‏ 
UNI‏ روز سب "wet 1 Dep “WJ "eed an‏ 
e xS "edu ve «us "o‏ هن RU We)»‏ 
رس eu meng vie e "end D‏ بر D‏ 


51 MK torn: JJ ss. 52 MK, JJ om. 53 AN huc MK, A oin. 
24 Me My JU Sew; JE سه‎ in TD ن‎ 
added lo سجن‎ (for Dm). 55 TD, JE ech 
West conjecttres: emus. 26 MK, ET سه‎ 
prelixed in E by n bier Änt, 2S MK, JE. My se; JU 
eee, 59 JU hls موم‎ ol JU Ne r; Mg, dÉ po 
Mg Mae: [n TD lae ds changed ido Nes. ]نا‎ MK, 
JJ om: JU les di JJ سک‎ 63 JU sse 4. ۵۱ JJ wan: 
Mie Mr nmn: JU .سوه‎ û? رال‎ JU ag. Gê AT Imt Mya, Mi om. 
07 MK, JJ imei dhis is bhe enlof a folio of MN, West 
doubts whether the nesi Folio is consecutive. or mut: JU, TD 
mes, 68 MK, JJ mes. فا‎ JU <; in JE alerel into 
"y by a uer bad. 70 JJ we; JU d Ma M; ETT 
7) JU omits. 72 MK, JJ ee, 





ve is stibsequently 
` MK ees, bat 









10 کدنا‎ ett v losy 


ANV eu ۱۵ "ad «Dg eo ېمد‎ "ig 66 eiu TN 


AA 


۸۹ 


1 


مر اکرو eug v‏ ب پار ںوی سیا یر سېا" 
پررسوسو- PT Eey dU ONU 3 PwU‏ وات 
وسو tt‏ ورایت Juss sso HU‏ سا Pie ` Weg‏ 
6 کد بېس "Dune Dey Aug hi "eent D‏ 
۵ تاه "armen "en v je d‏ سا ې" کې 
We yrs vigi ne‏ پوېسو" ور ۵6 سب 6 6 
es‏ قاس nay well "a wd‏ ۱ ۱۵ سن اسم D‏ 
SI Un se vin‏ ب aee uao "ei‏ 
en Lët «Qu !‏ کې رس اڈ we das ei In‏ 
پډېسر" Wie‏ مد هم" eus) Té reus go‏ سوب D‏ 
ue pyes ۱۵ D ei Uu 6 ۱ "m"‏ کر v‏ 
“WS aua‏ "ونت up‏ رت weis 066 "d Ze‏ 
3 ۴ال اوس وی deu He)‏ روه "euni -Eey‏ 
اطا Mw cup en) Zug GG aye zb a Pos‏ 
۳۵6 پا هرد v‏ پو "uo‏ مچ "Sins ei‏ 
مس Zb‏ ووس" «rus sb‏ 





rd MK, JJ, JU om; JE, TD 3. 74 JJ w. 75 ME, JJ 
enes Ma, My ag, 6 Me Mj, JU, JE add +. 77 JJ A. 
78 ME, JJ fer, 70 MK wer, 80 JJ moi My, Mu amw. 
gı MK ea. 82 MK tom; TD, JE om; Mor My We: 
JU i. 88JU adds nu gun se i. 84 MK .وس‎ 85 JU 
omits. S6 M, s. 87-88 MK, JJ om; JU وس 2932 ره‎ 66, 
89 All but MK, JU eus. 90 JJ omits. 91 JJ senas. 92 Ma 
là. 93 All but MK, JJ sm; JU adds ` es 3p. 


USES مع‎ v (ie 11 
سرپ" با‎ D GUN cus سم‎ UND) سم‎ 
“agu سا‎ "als سلو‎ Due empo سا‎ Gay os 
"een ونوا‎ gygy We traus سلو رې"‎ 1 Dr ep 
چسو ۱۲6 هپو" باون‎ weye ادسورمت‎ S ad 
"SY سرا‎ WS که رس‎ e? "iesu Jook ei 
^e ee Cue سا‎ ag "TRU — I Qu "ey 
سین پس‎ er ورن سم‎ D Ax WO 
«sj? D "ue — Au des senso D ETH 
"Mew suo ر‎ sce elus Sen «JUS لا‎ en 
"ig v Ae "OR An sono NEE ۱۵ ۵ 
سرپ له‎ unio — "ee ey ويول"‎ 5 gn سیا‎ 

ego Ue sU? ts uomo‏ لدان رن oe‏ سه د 
ep‏ رس u RUN Wei 9 ee‏ راو سط اناد "eS‏ 
ue Agen we Uus v e‏ 5 دزد IS‏ 3 
مو D wa‏ روء dus v nw‏ کله د الو MENU!‏ 
وي" US ses iyo es ep‏ سی دول 
"ag‏ واس Ze‏ وچرم" Seu «qs mi‏ اد 


95 MK, JJ -—; Me M; mum. 95 My omits. 
96 Added by a later hand in JE. 97 JJ ı2, 98 JU adds D. 99 JU 
adds abus, 200 M, omits. 1JU, Mu: My zën: JU adds 
"Ue, 2 Mia 95; Ma ue JË سوم‎ 83 JJ +]; Mw 
My mme, A JE omits e. 5 JE راس‎ e, GJE omits. 7JU 
Meu JE le 085 M Mg JU, JE see. 9 Me mee 
10 MK, JJ u und add A above the first s. 11JJ 3, 
12 JJ, JU sw, 18 JE mys. 11 MK, JJ, TD om. e 15 MK, 
JJ add <. 16 MK ıs, 17 ME, JJ w, 18 My es, 
19 JU adds gny. 





ar 


سنا 


۷ وېش فا‎ roeie v lie 


۱۵ e) IVI IW? ou eu Jenas | يس‎ 
maggi dej ورپ کسیر ب‎ (6 eve Io Wu) 
ai کې‎ Ian سط‎ mU! — PURVU «lērums 
sese دورېروې‎ cep "BBI ١ چ6‎ vegan م۱‎ 
lt) وېدورپ سی ره‎ "We ل‎ v ei eg 231i 
se کې س لوم‎ buu سا‎ v ewe و‎ 
c) Wo rues - ees بسن‎ made س‎ 
WS" ae €G IQ 9 kus io taies 
Fuss Gum) SI Mop wie "oons 
eww eru: ولڅ"‎ eu vyp “uu 6اد“‎ 
اس نا"‎ quU! s does oou A» guu gu 
^" e RD, hw 6 دچ‎ gayo 
auia ۱6 (S 15020 erer وسل‎ N 5 UNS 1 AS 
اسو رر‎ el ua SULU "gn 
ورب‎ D "Que e وس‎ "sala dur 
Als) neo ی دو اس‎ "de 


برس SU. an dad DI vyys cus)‏ نا 


20 JU ndds ,سود‎ 21 JJ saw, 22 Mq, Mj, JE om. 

23 MK torn; JJ lo TD, JU, Ma losses M, 

Added on the margin in JE.‏ 25+ ې هيپ بر 

sine JU, TD, Me sîre; Mj JE äus? 

JU adds e. a7 JU alls ss. 23 JJ omits 23 JJ ny. 

30 JT 2. 31 JJ, Mr, My e JU sa. 32 JE adds 5. 

33 JJ aa, 31:01 gm; TD o; Mg oen ۹5 FB. 

Sues with Sess nsa gloss added on the margin, 36 M; omits, 

37 MK tom متس‎ JJ ens, 35 MK, JJ een 
s9 JE ee, 40 MK, TD, JE eM. 














US til v TOSS 1۸‏ 
ادلا ند lant‏ سیب eey‏ رهم" کې 6“ سیب 
Keen ege‏ درگ سو چو سې- رس" "ME! gu:‏ 

5 Tu rë م٣ دچ‎ ome ود‎ 3 les iue EI 
sp ټیس" ېچ‎ "D “ر‎ 3 "pe "iere سا‎ 
ېم‎ age uev سبټر ود و‎ Spe cele 
cM) وید و‎ te Is Ae وګ چو"‎ u کید‎ sl FE 
Ire سن ېچو‎ iy "ene wu nyi “ena "A 
Venten d ts سا"‎ go "iet seu سر‎ "aga 
s کو‎ HU | سط ون‎ | Deso سط‎ wüUs- gey 
بوا‎ $e Las "eu, کو‎ GS B8 + en 
v AS IU I" "euo neder gue 3. 3mb- "ag چم‎ 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ "eu 


AL My ges. 42 My s. 4: JJ we, 44 JJ ie, 45 MK, JJ, TD, 
TE nes; Ma, My jenes. 46 JE adds e. 47 JJ energ. 48 All but 
MK, JJ add ke 49-50 JU D; JE رت‎ My, M, رس‎ 3. 
51 My .کت‎ 52 My, My, TD, JE add i^; JU adds sch. 53 JU, 
TE zem: Meo Mr, TD. à 5e. 54 Mj, My, JU repeat. 55 JE, 
TU om. 56 My, My ee; JU Dis, b; MK was; My, 
My -m 69 MK, JJ sM mes; JE, TD sees; JU, Ma, 
My ومرجدلې‎ 59 Ale t 00 JU sy; MK, JJ, TD, JE, My, sos. 
MRK ful 62 ends at this point, ful. 63 is lost, In JJ. the text 
which begins on MK fol. 64, with the words نود‎ Au e (sec p. 69, L 
10, and n. 72 ) is copied continuously without the loss of tho folio 
being innrked. The text from enee D up upto... eum vas ng à 
is taken from Mie, My, TD, JU, JE, all of which: seem to be 
imperfect at that poiut, 61 My, My, JU, JE esoe, 62 All 
prefix. suu. 63 My, JE, TU 15; My s. 04 ور‎ press. 65-06 JU 
omits finishing the sentence at gi; JU, My, My copy 
continuously the text which begins with the words suure ged 
eng (see p. 741, Y and n. 1); JE adds Āā, TD, JE break 
of here beginning the text commencing on p. 7 wilh n now line, 














III 


iwure «105‏ وېش یچ 41 


۱۱۷۲ ۱۷5 Auge بو‎ ag (GS gäe 3 wuu” 
355 NET ر‎ "ee en چم‎ oen G U ge 
۱۱۸ Ju UG pegy Igy as "ess 3 EUN ۳ 
ELI GG Op gan sb e 6 E 

margy ei VINU. dai emt ېو سیب‎ —Gww 
Ire ته‎ WS € 68 Wise Gee a vagu rtu] 
pere egs ده‎ D eu مېا ېو‎ ps; suue 
۱٣۲٣ ېټ‎ qeu "IP ap ېو‎ mie ۵ه چو ویر‎ e 
e suut 19951 مد‎ 

۱۳٠٢۲١ iner e DA ILL xe su وول‎ e "uer wi SU 
v لر سا رم کچ سوب‎ | DS, Be ۱۵ e 
Ira ei Aen lg o e بو‎ enn oro نټ‎ 
۱١١ RES Jp Aën jem با‎ sep eg Je e Jup ech 
IF. emm IGED I EWU سود‎ GR ېې‎ mia وې‎ 
(e, De sl سیم‎ og v ای هی‎ Aen سا‎ 
YE سرپ سلو"‎ | Zut weieng ere ep siel e 
TIME EET پیرېلو‎ , all ېي‎ us TNT 
۱ seë O a 

" Jee 34 Ion" Aer ax) وول‎ eg" Wee) sO 

e quiso, سرا لاس‎ A wei "An ` بط‎ Aë uc) 


67 The text from this point upto senya L 19 ds taken solely 
from W. 68 use. 69 mes, TO Tg. 71 vegan, 72 MK fol. 
64 commenees at this point; the following 2 pages nre taken from 
MK, رآ‎ W, See p.68, n. 60, 73-74 MK, JJ om. 75 JJ و‎ 


iue v 192 dÉ‏ پش وې 
mee ۴‏ ي w=‏ سیئر eg‏ ۴۵ رواجم 
wes S ie nes "020‏ ان اراد راا | دام ره الاو ° 
۰ ددن E‏ سه سلود e ® eu BER v‏ سالرت 
ewe) pe ۰‏ له sue las) ex‏ ,وت ولا ن 
٣‏ رکید وم go‏ وڼ wëlt egi‏ ېي adau‏ 
an ex SI eeu o‏ وا À enn ose‏ 
Ärt DE‏ ریس e iso‏ سل "wu Q UJ ex‏ ای Wed‏ 
2 کم ۵" tego "EJU‏ ۵ج | ولرد iy. A via‏ 
gelen ira‏ د ومس . کو mi eus ex‏ ,ولا , SUS)‏ 
"mert seo ۱۵ A ps gien 0911 een‏ 


Dg رو" سط‎ Aar en درون‎ ew en وخم ده‎ ۰ 


ER ۱۴١۵ "Op Ya وس‎ €x sU “hO ai un 
نہ‎ Sei سف‎ ٢ 361 ۱١ 20 اي اط‎ 

"sp Jew — es D= e eas Del. en (۱۴۲-۳‏ یا 
۳ فا چو Va es "dre osx) e Cebu ea‏ 
ws (۵ p une DU 2 wël OS ٥‏ 
a) ew ۰‏ سوب ې BE gg "one MU) +“ dei‏ 
eq ٧‏ ېلو سا lem)‏ — مدرد ago Gu‏ سکس Mew!‏ 
ا لا ۱ eus‏ ۱۵ اچ اساچ ç Mi) te‏ خی رفا ب 





2۵ JJ e, ۶7 JJ puue. 078 MK, JJ om. 78 MK, 
JJ Zus, 80 W sar. BI Wa, 52 JJ Zi. MK, JT “st. 
B4 JJ so. 85 W e. 86 MK see, 87 W adds asm. $F W en. 





MK, JJ es eme‏ ود 


(FA 


FY 


IER 


te; 


vi Medis مرم‎ v TON 
nU guva I ریز ولد‎ Ae "ey Boy TU پو‎ 
RS ههوو‎ v Suy tu ارو سور"‎ 
"وم‎ ao wuu Ja کم 054 دوم سر‎ 
۱6 ep "Viņs ol ۵ Je يموم سا‎ Uy 
وسن‎ "BI a gë u upe پوس"‎ wp v اتود‎ 
6 رد رسن ټل" لوم‎ G D urs 6 D ولس‎ 
ا6 الو" سیا‎ "A" رم‎ eeu "e D ولس‎ 
ېم‎ ref. em ken رس‎ aile وت‎ ei "oa 
— ien et ps > «eig m Jw اط‎ 


tor DIa ES was vie U ewe J" تدای ۰ کچ‎ 


jer 


پرسوسي-" ٨۴ QUN etc‏ ار ېچو وې شک 
wel‏ ېېو موس wm et we uy‏ «س "Qu‏ 
دروم u Jews DT‏ لهوو UM ۱6 gU‏ ب 
emm‏ ۵ لیف SOS "an goui‏ رع v e‏ 
geg ۵ P‏ اسا ۰ 6۵5 ېن e‏ رد ورېت 


۱٠۴ 3. Sus ANM —4J “0952 US e ون‎ | 


sex سور عم‎ aeg "ie D ري‎ ag D 
| bu سم‎ o eue 
Es مار‎ ois v gitt اس(‎ sp چا لسو"‎ 


ewa سم‎ ewo ay en بح وم ون‎ 


90 MK, JJ add 1 oan msg nu gos. 1 MK, JJ oun. 
92-93 MK, JJ om. DE MK, JJ add 2. 95, MK, JJ zën 
98 MK. x; AJ -e 07 MK, JJ de. 98 JJ Ru, 
09 JJ Yo, 00 MK, JJ ,جرهید‎ 1 AM zs, 


Vr 

tie ېل‎ D" mu ais نن هع‎ 
ee وس(‎ ۱ NU ون‎ weit سوم‎ lU sus ۰ مسان“‎ 
رکو 305 چچچ‎ v mt "et وررسمم‎ "DS ووو‎ Suy 
Uwi وق‎ |6 eyy v ws سر بط" دلو‎ 
"eng رورا‎ rumu وسو‎ e v tt وس‎ Jeng | 
ډپسوه‎ Se FU 

dale 2717 Ou dst Bjud”‏ روط 
pup a) «dziju Klang lotus Auges «ļaus‏ د“ 

oue با رسا‎ Dy کاو رساد‎ 
ves vus بلس ښيو‎ eou-ge مو"‎ 
ب‎ Si Tag ma بش‎ GS ونو سه‎ uo رول‎ 
"o am HUI më رس‎ suis ue هت‎ sour 
"e qus) "DI sul ۱۵ weds NOU" neis kiuu eu 


1 MK fol. 65 ends at $ 134 of the * Andarz i Adarbād ' ; lol. 
انا‎ is lost, ful. 67 commences with A à A (1.9); in JJ the 
text is copied continuously, without the loss of the folio being 
marked, The toxt from ېس‎ suss upto De Aw) کرد‎ is taken from 
TD,. Cf. the following Pers.-Piz. text which is taken from MH, , 
fol. 164b, written in red ink:— 

دفشن aug‏ اکون اندر ساور تاورز ۰ کرفہ اروردگار مت روان چوں په و 
ماد اور )35 Hf‏ در کشادن اوي وهشت باءي کرفہ Da‏ هست اوي . گروثهان 
مان qe‏ کہ en‏ و ود و uff jo Af‏ از ارستا گراکش په هادوخت بیدا از 

ko, ye Ub y (++ + Avesta. quotation + + + ) lai 
See A. Barthelemy's Gujnstak Abalish p. 53, n. 51. 

2, ,هره‎ fa, A m^. 5e. 6 3.7 tes. B Sec n. 1, 
0 MH, TD, om. 10 TD, هسو‎ 11 MH, زالفر‎ TD, M. 
12 MH, زخداداد‎ TD, .سوم‎ 18 TD, 36: 14 MH, inserts زو‎ 
TD, adds 1. 15 TD, vè. 16 MH, breaks off at this point; TD. 


omits vas) būt adds LT 120320 ya se nnd breaks oll, 





6 "eue ql mes RUG ME I پېيس-‎ 

^c = ve Me 

جوم v‏ درم سر حا" we‏ ې ورو" Sse "enga mn‏ 

Lem e ag Eiere) شه‎ -e-« ١ "Šim موی‎ 
: دید پر‎ Cipo dau اعد چم ردرید‎ 


"Noi wuu ew ۱۵١ UŠU 


ege‏ مډ es elei‏ پس ب ېوي 
ete‏ یم rn v NUUS Age des Ra "ees‏ ` 
وس D u Jews‏ زور Zeie‏ ام ولا suse Da‏ 
NU Tag Duus T Soo‏ لې. رېه د کیره 
an au quu) e‏ سو وه svi lau‏ 
که sea v A e Hab v‏ مسر کیپ سر 
"e e San, a‏ کد ue wu‏ اء بر "Aes‏ 
v Le v «up‏ کسلټ هد mr‏ سم jenes‏ هم 
se d‏ رې Ses y si D me Jegen‏ 
HU ۱6 WM o la‏ الا لا "uge Jae He‏ .. . 


17 Two words ny way seem to ba omitted here. 18 Both 
Rung. 19 Both sma, 20 JJ es. 21 Thus both; for Snpel 
22 JJ v3. 28 MK repeats. 24 Both lg. 25 Both add ns, 
26 JJ was, 27 MK fol. 67 ends at this point, fol. 68 is lost. 


vē 


e ۷م‎ gt "ND ...مي مسټس‎ 

۱۵ هره‎ NU ٧ Dae ned A دس وسلوږه رس‎ 
ېهي اسو‎ "i1 RISG D aen vie سي‎ 
نا‎ s eo s D wee lese Gy wii Doer 


10 


D wj ETT > oan alās Massa اول‎ 
M muus rp gU سلجم(‎ "A mus =) 


8 17 19 


e رس"‎ ng? eas “aggy ام‎ v) J 1 
"B- یسر" "۵ چ‎ ae وس ولو‎ "Ex seg 
zelt سل چچ برت را درت‎ e ugeht “Du 
Neel DE “yap greng ۱ Seng: سم‎ "e 
eech, "Let Bose nen lagu سم‎ 


1 MK fol. 08 is: lost; MI fol. .69. commences’ with 
ER du orana (sec p. 75, 1.4); JJ copies continuously without 
marking the loss of the folio, "Phe text Irom ees Saints er 
upto سا‎ ny la. is taken from Man Mr, JU, JE, TD; sce p. 68, 
ıi, 3-66; TD lenves n spaee of three lines on which is written 
اابیانۍ‎ = by a later hund; JU commences on the same line 
leaving the space of un inch. 2 Added on the margin Je a 
later hand in TD. 3 JU adds guma. + JB, JU, TD Nes, 
5 Man Mu JU see; TD emer 6 Mu ee 7 Ma Mg, 
TD onn; JU adds ens 5— eu ime u سويت‎ ge. 3-A JU omits, 
10-10. Added on the margin in TU; Me Mi, as: la. 
دا‎ Me Ma TD ser 13 JU, VD 3. 14 Ma Mp JU, 
TD om. 15 My, Mj; JU, HD om. 16 My, M, sew; TD 
Lesen, 17-15 Added above the line in TD. 19-20 JU omits; 
Mie ۴4 22-23 Added on the 
margin in TD; Ale 32 5 EE JE, TDZ- s Dy JU adds 
بکرم‎ seg, 21 Myu Mj, JU, JE 23 Added above the line in 
TD. 26 My, My ees, 27 JU د‎ o; JE, TD o; My =. 25 JE 
"TD Aen, Mas ease; Mas, TD .یدید‎ 29 JU Set), 30 JE, TD, 
äerch: Mas Mn JU escht, 


















és; My wés ue. 21 M, 








Ne 
ygs 1 سا‎ D~ رنه‎ so "äs: ٣ 
eS byo سم‎ — w GS ° Jegen سا‎ 
سل‎ "ei Lem exu Det ولېم وې"‎ "e 
سه‎ "wj سو لهو‎ e "rou gu Diener" 
س‎ "ug Lë -exue es geg Ru De ayuu 
So om A ولس" سره‎ IO رورم"‎ 
"Qo. quss" سم"‎ "Dress e watu Joneses “D 
سوم‎ Qw سم سر"‎ "ae ملول ° ټی وت‎ en) 
SG سم‎ "eme سر سوم‎ “JG وت‎ e 
e "emeng سم‎ qu بد راز‎ a وس"‎ 


A wa rau ۵ “e €x bae چم وت‎ 
"aog te aos lag ow سوت‎ "ense suy 





31 Added below tlie line in TD. 32 Mj, omits. 33 TD omits 
aus. 04 JE Prefixes ns. 35 Mi My a 86 MK Dl. 
69 commences with this word; see p. 74, n. 1; TD y Srey, 97 JE 
xe. 38 Mu s, 39 JJ Darton; Mua, Mi, JU ndd ny; 40 JE s. 
A1 Mas My emm gou. 42. Mic, Mi; om. ; Written but struck off in 
TD: JE, JU Neu. 48 TD Louse; JU, My, JE bovu; In 
TD Neg is added on the margin after Leue which is the Inst 
word in the line, 4b واا‎ M; om. 48^ JJ, JU Dats. 
46 MK Yee. 47 Ma, Mm JU, TD add D. 48-49 JE 


omits 80 JU D -u 51 JJ eX. 52 MK, JE, TD e 


My, Mj, JU add D. 58 JJ لام‎ and adds وس ور سم سم‎ eg لوم‎ die 1 
54 MK ae sm. bo MK, JJ add we, 56 My My 
ger guu., 57 TD amits. 58 JJ seme; JE age: TD 
emou; Mie, Mr, JU emega. 59 JU Sex. 60 J inserts 
D är 3 ed né ss ; TD adds on the margin ego D Ap D dré sa; 
JU adds wneu D made D 2 ef x, 


vi 

sje‏ را een Le 3) e "we‏ ده تچ ptu‏ سک" 
"eus YA‏ ند en em "al "de‏ 
metus. emag Jes y WO “86 GS ۰ eron D‏ 
ilu oan‏ افرع وروی" e‏ 


"psu ۱۴ "Ne GS‏ وسم و۵( e eg‏ ۴زا 

ria | ون وتو"‎ e موم" رس لم" لود"‎ 
pm wes ولېم‎ "e" ېکلم‎ "apas "ele cH o 
vienu "ep وه‎ que Cows ې‎ "ie ۰۳۳۵ 
en "sole D "ewe ms که‎ ssp "ege D 
و سوسم — دی"‎ dl) end A umu ve 


61 JU omits, 62, All but MK, JJ 2. 63 JE er Mj, Mi v. 
04 Ma 3o; My So سور‎ TD 3:3. 65 JE inserts dr . gua 
«tres ۵ Ç b; TD ndds eneo 2 af éi Bens above the line; 
JU adds enen d v 3e D سم‎ My adds eem, ۵6 JE v سلاو‎ i 
JU E? My Aen: Mr çe 67-68 M, omits. 69, وگلا‎ uso, 
70 JU omits. 71 JB inserts o enero 3». R; M adds 
Leen KK 55); My adds: eeng 3.23 s; JU adds Arenz 
“UD adds Aan below the line. 72 Me Mi, JU add my. 73 JU 
Sues. 774 Mie My, JU add sy; TD adds — below the line. 
75 My omits, 76 JU بس همد‎ 77 JJ, JE 15. 78. JE naa, 
79. MK, JJ. udu; JU adde Zen, 80. Mj, Mj; ear 
JU sa. 81 M. وسلا‎ As; Ma TE x ې ولاو‎ TD وبا‎ 4s of 
which bais added below. the line; JU وسل‎ e .ولاو‎ 82 AN hut 
ME, JJ eoi. 88 JJ ies; Mio My, JU aes. 64 JU 9S. 
85-86 JJ, Mj om. 87..TD, JU, JE 1. 88 M, eme. 
89: JE adds s, .90..JU. adds ena, 91-92 -Mi Me JU 
ear os; JE ey وس‎ ear TD s os. 98 JJ no; JU Sn. 
94. MK, JJ ,سم‎ 95 JU eme. 96 ME, JJ ee 97 تال‎ 
رو‎ . 98 My ones. 99 JE, TD » -nge; My, My omg: JU 
.و مرم‎ 100 JU wie, 1. M, My, TD < eneo; JU ee, 


٢٢ 


rr 


۳۴ 





"I 


WW 
۰ RASI. dd gU ue) رع 330-0 1 اد‎ WE ۱۵ ° ل‎ 
ومس‎ "at ei Ue mes ses ما‎ Vi gog سې‎ es 
BARI ARM ېره سا‎ "HU ېد‎ eis vads, د‎ 
Hj مص یرس" دټ-‎ Wei aves? so e "rei پس وسل"‎ 
£ ° RIS چو ولاس ېس رع پوس ویو‎ v Sea 
EHS | رازو دان باراد منت‎ "ët ee ۵ | ویب‎ DÉI Ae 
een ee "Ru دس‎ arodu «ds 


DH "6‏ سییر( 95« E DM "v Je ۱ "s ano)‏ 
وې با" کد ملد پر یو ei‏ سا" ee‏ سول" و 


Sron‏ ۰ وسن بط "Sire D) vy let‏ عبرم 
E SÉ?‏ وت کي OD ۱١‏ ردان WII" cup‏ ° 


«RUR م د ر سوه‎ pk 








2-8 MK, JJ bi se. 4 Mia My add د‎ a; JU adds map; 
"ED adds ارسود‎ ahove the line. 5 JJ Rī. 0-3 Me M, sso ns, 
5 M, Ma TD, JE, JU om. 9 JE inserts Ze, ۰10 MK. JJ, 
TD.JE enou. 11 JE adds D. 12 JJ gu. 18 MK M. 14 JE 
wireo; My, Mz eens: JB adds sop t. 15 My Mn JU i. 
16 MK, JJ äus: JU, کال‎ nasi; TD Sue changed laterly 
to šmssy. 17 JE adds is رط‎ TD. adds sms on, the. margin- 
18. JE adds ane, 19 JÊ omits. 20 JJ, JE زد‎ JU omits. 
21. JU adds Mesa. 22 My, Mir سم‎ 28 Mj, Mo, JU a 
instead of yo. 24 Mj, My S3; JU iedo; Mie My add ss, 
35 All but MK, JJ add an, 26 JE, JU add A cun; Ma 
My, TD. add 4..27-28 My, My ou. 29 JE, JU, TD ga. 
30. JE, JU, TD add muc. 4 


"IRA v GU لا(‎ 


^ "Nēd 
s Sea! ۱۳١۱۵ el ۱۳۷ "Gënz ۵٨ et) 


eau رج سوعارعې‎ mai Ú ۱۱١۱د‎ us| "Wed مر‎ 
وم" سلا‎ RDI اسو‎ م٣‎ mine 
پود‎ wm) CO4UUSI ۱۳ om Za وم‎ 

Metro Sue D "esos 


ed? ls). U 
mats - gu no 


soos Weides ans eeu هو‎ D wem suh 
SQ 1 s Wëlo uge “HU MAN SEI äm وس‎ 
S) sous Ze 
ren v 6٩6 emeng- =) ass وکد‎ D yw 
Exp Wu Dieu کد‎ egua کد" واد دیرف‎ | p 
u^ 
mue کې ورا‎ S5 رباع‎ MS hOU رسم‎ 
e or WS سم نس‎ qum) uu A لوو‎ si 
VU TD. JU soe; TD ود ته دا‎ sg; TU adds sç se, 
د‎ MK, Al e 3] MK aD; JJ gem 4-5 JJ omits. 6 JU 
Kas 7 JU naya, KMK, JJ wm, 9 MK torn; JE, 
JU uus. 10 JE inseris gaws, TD, JU ald sen. 
۱۱ TD, JU, JE c; TD alils sau; JU adds a Di wauu. 
1 TD, JU, JE nos. د‎ 4I 3. 3-6 TD, JU, JT اوک‎ 
à TD, JE insert meus; JU adds نا یمه‎ JU adds ais. 7 TD, 


TU, JE add ny, R JU adds o eme 3j کم‎ D s s br je, 
و‎ JJ az JU omits. 






۷ 


۸ 


1 


vī sien | - ure Sieg» sui — 
مو ېمس" سو‎ — em) کو پس ریوب دام کد‎ 
B6 ١۰۳٣۱١۱١١ ei v" aede X e ېط‎ E Weg 
_ ۱ ۱۱۴ اط‎ ۱6 Wë Rip aere dM 5 اسو‎ 
WS IU سسوم‎ us HU 3 mue وموم تد‎ 3 
w 3 رواب‎ 561 TE) "m اا‎ "UU so 
وولو د‎ D "e سا‎ o say "IS eue رس‎ Zei 
رل‎ Te IU نا اع يم‎ D eus Ši 
"get ادم" اکسم‎ bun 3 xw 13) 
ien ېلو‎ owe VI v a ueg الد‎ By 
ENS وا‎ 6 "a SS. io کرت‎ pue رېد‎ 
aegu Deo 


SUO vog ۵ 


teu. wedQu June "ear so 
sS سم‎ tu ap | e روم سد سل‎ 
E اند وت‎ Je s ee? قوس‎ Lou Ki “aS uep 





10 MN, JJ e JE = ۱۱ JU de, دا‎ TD, 
JU, JE «eem. ۱: JJ e 
ax. دا‎ TD, JU ریا‎ Io TD, gU Meca: Mk 
18 JJ 3 gio; JE د رسد‎ 35 "TD, JU وټ چو‎ 1۵ TD, JU, JE 
sen. 20 MK, JJ w. 21 ED, JE insert 2: JU adds 3. 
4 JU seg -23 MK, JJ, JE m. 26 JJ adds eon 
v3h-900; TD: adds ess wuu rue ru; JU adds iso ۵۰ 

1 TL preise 2 PU دی‎ i mx ZE ç وسل‎ 
JU یله‎ =; JD net.) JU adds toi 









vex رم(‎ ener سورد‎ mus ۸ 
اسو فو 6 رس پوسو" زاس‎ e solu وم‎ | ED 
۰۱۳۴۵ ij "su پوسو‎ ut? 6 s PTT 
Lëns Puedo لس ون"‎ cup "ee sp tuti 
sb es e وم‎ Lat ab Aa cup "6 sp 
چم الو"‎ no Jon ene رس‎ "eee qu ۵ 

e "ess ر‎ PT 


روه" ve‏ کلم سل ep‏ وم mus‏ سه 
bag Doe Jens‏ ايت ته پېسسو سلود 
EL‏ یو arg‏ پو ad ç eun ap‏ , 
zë‏ ې 


e e Esu < د‎ Donner رور‎ o? SOUS 


SUNG‏ ېرم ° وله" 





GJE rmew; TD mow; JU enen, 7JU adds 3—; TD adds 
® above the line, B TD, JE eneo; JU eem, 9JU سه‎ 
TD adds بت‎ above the line. 10 JU adds aa: TD adds بویت‎ on tlie 
margin. 11JU eX. 12 TD, JU om. 13 JU سلاو‎ yeyer, 
14 JU adds so 2; TD adds ze on the margin. 16 JU agny: 
16 TD هر‎ iT JU dr ge. 18 TD, JU mesas, 19 JE 
adds .یبد‎ 20 JU were, 21 JU adds 55 ı sera; TD adds وورښت‎ 
above the line. 22 JU ws; TD corrects -e to "ss. 2 JU 

24 MK, JJ ,پټ‎ 85 TD مل‎ and aide «apu دل‎ wer JU 
adds "eeu sw nu. 


۹-۱۰ 


v gU ۵‏ دیب" 
mert +e E‏ پوم سه نل "e) oyu‏ 
DS) e‏ ېم ees Ja "e we Prae‏ 
FUN‏ سه w‏ هس v ede‏ ېرا بت sai "pego‏ 
wei EE‏ — مره کي هم HU‏ ېېو دع EK‏ 
ال 9e‏ دچ o men cu nu "ei gu‏ 


rau "he D سه‎ suu D eege vanne 

۱۳۱۵ UBS rusg رېم‎ sua ۱م کد‎ ISO ېروه‎ 
سلوم‌سوید‎ 1 ruds | "eure با‎ te ges ۱ Kit 
ois go 1 "us وو سل‎ 1 w) "eese só 665 65 
وموسررس سپ سیر‎ gel "Lageren suue 
۰ bew اد‎ "e — -eu "iel ° eu ۵ 
"Wess eiga ر واا‎ Jeru "wes "een 
"sem gu "IUO l3: po su 





1..TD adds و‎ ae, 2 JU prefixes: ze, 8 JJ ode; 
JU eng A JU adds ,سیب‎ 5 MK torn; JJ omits. ú MK, 
JJ ee, 7 JJ nesu. ۶ TD, JE ann: JU سم‎ 9 JJ 
18. 10 MK, JJ e, 11 TD, JJ reuns. 12 TD امو‎ 2:; 
JU یبد‎ >, 18 JU esy ros. 14 JU adds reg "and omita 
رس ردو‎ wi 23 MK, JJ, JU le. 16 : MK, JJ, TD 
ra. 17 TD, JE, JU hdd beo 18 MK tom; JJ «M. 
۱9 ME, JJ ez. 20 JJ memes; TD emas, 21 TD mus. 
دد‎ MK, TD cista. 


A' 
los sus ېد‎ "wee eiw Ai "ew se 


ay op quee ea qu gang لت"‎ | 
ت۱۳ پچررسوسو- 5 تلو ال‎ ki PPR ONO 3 
FS کد‎ "۱۵ qe "men D اس( ولوسر‎ ossis ۳" 
هد"‎ B «ue ns ۰ een D Ue) Svo لوا‎ 
° e ودود‎ PETS "a Ljus 
° لوټ"‎ -VIBUU م۱ ىېو‎ UŠU 
R v gU ۵ 
سد‎ y 2 سره‎ ee "ue "hug ges 
تا وه رر‎ y we gU y مهم داعم‎ 
سه 3ه ېوو‎ wu p pi la mg ما چو ,سر‎ 
ره سارن‎ de arg ېمس‎ Zei الا‎ 
بط‎ e quis HO dej ١ sois 1 "euge 1 aleng 
لر سل‎ eg 1de PT "ies Se 
WU USR | وج ۱ لډ | سرن‎ ۱ nes پوه‎ nU 
وم"‎ «Dey رط دوو مر‎ CIE Wo sa 





28 JJ omits. 24 ME. JI dans. 23 JJ ng; JU, JE nen yas: 
TD ,سر‎ 26 TD adds zns; JE, JU add menpe. 27-28 JJ 
omits: 29. JU omits; JE û. 30 MK, JJ Toms; TD -uij ene: 
JU 26 7 دنه‎ | mme; JE gs ,درد‎ 81 JU 2>, 3 TD, JE add 3. 
38 MK torn; JJ omits, 84 JU omits; TD eins. 

1-2 MK, JE om; TD, JU n ووا‎ v نیچ‎ m. B JU 
senā. A JJ omits. 5 MK, JJ, JE «x5; JU as. 6 MK, 
JJ, JE Ase. 7 MK dudes; TD cedes. 8 TD ema, 
9 MK, JJ on. 10 TD adds 09811 نام‎ nu; JU adds ور‎ 
Soen Aen) Eau, - Ë 


٣ gU ۵ 


wi enga PU e سور وسلوس-‎ 6 
meow 6٩ ووڼېم سلو دال ر‎ vae ېس‎ 
E € Aux cts v guo ese شط‎ 
يرپ‎ D eg QU youu v euu "esi شط‎ 
e وسر وو‎ "9 ۵ e) go WIND پو‎ ۳ 


vU ۵‏ ورب 


Dune -5 wey ex سی رس ون یو‎ es 
Vë weu gb mU دیو‎ S) bh u FSU An Sr 
Ple entre dean yenes AN د‎ y x dem 
ورد ورپ‎ Retu le me sn 2 د‎ eu 
DJ وچو‎ epp HU gi ۷ه‎ ag o uua 
زورید‎ so وښو‎ We ۱۷۵۹ ۱۵ Ten ۰ 0 p 
e لپ وچو وو ې (سوود‎ IOS NI د١‎ 


1 JJ, TD vw; TD adds mee د‎ aw. 2 This colophon is 
notin JU. 8-4 TD -us v & sreg دنو سر‎ ri vieue OA] nei 
JE -u a aee ٣ E دمه‎ ew visgouaes J Me 5 
torn; West conjectures 925". 6 MK o 7 JJ ws. 8 JE 
adds یم‎ wuu. 9 JE enro. 10 JE, TD om. 11 TD ss سدھ‎ 
JE وم‎ Deu. 12 JE, TD add eedu wuu. 

1-2 TD, JE om. 3 This colophon is not in JU. 4-5 TD, JE 
wuu ني د‎ rybe šada سلوم‎ scenes euis سل مرم‎ 5a کد‎ y. 
6-7 TD, JE pyn. 





yuo "o لچ‎ u 


پس کلک regus eu] ENIU GNI‏ چ 
reng! reg‏ پس ui Jys "een es ENUA‏ 
ae lat oui HU God, ze ker‏ ټلو 
v Deo Au ç uju‏ پوس my) E «aoi Tas‏ 

stan ° Weu (Im‏ وسک رم 





1 TD adds res. 2 TD adds مس‎ 8 TD ,رنه‎ 4 MK, JJ 
.سلا‎ MK, JJ om. 6 JJ ze) few. Here ends MK 
fol, 74b 1.11. Thereafter commences “Kârnûmak-i - Artakhshir-i 
Pipakin" which occupies fols, 78—-108a 1.7; thereafter commences 


"Ayibltktri Vūzorg-mekr." 





v gU (۵‏ تسج 


os? we uy Jeru vas wua "ei غو‎ 
serie (ix ۰ یرو‎ | 


v In) Irbe” U "rte Son V iege / 
uni Jw) پچ سیر وسا‎ "mëi: ad sors 
med) ود م‎ E Age ارو وات‎ ١ ورب‎ EP 
KURI ١ Keser mi Ms uU ولو"‎ «36 dee 
ETT s DÆ € u دل م سلو‎ NU je 
ا‎ ۵ 3 "enga "esuo پروی“ وټ‎ ۱ 
ررسروټ" ېرم‎ v Gu 


äisen agsu zeg "ren ٩۹ hia 

ag "ui ue ورب «سوم‎ 6 ed ېرون"‎ 1 
"rudu js suven دان رې ې" د‎ tupo ری"‎ 
وس | لا سند‎ wes 5i mëss 1۹ ys 
e لاچ‎ 6۱۵5۱ l RI نت۳‎ se. gt 





-2 MK, so ç san; TD ne بو‎ ose; JU su ae, 9-4 TD, 
JU om. 3 JU em. 6 TD, JU لم‎ 7 JU adds vadu ç au. 
8 MK, JJ EN 9 JU umits, 10 TD وس‎ sche, 11. JU 
ورسد‎ TTD, JU abl, ®... 19 JU .چچ‎ 13 JJ .اس رټ يم‎ 
14 TD, JU ars .153 MK seau, 16 لال‎ enes. 17 JJ ww. 
بر‎ JU m. 19 MK, JJ om; JU mas 20 JU ex. 
رد‎ TD, JU om. 22 TD, JU MM s 23 MK, JJ gaume, 
24 MK. JJ ess تک‎ JU Ae, (m MK, M A 





megel v Larjo Ai 

eme ŠI ۱‏ ولا وچ ںین 5 ۱ KUS‏ ټون" رود 
دس ېروم" wei ug ç gui‏ لت 
چ5 پو MO "AU"‏ ود ( v bai) ugi‏ 
v go v at gotu‏ وس اسن سن" 1 پارو چ 
Ap Cep Jus a "cede se‏ وی | sus‏ 
"oam wu‏ وه بد Jw sye‏ ي80ک we‏ 
varde‏ سوه »3 vu mersu‏ سي 
VU |‏ بط sew bau Dp pA so! ue‏ 
اح ei En)‏ اطا qug! we! oeuse | teu‏ 
اطا cede oap‏ اب Bey‏ پا "at‏ 
| درن "| uue‏ طا Xu e? ۳ pm‏ اط 
"up‏ از ںی“ "a‏ برع با us‏ 
"R xi‏ و لوم 6 45 go ORU‏ یه — saat‏ 
Loetsch) 6۶ | MBIA‏ رومسدوم | E DRAI‏ 
سا eo‏ روارسوهرو | وان n) MU v‏ سن 
ELI > weise pae‏ 


eise J 113‏ وچو Ut) - o ëch‏ ارد ود 
mo‏ ولو dues on e‏ سما رس که وچ maa‏ 





27 MK, JJ, TD oan, 28 JU -exx5. 29 JJ ux; TD, 
JU Aa, 80 TD, JU om, 31 MK, JJ «uev, 82 MK, JJ 
et, 83 JJ ee. 34 JU uens. 34 JU seal. 86 MK prefixes 
2 JJ سر رند‎ X. 87 TD en; JU er, 35-39 MK, JJ 
om. 40 MK, JJ :. 41 TD, JE add 9. 42 MK, JJ ووه‎ 
43 MK, JJ all 2. Ak MK دو‎ 


8-1 


AN mege D سیر وس‎ 

- UN 1 سی‎ Eje v رس‎ au e دام‎ 
چ سوت‎ uu Gv ېسلو‎ sti Tage 
"aey wayu au eis "e mi "aal 
ei BU | SUUUU u ml | au Cn" dU 
vq ۱ exei لا ی وم ارب‎ | SUUM | HA) 
٣ e سلود‎ ce M c» بب" چیه‎ wa 
سي‎ Jean اود‎ men اوس پوس-ه‎ ad اپ‎ 
et چم سیر وسا سم‎ ge رهن شر 73 اوو س ور‎ 


وم eu Jun‏ کت پس لاه 


۱-۸ Jeru) AU vu کد ۱6 لا‎ e شزوما‎ IS 


° ie ou "03 NUUUU v mp (6 | FUELS) 


° s em Jun "UO v Eu po 
سلو له‎ "MUUUU eque 1 وس‎ am vase" 
re) Pes. ولو لود د ان‎ vē ۱ 200 ټم‎ 


ولیم سلو کو peus‏ ېم ېلیم . 


Saus egus ۱ ele ^i ew 1 Sw کي‎ 
uer) asd KURS ett ېټم‎ ° id nua 





45 MK, وسن ال‎ 46 MK, JJ sees. FP TD, 
JU pelis D. 48 JJ eu. 49 MK, JJ ssa, 50 JJ adds 
sss whieh is written and struek of in MIC اه‎ TD, JU ama, 
33 MK, JJ sev. à3 MK, JJ lae, at MK, JJ Doce, 
55-56 JJ'umita 57 TD adds کي‎ 





meie 1 سی رر وسا ب‎ AA 
eau ولرېپ"‎ meus cce) eis 
° ېلو" د لاان‎ ۱ Ki 


oam? ei ail ep "ona eeng e 
gett ° NEUE SS -wu SS BEEN ep 


aSa Teen Ten v US, ېو"‎ E ېښ پس"‎ 
اب‎ ii lg ae D ae "ein ee s oe 
5 me زرد‎ ۱5 "ees دند‎ ° IU 3 suus 
men D Lë ai e در‎ dy um 
سرلویم.‎ "he guu — el a iS پس‎ pu 
هار‎ ae x سلوو" دون« یلص ورپ‎ 
323| RU Jaee du وود‎ "sus mei 
lug qe یوت‎ EDU "e gids oe کد‎ go 
"Age ug up ny > ur | 


PE wp S EN WP g ۴ 2m 
wu wr 355 ۱۵ ۴ p چ‎ st, ° ی“ ا‎ 
° ۲۵۱۲ ۵ 


pm uh "Jesu IS o نا‎ 





88 JJ sac. 28 MK mosso. 60 JU e, 61 JU 
aene: JJ, TD :ولد په‎ m AK the first -e seems ها‎ he 
rel. ot by the hand. 62 ده‎ JJ ,شد‎ 63 TD, JU were. 









ûk PD, JU —. Dä JU هی‎ 00 JU. esde, e TJ 
ee, :60۹ MK zs; Ux JU -—3.-ue. 09 TD, 
JU add ue, 70 MK, JJ «cas. ات‎ TD, JU om, سه‎ 


72-73 MK, JJ um, 


EI 


rr 


Det 


A De! v سیر وسا‎ 
ren legs me ne o ĒDU ug وسرملد یو‎ wei 
اسا‎ Ki Lee e eet) venatu" ER 
otu Jet سم‎ Spei 


tv segs مر‎ lege S Gp) wq s EO e 
t^ وان‎ "aa "Ue u ŠOVU" ر تسم«‎ sje Js -uey 
پسويچد رع)"‎ v g): "iy "es os? "TT 
v هسلو‎ w- ولو مې" ۵ه و ټې‎ 
s وس وم‎ vards ۵ 


۲٠-۳٣ سلو‎ | "gu ۱۳ uunc نع‎ e ei که‎ Sia ۱ p 
این ددن ۱ 6۵۵ سو دس ګن«‎ ai ۱۳۱۱ د١‎ 


mep Jeru e = ومس ورب وم(‎ sii پد‎ eg "e 
eere al e WNSSUUS]! EE EUM . روم(‎ 
یم‎ eg tee suale s Jesa i برس بسن یرم(‎ 
parv (د وسڼوې له ۱ پسپڼدوهل‎ e پو‎ | 
۳۸ DTE Jegu ۱ ۰ نام سل‎ 1 





74-19. JJ.omits. 76 JU prefixes s, 77 JU adds w=. 
7R JJ .موه‎ 79 JU —<. B0 JU 5a, MK fol. 111a 5 
nt this point: fol.111b. is blank ; fole. 112-125 are missing; 
ful. 128a is blank: fol, 126b commences, with. ess سم‎ adi 
in the middle of “Darakhti asürik” 81 JJ: omits, 52 JJ 
mous; JU sun, 83 JU omits.. 84-83 JJ omits; added in 
TD on the margin. 86 JJ Yess. 57 TD, JU دوا‎ 
58 TD, JU Jeanine? JJ .چوس دپ ولا‎ 


megel v دزیر روسلا‎ j. 
ېاي و‎ AN Jig i NN "sn 
eg ge و نکر‎ 1 ۰ Jä aech pow" 


geev‏ ېو سه MN‏ وید v Wéi IU‏ پچچچد 
Gs G66‏ ۳۵( وم Ze sus ueg‏ ررسوب 
موو" Sch NU Gras v aus de‏ وسا رس 
ND ^ I KE D‏ 
rusi‏ چچ v mouu le gu‏ کو slk À‏ 
D "osue v dan‏ ورگ age "lesa v eue‏ 
Dya wem‏ | هلم سم "lag ١ ge "ai‏ 
$"WO mie ۱ ۷۵۱‏ ° 


v lag پد‎ "WES as" رپو‎ mi پچ‎ u ون -وسلوید‎ 

SP! اسن ول ېوا‎ exu لچ‎ em Sau 
"we Sdu jw dye veneni wie eler 
ant ولموه روس‎ J ١۹ ei ۱8١) za mm 
° nero 3 ee تا‎ "ees AS ۱۵ ۱ لب ورین‎ 
عد لوو نلم‎ D ښېرلم‎ v دزد وود‎ 
D "ug se د8۵‎ "org mousy رس‎ 
meme "Gär ag Sc v SEI ول"‎ uj ebe 
De Ze IIS 3 TA 3 Wen v 6 





89 TD vasti. 90 TD Mic. 91 JJ Drege. وو‎ TD 
سود‎ JU, JJ Xe enis. 03-94 TD omite: 05 JJ ولاس‎ 
96 JU sends. 97 JU adds 6.98 JJ se. ډو‎ JJ adds D, 
100-1 JU eg وم‎ ine; JJ یي ود‎ 2 JJ 2-8. 3 JU si 
A JJ رلټه‎ 5 JU oe». TD «Nez. 7 JU adds 
e, 8 TD, JU s», 0 JJ, JU Aen, 40 JJ ei JU v. 


"Me 


Fi 


er 


rr 


۶۴-۵ 


Ey 


۳3 


11 meie! ی‎ Late: 
v rus; "ege 3 سم وو‎ 3 REDI 
—UFU 1 "us Drei D اسلو‎ e v 3& e "We gu 
پوه ېو ولعم ۱ 370-0 )مه‎ deu" و‎ 
II ` Wes i Si ay پوسوسلوږ با ېټوک‎ 
`“ lte د‎ mea Du 2" e) ط‎ ۴ 
6 e ۱۳۱۵۱ چسد رچ‎ eyed e We £y 
که‎ | "IU 370-0 ره‎ "vedu e Sit “0380180 
eene ۱١ بای‎ ae "eme "om Des 
D wes mes 0 ewe "ee DD ewe 
SEN e) 7D Stan — وم‎ es وون‎ ugu 
aj -p-a. e "up "ai mm همه‎ D 
v م که‎ uUo TET چک‎ Tm, 
-"opaw v agua. c بېو دنرم‎  MUUUU 
سم رې‎ weide «suse m "NS "e Fu 
ay ep v Sun واا‎ LU ve ly سه‎ 
s wen Al 


Jeg we wes v H° dy ag Ze "es اي‎ 
پچ‎ ۱. e NUNG | Deme سم‎ cues 





۱۱ 33 enen, ۱۵-۱ JI ag; JU w = ge 1 JJ ener. 


ih JU adds =. نا‎ TU reve. (37 10, TD s. 18 JU 
eue. 19 JU asse 20 TD رس‎ 23: Jl ap 21 JU ex. 
23 TD e TU re (lores P) 23 JU Xen. 24 JU omits. 
ند‎ JU repeats 26 JJ, TD a= 27 JU :ور‎ TD هی‎ 28 JU 
روت‎ teen? TD ېسو‎ 29 117 omits, 36 TU adds e, 31-32 JU » ies, 






EON v Layo de 

DCH E اپو‎ Jeru ` gu پښيسل.‎ cr 

eme رې‎ rel) wee) ET TE 
Red Lady) Dia Di, 

e سم‎ | 0350 BT 6 اب‎ yerde ۵ ENDA 

ak‏ پس uo Jun‏ ۰ که 6 Jaeger we‏ 1 بان 
e RES) tagy Deise) DI‏ 

Bo Ceo wn us سه‎ was iu am 
» وټان وس‎ "out PT وسلود‎ 

ë em سو ایند ۱ ل‎ seru P p 1۳-۴ 


*-U-Q'sUDIUU-" 1 aa e سنا‎ SÉ چو‎ MEM 
ساڼهه‎ ۰ beu "S oque" 1۷-1۸ 

steel eu ومېل‎ vss Me 
وه‎ Sigo اود‎ Aus » aui Mais 


° س نند‎ eus No 7-0 ep Āpsis vr-vir 
ېس ل‎ w کو‎ ° de, xA vei 
mee صا‎ omen) ues Da "ew 


° بد وښول | انوس‎ KÉN de VVA 
° Sum 9-05 لي کم‎ ViA: 
° وود‎ suns ° Jiesjens £e) Lge Mi-ar 





5088 JU Jeusi. 84 Forse? 85 JU سیو‎ (for s<?) 
86-87 TD وس‎ su, 88 JJ satt. 89 TT "vija ste, 40 JJ nes. 


tr weg "E 


Ro le. up ره‎ su veids م‎ 


Ae ap ossessi wu e 1 v qui 


° 25-4 "| que" u set) اسم‎ Me ç uU "T 


Goy ١ Bi mei er‏ ټسو Up a Ae‏ ب 
مې Jä rg e d‏ گرم mg De‏ 


-Da qe) یبود‎ une ېا‎ e ول"‎ 


“c 


ie‏ يمم قو OD‏ + ورېت" zeg‏ وې(" 


لم ېڅه" "eg‏ ېتو ad‏ لیم ۰ سي 


ve) uus “uw‏ بد 2030038“ zing‏ ېرم سلو 
M "esos wng ro) EN‏ هرم ig‏ 
سو T 20) n une et) T "e‏ 
cage Soiu eg geg‏ ماو Laag‏ 
"und ee TN "SI 63004)‏ وسلو" 
لوم e‏ ملدوسوسووید؛ -uree‏ وسل لم« ena‏ 
ung‏ وېدرو Alen‏ وې ° ue uau‏ ېروت 
NEE ° mM‏ يمس gung)‏ رم / مسر ËTT‏ 
Ung‏ سان وپ" Tm‏ کیېسوۍ- ueg‏ )ېر سورد ve)‏ 





4| JU, TD ,وروت‎ 42-43 JU, TD om. 4 JU, TD 
Deus. An JJ us. 46 All ښسپو-‎ 47 JJ Ja; JU eins. 
48 JU. -J-we; TD see . 49 JJ ag. 50 JU Aestii; 
TD neges. I JJ EISE 52 JJ Lxx. a3 JJ lex. 
¢ JJ ده .ماسو او ودوس وین‎ JJ .رمس‎ 56 JJ logus. 
57 JJ -vu-a-. $8 TD Qa); JJ asule, 59-60 JJ omits. 


weie سرو‎ 1۴ 
UNO w^ dO wego eege بط‎ v 6 
PASSO e سپا‎ SUIS Down) sam HU سه‎ 
ېم ور سود"‎ We ټم‎ "wei ar we De« 
om em wi le سوم ب‎ pls 
"egis — wes ` wn wei سلرسل‎ `, qu 


+ رېمپ يد‎ i Seye 


Wu Sg gi * ٧ل‎ ei رع‎ «S 
۰ mär sads bi ewe aen 


۱۵ v 696 اط‎ "rege سار اد کې‎ v ye 
"Me ۱ lg "eng سیم(" چم" بو‎ Usu) 
ml et exe 6 "weno. رس‎ "VIJ G 


Zeg `. raum - ag e mm ږو‎ 
i ° وچ‎ NJ s وچو‎ 


۰22۵ ue موس‎ e EWE we 
Déi رپ سوسۍ-"د‎ eges ac 

Dm v A6 ۰ enzeg ۴ 

Jeug "u a Joye Sws 6 





81 TD, JU -s 82 TD, JU «. 63 JU, TD Seis. 
94 JU, TD ông. . ۵5 JJ is. ۵۵ JJ wag. ۵7 JJ s. 68 JU 
uu. 09 JU, TD šis. 70 JU sge; TD oe 71 JJ 
vasutana, 72 JJ Sees. 73 JI سوه‎ 74 JJ om Sw 
75-70 JJ omits, š 


۱۱۳-۳ 


IEF 


۱۳۴-۵ 


۱۳۹۱-۰۲ 


ITA 


۱۳۱۰۰ 
۱۳۱-۳ 
۱۳۳۴ 


۱۳۵-٩ 


۱۳۷-۸ 


mee 


per 


1e mier «lagos 
es wee v age ۱6 چوس ° که‎ 15 
سه" ا0‎ gege 


م ووس مسسر" سه سي ېسیسد ۰ 
کچ مسسوسا"'اچي سب سی سلوی ۰ مس - 
An‏ کد چ ووه وله ou TD aaen‏ 
lez‏ ېم -uey EI ` At‏ 
rt‏ = سرو سی رساو ai‏ وا "SOLE‏ و 


DT دورب‎ v Las زر زین(‎ 16 

SS) es rei ae 

we‏ سمل د ما ep‏ سال ھم راون 

emus ip ټوه‎ Zeg e 

v س چو‎ | EJ e "s ریم( . کد‎ NU 6 
; "et n 

qua رد‎ v Je Due که‎ Aeau we 
Dy y aguy Aen الله مه‎ P» 
e mann هد‎ wengs De اټ‎ äm 

RUSU INU 16 AS epus 16 
* نېم‎ deea uy وم(‎ 





۶7 JJ ۱٤. 78 JJ esee 79 JJ -s00-. 80 TD 
issue. BI JJ ۵. 82 JJ سایس‎ Bl TD, JU ew. 
84 JJ Nen. 85 JU cess. 


iege v سرن وسا‎ 11 
Desi! ول‎ vas Je ae "S 
ریت‎ La را‎ Bä 6 Së e ولنم‎ 6 
° پوه‎ 
« adieu LAUU v Zen DONT 16 
° وچو‎ U 


* we ow! Za v een Des] "S 
v pst ue uses HU ugunis D وسوسو‎ 


° ergo A) 
o JA e v ay ez Joue 16 
"Zon "prox s ^ ردنچ س39 ۰ ېد شلاچ‎ 6 


EIN 


aeg v 8l) v URI egens 16 
Hayuu چم" با‎ AN ° Jeeauz "S 
ينم‎ earen a چم‎ spe i rija) 
br "eer age 1 TIPU oussy 1 پوس هم‎ 

o RISG وسا وم‎ ٧ PT 


^ لو‎ y dD 
--Uu Set Den ed e aye ۰ jeGw93 e 
° د انز‎ OR autuus v Su) dus Ae 





86 JJ Lea, ۸7 JI Ge; JU oce from 
which ` e -is struck oft and ‘corrected to s4. 88 JU «kew; 
TD eee. 89 JJ (ter, 90 JJ Zen, 91 TD, JU 
ول ما‎ JJ Sei, 92 TD, JU ees, 98 JJ ۰ : 


۱۴۳-۴ 


۱۱۵-٩ 


۱۳۷-۸ 


۱۶۱-۵۰ 


tolet 


10۳-۴ 


۱۵۵-٩ 


۱۵۷-۸ 


100-1. 


سیر وسا د IN BIGI‏ 
۱۴ س چاچ ° "yeg AIS‏ سر رس رې رو ۱۱۱۲ 


Ap تل‎ 


ode -uey‏ وېسو Ung‏ بپررسسي- "og‏ "هم 
J -ung SR "tu‏ "دای عر سر رہ 

۱۳۴ IGA V لاله‎ ° 2٥ äist 6 
° پاساو-‎ 

م سنوی( ° uses‏ چم دا U‏ ولا به 
re‏ ارپ سوب v‏ 302 ښوه e get oa‏ 
پرومسویټ" I) v quota D‏ لپ پى کو" روپ e‏ 

UA میت‎ oa ۱6 ام‎ so ۱6 کک‎ Jeaus 6 
e wien سن‎ UMS it: 

pues mi gi) cO» 6 وول ۰ که‎ 6 
s mag وم م1‎ HO ۵ 

۱۲۱ ° 6 Die aisen 66 چم پر شار‎ 
ivt egi we me! tS ېم‎ ae د‎ ae ام‎ 
e me "EK ۱۴ اهم‎ ۱۴ OS "m 
We 

nee اط وچو برد ود‎ ° Zen Jets e نیرت بط‎ 
° ښیو‎ | 
بو‎ JJ بپ‎ 95 TD, JU om. 96 A few folios of TD 
are missing from this point. 97 JJ = Vadu. 5-09 JU 


omits 100 JJ «rumu. 1 JU ونم‎ 2 JJ nue, 
3 JU -geixee. ي‎ JJ مج‎ 5-6 JJ i. ۲ JJ umita. 


mee v Lat, ۸ 

چي 353 se uer | rifs‏ ° وچو ube‏ وس تچ 
سوو aan gu‏ سسم ېسر کو v‏ ولو سوه 

usy we "éi ۰ Jee Jesus با کم‎ ss 
° ارګ “نواد‎ gei 

سور یو ار 6 "us‏ ادن سم IRA‏ ° 
e‏ برچ Ó‏ 028 ر v qu‏ سا PUMU mmer‏ 
یں" ۵۵۵ وهن ۰ 

No pego Riep Dess 66 du! 
سردن‎ s RES | dä = SUNI ma 9 Ej 
° وس ں س دیپ رو3 | ېسو‎ u "Lane CIR 

TT "ee "we X پرخ وسلا پوه‎ 
۰ اعام‎ re بر‎ e Sech 

au s "Vis ne بو‎ ۰ beu Ye, ۷ 
Firme) "ue Zon سی‎ $56 me MUUUU < -D-UUU 
دوم‎ Jervu lU sus Jedy esee»; الو‎ 
° RIS) 

v s -buw Sien Jowi Mu‏ و6۵ 

NUTUS UU “0590 suue وسل"‎ et Dens 
e "eme HU وم‎ 
T 
8JU S. 9 JJ. 10 JŪ < raut, 11 JU viar, 


12JU Yes. 18 JU aqo, 14 JU adds 9s. 13 JJ 
Ue; JU weg, 16 JJ Yus, 17 JJ Yes. ول‎ JU سا‎ 


۱١۵-۹٩ 


۱۷۷-۸ 


(air 


۱۱۳-۴ 


REDI 


۱۸۱-۸ 


3i او‎ "T 

IP so لوم مل"‎ vec v A ۰ by En NOK I 
. سی رد9‎ - iesu 

(at Degu) نېم‎ a v QU eua ۱6 الم‎ 
Depp vie | 

res ës) wn! UW sau 16 BUS 
emt gud) kudu 

e TTE Meer aech) vwy‏ کا 


1-4 ln "au hey gero ix 
(An AUD DI grat لاومو‎ «sS eë 
tes ° AU s 
DEE Ragu er -os ۰ سوم(‎ GS 
tere ° ere gio? UE Due e 
re ۰ giy وم‎ vyg Des ais ep 
Py ° ارچ وید‎ ۰ Jean 66 
٢-٥ E à ai vējš „Devesro e 
tnit > وسو" | پل ند‎ c Auen کي‎ 


mL E 
به‎ o gate 1 KO D Reus . وم سوېيۍو ل‎ 
r(v-A ° سوچ‎ v وا‎ segu لتا‎ 





JJ omits: 8 JJ ۰‏ 21-22 هټ JJ‏ 20 .ولوصا JJ‏ ود 
JU =s, 25 JJ Me. 96 JJ pienam,‏ $4 


we zie! دنارچ وسا ب‎ ٠ 


my r68 | ۳۱۹۴۰‏ دم لېه 

"BI v دم‎ e Dune 5۱ trir 

۶ Un css ۰ سرو چ2‎ 55۱ ۳۳۳۴ 

۰ Sens v aere رون د‎ ep rre 
< ETT وو سمل ` وت سرا‎ 5 ! VA 
۰ سول‎ fius وچو‎ > Jeun augstu 5۱ rre. 


ENN js تن‎ tri-r 

Sot) "att e ç so) Deus gei rr. 
wes] "Wie e voti 

gie کم لل ېي‎ wen 


< ا نادنچ‎ “uwus کچ مل سو بط‎ | t 
ASI 

۳۳ 66 مسوم ۰ دم “ $O‏ ° 

۰ "asus وب مهس يسیټ"‎ o Jeused 65 tie 1-t 

۲۳ | 166 مومع( ° وبا 9 gadi‏ ^ | 

Š Queis e? ~ ۵ ۰ D برس‎ sS ۳۴۵-4 

° erun suse ° Jesen P tievas 

DEE رمس سو"‎ ~ Lo es] "de PEA 

auru s ب‎ seso Deere e tarat 


27 J Yee, 28 JJ grer. 29 JJ Rs, 30 JJ eyes. 
11 JU u yu, 032 لال‎ Awa; JA s Yace 33 JU 
Seats, دلا‎ JU omits. 35 311 .اسن ب‎ 30 JJ Ness 


٠١١ nege! ب‎ Äere: 


erh e guays v ygu Dep پټ‎ 

۲۵۵-4 e kaplis u "suu Doi 55 

ra et | Sus iion i ۰ سم پوېيو ون(‎ 55 
° (U3 AJ 

د دد هوه dy‏ وي" P‏ 

"ees ° "USUNS سم‎ (١ ogere EI ep 

۳۹۱ ° ورس‎ herd „Je 168 


EI 


A tg 
۲٩۳-۶ . وره‎ zs ° 66 وس‎ eja) vu a6 "SS 
"au samt ov wier تال‎ ap Zug 
ونشگوت‎ v MU v فوا" ندرم‎ 6 Qu m 03 
° RIO "UD Q Da عم‎ cm e Sw وم‎ ve 
> EIS Diete: e mr Meo 


NONE Ie egay" 





os AU sam, 36 JI یت‎ 30 JU جوا‎ 40 JJ 5 


JJ ته لاب‎ Jd ages d4 JU -- MeL. ded JJ 


e, 
از(‎ 


"ees Leg «eU WU 


وسم BUS let‏ ې پېټپا سه چې D‏ 

IU Lauer Ae e ms vex ODY پس‎ ۵ 
A a 

° دراد‎ DERE V Leite ۱ 6 

پېې- vex)‏ رم سه RUS yawun‏ 
سا 200 ېو مرم سی KS‏ حم ae‏ 

DNU Ç —sJ‏ ېو me‏ سان پس "رر 
PIO "n‏ ° 

"wi دورپ‎ so Remus ge ېو‎ DY رس‎ 
° mg UPJU 

رس u‏ پوه el, "Remus me‏ رس 
۵6 ° 

e og 1 چم وسل‎ v es ملق‎ =) 
. end يوو" وس‎ 

së =)‏ پوه v uu me‏ دوم 


16r, 


epg -UP mU دور“ اد‎ go 





1-9 JJ eem v ms ai ses ant JU e ac se nuu. 9 JJ? 
JU om. A JJ repeats, 5 JU breaks off at this point. 6 JJ 
te, 7-8 JJ omits; TD Jaša. 9 Jj Sj. 10-11 JJ omits. 
12 JJ Dem, 13 JJ De, 04 T, —w 15 T, s 
16 All s. 


tt چاو‎ ç eq sOy v رد‎ 

503 سه‎ Ee ge vex اس ولت‎ 
رم د‎ dean ai nu 

ay‏ ااب ېوه Aen que ge‏ وم 
"maf‏ وم ۰ 

UY e weu S ge ves Du پس‎ 
* وم‎ COPAS با‎ "yuu a "IR زاس‎ 

پس auae G qu vs KODU‏ وام 
cues meg RU era bi‏ رهم "u‏ چ 
ii‏ پاچ gu "e | tels edan I‏ چ ° 


=s)‏ ولټې چو v UD mu RW‏ دوښپ 
وم a‏ سلي" با gesae "ee Qui‏ بط que‏ ون" سمل 
Ae un) p ° io el. * (ug‏ | ردچ 
VU‏ رس "gen ۱۵ C woy‏ رس" day‏ فراع ° 
Je a eros‏ سر sau‏ کلم gli Ses‏ ب 
په "D guu‏ رس "es‏ پچ ده 
vy ge "Joe wy ves wël >s)‏ 
سه" لور چم D ist di‏ ن وان" سه رس 








"pottea 

17 TD, T, ue, 18 JJ De. 19 JJ omit: 20 JJ eX. 

31 T, nes sén, 22 JJ gen. 23 TD PET TD, T, 
Quse. 33 TD, T, om. 26 JJ se. 27 TD, T. ex, 


28 LD .یریما ېسا‎ 29 TD gos; T, Bde, 30 TD, 
Ke sho. gl T, res, 


WOW e cw BONY v رهس‎ pie 


EE v go quim vu ER DU T")‏ اسو 
-uuu‏ د زاس è emeas‏ 


ver ملچ‎ v dus ېم‎ veS Pu رچ‎ 


s "Pas وسو" — رس‎ 

eu DON "Re me S e EN «Ddu "پوت‎ 
e “emeas ریت‎ zs 

"age sm ve ېوه‎ ۵ 5 
emeas J e s Ue وو‎ iU مل‎ "sos 

رس KODU‏ پو v‏ مان laan‏ دون‌پس‌رو wj‏ 
الوس رصان — ens‏ ° 

Pac, غلا"‎ wie o هب‎ ET 
š: "gege Je v pm 6 درد‎ p 329 


زب 8DAY‏ به qu‏ وسلد وپس" 
" طا a ise "JS‏ 
"sin ۵ uu) Sono 0 | VUJ‏ 


° )کم‎ verte KE ولو‎ 


seng کل ه‎ mis پو‎ su =y 
موو د‎ eg o ew Joug aa اطا‎ 


TD, T, seeën, JJ oes: TD ie دون‎ 31 TD ورمرم‎ 


35236 TD omite 37 T; Sess. لا‎ JJ سلاو‎ 39 JJ susu 
41-42 TD, T, 33 at E Au TD 

g. Hb 33 mus تر‎ JT, seed. 40 TD, 
B ei, AC JM. ,تیوه رل‎ 49 JJ v. "90 TD 
iem, 30-1 JJ want, i 





t. 


tr 


rie 


ra 


۵ mU e چو‎ IDU o =y 
SEGUS v WUDS په پم‎ sOy =y 
a NET —9 u سوت‎ 6 "wan ZE Ae v IW 


mag vw es ENT 25)‏ ېيسور ں ںا jo‏ 
e‏ عم سم رس ډوم ° 


1۵ ewe ^y y» "Py wi پو‎ «Dy Sj 
` mren wees ës D" rogu سز‎ pe S 

e وکا ټف‎ ms به‎ KODU gi 
° dU SR a age 

"egau v UU gie پوه‎ NS زاس‎ 
کوس"‎ v SO 1 pen We dis ون" بط‎ G 
° اا‎ EA 

"gung v Regis gie رت وله په‎ 
v OI دو‎ Het weye vuali T SUS ما‎ 
ej legs Jug Cer eee e “wasa 
وران‎ wy هد"‎ gres | aan رت‎ "dii هسسوم‎ 
wette) man dem) سرب‎ ev A ولو‎ ge سيا"‎ 
aaan رس‎ "Team ري په کې"‎ A 





53 JJ çuwe, 53 TD EE Ti. usag. 54-55 TD 
omita, 5G Ta ac, A 8و‎ JJ aa, pp TD 
Zeit, 60 TI ssec 01 JJ sin 02 JJ quei. 68 JJ 
ma, 01 TD Reie: T, ees. تن‎ JJ seuns; T, ease, 
66-67 JJ omits, 68 TD -essnys; T, wenas. 60 JJ quss. 
70-71 TD, T, om. 72 JJ omits, 78 TD, T, m. 74 JJ 
seo. 75 TD, T, es, 70 JJ «e. 177 JJ, T, om, 


ee v eg 90 پس‎ 1 
eUS اد‎ me رر‎ Pedy اسو‎ 
° قاری‎ eu "he 


v "IKEA o pos mi vu EN m SEI 
Jas سم"‎ ۵ gu کو لنم‎ cA D ruo 
ene Lu: T Ae MRO رس‎ "eg 
5-0 e || پورسلوم‎ Halen Lat MUR) Bos! 
FUU | وم ودنچ ومس ورن‎ due ra سر رر‎ 
سوورښر-‎ eg سپط که‎ ١ ema ېروب"‎ v PUSS 
E ویولد لوسو"‎ Sign "Beete kus -3 
Zone réie MUUSU ! مسل‎ TUN ار‎ 
وله‎ "en سه‎ RUS اا‎ 


رت ول ېوه ee quo‏ پس لوو 
سن IVI DU, It‏ دیرب Rr‏ | سکپ ”| "espe‏ 
Mi. au see? dai caeno — Penam‏ 
"IPTE‏ سوسا رس ET‏ 
D «e. aM Au‏ ټس seen "y‏ 
ey i «Dui‏ رای X)‏ سوسا رس aan‏ ° پاچ u‏ 


ET at سوسا‎ | Pus! n —J > Day مس‎ 





78 JJ ios. 79 JJ omits: 80 JJ sa: TD, T, ۰ 
su TD, Topo .سر‎ 82 JJ oe. 83 TD, T. U. os JJ 
aen, B3 TD, T, exe nene. 98 JJ ss. 37 JJ, TQ om. 
ie. PR JJ ausge, 59 JJ neg cei LD, Ta marg oce. 
90. T, لا‎ 01 JJ ost, 92-93 JJ uiti. 


pr 


۳۵ 


PA 


۳3 


rr 


Ir 


FF 


Eo 


ri 


۱۹ "wey o چو‎ gu v رچ‎ 

Que‏ "هع G‏ کو" "e D eeng‏ وه s‏ ۵" "تاج 
am Quy e Den — UU AS ge "og‏ 
su €‏ چم gs‏ پرلوم "Die ep‏ اسع رس 
سو NUUS ١‏ مم سر سر Jesse‏ رس چسلچد.ه 
اي چو Pm‏ اط وښو ES‏ | يې 6 
کو ېو ng‏ سم سن su Cep‏ عم 
| یسو رېسو amo EI VE)»‏ = ول ass. e‏ 
رس me Ae‏ سط A ae as e‏ سس ,چم 
cea‏ بل de quls‏ دم یا Zeta gg gea‏ 
vu go Hü ISIN Pl A Wus REI‏ 
و dap DD oi y‏ سرپ e‏ و sap‏ 
quote vies‏ سید esi —J we e‏ ° 
وس بت چا UO eus regen eil eua‏ واس 
سیم ۱6 eil XU‏ چچچ so epo SU‏ 3-0 
سر پم هرب "D‏ ېد aC ma UUS‏ 
١ ۵ D eu» de ws D p‏ کد we — an‏ 
سه A oau‏ وم ug De cus Se y‏ 
ceo A ag‏ سپ- gui‏ سو ae ee)‏ 
et quu] "Zare:‏ ابید "wi deen A‏ 


94 JJ ss. 95-96 JJ ند‎ bw a. 97 TD, T, om. 98 JJ x. 
90-100 TD, T, ween, 1 TD awa; T, mw. 2 JJ, T, 
.عم‎ 3 TD eu; P; لور ود‎ 4 JJ omits y .سر‎ 5 JJ menu. 
6 JJ adds a, 7 TD, T, aw. 8 JJ a, 9 JJ mw; TD, T, 
Tas.10 JJ tree. 11 JJ omits, 12 TD, T, om. 18 JJ Za, 
it TD Sue, 15 TD omits. 





we u eu (0 v ایا‎ ۳۸ 
wc aeg! Je مل رس‎ Ye lee ېسو‎ 
ae) men رس‎ ses aus me A سو‎ 
ILS M) "UN "exu PIC A و ېلو‎ 
a سم‎ SU I رود‎ ex مر‎ 0 
5 9 | وچو وو رسو‎ 1 "suse ما‎ | Qui 
E1 "eech ei au 1 en WG ۳ 

s سو وسم"‎ egre Wer du dos 


° EN ° Gps 


Ip JJ gus. 17-18 JJ omits 1 DI aaa; T, ودام‎ 
90-21 TD ,متسه‎ 22. JJ omits. 


ay LIRU 
Wiss e پ‎ ER ISD er — سووم سل‎ se ار‎ 
I ° 


p رڈ سو‎ M S تد‎ ¬“ rä 
بو‎ Dp "y ses وپور‎ e سد سک‎ rudu c 
we me el پو رخ‎ la ma e ya 
اد موه سل . ارب‎ ne میرم‎ Je پوت‎ 
موسر چ 2 وه‎ m aes Lu «aes emm 
— Zon e Ze e پس‎ Ge ses رلوېد‎ Je 
"RD sese iw we AD عهو ع‎ te 
"34e IQ» د‎ € wi: E aes nu 
"es e ws "nois > he ود‎ ) S US efaj روست‎ 
wie "ees — Īres e Dae Q يد‎ 
» wu eeg "oor quor صن لد‎ 3o ae 





1 T, روت‎ 2 AN būt JE bj. 
4 JJ رل‎ a JJ, T, EE ú JJ 3 
wg, ñ JJ San. 9 JJ PH ju MK lul: 3 
this point; see p.80 ,0هو‎ 11 DP, JE, T, sienten. 12 MK, "Ju 








ām, 13 DP, T, 93. bk MK, JJ adios, dà JJ res 


T, oso. 





m |1. 


sÜses Sw دو‎ 


DEI owe een esa la ي 2 ولد‎ zeen 
وې دوښو وسلوید وې اه‎ SES gn igea هرې‎ 
رو لم پم ساچ‎ s دا‎ eme سوځو راس‎ 
e mi کلم‎ ses "eet د‎ Ban 3 رات‎ tH 6 
2 e لم سي ,)يسا‎ UG. sss eas ga "en 
gn ته‎ cune Zeie DIE Ae Ay 

اکا ددس سرپلرو ۰ 


| s sex سي‎ Zog 


de "ech Sot) Gen 


D Is e? tt qo) 
iu "ot Je پس‎ "ag وس‎ D چم‎ ei wéi 
“Huuu zeg TOJ lag rigas سلو"‎ d a mu) 
£ v ga Ju I) ۱6 "UUUUUUUU Reg riso) E 
emes رد هرم‎ KUUVU v e): چرچ‎ Qu ge ng 
داس دان ره"‎ den esus دس ی‎ seis 
Au رس‎ CS mes سم‎ «ses vege ۵ qs 
do ae "ts e بېو‎ nus را۵‎ 
wu) e یچاد وڅ‎ mer dra پو رل‎ e Ju 


18 DP, JE, T, Mesu d? JJ زیت‎ T, plws mrs 
as n variant above میس‎ ۱۹ T, alen, 19 MX, JJ سلوی‎ 
20 MK, JJ. an, 21 پل‎ es 22 DI, JE T, ze 
23 JJ 33. 24 "T, 24.225 T, has e written aliove the last 2 
as n variant. 26 T; mis «e. 27 JE sén, 29 ټل‎ pe. 
29 T, «e. 30 T, a, 9۱ DP, JE, T, rey. 32 JI سم‎ 


tt 


EP 


rr 


F^ 


"n aw «e 

ç mun wi sien Ra‏ ېلو پوت Ye‏ ند 
اچ ېس نل وم X? vowel‏ ویدوع اس 
ری یس پیب ee‏ منوا ټم "esu‏ 
Qus AE uu è erc‏ س aus)‏ یسو je‏ و 
سیوس wij o AM)‏ سکر Je te Qoae‏ 
"gwisg oup gus mesy Jew ag Dez‏ 
ws wegs Dys "IU qwe‏ ېي 2 E‏ بو ees‏ 
nuu D meus‏ ون کی ېې RUM SÓ Ge‏ د 
skuus suo‏ مع "ew als aale It‏ 
درو bis e SP‏ ه اطع LJ‏ سب وید 58 "J‏ 
gue‏ منوج چم wes oe ae Je‏ — 
Bebe uj Zait we Zéi V € Ja ° puu‏ 
ډوو JSS sey‏ د موی پس ېمرن ssuda‏ 
ydg v Js‏ ورسواج on Zei‏ ره SI OUS‏ 


n 


S 
pg سيه‎ J ae am ia ^o ec رس قح‎ 


B! ^ 

Dui Je fui ae Ja we A D e 

3 ^ ^ EN 

سر١‎ [29s 2 مي‎ sss] Zoch ون‎ D e لس‎ 

Seb وول ,لوپ‎ SA | سوت‎ IE Gren 

D De وروت‎ eiu les so رم پوس رخ‎ 
as DP, JE —- ab JJ روت‎ 33 GJ, T, sx. 36 DD. 

JE, ssw. de MI, A: سا سم‎ Th وژ سامت‎ JJ 

«uie: Ty mese. 00 MK, JJ سه‎ H Mhp Jd place 


s choveit; DP, JE, T. wm. cer and have "ne insted. 
42 MK, JJ se. سل‎ T, om, تا‎ JJ پس‎ 





ale, wei ue 


S ارڈ‎ D ee deut! Deu وې‎ Du 
van ری‎ sup با الد و‎ "hy ie As مل‎ 
Je ewe "ve دب‎ ge الب"‎ erg e 


^ له‎ ^ ^ 
رس‎ es maint) sse? می‎ ong وچک مي رگ‎ 
de 16 "Ls weg کشا سرد‎ deu وي‎ n 6 "yo 


ai e "eo: D ye fuo مد‎ so وځ ملد‎ 
... D e mg Im ois e کی( دور وو"‎ 
MEET Ze Je eg ema — wes ege ai 
ور مهو ناه‎ Wl Jar ېس ی کس هم"‎ 
ze ` Ze Aus o Sea pp rue ۱ Je 


JW eU متام‎ gë du) va gere «UU 


ها هي mai eus Ds Jae "aen Qu»‏ سي 


Ai ۱ بلاغ‎ eias m ۱۵ Jau موو‎ E 
تیگ‎ ei e و‎ er Joen دل‎ °) lig) 
, * سر 3 اد(‎ jus vJ NUS goy “W ۰ 
انس‎ us ورب بط"‎ eW- un Li lo 
ب‎ zl e ېږ‎ wx v em e a Os درت‎ 


a" ۵ و2‎ ue ses äu ېم‎ cel 





UOS MK, TJ Yes dr DP, JE, T, adl (M ge 


An ME, JJ «5. Ap MK, JJ om. 30 JJ مس‎ 31 MK 
iom; JJ w bs; T, Ys. 52 DP, T, add la. 33 DP, 
JE, T, wis. 54 DP, JE, T, add Ys. $5 MK,JJ dor, 
56 DP, TE, T, wy. 0 DP, JE, T, 33s. 53 DP, JE, T, inge. 
ö9 JJ adds sees. 60 MK, JJ 3. 61 DP, JE, T, 
62 DP, JE, T, om, 63 JJ as. : z 


a "MN ig, 


tr 


rr 


۴1۴ 


Eo 


۴۹ 


oF 


ur mom 

nouda “pps 2 ww er "ue «gud ١. Age 
43) Lu we weie ve ent "eg v Ee" 
ېرپ‎ see ew Auu Dev بو‎ "e Dean 
"DE 2 Duw "ose 356 
Ny KI? "er! pe o ene) ۱۲۵۱6 الا(۱8‎ Je 
sude E Do 1 bog eei s an erf و‎ e Rs 
کون"‎ gau! زوس‎ ٠ ول‎ Nes eg ونوم‎ 
D PUTET "äs e Siu نوم‎ 2 HO goen 
ai رم د ورپ‎ mag چو‎ ge "o 
با‎ a Reads ثلم‎ 3 G aes e مع‎ 
A we Ae وت‎ Daag هپو‎ ۱ Zei Le 
aan Im ce we A sp e ou sera 
e An je ټس رون‎ E سوعو‎ quu کې‎ mm 
e we ۳2۵۱ سب‎ ec sii Frai Tee ۵ 
روه چیه‎ "om چم‎ "e ۵ رس همرم"‎ ei? 
لالم 90۹ا ۱6 لدل‎ ۳ I 3 IS nu» Dien 
ېدد وص‎ UV zb ale < "E 
راد‎ ng tes وله‎ Lë eene, —8 رما‎ 





64 JJ e, 65 Thus all; for ew. 66 T, Ww. 67 ME, JJ gw. 
68 MK torn; DP, JE, T, «e. 69 JJ 18. 70 JJ ne; T. ew, TL JJ 
cue. 79 JJ queis; MK getag 73 ME 35; DP, JE, T, Zeg, 
F475 JJ omits: 76 JJ EE) 77 JJ ze, 78 MK 151 
DP, JE, T, mue. 70 MK 69. 50 JJ «zy. 
15 


aT‏ داس v‏ سرپلرو 


"UP "ep e با‎ sa dei wu یدند‎ 
we و‎ e"us Me ar e geen ملد‎ 
a ې‎ aah qe e سی‎ 


eme "ale پد‎ sx ملچ د یم‎ d 
رم‎ ve 323 an ue enn e sin M cris 
Se gus Oe". چچ‎ syeus sena) v sis سا‎ 
NU sws "HU es nouu He! "ene e کم‎ 
Kilo I~ rei Sri] د١‎ aps wo _ yr» 

81.82 MK, JJ on, 83 DP, JE, T, =. ٩۸ DP, JE, بل‎ 
un; 83-86 DP, JE, T, om. ;MK places dots below ۵ 
words lo signify that they are to be omitted, but it is diflieult 
to aseertaiù whether the dots are to mark these words or the 


wards neş w ws which JJ omits and are just below in the 
next ine 87-88 JJ umits. 59 MK, JJ add =. 





er 


[22 


۵ ري - فرب 


e sp su ale virge go سه‎ ŠIE سم‎ 
vues ge enge ~ ameu در‎ v Reus 
men UU. v GFS 1 نې‎ Qu v وسوی‎ | oe 
و‎ Djs e «٣ د چ“ ېم ويرم‎ E 
er دم مرم‎ lao سر سود چ سو‎ jr 
ari pē Ay =g 2; ۱ 2 3g x 
ARIS د‎ 66 VV Ju sos "ago | ري لسلۍ‎ desi 
p). eme تع‎ UG VIBE ۱ ۱۵/8 ge? ۳3 
° me) go?) "eyo "se 


ei woe دیسم سه وس‎ URI ولد با‎ ۵ 
mies ولوس‎ "w3e s e? wm "ës ولوچ"‎ uj ai 
ویر‎ Jesuo ei v کو‎ e a Cero te سم‎ 
° quU 9) 3203 U — 3Peg es ب‎ BE WW 

"eg‏ ولو RUR) së sç P‏ سن سورد 
Šu wap e ۷۵ 3‏ عم S u 8€ Je‏ 
POS Deg‏ رسدوم s‏ 


1 In TD the text "Darakht-i asürik! is not copied; the copyist 
makes a note of the omission stūting in Persian ce 132i le .قصم یک‎ 
2 TD, JJ ېس‎ STD AR. 4 MK, JJ p. 5 MKĻĪJ 
om, 6 MK, JJ e. 7 MK, JJ ۰ s MK, JJ ۰ 
و‎ TD <. 10 JJ-ue-X. 11 TD ssw, 12 JJ wne. 
18 TD ,س‎ 14 JJ nes. 


Aan ç uge) See u wll (11 
32 "e gg wx) v ۱۴6 ew Dus 
6s "v" ge 3 FOND sie سخ‎ onm op رداچ ارم“‎ 
3 "g! o > "BG se GN 69 A د‎ 
سه"‎ mine رسر‎ "enee IU وت يع‎ | 82 
چچ ن ېم‎ 2 s چچ‎ Jemo D رس‎ Weu وپ‎ 
du "e _ ادف رن‎ "et eT مد‎ 
wS CIBU dan Cep gau "a ev gor) NDS 
e M dAn op er A (ae 
چلوسید‎ vie HU لوت‎ te ua وټ"‎ "ev gui 
Rees va e لص‎ v gie) ges سیر‎ 
wë qe eus سو( چچ ۰ چوپ ډوه س رسا‎ 
1 odes d rz uy ei voere mege 


RU neier‏ و 


LE -Ux) a mmer TON KÉ? v ER 

Agen Ya Ee mi 68د‎ EN dam سه‎ PYN | 
Rues "ومېس رام ولو بط‎ "y وم ° وم پوېسرو"‎ 
"éi با‎ ISOU Zog MUS! پو‎ e 
"Pues رېل‎ vemeug بط‎ DU" "ee رمل‎ 


15 ME, JJ om, 16 MK, JJ ensis. 17 JJ suņi, 18 ME, 
TD ug. 10 MK le, 20 ME, JJ Ae, 21 JJ omits د‎ 
92 MK, JJ prefix ,دورد‎ 28 JJ omits. 24 MK, JJ gay, 
25 MK «X. 26 JJ omis. 27 TD pupu. 25; TD ېد‎ 
20 TD Pe, 30 JJ prefixes ss, which is written and struck oif 
in MK. 81 MK Qu 32 TD sss. 83-34 TD omits. 





UN 


1" 


11۷ p v tulle" | وت‎ TT 

Dow ici "a oui‏ چوس Lat mp‏ په 

iere سېا‎ us ۵چ ه‎ uU  ونېټې‎ BUBU 

SCH ېلم"‎ "t "een use مي‎ per ۳ 

sug cup "erg! m "under "e e‏ بط 
سو egg Jun‏ ۱ 


° IED ER b ge "emere ey 
DE MIO 
Quo اټلېچلۍ- بط لع وم‎ wisi ادي‎ 
"PE 
"gp A p HO emoy ws پس‎ Aire e 
سن سو‎ uge pen بېو‎ oe ها‎ 
e ai ولج‎ me مه‎ D ae 
suwun | سه ې‎ ug سرېسم"..‎ 
ولو"‎ v cw با‎ aan Dy as cup je ر‎ 
: s لوس وین"‎ 

IS اط‎ mege ER B =s DE 
v weie) a POUR mee ai uep cou 
"en tt Ux. یچ‎ ee د‎ mx e EN 
> EYU اط ودغ‎ 








35 MK, JT om. 30-11( jo. 37 TD omits. 88 TD nemo. 
وو‎ MK p. 40 MK side. JI es: که‎ MK, JJ. e, 
48 MK, JJ vest, 44 MK, TD Sa; JJ Boni. 45 TD 
,وپ‎ 46 JJ aa: TD aa, 47 MK, JJ sni. 


D we "A‏ 6د | له سس( 


(rie‏ ېویم سو ES SO UU e‏ رسو“ 

"leucas | nengo Jesu | سل سن دل "و9 س9"‎ 
® o giere abua v QU lU Wy c 
31! ch sw yE "esum cul leu 
ME v y دوس‎ gn Sce ,مسب‎ e b سلو‎ 
w) *I U y او«‎ ein sss اطا پچ‎ 
Suec v sU پس سو بد‎ ue: ° QD) sum 
متا‎ ge پو‎ oey Auge هې مید‎ 
سو وس"‎ SU eyy سد‎ "Toun چم پچسو‎ 
UG en yss سو‎ “e ° اه‎ "ei em) 
Te MVG oan zeg INS ٢ mm aye 
LJ". اه‎ SUNT age giis | "mI 
وا مس‎ weg "rm ون‎ GHO pegy que 
sde DT sus "ren بویت سن سر نوو‎ 
rr US gan S mew سر ېې"‎ a OS 
e 20 e ر سلو“‎ ei mech ug رې‎ 
NUS gen "eps e rr ° OHOO "ee: 
same ° Less o -0-0 سر سر‎ MU dO v e 


TA 


ra 





48 MK, JJ le. 4-50 TD omit 51 JJ Jerda, 
ga MK سب( سلا‎ 53 MK, JJ aere with written above es. 
54 MK, JJ rēgs. šī Written nud struek oll in TD, 56 JJ omits, 
57 MK torn; JJ, TD Xs 58 TD سر‎ an MK, JJ om. 60 TD sues. 
81 MK omits. 62. MK, JJ om. yp. 63. MK, JJ. Dow, 


4 MK, JJ çew, 65 JLI ege, 


rr 


rr 


TIR u RUE 1 S 
RUG رېه‎ "svege سور‎ "SU gg Yes پس‎ 
su ۰ راا‎ jus a g0. "Ung Sow weg 
پچېپسو" ون‎ e نع" د9 ېسور‎ Dee viņus | 
ندال الا‎ ent age اطا‎ Aj gs o omg 
سم‎ me! Jue Zeg سس اور و‎ UU 
«پو‎ "^r ep 6۱۵5 نم‎ Dee gg! Sw مهو طا مد‎ 
۳ مسر پس‎ mi چم‎ "Smeg مد‎ "Ta 
سار‎ (6 PE qo پس‎ u rosy Des gie وس‎ 
seg ۰ suse Dreis oj "ete اهم‎ äm “Sami 
s" Sisto Po ANS چس‎ oque») ۱۵ 6 

Ausl ته یې سرېم‎ eg چوس‎ vk 
کد‎ € e ap ور ه پوس‎ réi) ۷۵ 
۱6 as — Q کسر و لسلم ار‎ qu) وسل"‎ 
Bo "p es FF d نم‎ R= "e وې‎ ilu 
d دسریم د و بر‎ v eoru "leue d ادر‎ 
2 یو ور‎ SS وس‎ Aen) سر دنهد‎ J" v Jes 
ولرد"‎ euu er ep رسدوم۱ وس‎ omg رس‎ 
amer وم ووا‎ Luz KUURI ge sae gie 
به رع(‎ Cep ورپ سیرسلید‎ KU پور‎ "wi 
66 TD wue. 67 MK sss. 68 TD a 69 JJ purar, 
:0 MK Act MK Zeg, 72 JJ omits. 78 JJ 6۰ 
74 TD och, 75 JJ she; TD he: ME ume; TD 3mm. 


17 JJ ...دیوید‎ (TD Mong. 79 ME, JJ om. 80. TD 


Oro p.80 ME ,ووا‎ 82 TD, 32032. 58 MK guy Mei 
JJ Neusesde. Sk TD rauši 83 MK, JJ ». SG TD engo. 





prem v Bun | ېمد‎ H isola] ٠ 
پر"‎ Agen وم کر لم مد ده‎ 
ve و پچ‎ ear ov tie zie] S PIR gan که‎ ۵ 
۱6 iek wv ging e م١‎ Due سن‎ situ) 
ې‎ £ "ewe meade ° etos اپ اس ول"‎ S پچ‎ 
aus "ssi ۱۵١ وسل ېنیو‎ e oe)! rs S 

ېل" ولد ود "neu giän "el‏ مه 
ct" Gs Dee u gg aile‏ وود "i‏ ادلاد ۴ a6‏ 

PUR "ws "wo 6‏ رورجرم سه "eat‏ سب" روز سم 

"yep v "Dos سی" سرو‎ "w e oan 


10 


u سل‎ | aa سه‎ eg Deg IOS! 
TUN لیم‎ T" وس مب‎ wa y 
P A) PT DJ Ce ae aa 
eil ap eqdb ov ët o queq ار‎ oe 
i su) ولو‎ v ep D mauu 
yuyu yu MN) Agen) وس‎ ۱۵ gn Ys, 
Jeun وو‎ wues وچا‎ ١ ۹۹6ا‎ AU alba) 
۱ e UTE) 


"-meuu 1 eau ۱۵ ۵ 





87-58 MK, JJ ou. 89 JJ «ue; 90 JJ Yo». 
و١‎ TD 3e. 92 TD s. 03 TD د رل‎ 94 MK, JJ om. 
Dš JJ omits x. 9۵ - TD ein. 97 TD omits. 98 TD «s. 
99 PD sé, 100 TD iuue. 10 ,د‎ 2-3 TD a om. مهو‎ 
ag, A JJ emm, D TD adds sino. 


"eoo v gU ۱۵ 


ien: سه‎ cu D 6 nere ۱ 


Soe ۱۵ وس جع‎ weg سم‎ EL ۵ 


ګن ولچ IKEA MOS TVINS SU‏ 1 دن یں پد 
S e N) RG SL PUS quo dU giga‏ 
IY eros "ee‏ ده" ams ess ۱۵ ep‏ 
v Qi -ugy w PTEN‏ لام 
IIS‏ بای ۱ ۱۵ ong UG "wes IN sp‏ 
uy‏ لچ" Ki "yes "E‏ چم با MA sE‏ 
usa Ud isi‏ ` چرخ" من M e»‏ 
ندیود IND "lenis‏ ° هم "m u BU‏ 
me‏ سلو ep we ov‏ سن U ien v e)‏ 
ISO‏ یو" اوه 


۱6 ju» sb Ses سر‎ te bis عم‎ ess 
زو"‎ SRS ۱۱۵١ EA سلورم‎ -۵ a? 7-3 ae 
ç we. "wy ae Deeu Deos هس"‎ jus e 


۱ TD adds ene ue ود‎ saa. 3 TD .سید سلا‎ s All but TD 
pass. A JJ sw. 5 MK, JJ oan, 6. DP, JE, TD سه‎ 
7 JJ ss. 8 TD wee. 9. MK gee; JJ Saçrwus; TD Sew. 
۱١ MK eat, 11. JJ, TD maç; MK ve. 3ل کد‎ M. 18 JJ 
mun. 14 JJ esos. 18 JJ ene-ag, 16 MK adda e above 
the line. 17 MK torn ; JJ omits. 18 TD savas. 19 DP, JE, 
TD ,وس‎ 20 MK. JJ om. u^ Bp 





es? 20 بط‎ ien: v فلا(‎ Ur 


Le Nos)‏ ی sw» ۰ quio UJ wies‏ یو می پد 
الاب Za‏ یو Jaen utt v‏ کو dag‏ 


suaga‏ ېې مپووم "eg "pe‏ وه ç‏ دلسوپ 
quas‏ ومس هرا me‏ سو“ دس په "QUU‏ 
ei‏ دلو XJ een mae “Q‏ یس du‏ اون 
A‏ رس" e ae ege‏ کل اپو d‏ 
ss)» a =y‏ ا o Ux)‏ چچچ mie‏ 1 مود » 
ëm a ai ak 3 s ne‏ انرسي" 
"ir v We g6 mus mr ned‏ رلم "Sui‏ 
t‏ و mei gie e‏ وټ asy Cos adi‏ 


"SOS qe "enga Pus ge: Jue 
.دراه سټپورې‎ Si ale SYE .. ۵ ES 
ce eI PO. SU" 3 


EN 


Ute Est ee esus aus Jun 

"de | وچ‎ suere ei وي‎ EN وت‎ | T 
BI e e gue د‎ ak e um 
ee D «eus "da . ene aas سدررپ‎ 


TD uos, TD omits gaye y‏ مرها JJ‏ 22 3 و وا TD‏ ږ 
PD oit-‏ 28 مر but leaves blauk space; 24 TD eau se;‏ 
E rua s nnd adds reg, leaving blink spice alter ses. 26 JJ ic.‏ 
MK j.‏ ودجس DP, JE, TD‏ ود èr TD ae säi,‏ 
ار مز رس ME, JJ Li. 31 JJ uy, 22 TD oni 3 MK, JJ.‏ 30 
s TD Es . 37 dJ ax,‏ یویر JJ vens. 35 Alb but TD‏ 34 
JJ Me. 99 JJ Ne 2‏ 33 














۱۳۳ 0 "UI ENS "m 


garg me aas وس‎ ag te رګېو‎ 
سورسښې.‎ v که‎ 1۱ DA guu vegel "e ۱ 
sep چ۱‎ v وپ سلو تچ‎ ote "وسم‎ 
وسم کې‎ =D پس"‎ d ېټس‎ gies PUS 
S وسرس ېې‎ "eee لملا‎ ne هم‎ 
بپ سی‎ un د يټ‎ so سه‎ ell ew 
mamou سيا‎ ew! cage — هټم‎ 
"pez ولو ۱۳ همه‎ VU “en — ردو‎ eae vs 
- e سو(" روم" سم" سه‎ Supple. ac 
(23 uus ET سوب" سلرې | وال98 ت‎ "anie 
a Doa ag e gene e X së 
e اعم‎ mg "opge تد‎ "D سلوو(‎ 
درد‎ ies, و‎ ww. Šie m رس‎ a 
Dan v 30081 La" چي وس‎ Wy! هخه‎ y H 
۱ «sp sus: سه اس سلټې‎ gra ېرم‎ es 
, mer Goo رز‎ mp 20 gan em D dou. 
as o سلوا چیپ لو" سل‎ +e ang 

Ge e) وسلو رع‎ meer 


3-17, A1 The words —= رس‎ are addel in 
MK on the margin, Iom which a is eut off by recent linder; JJ 
inserts وس پس‎ before mees. 12 DP Send DP, JE add we, 
+ JJ ew: DP ewe. tā DP, JE e, 44 JJ -—:: 
DP ies. 7 MK, JJ سه‎ bd MK, دل‎ adds. 45 MK, JJ 
dex. 50 MK, HI om. 3! MK. irm JJ or, 32 JT repeats 
caos e 20 MK com DP, JE aes AE MK, J] 


wee. šā MK. OLOR 











iṣu "el Sal Sys v 1928 ۶۴ 
VS پچ ټم پس — چې‎ rt 
wes د‎ "ies ap په" عم ملو‎ Douw 
delt ` oe) ولول‎ "xs you S ux 
wies gu "wes ریب‎ 1 de Doo 
Meus ولل ېوې وله‎ "Tee | روا د‎ tiem 
WA Quy v sp به کہ‎ Sos — يره‎ 
و۰۱۱۴‎ we "ene کو سلو‎ e "au سم"‎ mupex 


TU ep 9 AS. e ug HU ودوم سا‎ 
Suse Varu ed eil e ga Se 
لب ه‎ eu 


درو "ee‏ ور کتوه v Das ege‏ دیرب 
سم mea Zen D‏ رس que. « sux‏ "مو 
"net‏ د اساد“ URI te op "ees‏ 
aa‏ چم Io gr‏ سمل Sir Mw aus‏ 
gie‏ رسد TROP SUS iG‏ 
oan‏ سر egeo eau‏ سد29 س۰.3 
RĢ |‏ )= وپس A SUURI‏ پو ېس" Ray‏ 1" وې" 
EEIT oli Q QD) susu‏ ولېه — ° 
JJ Zär, 57 MK, JJ, JE om. 58 TD Zon, 59 MK‏ 50 
JJ omits. 60 MK, JI ss; TD sawo; DP, JE ssesun.‏ :د 
MK, JJ add ec. 62 MK, JJ om. 68 Thus all; for mo,‏ 61 
all aw: TD reads gts. 65 MK, JJ ep, 66 JJ gier ¢‏ 64 
67.DP, JE, TD add un. 68-09 All but JE om.; DP, TD‏ 


leve blank space. 70 TD Awy. 71 TD es. 72 33 روژ‎ 
TD indes. 78 TD ee, 74 MK, JJ sse. ۰ 


۳۴ 


tv 


ra 


Mé ERN ç ۵ 
Aug عم وس سی‎ D “Ds te ونو‎ Sex 
د‎ AU چم‎ es veo ېد‎ uuu! 


5 e e nu حم‎ Ds. سره‎ le 


na 


cem uev‏ د "gg «uud e s‏ پس 
عا ېو e "M - aped‏ چا e gou‏ وس 
SS 65‏ 6 سم “Siue ERT nuai‏ 
سو سط ملسم rosa LP "ues mes‏ سرپ 
"yep "o Ju De‏ چيا اپ ېمس پس 
بط لوي Pus‏ ۱ سوب Q‏ سم بط لول eius — 1 mei‏ 
cU ° 6‏ وس P eg‏ کو a‏ بل fpe meld‏ 
ېر ei gun‏ ملسم ee gl e -w ve‏ 
سو SEU we we deius A e "em‏ 


pu aile rail SI eg “HU Go ag 
° و‎ „Deg 


VUJ U | سلوو لا ره‎ Perey rus 
س‎ Ga eae e لیم( پس‎ "ep ee u 


تا S‏ ات ت ده 
DP, JE, TD wi. 76 TD 53s; JJ eds, 177-22,‏ 75 
JE, TD 55; JJ emus. 78 JJ wad; TD sve. -79 DP,‏ 
JE, TD add lj. 80 DP omits 81 DP, TD wo». 82 JJ‏ 
وښد TD‏ وق وس Susi, BR TD n. 84 ME, JJ‏ 
BG TD vie, 67 JJ omits, 88 All but TD ees. 89 MK mi;‏ 
which is written nnd‏ چغ JJ mems; TD amnes. 90 JJ adds‏ 
dotted below in MK. 91 DP, JE TD se, .—‏ 


۱5۵ "91 SI ig, mr ۳ 

Spo gata چم بط‎ mn (lt مرم‎ RrU) مهم‎ 
"H 9 FUND wm ېچو‎ y ai" 72) وچ‎ as 
SW a go jo» 6 uos wo بر‎ Dae وسا‎ 
۰.۱۵۱ mese «dag 


3 هم‎ — e 6 le o ve quio 
° Zem 


ruru au چم‎ D چم" پس‎ “tus 
"ruo "elo sade og w INN grec) 
ره‎ a س رلو‎ ee رز‎ urus یم‎ 
TOT UPS oe) sp IP so alba yerde 
° eu Augs | el? gies ! 


Dae kg esus IU ge سے‎ qui 
چم‎ D e se E "erg پور‎ eme 
men ole ep Dee wel "Dee D 


` ru e "mM 6 E Te ۱۵6 IUS 
"ens کد ارد‎ g6 mo su تد‎ a 
E gp: کد‎ gem A1 UP) ې کد‎ ue — "also 





92 JJ ens. 93 All but TD D. و‎ DP, Ju, TD add <s. 
95 TD hreaks oif at this poini, ihe remaining folios -are 
missing, 96 JJ s. p7 DP, JE tan. ېو‎ MK, torn 
JT en, 9 JJ +. 100 JI cew, ۱ MK Je 2 DP, 


TE om. 3 JJ enee, A DP. JE ad وسن‎ „Mk, 41 sitire en, 
6 JI sec, 7 MK, IF Me. 


rr 


tie 


UN iso 0 اط‎ Des v Ta 

Bode ww spur u a د ېلوان‎ "PM 

ole) Jena پیت‎ D aeo د‎ e museo رس‎ 

وم ما موم پ Im‏ اټ D Q o‏ 

وسوا نم s!‏ سود cus zs nero‏ یچ 
éi ge ien‏ 


و۱۳ du‏ بجع ارښسوۍ- mug).‏ 





8 MK fol. 136 ends at this point; one folio marked 140:by 
mistake by the renumberor is lost. It seems that one of the pages 
and presumnbly the o page of the folio marked 140 must 166 
left blank, as the matter missing could not have occupied more thun 
19 lines of MK. The folios 137—144 have been misnumbered and 
misplaced by the renumberer -wliose numbers, nt the foot of the b 
pago outer corner, should be: placed iu the following order: - 140 
unissiue), 199, 197, 198,148, 144, 142, 141, The folios marked 138 
and 148 nre united, nnd it seus that the folios marked 140, 139, 
187 must huve been united to the folios marked 141, 142, ۶ 
respectively. "flus the folios, 137—1+4 must huve formed a quive of 
8 folios, of which the first, marked 140 by mistake, whose a page 
inust have been left blank, is missing. JJ copies continuously 
without marking the niüsplaeement, Dr. E. W. West rearranged 
tlie folios in 1875, when he copied MK. 9-10 The text trom 
Im a res upto LD regu is tuken roti DP,JE. 11 JE 
ends here. * / i ger 


1۸ 


Gey ep E "nes S "weu ۱۱۵ ev ieu) 
ties SLL) ° J بط‎ em am", Ange 
meae ges SI SO-49 رم‎ gien سرسې‎ I 


mes, ورېت"‎ e) II ISi با‎ 193290 Gerts | 


° ود رپس چن‎ we du) mod aen پس‎ 


"dg wed uusi EU ېو‎ gäe 

EE ax? «A, ۱6 ٩۱ ée dec ws! 
سنن د وراچ‎ 1 "١٣ "ېس ېوس‎ "es mi SAN 
398 وسرچ‎ ie Q) مود"‎ QU پس‎ 
C e ) 2۳۱٤ل‎ ۱ 1302206 o وس‎ Apr | Um 


l The words in, parentheses. nre, inserted from € Vajarkart-i 
Dintk,? 2 The folio of MK marked 139 by the re-inunberer, which 
vught صا‎ be have Deen actually marked 198, commences at this 
point. The preface to the “Mütigñu-i si rz” and the deseription of 
tho day Atluunzd..whieb must have. oceupied about 13 lines of 
MK, ure missing; JJ, not marking the misplacement اه‎ folios, copies 
the text beginning with agay وم‎ + upto tho words srewu meriin, 
after the words wy: aet. w) which nre the Jast words of tlie folio 
of MK marked 188 by the re-umuberer, which ought to. have been 
actually marked 140. The text missing in MK, JJ stands thus in 
"Vajarkurti Dinik" on p. 118 — 

He ۹١١ dg قنور‎ V SU gg mg D" Ano wis e »تور‎ 2 Aes تن‎ 
"Qu Sor ولو ټووسرم‎ rappe fetus) u -ueg ms wo Bec jua t y Uis 
o رادید‎ SCH zu 

چو eu nu‏ < موو Qu «a Deuri UD! Ria ie‏ ووه 
میور Sie ef: asap‏ بو cm) but meme am Aen "ën yes? nu‏ 
ژوم وام v les ett mä an ç‏ لي Aa‏ دی unus‏ 
JJ Sean.‏ وه DP adds s. 5 DP omits‏ 4 نه DP adds‏ 5 
MK tom; JJ Me. 9 DP‏ 8 ,سوب Û JJ nena. 7 DP‏ 
meum. 10-11 MK, JJ om. 12 MK tom: JT prefixes ۰‏ 

MK torn; JJ omits. 14 ME. JJ äert‏ شا 


SS Jens vU NU 


1525 e give Ai MT" vg* y هي‎ 
egay ee WQ v 93% 


. سرد‎ DY "ai که سر‎ 
TU IST 1 KUKS V و سلو‎ wel Jans 


ورول دوم( مداد ۵ depu vi v S‏ ی 
لوم Dy‏ 6 للا Ut‏ چم ۱ SSR)‏ 
زو 

A aam سم «عووس-‎ au v SUD PETS 
° mU ولد‎ HU AH331 


mv وپ‎ ui سرب‎ eg ۵ 

AJNS Tue "ip Lang et 6۳۵ ۱ شا‎ 

wi wu A al ñ vert e Dr 
e ۳٣٣ ge وسلو‎ 


1 The fragment of the "Mátigàn-i si rôz” occupies ten lines of 
MK fol. 139a; and the “Panj hém? Asrünün" commences abruptly 
on tlie 11th line; therefore it seems that the remaining portion at 
the Mātigin was missing in the original "from which MK copied. 
د‎ JT ae, 3 MK, JJ on 4 JJ pg. 5 JJ ese. 6 DP ai, 
7 DP nays. 8 DP omits. 9 ME, JJ sg. 


gc IF.‏ @ سم ۷ سو 

EU v EU eiu ie 5 vs‏ رپوا 
J eaey 121 Di "ies |‏ وول وښ" Eea‏ ° 

D weis 2) Sew aus v ET Jam 
° Weien oyy Megu Em 6 

"B5 IU aes (QUU va Danes‏ لوم 
tusu =) eS A Hrs) 3i uge =) ue‏ 
تم EEN 3 "SU "Vilu aee SM‏ 

"nei eus J se 6 "Us gu ele 
"la Ae) aes en e wë ee A 
ele سلپ روې‎ 

suae duet 455 gan D "ei لو‎ 9۹۵ 
° ۱٧٣ یم ې‎ ng 

NSUG ve en sb ruru" سي ينس‎ 
"ug "NUUU sur بط‎ Quero Ar D و"‎ 

mewu 0 سلو رپ سوال‎ so 123 Sie 
سوه"‎ "ue "p Wei — و‎ emu ge) — 
° IIRIS 3 ,.اسو-‎ € 


10.44. Zoe, 11 ME, JJ sas, 12 JJ ness. 18 MK 


lurn; JJ m. ep. 14-15 MK; JJ om. 16 MK ipu, 17 DP 
"23 "uer, 18 JJ omits, 19 JJ waggy, AD i 


iui! Jet Ac ب‎ gu نه‎ SS 


سرچ "e E‏ لي )م۱ مت رېم e‏ ۱۲ 


15 


ېې ges‏ اي سپ ىن نو هچ مه 


HU NU. 10 vex eri "exp? we? e 
,ود‎ meuo wu نس نسح" با‎ v ur 
ېلو اط‎ ng وس ارچ‎ | Tas up الد‎ 
vas WQ Wei ej اط‎ LD w اع‎ no 
e Ur 180 


` e) Di "om o D وسلو‎ "eso 
o Weg نارو پېسڼ-‎ 


4 
s SU) -GwUU ex م١‎ PUSU 





20 JJ omits, 21 The folio of MK marked 137 by the 
renumberer, which onght to have been actually marked 139, 
commences at this point; JJ makes a note on the margin 
3292 ورقی در اصل گم‎ ei, and commences with we e sët mire 
nent, which are the lirst words of the folio of MK marked 141. 
22 MK. qos. 33 LJ بو‎ 24 ME, JJ. ex. 25 MK torn: JJ 
omils, 96 JJ 2eç, 


"UO va Ip 

7| اوه‎ en em wé eese و‎ 
SS | وسر سیر‎ CE saja سوا سور‎ 
sird m لول اط ورم سل‎ e وې‎ | 
یں نچو‎ "Lew IBO qu وس‎ dij Jue سرب‎ 
-ulty d بان سور"‎ puwa سورد سا‎ "ieu i 
"uw e سیر‎ ais ۷ Souen ۱ xeu LI 
"SIP: ewe Adr وس یم ریم‎ As eu 
سح اط اه رک‎ SUONI OSO de) uw p" "si 

° Bes Zem) try ey 16 
وم‎ v susce SUD v GN Auge "e مب‎ 
emm “De زا نل رووښه‎ v ene ` "Age 
پوه 1 منادب‎ u پچچچاچڈند‎ Again 
E لدد ووس"‎ ee Tee سوسلو‎ | aanre 
sp ETE e" ب پل لر پرووس-‎ gu 
پس‎ dU ane e v US) erder "UC Sure) 


| پل‎ adds seyre me sn sm, 2 MK fom; JJ mus. 3 DP, 
T, naeg. 4 T, aoc. 5 "UL نورد‎ d DP, Tess, 
7 JJ .یم‎ 8 MK weg from which = is struck il: JJ es. 
9 DP, T, no. 10 MK, JJ repeat .سور‎ 11 T, us. 1° MK 
emasda. 19 MK, JJ on. 14 JJ Der. là JJ inserts qs, 
whieh is written and dotted above al below in MK. 16 MK, 
Mae. 07 MK, JJ جسواچوښت‎ 18 JJ e. 19 JT ېښ‎ 
20 MK torn; JJ vera. 


۳ omg A اچو‎ an ھچ‎ 


rody eww AA سید‎ zs) ۴١ QU 
» "eap "uy 


«e‏ لوم "un afe so ls‏ رهه لر 


Ju "um v جرب‎ | sei Dp Cum v e 
e Seu Genen س9‎ any ET 


x 
وچ وود‎ uu » quU Sal e enen wel 


"UPB gu eui pi‏ 1 ردو de‏ هوې دوښ 
۳ سوودو Jus‏ | راس“ Aaler | "aues géi v‏ 
usce‏ نوس سلوي ووو «geb‏ پس لا ^uo]‏ 
| الد وسلو äis — HU ANISET dar v‏ 
qu) Aa ۲‏ وچو dienen‏ 
am uuum gees‏ سد ناین ډرو 
چ وس sedes‏ وښد Zëasla uui Os‏ 
چس ua v wan sde‏ 


, las! نای‎ Leni Dos Leg 


لښب سل seo em) "lago‏ ېو ېلا 
اوا د seat‏ ° 









xou. 23 MK, JJ . 
24 MK :سه‎ JJ ده‎ 23 MK, JJ om. und insert. 2. 
ود‎ MK torn; Jd s». 27 JJ M. 25 JJ ch, 29 Dh. 
"ns e. 30-31 MK, JJ om, 32 The foli of MK markel 123 
hy the renumberer, which ought to have heen actually. marked 
140, commences at this. point; but there is no uiisplacement. of 
the text ns the preceding .اما‎ 189 is marked 117.21 MK, JJ on, 
44 MK, JJ besige, 





21 DP, T, am. 22 








۱۳۴ 


bp 


TOSUP dy 15 US Oc 
— 1 TS 

- set äs "eme | vus is) sue 
° Sev" 

sue‏ کچ ۱۷۵5۵ IU IU qs Jg‏ | چنکو. 
نج" sen V GUI en‏ ° 

OM < تا‎ et سلون وس‎ iw چسرو‎ 
. د‎ : A D 
تلالد‎ Egy وتو‎ "Su وس بر‎ v BUG D رولد‎ 

Hu ` apen) P" "It een) gE "p agror 
baw عم واس‎ aan س‎ au راارگ‎ ۱ maan 
2 SÉ) ow سوب‎ 

"e ۱ "gg My 25۱۲۵ Gäre nu ege 

SU دا زر‎ sQ ېد‎ Eis s 
° gaui < 


ې رم پس wu HU ama‏ وښن 


سي 


١ VUV SD‏ چن ۵ وو Wdy‏ سیر 
"a‏ وس v gēli Die‏ موی ` 

Tuut) GS R e pia‏ رید » دم 
ا داس ueu ot) Uu‏ يټم el SUMMU‏ ` 


Ur ue "ene vemj) Seigu-o wwe 


emm 1 enu -Ue sie)" es ewy uelis 





35 MK torn; JJ. pes: T, سو‎ 26 MK tori; JJ sa. 
a7 DP, T, zeg, 38 MK, TT om. 29 JI Yes. do MI, J3 
At DP, ال‎ ene, 2 JJ د‎ pe, A ,رود از‎ At ERI 


omits. 





۱۳۵ UPA SED BU go 

lcs ي" وس ولو‎ Gu ېس‎ "ape suse 
i ° Seu am 

1٠١٤ رسو وچو"‎ 1 geht alfa KUAJ يسرو"‎ 
٠م رگ‎ asch) ` en 

WU" درسو وچوا"‎ ١ وکرو زامن‎ 1 dy "eg 
TAN ian gi) راه‎ "wb yas سم‎ 
s Syuy duy es ام وس‎ "05052551 

6 )309 سرد "eui‏ لوس 
سوو so‏ وس ر "Ow'e "DU | xu) da way‏ 
wie‏ "وور رټ پګ ° 

vieno ` ien ووی"‎ cuj ۱۵ sei 
: * ajya | DU 

NUUAM gti u aul ed "og 


TD Zeg - wio Je A وم‎ 99 


PRY sow» NS um ei ma ېو‎ 
re "Ux 7 gan sJ) پارو‎ vu wong 
» e PN P: S Desch sch e vgy Da 
نا‎ MRK, JJ wawy. 4; MK torn: JJ omits. 48 MK, 
JJ 2-5. um DP, ss. 30 DD, T, prefix Ap, 31 JJ as. 
42 DP, T, vendu. 54 MK, JJ sch, 54 The folio of MK 
marked 163 by. tie remunberer, which ought to Inve been actually 
markel TH, commences at this point: JJ, not marking the 
misplicement, commences with 6 words روو ادعو‎ which ۵ 
the first words of tlie folio of MK marked 149 ; (see p. 128, 2. 1 ) 
šā MK, JJ Ass, Ap DP, D, w3, 57 Thus all; better insert 
sess 53 T, os. 39-60 DP. T, oun GET, nee Dr weas 








“osupa اعد‎ UU" وو‎ Ir) 
me aile wëlt) چ ولهو‎ nen ugi ques 
vis wy Ai wein د‎ go ۱۵ — ۵ 
ess o gr) oe) ېس‎ 3! MEI 
و‎ Dwd a 1 الدوڼېې‎ eli Deu | 
“egge v intel ag ent ول‎ v sunego cur 
ss epay ru Wee jj ۵ 
اس روم‎ | eU i Worse _ sJ) سم‎ ed 
۰ رن‎ KURU سنا رز" | لو"‎ ۱ "etse 

uius agang ېم"‎ neus ک۹‎ M لوي‎ 
eng ١ تیور رسیم _ | مسوم"‎ 1 KUKS im 1 
Ais SVID UU MUUUU 1 356329 اص مایا‎ 
زور‎ AU gyo xps e vp رزوی‎ 
sie "ve age SUS JUS S Dë 
ege "Zeg ën) git وس‎ e Zeil شدلېېس-‎ 
Sj we Qu — emm yuasa ۱ om) sug) 
وس‎ 6 v سوک‎ qu je رصن"‎ sep — 
s IU ege وسسوم‎ Os 

au el zz een‏ وس رو یں سوا 
GG ` e) ٤٧‏ سوه رس سیب" o vii‏ وك 
ېې MK tom: JJ Dati vei. 64 DP, T,‏ 49-63 
سلا ús DP, T, ve: JJ wë, 66 MK, JJ es, 07 JJ‏ 
da MK. has seeds of which the last a is struck off; JJ ases,‏ 


69 MK, JJ es. 0 MIS, HJ emu. 1 DP, T, cas. 72 DP, T, 
iex. T3 MAN JJ ee. Te MK :یسو‎ JJ ,وت‎ 73 DP, T, zc. 





tr 


tv "Sub 3) اعد‎ gn هم‎ 
"JUKU "aen ټم‎ esu RT "eph ong 


DÉI su سر‎ ç erëm "guis bi ډو‎ 
ra ۳. ددر‎ dU) دد‎ J KURS dig dede up kat 
wg ف‎ yabi que w aen Cla au 
Ka: ny E so مد‎ igue 
درب ری‎ sus UO sen) سسوم‎ sUS ۱١ Al اټ‎ 
3«o mee nU | Jes u géi "ed m 
as nui. fie یسو"‎ 1 REN ug) | 
pM „es "M qure ټوم‎ Xo Tūrs 
° PUT v pa ادرو پا‎ 


r. سېا"‎ ge eu پس‎ wm les ei a 
اع سلون‎ suga ېم"‎ equ gui میټ‎ 
سود‎ "amaach! Seo ge zen ausu en 
us v aus) FN je v امن‎ e وښن‎ 
"ug E u aset ee) رنه‎ zën De 
ینم ون‎ (gt inus "aomi «uie ad ۵ 





76 MK tom; JJ San. $7. Jd seu. 78 JJ age, 79 JJ 
inserts ng. ۹0 MK. torn; JJ omits. 81 MK, JJ «xac. 
s2 MK, Je. 83 The folio ol MK marked 144 by tlie renuniberer, 
which ought to have been actually marked 142, commences at this 
point ; but there is no misplasement of the text as the preceding ful, 
141 is marked 144. 84 MK, JJ Lesch, 53 DP, T, sus. 
au T, ex. 87 Tos. 8 MX, JJ truu 0 DP, 
T, sn. 90 JJ garās. 91 ME, JJ cue ; ول‎ cesse. 02 JJ ss, 
93 JJ ss. 


۳۸ هام (gan‏ 351 رد راچد 

s vi 
Zeng op ام ۱ه‎ "auuu 
Nie Ray ېپچ ېچو‎ ei msn) si سب‎ 


CONSU Ee "van e gw 3D de eps و‎ 
Deju, EAN ue ut EI ES yang 
LE) چم سور کي‎ "ed " "oe See په‎ 
ایو‎ amu D ای پوس لع‎ aoe وود‎ 
UU | COND "8 ° Dew pi ورب" ورس وول‎ 
چن چرچ‎ mi SSE هم‎ weno سوسي" مومسم‎ 
"EL DNA A ET I^ رو‎ wv P 
وچو سیه‎ dy su سا‎ ques 

AU, BU! 5291 SO P ag "Is سر‎ gie 
IU ولا ېسدېرو'‎ 359-4 ghi ep ws 
۰ رو ۹۵ اد‎ ss sJ ١ App) Sit yea 

gu Ui et راچ رد‎ la ۱۱۵ ein ue 51 
Ww 7070, nU aegu: NENES ti ers aes 1 
du adi oe) nu "elt AIS) teg tle) aere) 
ounie vi HU reg) 3 gi au v ugin 
saue ا‎ ` SE — Sg رع «م سر سید‎ adi دس زد( لاوس‎ 





9b MK 7s: JJ aech 
bú Jd as. 97 MK ror: JI ong 
lon T, omis. | MK, JJ eu, 2 MK. J. 
k MK, JJ د یسنه‎ MK, Jd gr 
T MK gom; لل‎ seas S MK jm. ال د‎ 
JJ zz. 100 MK Jd exu, DP, T, ټس‎ 





p 









a MK. 


r 


rr 


rr 


ro 


۳۸ 


ra 


ri 


Ir? "GUI چو‎ Dën ee 
وسو"‎ o geg ادي وی‎ aroda خسو"‎ qul 
Qn 6 v رم درپ‎ ۱۴۱ ۵۵۹۱ o 
سل پرو‎ "aiu. دپسلو.‎ 

us‏ سم رل پر "gnay‏ هرید سل پرو 

* ^ 
EL 

-u-4 sui ew و یمن" ولا‎ Wels 
Soy alem Us ei "sua 3831 ېد‎ ex 
° Dewu-e sey" 

ar ail وه‎ dij au We هو‎ s UJ فو‎ 
° رېد‎ xu ېرو‎ gue دند‎ 

v geui سپلوښ.‎ Je sj پس ولهو‎ 
Eer ووس‎ ١ ادم‎ | «ed ورب وه‎ "veut 
° Spe رور وغ‎ Dedw 1 

-wedy | -equ $7926 ene چو‎ vij و‎ 
۰۳۵ ven نی‎ Teen 

وب سفانم چس apaga) y‏ ساس 
Lu am 9 Uey que)‏ ولسم سم)م. s‏ دا SR y‏ 
"guay "| "asus:‏ پسلرېرو e "Beier‏ 





1 DP, T, <. 12 JJ, "T, eps, 18 JJ Stee, 14 MK, 
JJ wes. 15 MK, JJ sech جوو‎ 16 The folio of MI امل«‎ 
142 hy the renumberer, which ought to have heen actually 
marked 148, commences at this point; JJ, not marking the 
misplaeement commences with the words Zen se: which 
are the firs! words of the folio of MK marked 143; (seep, 
185,1. 10 and note) 17 MK, JJ prefix í, 18 MK, JF swipe. 
19 JJ omita, 20 JJ .یسوریو‎ 





Lea ge ye‏ اچد رو ۴ایند 

Ley "Wt a a am مت‎ 381 < MJ sb 
pu DRAIN ۶ "a bats | e وه لر‎ 
° وچو" میوگ‎ en ae سو‎ ۵ ۱ 

"ee Tapez‏ سوه v‏ سوب au‏ لوو 
SVO “emas se) te v s "Bet eae‏ 
sum) Jasu‏ ریس وم سار elei)‏ سن ېې" 

Lisa) suma ۵ - wey لاا | ایو‎ sp 
e Rat) seg سسوم رټ په‎ 

SU | درب‎ | suen hO oU رما بېو"‎ SJ) 
NU . cOgUes! "eU راو‎ PT mee. Dw 
Red. EU 





21 DP, T, om, 22 JJ sme. 23 DP, "T, om, 24 DP ss. 
as DP, T, 2. 26 DP, T, add sie. 27 MK Zen from 
which the د‎ of یې‎ is struck of; JJ 22. 282 AN hut. MK oe, 
20 JJ seme. 30 DP, T, insert «Pi movu 1; ١١ MK 
mass emn] from which the first ده‎ js rnek off: JJ <seureesanij. 
32-33 DP, T, oin. 


rr 


rr 


dU ۵‏ < ورت 


uan 3 yy مه‎ sem 28 مر‎ 
چوس‎ st ge ۳۴۱۹۵ اچره‎ E PSU 6 Sy 
guess ورپ ولو‎ Deg odo «ge vor eu 
mi Jeru € 3| چم‎ Eau v gx حلصم‎ oU 
ادلی ود‎ "Ue-UU-qUe) HO "XE ۵ Mes با‎ 
van رچ‎ en v wan <U se سر‎ em 
va پس‎ Se سروب ولاو‎ F5 سوت‎ NN 
چا‎ wéU E روپس ښه ېم‎ ga v الاو‎ 
s aedi H6) 83813) FS Hu سول‎ studies 
cl - nu "gars ادلی ژد‎ deg ۱١ ۳ل‎ 
Ward Ru eg A dräi روان سوه‎ 
سرا نان ده‎ Sail E vg) Wel ۱۱۵ v seu 
سلوو رع رمس‎ HE) sau T gan لد‎ u WUE | 
سر چ‎ wen v wen Si سورع‎ UGU ANM 
HU ugu ور سلوو رر سر ں “یں‎ D gav 
ge sevi اچ‎ Pré رحس" رس ط سود‎ 
1 MK tom; DP s3. 2 JJ ee, 39 JJ oo. 
4 JJ Sen, a MK, JI om. DP prefixes (2 7 The b 
piye of the folio of MK marked 14b hy (he renumberor, which 
onghi to haya been aztually marked 144, commences at this point : 
de e page ds loft hank: JJ, noL marking the misplacement 
commenees with the words Sere: se, which are the first words 


af the folio of MK marked 142 ; (ser p. 138, 1.7 and note), 6 AIK, 
13 wun, و‎ DP ms لل د‎ o -oogos 10 MK torni JT xg. 








"deg Wis هو به‎ ter 
سلا‎ wee ees yeui ولېم سم سد‎ > 
"duy Siu! em) aeu e "ell رو"‎ 
الاد‎ | m 6 سیب‎ S a لووسن- ان سلو‎ 1 
ts ms goen sen e A س‎ "onu 
راون‎ en ۱١ سود دلو‎ ug ېرو لس‎ 
wi Et ولد ېم‎ ach "g 1 رم سل‎ 
۱۵ te .باق ووس"‎ gesn sje مل‎ 
کلم مع سور"‎ og "ĪRI euo ول‎ 
۳۱۷۵ asg je — ېجو اهم‎ cuu voie 
"رمس وس‎ mumsu- qu — w ë sed 5 
سوب د‎ C ygu e vs e pa وم‎ "ge 
mus 66مم‎ baw -d v رټ‎ v gei E vor 
S m" II "Uo js رم‎ v gU v RR Qo 
0666 ای‎ aile vioi o سال‎ 
Pë -O-Uov | Uuu o پسسو‎ SU e X 
v S55. IKO "Ouer mepo رس‎ ۲۵ o enga 
- WO nego guer aile * mum e 
ر سد پد سد‎ MÜ چې‎ "devumu "uen jo 





۱۱, JJ s. 32 JI ine زا‎ JJ MN. IA. AE tom: 
TT s gum, 15 MK tom; JJ فا سید‎ MK, JJ le. 
17 MK Awam i» ne, from which zs no is dotted helow. JJ 
usu nj. 18 DP ,ووه‎ 19 JJ Augen, 20 DP, JJ ووش‎ 
31 MK fol 145 « conunences ‘al this point 223 JJ «oet, 
33 JJ ra. 24 JJ. omits, 25-26 MK, JT om, 29 JJ وس نوت‎ . 





۱۳۳ ومو په سرد‎ s Eë G6 

"een v gen S1 GEE e ربب‎ vegan bi gr 
وس‎ "te Wes ميس وم چچچ‎ 55 S g6 
IN -D سټب ووو‎ "G رس سدرد‎ gen "ee 
sign -uru! "égen ze mee موو‎ 
waere اود‎ e KU san اخ‎ e gan J) else 
Kiel dcos وم سل پچ راس رسرېویسۍ-‎ ° aa 
FS UJ (em Ue oan v gan mI FIM US 
DO acis ei) EBU 9 weU CO ond) 
تچ‎ HU gan o saui "Ej o روس‎ 3 du 
lG تا‎ Gell | 9 ën IUe. aer es 
"ges F6 gi! wagi nee) wau ۵ پد وسلود‎ 
اچ‎ v يم سوه‎ oan v eg Tag اچ‎ 
رنب‎ MUS e 783 es کا‎ "en, seui 
"e -À we انیت )چب بت‎ e wen E v "ag 


سك 


QM SU v San را‎ Sal v Sen 
u gan | san v gan I GGU o eg E utis 


egy ° سای‎ 


E TOROS‏ ر 


24-39 DP omits 30 JJ az. 31 JJ is. 32 MK tori ; 






s», 21 JJ omits, الا‎ DP ,د‎ 35 MK, JJ om. 36 JJ 

mi drs MK, JJ cu. 39 MK, JJ es, W JJ omits. 
MO JJ masik H NK ,د‎ 3 MK, JJ 3, CH JJ 5 
sow: DP adds ررمت‎ sed ور‎ 


حم 


A v gU Ju 


"BIA KS v رورم‎ EL سورد‎ sop es 

tt heuse Us Curs bi EPA pow 
Jus) ap Säi) uep Y U FU 10 ejus 
SS ښپ دهم‎ Se UU! سا‎ ` aen) سا‎ 

Au men - e an as PET , Lie 

v 56ج‎ 5 sui 1 dus وح اون" اسيو‎ e ONU" 
"lake سم‎ ga weg سم‎ Le ow 


153 و seus sete runu Co suse‏ يچ 

Im ۱۵ as e te "ula ارس‎ ien D 
U gc راوید‎ ssi eui asi SS iking 
ges m سط‎ et v اېسلم ېې ود سلو‎ meg 
و‎ IN3 RIES v a6 6 Te sw) ep qus رر‎ 


UM ft 


ee we وید‎ EJ zg کون"‎ e سرد‎ 


RIE در ښچ سلود | ووس سلو دی( و موس‎ sb 





1-2 These 3 lines forming the last 10 lines of MK fol. 115 h 
are repeated on fol. 146 ¢; JJ also repeats them : the variants 
aud omissions in the repetition are marked MR, JJ. 
dk MK, JJ om. + MK, JJ سنج‎ ü-7 MK, JJ, om. 
و‎ JJ aa ben, 9 MK, JJ weus, 10 JF Yes; d, sn, 
۱! JJ, a, 12 MK tom; JJ sues 13. ME, DP «Ja. 
با‎ MK torn ; JJ omits. 





۱۴ 


= ادن‎ v heeey < سوک‎ o 1309 


"y te‏ رپ GG ۰ ٧٧ Diesen‏ ومو ve‏ رس 
gë ۵‏ اسم صرح "ell qo Viet‏ 


s دسریم‎ "D سو‎ e “QU "ena 


sS ae rus +e “omo ss «get 


0 LJ) ah erg Jus we du ae مې‎ 


aeaea AN v eai ۱‏ بت seru Deg‏ سو ټول 
ېلهو اط cU os?‏ ټوب vē ° eo» "ua "be‏ 
lj ges‏ رس ردصم یې داښ apn‏ 


Zen wes gun en 9 Dis e ارت‎ 

PUI nesu ep comes KH‏ ابم کرېا 
اط e ۳۰ "SN v NOD‏ کد Miu Aa‏ به uueg‏ 
en "SEU‏ رس v GU suus Ceo‏ سي "D‏ 
sex ŠI masu) gen nu der vers‏ س ms‏ 


vau ل٨ یي‎ KIA ١ MU s RJ € 

ae دوم‎ Jg Ser ed "are aan ues 
FISIJUI وا‎ | cM u لد موی‎ | om "WS دمه‎ 
سی ټي ېم‎ waw Ga لکا دم" يو‎ 
IES rie J 369۱65 eg) ` 3۵ ۱ ۱ 





` 13 JJ -usme 16 DP prefixes i, 17 MEK e, 18 ME, JJ 
sè. 19 JJ s. 20 DP سط‎ 21 MK torni JJ 2%. 22 DP 
aids e. 23 DP D. 2+ MK dom; JJ vmits + und adds ei: 
sh JJ adds سه‎ 26 MK, JJ oun =<. Ai MK, JJ « 
25 DP o. . i š : 


٨ 
Ruine v (rej < lët نه‎ AER ۳۴ 


au eil‏ اسو "re RD‏ رب ېسو مسر 
اس NV Ung ISUG aa? Mrs» à Reas GIL‏ 
eu v en‏ کول . "ew‏ 

ef) 6۵م‎ webu ېم‎ Beys Ae 
دیدن‎ dp ایور ایب‎ e ټم‎ * Jade رول"‎ 
wy "Tu wee Wu ۳٣م‎ nde ۱۵ ge 
"ln Huw vp Sa کو‎ ue 9 وسوا‎ cuu 

ودوت 3 سبط rain‏ کچ مسوم نو لا 
rt)‏ پد نې Rago‏ ° 

TUN NU ګرم یس‎ I Ir AUS ووو‎ ۱۵ 
wi dē eu ei ex Zug uui سود‎ 
° 9 سورد سیا‎ e)» | ارو سا"‎ D sun 

"wo! au di) pute: چو‎ "SIEVU re 
° Wil چيپ سط‎ 

-Ujy پو‎ vg سم تیان‎ Ys سط‎ 
U "ess چب‎ "ee حسم‎ Do سيا‎ wee 
l ° ma يه‎ 

1 "url. Set ui vue See uu 
Dy s şua ل ل‎ ٩40 سط‎ Prä . کرو وید‎ 


29 JJ amits. 80 MK torn; JJ weien, 31 MK, JJ prefix ۰ 
a2 MK tom; JJ 2. 33 MK, DP “ass. #4 DP centu. 
35 JJ adds se. 36 MK tom: JJ omits 487 DP ور‎ 


UN MK ium: JJ sey 


tr 


۴ 


Pi 


۳۷ 


۳۲ 


UN uuas v erer e Zë مووا‎ 

"BU au QUU! v ود‎ gau ep "gäe "eur 

URS وج‎ "Mes en v K u UNS 1 S 
ېله‎ v aam Sau ۱ لن‎ | 


E‏ د ورس awe D suas v‏ )— نانم 
چم mg‏ بس sud suo rt "ae re‏ و 
Gs ei ° dag‏ سم ene AURA‏ چسوند 
Jas gx e SS e‏ مع Due ° Me‏ ېم 
"pu t=‏ پسررد D‏ با osp‏ رس FS we "a‏ 
e‏ م عم ve Van san uev‏ رم 
"es pv jap‏ ساچ e‏ سود RU ^3 Jau‏ 
REY‏ ېېو aes glate — San‏ سوم Am‏ 
RE "IBI re‏ سر s 662 05 Jee‏ 
du seem‏ ب ces ey ruru ADS‏ پو ن D‏ 
"t^ eg een ° fei 3 «qe ay. 3‏ وس 
gv ev a sU) cO PT 18‏ * 
sët ruego oe‏ ط د u qs) ti PS‏ 
swego D D‏ سیم t> es‏ په 302 
SUUUU‏ وس v Gei du "pro pg‏ چچچ 
gun‏ ا8 یول v ex uU "s ) "ep‏ رم ^o‏ 
JJ eras. 40 MK, JJ add iss At MK,‏ زد MK ww‏ 59 ۱ 
rr, Aë 4J es. 43 MK, JJ om. 44 MK omits 41 MK‏ لل 


torn; DP D. 46 JJ enga, 47 MK torn; JJ omits 3. 487 JJ 
,سرد‎ 49 MK, JLI om. GG JJ adds ss, 51 JJ omils. i 


IMG v neue v Sl» وون‎ A 
واا‎ e ^. uro par "uU up "o em 
25e 3 
"UK Petu | gët) eng اي‎ 
موی‎ gue: "ell gn) سلو‎ aeu y 
verte 2 “303 دپ‎ i بر‎ Me rete ېلو‎ 
up ep Ses "ay وولو"‎ wouy سا‎ 
v (men ۰ NUUS ag همرم اطا کوه‎ "es د"‎ 
^ Em) y 
سي سیر ان اسو‎ ise e D Deda 
"e "eU Des بط‎ 6 "y de eee 
e eso په رېه‎ ZU 


salo 6-6‏ چم ودوت Ys‏ چو" سییر رودوند 
ees we‏ سود coe‏ روس ټم eme‏ 
aaen ue +‏ دنت MIME ep‏ سا )3 Us‏ 
سط solo‏ ° وس Ue sw D ur GUI II) KEŠS‏ 
ee‏ ری سورد سا damen‏ 

ټېرو بط “gd vi‏ انو ن وول نزو ده 19 
-ë |‏ جادمدوسدم ر 89 Wie)‏ بسا ننا “لا ° 


"els سا‎ ques te mes هو‎ ox 


49 MK, JJ om. 51 JJ omits, 52 JJ ېسوسو‎ 58 MX, 
TJ gea, 54 DP weit, 53 JJ eue. 56 DP u. 
57 JJ gw; DP suu]. 58 MK on: JJ ween, 50 MK 
torn; JJ omit 60 JJ- 2. 61 HI nn, 02 JJ ed. 63 MK, 
TJ ^. 04 MK ms, : 





rr 


rr 


rs 


٩ 


rā 


۰ 


rr 


rr 


ar 


ot 


1^1 ` waiss v woune ç ZI وور‎ 
ei web A Ci 
په وار‎ ٣۱۱۴ ao ا رسر وغوه کې ل‎ 
` SI 1 "euo mou وج ود‎ ٣١ ۱۵ ۱۱۳ GS ° 9 
° وی وود‎ ad "U 
— 
no رس‎ D an "D ل دا ودی فا‎ 
8 ei a oi 
ر‎ we =D D "eI مس روم"‎ weis suia | وسل"‎ 
D y سني چ‎ ellju اس سط‎ Du 
"Wes D وې‎ ear مق ندید سطا‎ sen 


p an vsu nu te gap سنا‎ e$ 


° ۵ 2 


dai با‎ pe Cus سط‎ "oren "ee du 
"ands + "eet >I لس‎ ° egu 3 Tome مر‎ | 
° vllo 3 Ouer e? teļu 
Ss ™ pe gawas سط‎ «Šu بان ری‎ 
-d orga 656 J" GE ° mao 3 "oe! 
اسنا‎ Ae | سك‎ mn a a wj ia es 
رنادید‎ Us ا‎ eet) زورید‎ maggy ویر‎ 
ee) A m ae Je e wwe! 
ug ` Weg سد‎ ei d v um og 
PTO v سوم‎ yeu us لم‎ er ue: 





65 MK, JI om. 66 JJ emo. 67 AF D, G8 JJ omits, 
89 MK, JJ Mou. :0 MK, JJ رت‎ 71 DP sws, 
۲۵ MK torn; JJ sens, 73 MK, DP sei, 74. JJ 282095. 
rā MK, JJ ost, 76 JJ es. 77 MK tom; JJ Ze, 08 DP 
prefixes 1. 78-50 MK, JF om, 


pouses v metten v Dë v pen FE 
سر ن‎ yes D "er? -ou هس‎ asue 


gaer `‏ وس "oeque‏ لي RI)‏ چون 
سرچ v‏ ولو 


sau Buy سر سر‎ rs og 

Aus, ناپ‎ quw dU و وم‌سلا‎ v ودد‎ 

sel | یې‎ “agge لنم‎ en مد"‎ ep ۵۱ 
داب‎ ROS ۱ اق دنر‎ KURS is! Saus 


ert cu مو‎ ۹٧٩٩ v Jeso VRS "Oe 
mug ` "enk "oa de رب تد هم‎ el 
اول" نت‎ c ër 29 oe up "e کف‎ 1 
"aisen aola | SERU Jura سم‎ seu šu 
D پس‎ e pr ۱۳۴6۵ J هر‎ BU 
(واس‎ SUD اط‎ So سم روس‎ Su وات پل‎ «S 
روس‎ ceux بط‎ DJ اوس‎ qui- بدا پ‎ Bau 
۱۱۳۳۵ ۱ (eg ورب و و اط‎ 1 gon "Ta وسا‎ 
eut "Vēju با"‎ nud اوت‎ 


is اچوی‎ seg — "os gu Iy سید‎ 
-upy ging v DU RO era M اسط‎ ilgt 
egi! پس یموم" کچ پوټ ,ېسو وس ز بط‎ 


Bl JJ -suns ss. 62 JJ Soa. 88 JJ se. Bt MK mes. 
B3 JJ sw. 86 DP bw. 87 JJ ys. SR DP .بوچ‎ 89 ME, JJ 
«X. 90 MK torn; JJ weer 91 MK, JJ add se 92 MK, 
JJ om, 93 JJ emege. : 


ov 


“F 


ir 


3F 


VI 


41 


1^ 


lol مه چ ېښن یې‎ v DU v (Dën 

au فو‎ RIE پوه ټم‎ dI) e 6 ریسم‎ 
"J وی‎ Sara au ۳ seio lais 
e aam کچ‎ yyw y ورو‎ ۱۵ sat 
das) eil Wes zg pu tego یو‎ 

"ge‏ چو DD‏ 9 پو aan‏ کچ وس سوڼ 
ېې Medus ۵ e, ail‏ 38 

= 

EET Dee | IP p ېمس‎ ei 
"eua "e لسوت‎ wetu sun تایب سوب هچ سب‎ 
° ۱۳۳۱۳۴ دا‎ D woa i A 

eu AE € 6 D ewe web sub um 
MUS ۱۱۵ ۰ 6 P 66 rus "enn, ر‎ mate? 
WU H پل سینت‎ 3 ae 2 ۱۳۵ 
° popa E ېر‎ walpa ^ 

66 ` واا‎ suue یووم سلاو‎ Zeit) 19 
وه‎ met یږ پسودن ان“‎ ١ مدا‎ "du s Zeg 
ZU ragi ro اډ انیت‎ Pre سوم ېاو‎ 
€B | esmeg ادن‎ SS BOLU ېسه و مورب‎ enes 
ودی‎ uee aen v D o Jena سیر در‎ 





94-95 JJ omit:; MK is torn, but there is not enough 
spüee"for the omission, 96 JJ prefixes as; MK torn. 97 MK 
torn; JJ «c. 98 JJ g5. 99 DP adds بط‎ 100 MK saat, 
1 JJ و رسد‎ MK, JJ wuu. 8 DP omita; JJjjgou. A MK, 
J) رب‎ 5 MK, JJ my 6 MK ser in JJ Š is added below 
A. T7 JJ os. ۹ MK, ال‎ enge, i 


o Ue v De o i Lef‏ ېووا 
el ert‏ د اا ېه اسم با وی وید e wii‏ 
زغ( nn cU yae‏ سا S. ° Sls"‏ 
"yaiyo "TE goes een Deo Ab Jean‏ 
سیب Leni ". ARA v essy‏ وع mea‏ ۰ 
وس پچ HD wyg‏ رمن ط بوچ a‏ 
ensi‏ ه ws "e sS‏ تسود D‏ رس اطا u EES‏ 
git‏ او wende‏ سلون“ SU‏ | دو KI‏ 


e سورد‎ 


seis ېس رپ‎ ye ط‎ "D سر‎ SS 8 

vys a e ré درت په" ېره تم‎ 

سرب Rusi —UM‏ رمد Tas‏ ادت اډ الو 
سررټ seno‏ ,ونت وڼ سلو 


em‏ وس Ten‏ ام IU v eg‏ | ره رو 
Je men‏ ووو" دوم" "uto wody‏ لح ووه , 
vente? Dogs ai TEE US Itt)‏ 

só aide نل‎ ua )تیت‎ Je eu g 
"T نو یلا‎ "eu prre سیا‎ z بر وو(‎ 
s ITE] D” EBU NU 


) MK s. 10 MK tom; DP ona. UH JJ s. 12 JJ 
س ریس سل ردو‎ 13 MK, JJ om. 11 JJ bı. 15 MK, JJ aart, 
16 JJ gnaw, 17 DP, JJ aw. 11 DP onis. 19 MK tom; 
JJ ue رسد‎ 20 JJ een, 21 MK No with Š above s: JF 
Mee with — above s دد‎ MK Ee Moi dd cen. 23 MK, 
ل‎ zuši. sh JJ 









vi 


v1 


vv 


VA 


Lef eege و‎ nel v Sie em 
os? ۱66 än a سیر‎ ۳ Seuug v e 
oy? Qu D qe « ben D سم‎ ass مر‎ D سم‎ 
سورد‎ Qu qu اسا نم‎ galau سا سط‎ 
gadas سط‎ ege د‎ BG سر وهو‎ v JQ e EN 
e aego turu "LI لپ‎ Jun ^w "yo مب‎ 
yaly- سا‎ cJ _ v den Em) سورد‎ Buus 
gen سر‎ Qs zēnu س۹وس‎ yep 
ER e UNE v wae "erg T 

° ىم‎ ti وم س ېم‎ Ošu 


° UU | eau IU عم‎ 


26 JJ 3. 27 MK, JJ ndd ~, 28 MK, JJ سه‎ 29 JJ. enw. 


"UO gU ۵ 


en D ale vene p ois ملو‎ 
ټم‎ (ex Uxor» gi Ale vesi ELS 
-Ub3AUND Wee Uss AD QD یدوس ېرم پس‎ 
ep gun A Gs "eti تر ودد‎ "ŠIS BURU 
ریسم‎ Jeru du H e کم‎ e sje gan 
سو‎ PUT eg 6 ۲۵۲ سطا‎ ۰ SQ on ۵ 
Zoe BL re wes ۱۵ ۰ 3 a um 
ewo A Za "eg, "ei Jogo Je لا‎ ue 
° اچد‎ La "Ragus د‎ lees D ود‎ qu 

(i) ۱١۱ ټوو سون-‎ u UI SO "Anda 6s 
„rej E 7 "nt! Ui -oyua ú 3092 qut 
وچو د رت‎ ۱۵ zen y gi Je e ومس‎ 1 wem 
ي سېا‎ Wei سم‎ “Q eusi mmaa 6ېي‎ ١ اط‎ suo 
me nu 6ي‎ weien وید ېې‎ Leit ۵ 
e Dogru ول‎ si 

° "rudu 


1 JJ sews, 2-3 MK torn; JJ ل ^ . لالدو-‎ w. 5 JJ 
ېه‎ Û MK tom; JJ syu. 7-8 JJ Nan. و‎ JJ omits, 10 DP 
Lane, 11 ME, DP -uu » u, 12-18 MK, JJ om. 14 DP 
55 v ,ورس‎ 15 MK Sesal; JJ Mesew. 16 JJ adds -xeuu بجع‎ nə, 





۱۶ ۵ 
WS v Si D 


Log وس نی‎ gà gare ou e موه‎ 
vas) so ېم‎ di) Jusen Vë) deu 
9389 ER ۵ 


FUELS Fs (OR gata c quo go oe 
an e qwe Jee ov wm 6ج‎ 3 
ale مود‎ D yulsa چي‎ v cm eng» | 


۱(6 mey v ege Le چسو‎ esu Le خسو‎ 
اټ"‎ QU GEN 395 "e RISS ren) age رو‎ 
° رد۱۵۱6‎ riso Luna لاو‎ "gp mire 

Bes sett? ۱١ < Deve ur ex پیسو ېد‎ 
MII PENI. ۹۱۵۱ ER I ges eyy 
ag 

ze‏ ېد eg‏ سر سر اسم ug e‏ سلو 
Augen ug Re sous uj a De)‏ 9د 
رم E" 5-U'U-U's‏ ۵ السو t) age‏ 
MK torn; DP séi. 2 MK torn; JJ seuscu. 8 MK‏ 1 
JJ ges;‏ 7 ,یسب torn; JJ lg, 4 JJ gg, 5 JJ ag. 6 DP‏ 


MK wor. 8 DP D) .لا‎ 9 JJ omits ; MK istorn, bui there 
is space enough for two or threc words. 


e دېل‎  سلسوجمسي‎ ae Lei 
u «sens gu) NU goy... سر سو را"‎ 
رل چوس‎ uin v sies») Lues ب‎ ut ود‎ 
وایپ‎ "iu ein seg v esy ممسس-ان‎ 6 
meu سا رې‎ Sge "es ېي‎ "iG Hooy 
پرټ"‎ uU ue neue «s vel «i unie ۱ کم‎ 
: "esit u AE Dy "vA. ais YË) KET 


eg vini "Us mert سا‎ Uim dus یسو‎ 
KO وم یدود‎ IU مره‎ eier Tagen | ٤ 
“yya | "QU 3039 ب‎ eg وکا هدو‎ De روا م2"‎ 
وې اه‎ Y 

ase vaai Fux نا‎ edes پر ېد‎ 
اد ت اد رای‎ Deg ¿SJ vu 0 ! 
دورب(‎ DT v اسم رم‎ uS پاپ‎ 
m «e à 

3 wy we wa وید‎ vay Pë us ges 
° دام‎ reuse) ادر“‎ se? 





10 All omit some words here: 11 MK, JJ om. 12 JJ 
.سوه‎ 18 JT :چم‎ 14 DP pe; JJ سر‎ 15 JJ -uw . 
16 MK, JJ add Ya with ó above ریت‎ but MK. puts dots below 
the word to shew that itis to be omitted. 17 JJ s. 18 JJ 
نا‎ 19 DP was une; JJ wame. 20 MK ep, 
21 MK s of which the last = is struck ol; JJ. عجسم‎ 22 MK 
mos i-um. dd guy sees. 23 MK, JJ s. 24 JJ wyw. 
25 MK ser; JJ s&n corrected to se, 26 DP Demn, 27 JJ 
Lovas. 28 JJ .ور‎ i 


LIE 


٢ 


۱۳-۴ 


II 


۱1 


tv 


toy Ise Jau ` وم سرېچو سلو‎ ee 

sz ° Deju ms «36 rus ېد‎ yc 

«^g dur‏ اسوورع سل v‏ 6 اه د wee‏ مرا 
s5 ۳‏ دورب بسیردرو هروه 

E سو‎ uy us. لس مود‎ Ms wc 


"Tue vam elg اند مپس سوسښ-:‎ TI) | 


f e Dew | 
yx Lg se puya wdy پو ېد‎ 
° FJ eei Au sum pups 


at 


ae x ° uso v wem des 25‏ سنا 
vg‏ اټو ېد «go wi Lg sem epulas‏ 


555 پچ‎ mi ob 6 Jovi Ze du su 

NU” سمل‎ gies qi) کم‎ gu ep سډپرو‎ 
v E vu لاا وید‎ IUS ۳۱٣ sos ۵ D 
ربوم‎ AUS ادښه‎ Du Lae 30% v rd 
suis is e Ds چ‎ HU em nde d zi au 
go سه‎ "enn ep pn اغ هرو"‎ IU. د‎ er 
WU ams "AST sms ir et — tus 
ec چم‎ drem وسوسو‎ e Wie NU Im: سم‎ 
eg ۱۵ Tee Le Jean وپس‎ eu "Zem ssi 


29 DP aj. 30 MK gaan, 8۵1 DP ess. 32 DP 
لل 83 .سرد‎ se ه٧‎ MK, JJ سه‎ 35 MK, JJ KÉ 
36 DP rug, 37 JJ gens 38 JJ Zeen, 





wes Ja E lem ee eA 

v "eg ود‎ e es du eng Dn e wur wç 
p Aege ag as سه‎ ga 

wy ques‏ ورد _ Sp su er S‏ رښ- 

"rene ېسو"‎ de) لېو"‎ Aus ` As An مي‎ 

16 “OKI 64 ۰۱ IUS) Juli PSU weii GE ېچو‎ 

Jeng Sp D هکرب‎ eu 


-U-4)s p (UOS o EI ue u ورمسوب‎ 

MU وعدن اس‎ Doud وسن‎ | gies 
KU: "ng auer سی پم سرب 1 ووی‎ 
segud سی‎ | Depe وسو‎ | Que tas 
Uus Lye) ES ۱6 چم ودک‎ Jam لت‎ "s 
"Jw مهم" وو‎ ve سم" وم نکمم اپو‎ 
AS augs Taas aen ET چا‎ ele 
T ee er وسیوېلن-‎ Due ب‎ 2t Au) 


ue 3j‏ در az v ai JPN Bian‏ رسد( 

Ss! e ees Jui nox e ees loo سه‎ 
au v سی‎ De رت ووه‎ mëi e بجع‎ 
a وه‎ "eau d mous uj Quero )په‎ 





89 MK .د‎ 40 MK, JJ Sway. 41 MK, JJ odi. 42 JJ 
sex. 48 MK, DP wj. 44 DP ams, 45-46 MK وسو‎ JJ 
cw. 47 DP San, 48 MK, JJ ie. 49 JJ wuu. 50 MK 
torn; DP gwmws. 51 DP adds ,. 52 JJ adds ss. 58 MK, 
JJ om, 54 Thus all ; for eau, 


١ 


Li ee Ja ` رم سرپو لو‎ es 

bus مسل ېن‎ "e وس‎ mea re eg 
a. D e Jeun لد رت ټم‎ e “me 
au سو‎ am Sa FIGU! Je ا لاد سیت‎ 
وله‎ ۲ Aa mi ربوم‎ "ena gagp- ee رم"‎ 
gen A v guso 6 چم‎ ma zur دوم‎ 


ot ۱۵ "ei am 6 "eg 2 وسلو‎ 


۰" دون .سل پار “نچو‎ ٥ 


"ep p چرو وپس‎ PED c FUN Tea oe 


e ور‎ Meme e gpise 2 PETIT لاس‎ 


° IO "Jene 


Sara وات‎ "RUR eu eu qu ۵۵ 
* gaun ا‎ 





55 DP w; MK کي‎ corrected to 1s. 00 JJ 6 es, 67 MK 
torn; DP omits 58 JJ یم‎ 59 DP .و ملا‎ 0 MK, JJ 
tí. 01 JJ oe, 02 MK torn; JJ «esi. Gi MK dorn; JJ 
دا انس‎ MK Yne. 65 JJ omits, 66 MK, D; JJ o2. 


Bä sg) ۵ 


F6 we KC 6 pe ور‎ "mer eg gw 
Q سم‎ Ju ve an ېم‎ e Duuu وا‎ 
-uu ro چم‎ gubu mes ود‎ Qe 66 
up "Ada D ai پسلوپ‎ o gU ملم‎ 
gde 195 ei سم‎ Iy rija Siet bt 
el تی‎ je me weg 1 ولا‎ c» ee 
en Je TET هو‎ gär 105 e 
«ug le لچ رچ‎ "u s هلب‎ ues ارس‎ 
=) "een E mug "iuu ISO 1 -UUUU Wie 
quss e مس سه‎ jew "ee cA 
PATAT "ue. رت ناا‎ uge اع‎ D b" mi 
ي انار‎ yè ۱۵ "Sos Ze "egen cJ 
وم‎ "auss "wanj رس‎ lU: v uua e 
gin ge Ze رس سورع"‎ Bey reme 
ITE MC 





1 JJ t. 9 JJ ıs. 8 DP <s, 4 DP inserts egi. 5 JJ 
سم‎ 6 JJ es. 7 JJ See wy, 8 MK, JJ e, 9-10 MK 
"NETS ne; DP omits و ولو‎ JJ "^ v ie of which =; is struck 
off. 11 MK torn; JJ www. 12 MK eau: JJ evu. 18 JJ 
$us. 14 DP inserts -swp Snu fug enes -—- mes. 15 DP 
omis. 18 ME, JJ «ej. 17 DP es, 18 JJ Dä, 


(11 SO» Duu v ٨١١ dé 

eg ۵ «ps وولۍ- ۵م" تو‎ De "kg KÉ 5 

PN e se ۱۳۱ ۵ e pm" el "he دورې‎ 

س "aS een‏ پیسلويت sew e De‏ ونټ رس 

ناو "ae Kay wg‏ لص وهخ دوم پا 

UJ Snare "ey دورب سرب وکو وښ‎ a "923 

zéi) "see c ES ېرچ‎ Sau 

Ces e u‏ د epi 5 ge‏ اچوی 
e NUUS 65 e‏ 


"UU GU م١ مهم‎ 





19 JJ 16. 20 JJ ed. 21 MK, JJ we. 22 JJ omits 
ډو‎ MK sais, 24-25 DP age, 26 JJ ru. 27 JJ 
exe. 28 MK torn; JJ .دا‎ 29 JJ Au, 80 JJ -uekapsç, 
31 JJ aha, 82 JJ qw. 88 JJ ,هلسو‎ 34 All gewa. 


WOO v اا لي‎ 


Ce لهچ‎ e Fw e e Zv gn 
Em وم — مسوا لع‎ SEN M PT 
e Do D Seu ویو عم سلو‎ millas 
٥١ ek e VIESI aen ېرلا یډ‎ age 
Ca webgu ^ zem e ee س‎ 
D Sei Je) gu "enge U ent "e کرپ‎ ١ 
PW e ee سخ‎ mme ارس‎ ele س‎ me 
سم‎ "uw e lc» role چم‎ oe چ‎ e 
SS رس‎ soe an ep suu We "sus 
p ° so — susu Dieu وم‎ SS tu "ij 
Fux uU SDa Ow ny سود‎ e مورب‎ IS one 
15 WAS Us Gm e? eap go D Regas | 
اتود‎ 6۱ "e| ent سسوم‎ 33 dv رپچ دنسو‎ 
ale au Ros up سل چاچ دند‎ 


S ور‎ mou Gs lege بات‎ GP" <S 
v اڅ وک‎ enen Joe en 2 ien اس‎ gye 





1 DP omits. 2 MK torn; DP c 3 JJ 2, A JJ 
luos JJ gum. Û MK, JJ ces; JJ writes ven H Ar below 
the word. 7 MK adds د‎ ٩ MK torn ` DP ees, 9 JJ pru. 
10-11 MK, JJ om. 12 MK, JJ Ja. 13 MK, JJ add wA) 
14 DP lol. 162, containing the text [rom — sme upto 
Ss ve ) 168 L 17), is missing. 15 MK repeats Ds. 


r 


Ne Hp Qu ç سم‎ eu go 
bp at e NV NY 6 apes 1 ونود‎ 
We sevi me "en من‎ eu) "DS wuu 
nolikt 2 -ue دوا‎ PN وس سوټ-‎ ee? 
e رع‎ ap eg WS wy em cop sg 
رس ينم‎ om Ju an leu Q3» 
پوه‎ vou] ىي اس لد‎ ue tri ad پس‎ 
پل کسوم - وم‎ D gra) سلون‎ e 
v ongo Je SE quU) S^ Ai ege 
بس‎ Zem 3251 les ag as لوم سکس‎ 
MU و سرټچك‎ up "gr seint Cis سم( پو‎ 
که‎ we چسو ونچ‎ wg Zeg o سر"‎ "ren پسر‎ 
sess suos: sus — سو‎ e Zeie el 
rt وس‎ jew وس نی‎ suy Wes سه‎ 
کو‎ eue. geu ب‎ "Dë کو‎ ° age و‎ ١ الم‎ 
D چ" مسو‎ zou وه داس‎ e sss A داس‎ 
ep 6۱2۵ مسوم سو رس" ای‎ > 0 "je 
نادن ب پوه‎ i ورک نس‎ Hos ېې‎ QUID سس‎ 
te RT دل مو‎ us guga v ریم‎ X 
- ee e کم‎ ap cem Duas ۱8 Deg 
e رهام‎ J yeu وس‎ Di وم ردو وو یه‎ e کم‎ 
16 Thus both ; for شک‎ 2 17 JJ همر‎ 18 Thus JJ; MK torn ; 
West conjectures ny. 18 JJ mee». 20 MK هسو‎ 21 JJ nua. 


22 JJ omits.. 23 MK Q. 24 JJ .هم‎ 25 JJ omits. 26 JJ 
,يسرد‎ 27 MK torn; JJ ne». 28 MK torn; JJ Q s. 





SP Ru v Wa ge ee 1 
ruy Ub e سوه سم‎ v deg pma هرت‎ 
"ep en ny ېټم"‎ la QUO sus een wi 
ur Xy سیم داو دنم روج سي‎ mi ر‎ es 
Re RJ! وت‎ G" "eem لم‎ leg ووسر هم‎ 
e مسوم‎ J) wer US ادنو سې‎ v Lie AS pey 


cA) ob sae ú De بد‎ oss aile 

e ۱١ aus تا ۱۷ ورس‎ al ag 
سورد‎ degues -uey چم ېسلسد‎ plan ois 
393 lU mn om ssUNSUIU م۱‎ lU وسلا"‎ KIT 
v "Dräi Q ااا ۰ کو‎ C Te ju es! 
بو‎ uer soda Ae د‎ Wel Je ا‎ 
e سپ وسلود نوج‎ S کچ‎ us gu IU 
انایو‎ eue) ۱۱۴ en وولو"‎ vq سوه‎ 
رمع دوم‎ II) men — "augus ET mme 
سخ مې‎ emp go دس‎ Ae el mg e سمل رو‎ "iio 


Du w 


۰ رس“ "ددا‎ Si په‎ res GSS و‎ e e? e 





39 JJ e. 30 DP sc, 31 MK, TT enee, 32 MI, JJ prefix 
a Di. version of the following 5 lines and a half which runs و1۱‎ 
quia! oni, شیر ایویشہ اکچہ‎ al اجکر+ و در کوره ک وینید‎ 
بيد و‎ Lu Anen 5 Ars qb zë ایا‎ wf اپدوست :. وجارش‎ 
کس‎ hem اوسبارينيد چم مالارش پدش‎ 
بيدا کمیرسید.‎ gus Lab اجش کیتي بم‎ dë و پشت کش‎ Suas کار‎ ai 
33 DP da, 34 Thus all: for sxs? 33 MK torn: Jd 
asch. Bü JJ zov. 87 DP fol. 163 ends at this point ; the 
remaining folios are missing, 48-39 MK torn; JJ repeats. 
40 MK prefixes چا نس‎ «Uus» 3 , of which the first two 
words are dotted below in order to be omitted. 






کیان اومار دشمن e»‏ تندچ 


Rei 


te 


tte po Qu اسم د‎ s وو‎ 

igo ا ادام ا سدررې‎ Aur 0-4 "jus! P 

-uxj رې‎ e So — JM راا‎ gan mes 

UU sp ٢١ v Jan eran را سوام‎ Deus 
۰ ونیو"‎ wu s Se 


, eu rm gu "js queso + Leg 
رس ريس سیب‎ Ro «EDU "eso رس‎ ee 
سل‎ m "d gem ere ere ep "usus 
e JL ا9س‎ ai با‎ d "age et art 
NUNG u gE د‎ SO- es ۱۳ "el ue 
wun D) au" mr le با‎ LD 
sUUte سم‎ or HU gp aigle malen "eU! 
e oe Dj sS! بو‎ e me Jan e 
oD queo aan e روکس‎ "— 
enz ودی بویا‎ Eis تو‎ ees لم‎ js ep 
5811 AE e gi Das IO e eme e susp 
ٹن اسن‎ oe ren Ade e ees an 
"laser ai ټم‎ Res ېون‎ big وسمرږ‎ 
evi uu Di es a aes D Zant us 
Pus ۱۱۵ . OIG rus GG co برد ب لاا سه‎ 
41 JJ se. 42 JJ Ds. 48 Thus both; for ee? 44 JJ 
روموت‎ dā Both prefix i; MK adds سح‎ and strikes it. of. 46 JJ 
ayyy, 47 JJ ei, 48 MK torn; JJ s. 49-50 MK repeats, 


51 MK bae. of which ® is struck off and e written 
above it; JJ leu. 


cp Nu سم‎ ar 66 "n 
ët te gau gien: رب‎ ey سم‎ Jar Lane 


a POR US خسو‎ IU NUUS > B+ س‎ tt "0 


ar Jé gyi spes سم کې‎ ur v "UXUISU-D „BU 
De ناا ر چن ار‎ ° man سم‎ melon 
ب‎ at mie کې‎ Jee: هوسو‎ "mee Jeru 
مرج‎ d پېوود‎ 
Res راد وسل‎ ۱۵ ۱6 en ووه ولا‎ 
ند‎ iiU "eso ناا نارود‎ iet رمن“ وس‎ Del 
Sme ,ټلو‎ Zoch رت‎ Je cx وس‎ sene 
UU vae sme ho Wie سد‎ y s 
ta وید‎ ue aor Da Je دوښو‎ seii 
v hu e ته‎ van ولا‎ supe As شم‎ 
be me 5 ay VU! vw ۱١ چم‎ 
PIO اا‎ ۱۴۵۵ aeg v wasy | vis ye v ۳۱6 ارام‎ 
s qe qu 33e IDa ویو‎ v ولو‎ ue FIDSI 
ewe eme لد‎ ei WG ae ورک‎ u yy Soe 
WG Sma "ege virus u sg so ۱۵۵ u eines 
bai 991 ng پوو‎ o "dos aos Ae _ فو را‎ 
va) Lë کید‎ an ISO Sew l رشم‎ 
سلوا ردو‎ ei سل‎ gU «wwe e 


يکس Kl me D La ug‏ سید ر ل uj‏ روء 


———————— 

52 JJ ېسو‎ 58 Thus hoth; for Mey. 54 Thus both; 
for eren, 55 JJ .۵9ص‎ 56 JJ هم‎ 57 West conjectures se. 
58 JJ e, 


ti 





UN A) v و وې‎ 

"SS Am M" "M 351 eg |6 وب‎ 

SO nj da ماود"‎ ie) "ue وس‎ span اانا‎ 
د‎ men اډ میب(‎ 


° "RUR 1 UU "esu duy rudu” 


NU zer IU NU ege ۱۵ DP ېم‎ tus du 
ISU gg eren Uer ji hou ex so m یسن‎ 
v IS id ege am 2 رسو ویو رو ه‎ 
v wUOS ju were Q دنادیم‎ o galios’ v ونچ ندارا‎ 
a ون‎ mem Kriss e وس‎ ° uui ei 
per" e اسا ل‎ zën sceGI aa IR uU 

359 MK hae š correned tu 1; Jd o. 00 JJ 
ûl JJ دنه‎ 82-63 Written with mel ik dn MK. 
ük JJ ۰ 


1 MK tom: Jean, 2 JJ 3M. 3 JJ نس‎ kä MK 
repeats, but Kr, Ka, J. JJ do ut, 6-7 JJ umit; MK tori 
but there is not room enough for ihe words, 8-9 Thus K, 
لل بب‎ ven Aun: MK ag پیت‎ Je سلوم‎ de, 10 MK 
dJ son. 


AR) e USED (A 
wë مي‎ ta din Ow بجع ۱۵ پوڼه‎ 
We شر‎ ٢ cu نسېسم‎ ae Amt ۵ 
سو‎ o ru سر‎ os? Age "UU ën Ea 

e quio WO) caeno ER = ېرسم‎ 


61 PI sp w "aae RI eue NL 
N 
° mi er 3 ۱6 turu es A emu "Ww 


SUE با‎ eem ېو سه‎ frai موم‎ HO 
. وا هدن‎ poyo "luo tupua خد‎ te rus 
PN D سو مسرب‎ x دل د تارم نو۰6“‎ 9 Ale 


UII 
e 


سلو مې Lan‏ 


be gl ege ex"‏ ېم e ros‏ سد 
na e a^) 3‏ 
ees men Jus‏ وس مي 732-5 وس Sues we‏ 
D “w "em D "s‏ سیر رود agde‏ 


E ن“‎ 





11 MK adds. بر‎ 18-13 Written with red ink in MK. 
14 MK رام‎ JJ 23. 15 JJ weg. 16 MK omita. 17 MK, 
JJ a. 18 In MK two lines are written and struck off after 


this; the surviving words run thus:— eur «< my درت‎ nn. 
ent és. JJ here inserts two Colophons in Persian لم‎ 


Sanskrit, followed by Mis Sanskrit Colophon, for which se 
pp. 169, 170. 19 This colophon and the Róz-nimak following 
it are possibly written by another scribe, whu may have copied 
this MS. for Cháhil, 20 Thus both; for ads. 21 Thus MK; JJ 
mana; for wns. 22 Thus both; for R. 23 MK nsn. 


111 


"EM m auer 

ge ېو لب بې‎ më رم‎ 
s" heus ape BONY e wo رس‎ 

9 gr IR) ss IDU TJ ارت‎ 
ye mei gue) ex EDU ^ me 
ge سلو‎ Qs e e پس‎ 

oe Ier GN ISO A)‏ پوه 


dat 300 dÄ جرج‎ db ٤١ qÀ Tf ga ٤٣٤٩ dÉ ATE 
aar (p FETT AF dii 18595 1817۳ XT 75 
` et t 5 8 m 
reng ٨۳۳٧7 5۲٠ i TTA adi ۹ 
تې‎ agaa bari ATT d ۷٩٩ VIXI eg HTT gg 

M ۳ xp. š 

eqq OT guard vam Î 17777 15۹1۱ 71 
TTT dat 775 REG ۲ 7: FIT ۶ 
tf aft at tā sua steen gammai ETI qar 8 
feni ged qît |” 

33 JJ omits the Dozuinak, 23 For sues. 24 MK fol. 
160 ends here, the remaining two folios are lost; the remaining 
portion uf the Róz-aiunak is taken from K;. MK fol.161« must 
luveeontuined thë ونوت‎ portion of the Róznàuak with 6 
Sanskrit colophon, as appears [rom n piece of the folio still sticking 
to ll 7-11 of ful. 1605, containing some Sanskrit words which 
are now indistinct; the b page of thi folio must have been left 
blank as appears from the same piece, “Poul. 162 must have 
contained the Niring on the last page of JJ. for which sce below. 

1 This Sanskrit colophon of MK is found only in JJ, from 
which itis taken, and the eopyist makes the following note at the 
fuot of the page in Persian :— 
وشقم‎ wf این روز ماه در ساسکرت کم بر این صفعم وشتہ ام دراصل اين‎ 


بد و در لفیا psi n‏ 


IN: 

çy reg yj‏ نپچ rein v ex‏ ر 
reus res‏ پس ee mi e Feis‏ کل v‏ 
راق“ eu WJ ies pë Ae 35 PT‏ لاو v‏ 
مو ۱۵ سرپېرلن- QUO eye Jeven‏ ولوټ سو 
ور سم e OSO feig) Cities o RINO‏ 
a neng ue Je rd‏ 
gag dega dn ur o sQ ure enee da afete‏ 
quel! ga ann wÇ ۲ iere Za meri w‏ 7067 


dog ۲۳ e dag gt TTY Tafefrsarc art art war 
ve gie ātdtast wien lI 


—K n —n—n—OO_ —  — —  _ ———— 


تمام شد ایں کتاب ارزوارش شنامر گشتاسپ و پندنامم 


aT‏ رباد wi‏ مارا نند rui‏ بدبتاخط Cul‏ عباد کمترین دستورات 


a 


دیتور جمشید wi‏ د سترر LI SÉ‏ ولد فریدون ساکن A‏ 
نوبا رب روز اورعزد ماد grae‏ سم یزد جرد تیا معلا بی چبا ردیم ds‏ 


مدرم اجري بر کم خواند دعا ربا ند ٭ پم یزدان ام باد db‏ 
afi wç‏ د 3 وج ۹ gg 1643 dÉ dai ui‏ 

MENAT CUT 1577 TTT ۱۳ md ëng rot 6 
5111 rare aari wirst sia: amied dad ai gé 
Ag TÎ gue ۲۲5 anea r arr H a H 


2 This Nimng with the following Sanskrit colophon. seems 
to lave been copied from MK in JJ, where the copyist makes the 
following note at the top of the page in Gujarati:— ¢ 3e ود‎ 
THA SUR) gg 878 ot eus (1 8 This Persian and the following 
Sanskrit colophons nre of JJ. ; 
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